وی 
وم 
احکارعیات 


۳ 3 ۷ ای 
ماب اهاوای مرج عالترضرت یت ان ی فا اک دنام 


بای 


یز زرم 


تکلیف, طهارت» وضو غسل, تیمّم. نماز: مسجد و روزه 
با توضیحات تصویری جدول و اینفوگرافیک 


فق#روز 


سوشناسه حاسه‌ای, ی رهم حمپوری اسلا 
عنوان ونام پدیدآور آمزش مسر حتام. طسق فتاوای حضرت آتالهظمی خامه‌ای با 
«مجموعهمساتلواستفتاتات رامین احطام نطلیق.طهارت. وضو خسل و..)/ 

تیه ونیم موسسهی اس ناخ شیعه امن وحم 


الاب اسلامی. 
مشخصات ظاهری ۲۲س مس 
۵ 


حترت لباق ملمیخاممای 5 
ارت الاب سلامی, نش ققه وز 

شناسه فزوده موسدی فرهی- ری اطلس نیج شیم نون نت احتام 

رده دی ره ۸۲۷۸۱۳۹۲/ 1۳۸۳/۹ 

رده بندی دیویی ۱۷/۲۱۲۲ 

شماره کاشناسی ملی ۲1۸۵17 


تهیه و تتظیم. 

موسهی اطلس تایخ شیم این نش احکام 
ناشر 

له وزاواستهبه تاقباسم 
شمارگان. 


سونعه. 


نوت چاب 
هشتم. زستان ۱۳۹۶ 
قیست 

سره بان 

شیک 


0 


تهان یبا جمهوریاسلامی.خابان لسطین جنومی.کچه‌ی هلالی: شمادی ۶ 
تفن ۰۶۶۲۱۰۴۲۹ ۶۶۴۸۳۶۹۵ - تشن مر پخش:۶۶۶۸۳۹۷۵- ۱1۵۵1۳۷۲۲ 
سامانهیمکی: ۲1۲سا - صدوق یستی ۱۳۷۸۵-۸۱۳ 

یست اکتونکی 2 مخز 

پایگهاطلاعرساتی و عرحه‌ی عجاری؛ تمعن شم ۳۳ 


برقراری نظام جمهوری اسلامی به تعبیر رسای بنیانگذارآن. حضرت امام خمینی .از نعمت‌های 
بزرگ الهی بر مردم این سرزمین و تمامی مستضعفین جهان بوده است. مروری برتاریخ پرافتخار این 
تهضت و شکل‌گیری نظام مقذس جمهوری اسلامی به روشنی تقش و تأثیراصل مترقی ولایت فقیه 
و رهبری حکیمانه‌ی حضرت امام ّ و پس ازآن حضرت آیت اللهالعظمی سیّدعلی خامنه‌ای: رهبر 
معثلم انقلاب اسلامی, را در هدایت انقلاب در کوران حوادت گوناگون رورگارنشان می‌دهد. موسسه‌ی 
پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی که وظیفه‌ی حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری را برعهده دارد. 
در انجام همین وظیفه به انتشار کتابهای موضوعی به منظور نشر بیانات, دیدگاه‌ها و رهنمودهای 
معفلغ‌له در مقاطع, مناسبت‌ها و موضوعات مختلف می‌پرذازد. 

فراگیری تکالیف شرعی و احکام اسلامی در زوایای مختلف زندگی -به ویژه اموری که همه روزه 

باآن سرو کار داريم .یک ضرورت و وظیفه‌ی دیتی بای عمل است:عملی که ضامن سعادت, جلب 
رحمت الهی و کامیابی دنیوی واخروی است: 

از این رو کاربرد روش‌های نو و جاذبه‌های نوشتاری و هنری در عرضه‌ی مسائل مورد نیاز: برای 
یادگیری « باید و نبایدهای عملی». بیش از دیگر امور اهمیّت دارد. 

کتاب حاضرشامل احکام فقهی در موضوع عبادات مطابق با قتاوای رهبرمعظم انقلاب اسلامی 
حضرت آیت اللهالعظمی خامنه‌ای تمه تمنی است که به کوشش موسسه‌ی اطلس تاریخ شیعه 
تهیه و تنظیم شده و ازسوی نشر فقه روز وایسته به انتشارات انقلاب اسلامی عرضه می‌شود. 

آموزش مصوّراحکام مجموعه مسائل و استفتائات پیرامون احکام تکلیف , طهارت, وضو, سل 
تیمم. نمازء مسجد و روزه است که با استفاده از تصاویر و با رویکرد آموزشی در اختیار خوانندگان 
قرارمی‌گیرد. 

«موسسه‌ی فرهتگی. هنری اطلس تاریخ شیعه» به‌عنوان تهیه کننده‌ی این اثریا سپاس از 
تلاش‌های پژوهشگران محترم حوزه‌های علمبه و نظربه قابلیّت فراوانی که پس از پیروزی انقلاب در 
گسترش احکام اسلامی پیش روست. برای کاستی زدایی از برخی نگاشته‌ها و رورآمد سازی شیوه‌ی 
نگارش و برخورداری از قالبی جذاب و بدیع, همراه با پاسخ به پرسش‌های تویدید فقهی, از سال 
کتاب حاضر مطايق با فتاوای حضرت آیت اللهالعظمی خامته‌ای متن "نی 
که اولین جلد از مجموعه‌ی چند جلدی آموزش مصوّراحکام می یاشد. همت گماشت- 


۷ برتدوین 


مراحل اجرای پروژه 
پس از شش سال کار پژوهشی و استقاده از ۴۰۰۰۰ تفرساعت. کتاب آماده چاپ گردید که 

مراحل اصلی کاربدین شرح است. 

۱. برسی و بازنگری طرح و کارشتاسی‌های بایسته 

۲. هم‌اندیشی و هماهتگی محققان در مسیرطرح با نظارت و راهتمایی ناظرآن 

۳. شناسایی کتب فقهی و منابع دست اوّل مرتبط یا موضوع کتاب, گردآوری استفتائات جدید 
و پرسش‌های متداول, نیزبررسی مقالات فقهی و تحقیقات موجود در پایگاه‌های اطلاعرسانی و... 

۴ فیش‌برداری موضوعی از منابع و استفتائات مورد نیاز 

۵. بازنگری و بازنگاری فیش‌ها 

۶ دسته‌بندی پرسش‌ها و استفتائات جدید و بررسی نواقص محتوابی 

۲ ارنه‌ی شرح تصاویر انتخاب شده به عکاس و تصویرگربرای آماده‌سازی تصاویر مربوط 

۸ بازنگری و مقابله‌ی مجدد پاسخ‌ها و استفتائات با منابع اصلی و فرعی و توجه ویژه به 


مستندسازی فتاوا 
٩‏ طاحی و چینش کتاب به صورت جذاب و ایتکاری و با رعایت مْلفه‌های هنری. 
ویژگی‌های کتاب 
|بهره‌وری از منابع دست اوّل 
اساس کار گروه.بررسی دقیق منابع دست او فارسی و عربی بوده که موردتأیید دفترمقام 


معتلم رهبری است: آم زج لاستفتائات. استفتائات جدید. استفتائات موجود در پایگه‌های 
اطلاع‌رسانی و استفتائات کتبی موجود در بایگانی موسسه‌ی اطلس تاریخ شیعه. 
۲ غنی‌سازی مسائل و استفتائات 
برآن بودهایم که در مسائل مورد تیز کین عزیز.بهویژه یاسخ به پرسش‌های نو و موردنیاز 


نظرات مقام معظم رهبری گردآوری شود. ازاين رو در این مجموعه بیش از ۴۰۰۰ استفتای 
شتربه بیان احکام تکلیفی «واجب و حرام» و احکام 


جدید مورد استفاده گردیده و سعی شد؛ 


وضعی «باطل و صحیح» بسنده شود. 
۳. روان سازی متن 
روزآمدسازی واژه‌ها ویادکردهای فقهی. حذف اصطلاحات نامتعارف و استفاده از جارچوب‌های 
گوناگون باعنوان «توجه», «نکته» و« پرسش» برای توضیح برخی واژهها وآشنایی مخاطب با برخی 
مصادیق احکام. ازتکات در خورتوجه دراین طرح است که یرای تخستین بار صورت می‌گیرد. 


۴. استفاده از داستان‌های اخلاقی و نکته‌های آموزنده و علمی 
گاه متناسب با موضوع. داستان یا تکته‌ای خواندنی از زندگی اهل بیت 2 و علمای رتنی 
با عنوان «بیاموزیم». همچتین حکمت و چرایی برخی از احکام یا نکته‌های آموزنده‌ی اخلاقی: 
نیزیادسپاری‌هایی برای پیشگیری از وسوسه در احکام آمده که به تشویق و راهنمایی خواننده 
می‌پردازد. 
۵ ارائه‌ی قانون کی 
در مواردی که حکم فقهی را می‌توان به گونه‌ی قاعده‌ای کی بیان کرد. مسأله را با عنوان 
«قانون کلّی» در کادر آورده‌ايم تا خواننده در موارد مشابه بتواند به آن مراجعه کند. 
۶ تصاویر آموزشی و نمودارهای کاربردی 
از نوآوری‌ها و جاذبه‌های قابل توجه دراین طرح. بهرهوری از تصاویر و نقاشی‌های آموزشي 
دقیق و کارشناسی شده و همچنین جدول‌ها و تمودارهای کاربردی در کنار متن است. 
۷ طزاحی شایسته 
امروزه توچّه به جداییت‌های بصری و هنری در کنارمتن و گزرههای کتاب, از نکات بسیار 
مهم آموزش. به ویژه ایجاد انگیزه برای مطالعه به شمار می‌رود؛ از این رو بهرهگیری از افراد خلژق: 
استفاده از جاذبه‌ها و طرح‌های هنری از جمله ویزگی‌های مهم در کتاب حاضر می‌باشد. 
۸ پیوندها 
به کارگیری پیوندها و ارجاعات مناسب که مخاطب می‌تواند برای دیگر پرسش‌های خود در 
موضوع مورد نظر, به سای بخش‌های کتاب مراجعه کند. 
.خلاصه‌ی فصل 
چکیده و خلاصه‌ای از مطالب هربخش که در جمله‌هایی کوتاه و روان. رائه شده. 


۰فرهنگ اصطلاحات و لغات 
از ویژگی‌های شاخص این کتاب ارائه‌ی اصطلاح نامه‌ای با معانی سلیس و روان ازواژگان 
دشوارفقهی درپایان کتاب است. 
خین تدوین اثربه نحوی انجام گرفته است که نقع آن عام و بهره‌گیری ازآن برای همگان 


آسان باشد. 

گفتنی است این مجلد اولین جلد از مجموعه‌ی کتب «آموزش مصوّراحکام» است و مجلدات 
بعدی در موضوعات احکام پزشکی. بانوان. ورزشی, رسانه. عزاداری. نو تکلیفان و- به زودی 
عرضه خواهد شد. 


سپاس 
از همه‌ی عزیزانی که با راهتمایی خود ما را نسبت به کامل‌ترشدن این مجموعه یاری کردند. 
تشکرو قدردانی می؟ ه استادان محترمی که تقش و سهمی موترترداشتند: 
حجة الاسلاموالمسلمین ابولقضل بنایی کاشی مدیرمحترم مقسسه‌ی اطلس تاریخ شیعه 
که نقش موّثردر آماده‌سازی این اثرایفا کردند. 
حجة الاسلام والمسلمین محمد علی برکتین که در تتظیم موضوعات و کنترل عناوین و 
پیوندها نظارت داشته.با راهتمایی وایده‌های تو. جاذبه‌های ویژه‌ای را در ساختا کتاب پدید آورند. 
حجة الاسلاموالمسلمین محمدحسین فلازادهناظر محتوایی کتاب که با رهنمودهای 
سازنده‌ی خویش, بیش از پیش ما را درتکمیل کتاب یاری نمودند. 
همچنین از همکاری مدیریت و طلاب محترم مدارس علمیّه ی معصومیّه 22 (قم): شیخ الاسلام 
(قزوین): امام صادق از (قزوین) وجامعة الزهرا ۶ (قم) سیاس گزاریم. 
درپایانازتلاش‌های اعضای کانون تشراحکامآقا, 
؛ سیدمهدی خضری: مرتضی کیان. سیدمرتضی حسینی, علی عباسی, سید شمس‌الدین موسی 
کاظم ابوذرعباسی, علی اکبر صمدی. محمد خام کولجی, حسین یوسفی, حسین حبیبی: و همچنین 
رحیم حسیننآبفروش[مدیر هنری]؛ اوالقاستم چوپازی [طراح و گرافیست) و ترانه هاشم نیا(تصویرگرا که 
به تهیه و تنظیم این اثر پرداختند. تشکر و قدردانی می‌شود. 
از پیشگاه خدای منان. دوام توفیق همه‌ی این بزرگواران را در خدمت به مکتب اهل بیت لا 
مسألت می‌کنيم. 
و سخن پایانی اينکه پيشنهادها وانتقادهای سازنده‌ی شما دانش‌پژوهان و خوانندگان گرامی 
برغنای این اثرخواهد افزود. 


به وی 


ایانعلیرضا محمدی نزاد. احسان نوروزی, محمدرضا 


ومن اه التوفیق 


فقه روز 


بمه‌تعای 
عمل به این رساله (آ موزش مصوّرا حکام) 


محزی ومبرء ذُمه است ان شاءالله. 


نشان شناسی کتاب 
آم] و آس]: به جای مسأله از حرف «م» و یه جای 
سوّال از حرف «س» استفاده شده است. 
عنوان اول 
عنوان دوّم 
عنوان سوّم 
عنوان چهارم 


عنوان پنجم 


اهمیت تکلیف از منظرمقام معظم رهبری 
اهمیت یادگیری احکام شرعی ........ 
عمل به احکام.......... 

اه‌های عمل به احکام . 
اقسام احکام. 


تشاله ها لوغ دنت ۳ 


اهیت تقلید.. 


ضرورت و لزوم تقلید در احکام ...ده 
اجتهاد و تفلید ازدیدگاه معصومان 3 ........,..: ۲۶ 
پیامد‌های تقلیدانگزدی ...13 


اه تشخیص مجتهد عم . 
اختلاف نظردر مور اعلم 


بیروی ازدیگرن درتشخیص عم ... 
عم به ام بودن مجتهد دیگر 
تقلید از محتهد مّت. 


رعایت احتیاط پس از وفات مرجع ........ 


تک تقلید از مجتهد زنده پس ازفوت مرجع 


باقی ماندن 


ه 


رجوع از مجتهد زنده به مجتهدی که از دنیارفته . 


وه به دست آوردن فتوای مرجع :»> ۵ 


اعتبراستفتای اینترنتی ....... ۵ 


دادن مرجع (عدول در تفلید)............... ۵۶ 


تقلید دراحکام خروری دین......--.-.........: ۴۸ 


تقلید قبل ازدوران بلوغ 


ملاک قدرت داشتن در: 


جایگاه ول فقیه در فقه شیعه ..,..-............ ۵۸ 


اطاعت ازتمایندهی ول 


سربیچی از قوانین جمهوری اسلامی... 
تفلید در ماد تفاوت نظرولنفقیه ومرجع :1 


خلاصه‌ی قصل .بر 


تطهیرلیاس در خشک شوبی. "۷ 


تطییریدن ۳ 

۶ 
هریخ یاب قلیل ۷ 

۳ 
تطهیریدن میت ۷ 

۶ 
چگونگی تطهیرداخل بدن ۷۲ 

5 
۷ 

2 1 
۷ 

تن ۶ 
۷ 

آب قلیل ۶ 
۷ 

یی توق 
1 ۷ 

پاک کنندگی آب ۶ 

آب مطلق (خالص) ۶۶ 
۳ وت یاک کنندگی آقتاب .. ۷ 

آب مشکوک (مطلق یا قضاف؟) ۶۷ ۲ 

چیزهای پاک‌شونده توسط آفتاب ...۷۶ 

آب مشکوک ُریالا ۶ 
شرایط پاک کنندگی آفتاب . ۷۷۰ 

ال قارب 2 
فتاق ۸ 

چگونگی تطهیریا آب .... ۶۸ 
چگونگیتطهیر باک‌کنندگی زمین .. ۷۸۰ 

باآب گر 7 
۳ شرایط یاک کنندگی زمین.... ۷ 

تطهیریا آب للدکتی ۳ 
مقدار ره رفتن بای پاک شدن ۷ 

تطهیرظروف با آب گر ۶ 
۱ ی با تست ور مي روت سس ۷8 

تاپیوانی بالگ ۶ 

تطهیرباآبقلبا 7 یقن 


تطهیر ظروف با آب قلیل ..... 0 


۱ 


اجزای جدا شده ازیدن انسان و حیوان 


بست لب و جاهای د. 


بح شرعی ... 


تعریف قبح شرعی. 


اترقبح شرعی حیوان حرامگوشت ...... 


پرطرف شدن نجاست وحکم آن 


استبرای حیوان نجاست خر .:::...... 


بوست مردر ی حیوانقبح نشد ................. ٩۱‏ 


تن 
وروی عیای ‏ :سین تون 
احکامتخقیردست‌شویی رت 
خلت رز کر بر تج کی قفا همست 


۸۳ خون خشک ....:.. بت 13 


و 


خون زیرناخن ۱ ۹۳ 


خلط گلووسیته برس ۳ 


خون مانده دریدن حیوان ٩۳,۰۰۰...‏ 


۸۵ 


نگه‌داری سک سس 
۸ 


تشخیص علی درمردان وزنان 


فرفار.: 


تجاست شردار 


وس نیت 


و 
اع نا یه 


تعریف اهل کتاب. 


احکام تجاسات ...... 


طهارت و تجاست چیزه 


عامل تخس قفخ ددهه منت 


ملاقات (برخورد) ...... 


برخورد با بدن مت (قبل ازعسل) .سس 
آشیای فرو رفته در بدن. 


خولی شدن غذا در دهان ...-................... ۳3۲ 
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عطرها وروغن‌های خارجی ب......... 
شک در تجاست بان اشیا ...تسد 
چگونگی نجس شدن آب‌ها ...... 
نیزرنگ» بو و موی آبها تست تست 6 
آزیینرفتن رن وبوی نجاست با مود شیمییی.. 


نجس کردن اماکن و اشیای محترم.-.............. ۱۰۲ 


نا 


۲ 


۲ 


تجس کردن مساجد. 
نج کردن حرم ابیت ی ... 
تظهیر جلد وان 


استفاده ازاشیای تجس. 


تجس شدن یکی زدو ظرفیالیاس 


تماز و طواق با 


الباس تجسی 


خوردن وآشامیدن چیزنجی.... س 


تمودن دیگران ازتجاست اشیا 


وضوی ترتیبی. 
وضوی جبیره‌ای ...... 


وضوی ارتماسی 


وضوی ترتیبی ...هه 
چگونگی وضو و واجبات 


وشویا چسب با یاضسمان روی چشم 


۱ 


1" 


1" 


" 


"۳ 


9 


9 


۷ 


شرایط مکان وضو. 
باح بودن مکان و فضای وضو ۴ 
وضوی خانم‌ها در حضور نامحرم ۵" 


اطلاع از ضرر نداشتن آب یس ازتماز ...1۳۶ 
پاک بوشن اعضای وطو رم :»۱۳۶۰۰۰ 


مبطلات وضو ر پاطل کننده‌های وضو ...........-...... ۱۳۸ 


روط او هس و سس عمط ۳ 


رطوبت‌های بعد ازوضو ۳۸ 


خواب .. > 


جیزهایی که عقل راازبین می‌برد..................۱۳۹۰ 


دیوانگی وییهوشی ِ_ ۹" 


استحاضه..... 


موجبات عسل 


یروت 9 


مش میت السس‌کردن بدن میت) 
خون ریزی بیتی ودهان... ۳ 
کارهایی که بایدبرای آن وضو گرفت یات وضو ...۱۳۱۰.۰ 


۳۳ 


۳ 
قماس رانوکته‌ی برجسته‌ی قرنی ...۱۳۶-۰ 
اپ آات و رویات در روزنمه ۳۴۰ 

سوزللدن توفتهی قزآنی. ۳ 
تماس بدن باتام خدا ۱۳۵ 
مش «راسمه تمالی» وها .۵ ۳۵ 


مت نام نیا ئقه و حضرت زما لك ......... ۱۳۶ 


انداختن آیات یا اسمای میارکه درجوی ۳۷ 
تماس بدن باآیات و کلمات مقس ........,۱۳۷:۰۰ 
وضوی نقری ... .۳۳ 


که وروی مروت 1۱۳۳1 


شک درانجم وهو ده هنن تن 1۳۸ 


شک در ابطلان وضو هه ۱۳۸ 


هن دروجود مانع از رسیدن از ۳۹ 


شستن روی زخم: 


وضو یا اعضای مجروح 


وضو با دست مجروح 


وضو در مواردی که روی اعضا چیزی چسبیده 


وضویا یانسمان روی چشم 


زر 


ه‌ی روی با 
تمازیا وضویاغسل جبیره‌ای . 
قرد تاتوان ازوضو, غسل و تیعم 
خلاصه‌ی فصلٍ 


زر 


۳۷ 


۳ 


نرسیدن آب به قسمتی ازبدن 

غسل بابدن خیس 

رساندن آب به بدن به وسیله‌ی دست. 
غسل با پارچه‌ی خیس. 

شستن موهای بدن 

غسل ارتماسی الیاسس 

شستن جایی که معلوم تیست از ظاهراست 
وجود مات 

سل بانگشت.. 

سختی برطرف کردن مانع 
سل باچرک زیوناخن 
غسل با لتزچشمی. 


شک دروجود مانع. 


خال‌کوبی و عسل 


0 


0 


سس 


شک درل ی 


معل جایی ره ۰ ۱ 
وآمل وقوع جنابت ۵ 
آمیزش منجربه غسل ۶ 
نزدیکی ب وجود ناتونی از سل ۶ 
نزدیکی با وجود ناتوانی از تیقم 1۶ 

استمنا 1 
حکم استمنا ۶ 
خروج کنی با دست همسو 7 

احکام جثب.. 

کارضاییی کهزغب تخر تیش نی و۱9۸ 

۰ 
۰ 
1 


توقف درحرم انامان ‏ ۹ 
خواندنآیات سجده‌دا.. ۷ 
کارهای مکروه رای شب "1 


غسل جدابت برای کارهای تیازمتد به وضو....... ۱۷۱ 


تما خواندن با سایرغ لها 
سهلانگاری درانجام عسل‌های واجپ ..... 


تأخیرغسل جنابت تا تتگ شدن وقت تماز. 
خجالت درغل کردن 
غسل چنایت دز حال حیطن ده 
غسل جتابت قبل اروقت تماز...۱۷۳ 


استباقیلارعسل جتابت.... ۳ 
استر به ول پیش ا سل جنابت).......... ۱۲۲ هوهق 
هتخوس هنن :نی ی 


حروز ی عوقو ود 


رطوزت های الوا بدنددسسند....ت. 4ص تسسسس تال 


رطوبت براثرخواندن مطالب یا دیدن تصویر 


جیض 


معنا و اهمیت تیقم 


معنای تیم .... 


شباح بودن چیزی که برآن تیقم می‌کنند. 


میاشرت 


موارد وجوب تیقم ان ۷۷ 
نبود آب.. ۷۷ 
در دسئرس نبودن آب ‌ ۸" 


۳ 


زدن کف دودست روی زمین ب 


تس 38 


تبودن مانع دراعحا 


زققلی تأ رن فراوکم جبس سس و98 


تیشم به خاطرآرایش... 
حرکت نکردن محل مسح .. ین 16۷ 
تیفم برای کارهای واجب سنا 


بای کارهای غیرواچب............ 
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بطلات تیقم ربا کنده‌های تیقم)................ 1۹۸ 
شک درتیقم. ۹ 19 


شک بین وضوی جبیره و تیقم . ۱۹ 


۹ 


پوشیده شدن تمام اعضای وضوبا 


پوشتی تُنده‌ی اعضای وضوی جهیره 


معنا و اهمیت نماز. 


ات فقاون اه هون 


وقت تمازهای شیان روز ... 


اوقات تمازهای دیگر. 


وقت نمازآیات ۰ 


نمازاول وقت با تیم «...... 


استقبال (رعایت قیله) ............ 


ضرورت رو به کعبه بودن 


کیت ومایت یله ند 


نما کسی که امکان پیداکردن قبله را ندارد . 


اقسام حالات در رابطه با رعایت جهت قبله 


۳ 


۳" 


۳" 


7 


۳ 


۳۳ 


۳۳ 


۳۳ 


۳۴ 


۳۵ 


۳۵ 


۳۶ 


کّ 


۳ 


قیله در نمازخواییده 


پوشاندن کف با در نماز 

طورت آرایش شده درتماز 
پوشش موهای مصنوعی 
نساز ی مانتووروسری 
تمازب بلوزوشلوار ده 
تماز با چادر تاک .. 


تمایانبودن موه درنمز.. 


شرایط لیس نما 


همراه داشتن اشیای نجس درتماز... 
توجه به تجاست لباس در بین تماز... 
تمازبا رلموشی تجاست یدن ولباس 


ن ولباس تجس تماز خواند 


۳۹ 


۳۳ 


۳۳ 


۳۳ 


۳۳ 


۳۳ 


۳۳. 


۳۳. 


۳۳. 


سس 


۳۴ 


۳۵ 


۳۳۵ 


ات‌قس ۲۶ 


اضطراردرطهارتیدن ولیاس .. 


شرایط حون کمترازدرهم بر 


خون آمدن ابدن درتماز....... ۳۳۷ 


تمازیرطوبت تاشی از رم ...... 


تماز با زخم‌های نزدیک و پراکنده ۳۳ 
خصیی تبودن ای تماارسسسسس ۳ 
فراموشی با تدانستن مصبی بودن لباس ۲۲۸۰۰۰۰۰۰ 
آزچنس فردارتبوشق دد..- ۳۸ 


اجای حبوان حامگوشت نیون ...۲۳۸۰-۰۰ 


لیاس ساخته ای ..... ۳ 
لاس نا ات وابرینمین ...4 
نمازبارنجبروانگشتر طلا..... 

و 


لباس طل وابریشم زنان-::..- ۳۳۹ 
مستحبات پوشش نماگزر ..... 
کروهات بوشش تما 
مکان نمارگزار ... 


شرایط مکان نماگزار ‏ 


شباح بودن مکان نماز 


نما در جای دیگوان... 


بی‌حرکت بودن مکان نما 


جلوتر بودن نمازخانه‌ی خانم‌ها . 


مقتم نشدن برمقب‌ی معصومان ق 
ترایط محل سجده 


ععنای ان وآقمه مسسسسسس ۳۷۰ 


حکم اذان واقامه .... 


شرایط اذان و اقا ........ 


۳۳ 


۳۳ 


رعایت ترتیب اذان واقامه ....... 


۳۳ 


اذان و اقامه درنمازجماعت .. 


۷۳ 


اذان و اقامه در نماز فا ,... 


۲۳۹ 


۳۳۹ 


۳ 


برگداندن نیت ازتمازبه نما ۲ 


بل و آهسته خواندن قرائت 


ععیاربلندی صدا درتماز..... 


بلند یا آهسته خواندن دی 


شنیدن قرات ودکرتوسط تمازگزار ‏ 


به زین آوردنتکبیرة لحم ... 
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سورهی سجده دار در قرائت....... 
دتبال هم وبه عربی صحیح بودن :۲۴۳,۰۰۰ تاتوانی در یادگیری و حفظ حمد و سوره ........ ۲۴۹ 


آرامش بدن هتگام تکییر الحرام..:.:۰.۰.:, ۲۴۳ تسه نف 8 


تاتوانی در یادگیری تماز 


۳۳: 


سوره درتمازمسعحب 


و نی اجه سر ۱39 


شک درتلفظ قرائت .. 


شک درتلفظ کلمات: 


لته 


قیام بعد ازرکوع .. 


وظیفه‌ی اراد تتوان................ 


تمازایستاده یاترس ازطور .»۳۷۶۰ 


ترتیب قیام 


معنای فائت. 
ُ گفتن دکرقل ازخم شدن . 


کرو ... 


آرام ایستادن یس ازرکوع 


قرائت در رکمت ول ودوم م...:.-.-......۰ ۲۳۷ 


قلافت در زکمت سسوم وچهاوم. مسسسست. :۲۳۷ 


کیع و سجود درصورت غر 
تسبیحات دررکعت سوم و چهارم و برعکس 


یات فا 
حرکت بیاختیر در حالقر 


مسائل قرائت 


قراموشی رکوع .... 1۵۳ 


2۳ ۳ 


۵۳ 


ات‌قست ۲۸ 


واجیات سجده... 


گذاشتن هفت عضو برزمین 


آرامش بدن به مقدارتکو...... 


کرسچده .. 


مسائل سچده,رس..... 


آنچه سجده برآن خیح ست..... 


سجده بریشت دست . 


۳۸ 


گم شدن شهرهنگم نما 


کمتوین مقدارسچده‌گاه ...۳۶۰ 


سجده روی برجستگی گهر .--..... ۳۶ 


آمدن خون ازییشانی هنگام سجده .... 


کیفیت سجده‌ی نو 


ال سس 9 
خواندن قسمتی ازآیه‌ی سجده‌دار........ ۲۶۲ 
وایباکا تجکمی فان مس 10 
خواندن و گوش دادن همزمان آیه‌ی سجده‌دار.. ۲۶۲ 


شنیدن آه‌ی سجده داراز خبط صوت ...۲۶۲ 


ذکو .هه ۶ 
معنای ذک.. ۶۳ 
واچبات ذکر........ ۳۳ 


به زیان آوردن دکر 


پی‌دربی ویه عربی صحیح بودن ذکر. 


تکاردکرهای تما 


تس 


استقراروآرامش درحال دک 


حرکت ییا 


عخکم ملاع دیدن 


واجیاث سلام متسد 


معنای ترتیپ. 


پوشاندن بدن (مرد 


اریدن درتکرواجب . 


قاتا سورب 
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۳۶۴ 


۳۶ 


ار ۳۶ 


و و 


۳۸ 


رعایت شرایط لاس 
رعایت شرایط مان 


سکون وآرامش 


نمازدرماشین.هوایم,قطار و کشتی 


نمازمستحب درحرکت 


روش تماز مستحب در حرکت 


کی از چیزهایی که وضو را باطل می‌کند 
معنای فاقد التلهوزین 


وظیفه‌ی فاقذ الغلهوزنن ‏ 


۳۷۳. 


مبطلات نمازرباط‌کننده‌های نعاز 
از بین رفتن پکی از شروط .۱۳۷۳۰۰ 
کاری که صورت تماز را به هم بزنك .1۲۷۲۳۰.......۰۰۰::۰ 


شیردادن بچه هنگام نماز .۳۷۳ 


پرتاکت بدی در تفای ماوت وی ۱3۳۴ 


دست ووی دمست گذاشعی :هس۳4 


آمین گفشنپبی از حمد... ۳ 
رو گردنی 


حرف زدن غفدی .. 


۳۷۵ 


۳۷ 


سلامکردن وجواب سلامدرنمز 


۳۷ 


۳۷ 


جواب سلام کیدکان 


سلام کردنغلظ به تما 


۳۷ 


یدن, شرفه و آروغ زدن درنماز نا 


گریه کردن . 


خوردن وأامیدن. 


۳۷ 


قرو بردن غذای بین دندان‌ها 


۳۷۴ 


خندیدن درتما 


کم و زیادکردن ژٌن 
کم وزیادکردن عشدی غبررنِ 
قطع کردن | شکستن) تماز 
اقسام نز 
نوع تمازهایواجب 


تمازهای پنچ‌گانه‌ی شیانه روز ...۲۷۸۰۰۰ 


س ۳ 


360 


حکم تماجمعه ....... 


/شرایط نماز چمعه ...... ۳۸ 


حکم تماز یات و اسباب| 


۸۳ 


۸۳ 


سّ 


وظیته‌ی کیلک 


کنیالشک با وجود گمان ......... 


شکنهای باطل تتتمی قماز معیاربرطرق شدن حالت کنیرالشک ..........۲۹۰ 


شک در به جا آوردن نماز 


۵ شک در نماز مستحب (نفله) ... 


شک در کارهای نماز... 


۶ شک امام یامأموم .. 


شک در نمازدو رکستی .. 
شک در لماز سه رگفتی .ده ».. 


شک در تما چهاررگفتی....-«...... 
شک درتمازمستحب 


شک‌های پی‌اعتبر.... 


]. شک یمد از محل برد سید 


شک در خواندن حمد هنگام رکوع 
شک درانجام رکوع هنگام سجده ... 

درانجام روج هنگام موارد نماژاحتیاط یی 2 
شک بعد از سلام تم .... 
۱ کت فواموش کردن نمازاحتیاط... 1 
شک درگفتن سلا 

رگفتن قنضاق تعاز.د: دی ... تم 


شک درصخت نما 


شک درانجام متطلات بعد از تم 


۳ شک یمد اوقت نماز.... 


قضای سجده‌ی فراموش شده ...... 


عوامل قضای نماز 


احکامقضای تماواجب 


وضیت‌دازهای قح زر سس یت 165 


غدانستن تعداد وترتیب تمازهای قضا........... ۲۹۳ 


خواندن نما مستحب با وجود تماق 


تعسته خواندن تما قتا ۳۳ 


نما جماعت ۳۴ 
تما مسافر. ۳۴ 
حکم تما مسافر... ین 1۳۹۴ 
شرایط شکسته شدن تماز مسافر ۳۹۴ 
اقسام قطع کننده‌های سفر. ۳۴ 

شرایط صحیح تبودن روزه‌ی مسافر. ۲۳۴ ۳2 تا 

مواردی که نما تمام است ۳۵ سقزو نت زو 

مواردی که مسافر اختیار دارد ۳۵ رحس پدتتچ و 

خلاصه‌ی فصل .... ۳۶ نی 2 

اموال و مخارج مسجد. ۳۳ 

موقوفات ۳۳ 

۳۲ 

۳ 

۳ 

خر ۳۵ 

۳۵ 

۳۵ 

۳۵ 

۳۶ 

۳۶ 

۳۶ 

۳۶ 

۳۷ 

معماری مسچد. ۳۷ 


حضور 
جرک بزای فلوه سس سس 9 
تماز در جای دیگران,......... 


مکان‌های مُجاز در نما ..... ۳۹ 


۳۹ 


نماز جماعت. ۳ 


نمازبا حضورقلب یا نماز جماعت ,......... 
شکستن نماز مستحب برای نمازجماعت. 
جماعت درتمازواجب شبانهروز...... 


۳۷ 


۳ 


۳ 


نمازه و حالت‌های مختلف اقتدا در تماز جماعت .. 


آداب نما جماعت 


رعایت حال مأمومین 
ذکرگفتن مأموم با صدای بلند 
جماعت درنمازهای مختلف .. 


۳۳ 


ترده‌ی بین صقوف چماعت. 


شیشه‌ی میان صقوف جماعت .. ۳ 


حجووهای صود ده سس ۱۳۸ 


ققتدا وعت مسوی‌ها نمی ۵ 


مانع درصف اول . 


۳ 


تفر 


اقتدا در طبقات مختلف .. 


اقتدا درصف‌های طولائی ..... ۳۴ 


تمازنچماعت دایره ور در مسجد الحرم ........... ۳۱۶. 


نمازجماعت درمکان شیب دار..... ۳ 


قاصله در جماعت 


کودک تال در صف ال ......... 
چگونگیاقتداه ام 


زمان اقا .. 


تکبیرگفتن همزمن ب امم. 


۳۹ 


رکمت چهارم 


اقتدا دررکمت چهارم . 


ادا به امم با ندانستن رکمت تمازامم.. 


اقتدا دررکوع. 


ترسیدن به رکوع پس از اقتدا 
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اقتدا درتشهّد 
تمام نکردن حمد قبل از رکوعامام 
چگونگی بیروی مأموم از امام جماعت. 


امامت جماعت. 


شرارظ امام جماعت یس۱۳۳ 


عدالت امام جماعت .. ۳۳ 


و 


۹ 


و 
اشامت غورروخازی و۹۳64 


افتدا به امام جماعت ناشناس .. ۳۳۴ 


حفظ احترام امام جماعت. 


امامت کسی که باتیقم نمازمی خواند 
اقتدای مسافربه غیر مسافر 
امامت کسی که یکی از مواضع سجده‌اش گج گرفته ۳۲۵. 


۳۳۵ 


۳۶ 


تعریف مسجد جامع 


وجود دو مسجد جامع در شهر 


تجس کردن طرق بیون دیور مسجد 


تجس کردن فرش مسجد ... 


بردن عین تجس به مسجد. 
تطهیر مسجد 
لزوم تطهیر فوری.... 
تطهیر مسجد. واجب کفایی 
خسارت هنگام تطهیرقرش .«..-:۰۰...۰»۰ ۹۲۳ 
تمازقبل از تطهیرمسجد.... 
گم تما قبل از تطهیر .ده .-..... 
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ید وم 1۳15 


۳۳۹ 


زاقوشی تجاست مسچد: هه ۳۲۹ 


نوطیش در مسچد سس ۳۳ 


۳۳ 


۳۳ 


یهن گونگان و تاه نیدب تمس +۱۳۳ 


وروددغیرمسلمان به مسجد. 


۳۳ 


۳۳ 


۳۳ 


استفاده‌ی عیرعبادی از مسجد ۳۳۲ 


خواییدن در مسجد.. ۳۳۳ 


مجالس شادی ‏ 


موسیقی درمسجد 


نبرست رو 


شرابط مود 


وظیفه‌ی موذّن 
وقت اذان و افامه 


بلشد کرد صدای بلندگو 


افردمعذور در حرم امامان ی .... 


محدوده‌ی حرم 
معبد و کلیس 


احترممعایدمسیحیان و بهوهیان . 


خلاصه‌ی فصل .. 


نما خواندن جلوترازمقبرهی امام 8 


۳۳ 


۳۳ 


۳۳۳ 


۳۳۳ 


۳۳۳ 


۳۳۳ 


۳۳۴ 


۳ 


۳ 


من و اهمتت روزه 


معنای روزه. 


اهمیت رو 


حکمت و قواید روزه .. 


معنای رمضان. 


روزه‌ی کامل و حقیقی: 


اقسام روز 


۳۴ 


روزه‌های واچب . 


روزههای حرام.... 


روزه‌های مستحب ... رت ون ٩۳2‏ 


روزه‌هایمکروه 


۳۳۹ 


احتمال زخم معده وستگ مثانه.. ۱۳۰ 
کلیه و آشامیدن مایعات: ۳۰ 
احتمال ضرربرای چشم ۲۵ 


وظیفه‌ی بیمار در مود روزه ...۳۵۲۰۰۰۰۰۰ 


گمان به ضرز و کشف خلاق ۳۵۳۰۰۰ 


دشواری روزه گرفتن.... 


روزهی دانش آموزن .... 


روزه‌ی کارگران . 


روزه‌ی کشاورزان و دام داران....-.--...... 


بی‌هوشی در حال روژه ........ 


زن باردار 

شیرده: 2 

روژه‌ی حایضی... ۱ 
از نمرون را سوم و۱۳۸ 


وظیفه‌ی زن یس از پاک شدن .... 


فبطلات روزه (باطل کننده‌های روزه) 


خوردن و آشامیدن ... 


لقمه‌ی داخل دهان .. 


غذای لای دندان . 


طعم ویو عذادردهان 


رو شامیو.-..... 
کون 


ترکردن لی....... 


تتگربه روزه‌داری که ندانستهافطارمی‌کند 


غوغهکردن 


روزه‌دار ودتدانپزتکی 


روزه وخون ریزی دهان .- 


فروبردن شهوی خون دهان . 
وسایل دندانپزشکی دردهان 
ملگ رسد دب 


۳ 


نع دندان. ۳۶ 
7 ۳ 
اه ۳۶ 


ریختن داروی چشم .. 


تستشوی معده با دستگاه , 


آندوسکوبی 


داروی صد عرق 


نیازیه چند قوص دررروز 


اعتبادبه وا 


واکسن‌های زیر پوستی . 


استفاده از دارو درشب برای روزه 


هی مایعات 


ها درهانی سید 


قی کردن [تهوع] 


ورود چیزی از معده به دهان سده... ۶ 


رساندن عغبارغلیظ به حلق ...-«-.... 
استفاده از دستگاه بغور ...۲۶۵۰ 


بخار حمام و سونا, 


یگ یناجیه سیب 
زا منهج 
اسیریتنگیندس ..................[. 19۹ 
داروی رف گفتگی پیت ..... 


فروبردن تعام سرد رآب 


شستن سرزیردوش «.. 


آب ریختن پرتمام سر 


روژ‌ی واصان تست :۳۶۸ 


کلاه شتا ....... 


یس 1۳94 


بردن سردرآب متاف 


باقی ماندن بر چنابت 


بیدارخدن جثب بعد ازاقان صبح .. 


عدم دسترسی جثب به ی 


عسل یاخوردن سحری . 


باعم به خواب ماندن 


خزلیدن تب ب اختمال منداری 


چند ار خواییدن خب با احتمال بیداری ....... ۳۷۱ 


معیار بیدا شدن.. ۳ 
خواییدن روزه داریاعلم به جنایت. ۳ 
تاخیرعل قافن مقرب... ۳ 


زوزه با هی از جتابت. _ 

زورهب وهی لس میت ۳99 

روزه باغسل تادرست ... ۳ 

عدم آگاهی ازعايم بو ۳۷۳ 
تفا وهای ]دس ت۳۷ 


خودارضایی بهبهانه نداشتن شرایط ازدواج ...۳۷۳۰۰ 


مقو ارضایی بدون صد خروج کنی ......۳۷۳:۰.۰۰. 


دروغ بستن به خدا و پیفمیر ۳۷ 
دروغ نوشتن - ۳ 
نقل دروغ دیگوان ند 
نسیت دروغ به ها و رویان حدیث 


غلط خواندن قرآن.. 


پی‌دربی بودن قضا و کقاره ۳۷ 
فراموشی تعدادروزه‌های ۳۷۶ 
باطل کردن روزه‌ی ۳۳5 
قضای روزه‌ی پدر و مادر- من 
عدم آگاهی از روزه‌های قضای پد, ۳۳۷ 
پسردوم و قضای روزهی پدر ...۱۳۷۷۰۰۰۰ 
استفاده از دارایی پدر بای روزه‌های قضا: ۳۷ 
روزه‌ی مستحتٍ کسی که روزه‌ی واجب دارد ...۳۷۷۰.۰۰ 


ووفی أتعیچازی نت1۳۸ 


اجیرگفتن برای روزههای فرد زنده .....۳۷۷۰۰.۰۰....۰. 


روزه‌ی استبجاری با وجود روزه‌ی قضا ۳ 


قاری اراد هازای سرت دنه 


کقار‌ی افطا عهدی و کفاره‌ی بیمار..............(۳۷: 
کقاری انوع رو نت۳ 


کقاهی روز همسوه ی 


مصرف کفاره ........ ۳۷۹ 
برداخت کفارهبه واجث گنه ۳6 
پرداخت بول ره به فقیر ۳2 
برداخت بول کقارهبه نهد خیرنه ۳6 
مصرف کقاره درمورفرهنگی ۳۷6 
پرداختن کفاره یه سك .س...... .۳ 


کیفیت ادای کفاره.... 


تأخیردرادای کفاره 


پرداخت کفاره یرای تاتوان مالی و جسمی . 
احکام روزه‌ی مسافر 


سقردرماه رمضا 


حکم روزه‌ی مسافر 


مواردی که روزه در سفرصحیح است ....۳۸۳۳۰۰.۰.۰ 


روزه‌ی قضا در سفر. 99 
روزه‌ی مستحب برای مساقر, ۳۸۳ 


موارداختبرمسافربین شکسته وتمم خواندن ...۳۸۲۰ 
روزه درمکان‌های مقّسی که تمازتمام است.....۳۸۲ 
جهل به باطل بودن روزه‌ی مسأفْر ...۳۸۶ 
قراموشی موضوع یا حکم روزه‌ی مسافر ..,........۳۸۶۰ 
مسافرت در حال روزه....... 
لشکی وهی مسرت میت موی 08 
"تسافرت در روزه غیرماه رمضا 
شکافریت رای فرارازکقاره .۲۸۷۰۰ 
مسافرت بعد ازاذان ظهر 


۳۸۷ 


رسیدن بهوطن پیش ازذان ظهر.... 
وسیدن به وطن بعد از ذانغ ...۳۸۷۰.۰.۰۰ 


باطل کردن روزه‌ی پیش از حذ رک .........۳۸۷۰۰ 


شریط صحیحنبودن روزهی مسافر ۳۳ 
یط هقی ۳ 
۳۳ 

۳۳ 

۳۳ 

۳۳ 


۳۲ 


فبرست | 


تعریف قواطع سفو. ۳۲ 
اقسام قطع‌کننده‌های سفر ۳۲ 
رسیدن به ون 


تعرف وطن واحکامآن... 


استقلال درانتخاب وطن. 


اختیا وطن یدون قصد ............. 


قصد اقامت ده رو 


تحقق قصد اقامت ده روز 


قصد ده روزه وسفریه کمترازمساقت ...۳۹۴.۰ 


توقف یک‌ماهه بدون قصد .. پیسس(۳0 


حرام نبودن سقر سس 


خاله به دوش نبودن در سفر.... 
فقل لبودن سلوه دنه 
ععیار در تحقق کتیالق...-...... 


روزه‌ی دانشجو و کارمند.......... 


وولفی سوبس 4 ۳ 
روژه‌ی کنیرالشفردریین رآ ...۳۹۷۰ 


رسیدن به حد تک 


کارهایی که رای روزه‌ارمکرهاست 


قاطا جر 


راه‌های تبوت ول ما 


راه‌های دیگر 


ریت هلال با تلسکوپ..... ۳۹۹ 


وتان مق نی 
اعلام ریت هلال از طریق رسانه‌ها 
مات برخهافت مر تخت همست 
ول مه براساس تقوم 


ریت هلال درعرستان.... 


رژیت ماه در کشورهای شرقی مها 
صافت مج ال مه سم سس 1۳0 
اطلاع از رقیت ماه با واسطه .تسده ۴۰۱ 
حکم حاکم 


تقلید در تبوت اوّل عاه ......: 


تفاوتنظرمراجع درعبد فطر 
تشخیص تب قدربا ختلاف درل رمضان...... 
علم به حلول ماه رمضان در بین روز 


علت نام‌گذاری رکات فطره..... 


شرایط وجوب رکت فره..... 


شرایطنان‌خور 
کات قطرهی دانشجویان ......... 
قطره‌ی نامزد شرعی:.... 


وظیق‌یمیین درشب عیدفطر 


میهمان چند ساعته 


نوخب تون ۳ 
ات عناوه رن سیون ۳ 
بی اطلاعی ازعید و ورود همان سا 
قطریهی کاروان.... ۴۵ 


قطری‌ی بیماران یستری در بیمارستان 
مصرف رکات فطره 
کات فطره‌ی ققیر. 
اثبات ِ ۶« 
پیذاخت قطریهبه زد خکر مد سسندده: #: 
قطریه به عنوان هدیه.... ی 
۶« 


بردن رکات فطرهبه شهردیگر... 
مصرق قطریه در مور فرهنگی ............. ۰۶ 


شرابط مصرف کنندگان رکات و 
ار ویس مس 
واچب الفقه تبودند .دنه 


پرداختن قطره به واجب النفقه .. ۴-۷ 


برداختن فطریهبه پدرو ماد ۳۹ 


۴۳۷ 


فطریه‌ی سیدی که همسرش غیر ستّد است .... ۴۰۷ 


۳4 


۳۸ 


استفاده از قطرهمی کت گذاشته. 


تبدیل فطریهی کت رگذاشته 


تیرداختن قطریه توسط مسئول خانور 


تحقیق درادای کات قطره.. 


۳0 


۳ 


۳" 


روش تمازعیف سس 


قلوت ما عیك.....-.-.... هس 93 


قراموشی ژکن‌های نما عیف ۴۱۳۰۰...۰۰:۰۰۰۰۰:۰ 


قراموشی یک سجده و تشد :»۴۱۳۰ 


موی قرانت, تکبیویاقنوت‌ها ...۰ ۴۱۳ 


هرکت در راهییماییروزقدس ... 


۴۳ 


اهمیت تکْلیف 


اهمیّت تکلیف از منظر مقام معظظم رهبری ند 

«اگرما به احکام اسلامی عمل بکنیم. اگرجامعه‌ی اسلامی: ایمان اسلامی را همواهباعمل به 
مقزرات و قوانین الهی تعقیب بکند. همان چیزی اتفاق خواهد افتاد که بشریّت در طول تاریخ 
به دنبال آن بوده است؛ یعنی چه؟ یعنی آسایش و رفاه ماقی همراه با تکامل و پیشرفت و غروج 
معنوی» 

«معنای تقوا این است که هرآنچه را خدای متعال برانسان تکلیف کرده است. انجام بدهد. 
واجبات را بهجاآورد و محزمات را ترک کند. اين اّلین مرتبه تقواست. محّمات الهی را باید شناخت 
و دورو برآن نچرخید و نگشت».۲ 

«بزرگی می‌گفت کسی به من مراجعه کرده و پرشیده: چه کار کنم که خدمت حضرت(صاحب الزمان) 
برسم؟ ایشان گفت: «من به او گفتم بشما اگر به واجبات عمل و از محّمات اجتتاب کنید و کمی 
مراقب خودتان باشید, حضر. 
بروید». راهی که برای انتفاع از آن بزگوار بیش بای ما گذاشته‌اند. راه تهذیب نفس است. راه 
مخصوصی نیست؛ همان راهی ات که رای تکامل.نقسن, برای آدم خوب شدن. برای نورانی 
شدن دل انسان و انعکاس جلوه‌ی جمال الهی درآن: جلوی پای انسان گذاشته‌اند. خصوصاً شما 
که جوانید و دل‌هایتان یاک است. آمادگی دارید و برایتان خیلی آسان‌تر است».۳ 

«عدالت. آرادی و آزادگی و بهجت روح انسانی درعمل به احکام دین. تحقق می‌یابد و نیازهای 
اصلی انسان. تنها به برکت دین خداست که تأمین می‌شود: بنایراین به جز دین خدا. هیچ‌کدام از 
ایسم‌های پر زرق و برق و مکتب‌های جهانی نمی‌تواند بشریت را تجات دهد».۴ 


اهمیّت یادگیری احکام شرعی 
م . واجب است مُکلف* احکام و مسائلی را که انجام تکالیف شرعی رو زمره 
است فرا بگیرد. مانند مسائل اصلی تمازو روزه و طهارت و برخی معاملات و غیرآن, و اگریاد نگرفتن 
احکام به ترک واجب با ارتکاب حرام بیانجامد گناهکار خواهد بود. 


استه به دانستن آن 


مت تون بسح وجمی رز دنتجوین و طلابیسیچی» ۱۳۷۳/۸/۴۰ 
۳ یدبا جوا .۱۳۸۲/۱۱/۲ 

۴. دید بجع زیای از روابود,تضل اظ واه 
کلف کی که به کل و برغ سیده تا که باعل 


لت . ۱۳۷۸/۱/۲۴ 


ی تایبا را نی به خی اصطاحنامه جو 


عمل به احکام 


راه‌های عمل به احکام 


م .راه‌های عمل به احکام الهی. اجتهاد, تقلید و یا احتیاط است و با تکیه برعقل نمی‌توان به 
احکام شرعی دست یافت. 


اقسام احکام 


اجتهاد یعتی بدست آوردن و استخراج احکام شرعی و قوانین الهی از مدارک و | 
منایعی که اعتبارآن‌ها ند فقیه ت ۱ 


احتباط یعتی عم کردن به گنای که کلف معمتن شود وظیفه‌ی شرعی خود را 
اتجامداده؛ متا کاری را که بعضی از مجتهدین حرام می‌دانند وبعضی دیگرحرام 
نمی‌دانندبه جا ورد وکاری را که بعضی واچب می‌دانند و بعضی دیگرواچب 
تمی‌دانند.انجام دهد. احتباط ممکن اس به یکی از صورت‌های زیر باشد: 
الف: ترک عمل (در صورتی که عده‌ای از مراجع آن کار را جایز و عذه‌ای منع 
کنند. کسی که می‌خواهد احتیاط کند باید آن عمل راترک کند). 

ب:انجام عمل (در صورتی که عله‌ای از مراجع ترک آن عمل را جایزو عه‌ای 
انتجامش رالازم بدانند. کی که می خواهد احتباط کند بایدآن عمل راانجام دهد). 
ج: تکار عمل (درصنورتی که ای از مراجع.انجام یک بارآن عمل را کافی و 
عده‌ای کافی ندانند, کسیی که میخواهد احتباط کند بای آن عمل راتکرارکند). 


ید یعنی مراجعه یه مجتهد جامعالشرایط دراحکام دین, و بهعبارت دیگوز 
تشخیص و فتوای ‏ راعمال شرعی را به ج ورد 


م . مجموعه دستورهای دین. که وظیفه‌ی انسان‌ها را در زندگی و کارهای روزمژه مشخص 
می‌کند و به آنها «احکام» گفته می‌شود. پنج دسته هستند: 


سم | کاری که بای انجام داد واتجمآن گنه درد.مانند دروخ گفتن و دزدی 
ال ات 


1 
۹ کاری که بای انجام داد وترک آن گناه درد مانند تما خواندن وروزه گرفتن. 


«بس رال 


| درایدایغذا. 


3 اری که اتجام ندادن آن بهتراست وترک آن ثاب داد. من خوردن غذای داغ 
| وفوت کردن به غذا 


کاری که انجام دادن وانجام ندادن نب 
رفن وتتستن. یه گرکر قباح منت الهی انجام دهیم اب میبيم 


۰ 
ِ ما وا ت به جاء اسلاء 
ند درس عوادن بای خدمت به چاهی سای 


شرایط تکلیف 
م. افرادی که دارای این شرایط باشند. کف به تکالیف شرعی خواهند بود: 


نشانه‌ها بلوغ 


علامت بلوغ و رسیدن به حذ تکلیف شرعی محسوب می‌شود: 


به دلیل ای‌که هرسال قفری ۲ روز و ۲۱ ساعت از سال شمسی کمتر است, سن بلوغ بر مبنای سال شمسی 
بدینگونه است: 

در پسر ۱۴ سال و ۶ماه و ۲۲روز و در دختر -۸ سال و۸ ماه و۲۷ روز 

تریخ ولد ثبت شده در شناسنامه,ملاک و میزان در بلوغ شرعی نیست: مگرآن که با تاریخ ولد واقمی مطایقت. 


داشته باشد. 

م . رشد جسمی يا فکری یه معنای یالغ شدن نیست؛ هر چند معمولا در پسران رشد فکری و 
بلوغ با هم حاصل می‌شود و دردختران با رسیدن به سن بلوغ, این رشد پیدا نمی‌شود. به هرحال 
اگرنوجوانی به ح رشد فکری رسیده. ولی از نظرشرعی تایالغ است, تکلیفی ندارد. 


نام واجیاتندزد. ی نبوده وحم برآن‌ها واجب با 


ضرورت و لزوم تقلید در احکام 

نیازمندی‌هایی که انسان در محیط زندگی خود دارد و فعالیت‌هایی که برای رفع نها باید انجام 
دهد, به قدری زیاد است که یک انسان معمولی قادر به شمردن نام آنها هم نیست. تا چه رسد به 
این‌که در همه‌ی آنها تخصص پیدا کرده و اطلاع کافی به دست آورد. 

از طرف دیگر چون انسان کارهای خود را از روی فکر و اراده انجام می‌دهد و در جایی که 
می‌خواهد تصمیم بگیرد. باید اطلاع کافی داشته باشد و اگراطلاع کافی نداشته باشد. تمی‌تواند 
تصمیم بگیرد. لذا باید یا خود در کارهایش خُبره و صاحب نظر باشد یا از اهل خُبره و افراد آگاه 
و متخص بپرسد و با دستور آنان وارد مرحله‌ی عمل شود: چنان‌که برای معالجه بیماری‌ها به 
پزشک مراجعه می‌نماييم و برای نقشه‌ی ساختمان به مهندس ساختمان اعتماد می‌کنيم. 

پس ما پیوسته جزدر موارد بسیار ناچیزی. زندگی خود را با تقلید می‌گذرانیم. 


دانشمندی که احکام دینی راز راه استدلال به دسیط می‌آور, مجنهد و عملش را اجتهاد می‌کویند و کسی را 
که به مجتهد مراجعه می‌کند ففلد و مراجمه بو راتقلید مینامتد. 


اسلام به پیروان خود دستورداده که معارف و احکام دینی را یاد بگیرند تا مرتکب اعمال خلاف 
شرع نشده و به عاقبت گناه گرفتار نيایند. البته منبع معارف واحکام الهی نیز چیزی ج زکتاب خدا 


و سئت پیغمبر 2 والمه‌ی هدی 422 نیست. 

بدیهی است که به دست آوردن همه‌ی معارف دیتی از کتاب و سنئت کاررهرکسی نیست و برای 
همه‌ی افراد مسلمان میشرتمی‌باشد؛ بلکه جزیرای گروهی معدود امکان ندارد. 

بنابراین طبعاً این دستور دینی به این صورت در می‌آید که عذه‌ای از مسلمانان که توانایی به 
دست آوردن معارف و احکام را از راه استدلال ندارند. به کسانی که دستورهای دیتی را با دلیل 


به‌دست آوردهاند. مراجعه نموده و وظایف خود را انجام دهند. 

تقلید مشروع علاوه براین که ادله‌ی شرعی دارد. در واقع, رجوع جاهل به عالم. غیر مجتهد 
به مجتهد ‏ غیرمتخصص یه متخصص است که اصلی عقلایی شمرده می‌شود و هموارهدرمیان 
انسان‌ها وجود داشته و دارد و این‌گونه تقلید و پیروی‌های عاقلانه و منطقی محور زندگی انسان‌ها 
را در مسائل تخصصی تشکیل می‌دهد. از اين رو. تقلید غیر مجتهد از مجتهد در احکام. رجوع 
کردن به متخصص است. به جهت آن که دریافت فروع دین یا احکام عملی. تخصصی است و 
درصورتی که انسان به درجه‌ی اجتهاد و قدرت استنباط احکام الهی ترسیده باشد. لازم است از 
مجتهد پیروی و تقلید نماید. 


|. موز دین. علامهطبطبی ند حی ۳۵۶ پا ای متهیء حی ۳۷۸ 


است که قدرت اجتهاد و یأسخ‌گویی به پرستش‌های دیتی مردم. حاصل سال‌ها رنج و 

ناپذیر است. شیخ مرتضی انصاری ‏ یکی از مجتهدان عالی‌مقام و از مقاخرمکتب 
را پیموده است. در کتاب رسائل می‌گوید: «رزقنا له الاجتهاد 
النی هوأشذ من طول الجهاد»: خدا به ما توفیق اجتهاد دهد؛ اجتهادی که از جهاد مداوم سنگین‌تر 


و پرزحمت‌تراست 


ی |[ ی | [ 


2] 

اه 

|استتباط ۳ 
ح 


رتیت ۳۳ 
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پیامبر اکرم و امامان معصوم لك علاوة بر گشودن یاب اجتهاد به روی ققیهان و تشویق 
آنان به فتوا دادن بر محور قرآن و شتّت. عموم مردم را به مراجعه به فقبهان برای گرفتن پاسخ 
پرسش‌هایشان دعوت می‌کردند. 

در می‌توان گفت که باب تقلید و رجوع یه 
نهاده و همواره به آن توصیه نموده‌اند. 
به امام صادق 1 عرض کردم: نمی‌توانم خدمت شما برسم و از 
شما سوال کنم؛ در حالی که افرادی (شیعیانی) از اصحاب (شما) می‌آیند و پرسش دارند و من قادر 
به پاسخ دادن نیستم. حضرت فرمودند: چه جیزتو را از پرسش کردن از محمد بن مُشلم باز داشته 
است؟ او (مسائل دینی را) ازیدرم آموخته و پدرم به ایشان اعتماد داشته است».۱ 
علي بن میب می‌گوید: «به حضرت رضا عا عرض کردم: منطقه‌ی ما منطقه‌ای دور است و 
ان آن را ندارم در همه‌ی اوقات نزد شما بيایم و مسائل دینی خود را از شما سوال کنم. آن حضرت 
نن آدّم فُمی مورد اطمینان ما در دین و دنیاست. علی بن مستیب می‌گوید: هنگام 

زکرنا ین آدم رفتم و مسائل مورد تیاز خ 

دعوت ائمه به فراگیری مسائل شرعی و آموزه‌های دینی و تیز پرسش و تقلید از فتوای عالمان 
شیعه, دعوت به تقلیدی آگاهانه است؛ چرا که در ینش ایشان. حرکت بدون علم حرکتی است 
دربیراهه جهل. امام صادق تا در این‌باره می‌فرمایند: «هرکس بدون بیتش و علم, کاری انجام 


را خود حضرات معصومین لجبنیان 


را ازاو پرسیدم»۲ 


دهد. همانند رونده‌ای است که در بیراهه حرکت می‌کند؛ هر چه سریع‌ترحرکت کند از مقصد دورتر 


همچنین در سخنان امامان معصوم مه به طور صریح اداره‌ی حکومت و هدایت مردم در امور 
شرعی به فقیهان سپرده شده است. امام حسین عم قرمودند: «رهبری مردم در امو اجتماعی و 
احکام اسلامی به دست علما و دانشمندان الهی است؛ 

و در عصرغیبت امام زمان ۸ تیز طبق آدلّه‌ی عقلی و نقلی و به توصیه‌ی امامان معصوم از 
باب اجتهاد و تقلید باز خواهد بود و روند تقلید از نمایندگان آن بزرگواران ادامه خواهد داشت. 

حضرت مهدی ۶ درتوقیع" شریف و معروف خودبه اشحاق پن تَعقوب به عنوان یک قاعده‌ی کلی, 
این چنین می‌نگارد: «...در پیش آمدهایی که رخ می‌دهد. به راویان احادیث ما فا مراجعه 
کنید که آنها خجّت من برشمایند و من حجّت خدایم».* 


پیامدهای تقلید نکردن 

1. نفوذ اجانب: تاریخ ثابت کرده است که همواره یکی از موانع تفوذ اجانب و استعمارگران: پیروی 
از مجتهدان جامع الشرایط بوده است.آنان همواره ی در برابرمطامع استعمارگران بوده‌اند. 
و سرگردانی: از پامدهای زین‌یر تقلید تکردن. تحیتر و سرگردانی کلقان است. آنان 
که خود مجتهد و کارشناس اسلام نیستند. در برابر پرسش‌های دینی نمی‌توانند پاسخ مناسبی 
بیابند و در حیرت و سرگردانی می‌مانند. 

۳ بدعت و سلیقه گرایی: اگر بیروی از مجتهدان نباشد. هرکسی به دلخواه خود عمل خواهد 
کرد و بدعت وعقاید سست و بی‌پایه برامور مردم حاکم می‌شود. 
ان عمل: کسی که مجتهد نیست و در کارهای دینی خود از کارشناسان دینی پیروی 


نمی‌کند. اعمالش مبنای صحیحی ندارد و باطل است؛ حتی گاهی ممکن است برخلاف نظر و 
فتوای همه‌ی مراجع تقلید باشد. چنین کسی در اعمالش هیچ‌گونه حجّتی نزد خدای متعال 
ندارد؛ چرا که برای اعمال خود دلیل و برهانی ندارد. 

۵. از دست دادن منافع احکام: تمام دستورهایی که در قرآن و سثّت آمده. در بردارنده‌ی 
منافع و خوبی‌هایی است؛ همان‌طور که در محوّمات و کارهای نایسند مفاسدی نهفته است. پس 
اگرانسان در تمام صحنه‌های زندگی به دستورهای دینی گوش فرا دهد و از گناهان دوری کند 
جان و وجودش جایگاه مصالح و خیرات می‌گردد و از مقاسد و بدی‌ها درامان خواهد ماند. 


۱۸2٩ تخلیف‎ 


اعمال بدون تقلید 
م .اعمالی که اتسان بدون تقلید اتجام داده. 


ریکی ازاین سه صورت صحیح است: 
مد یه وظیه‌ی واقعیخودرفتا رد است. 
۳۳ 
اش تقلید از اوبوده.مطابق باشد. 


م «تقلید در اصول دین و مسائل اعتقادی جایز نیست؛ بلکه انسان در اصول دین باید یقین به 
اصول اعتقادات داشته باشد. 


مرا از تقلیدی نبودن اصول دین این است که هر کس بایدعقاید دینی را با یقین و حجت بیذیرد. رسیدن به این 
عرحله در فرد.متفاوت است. بیشتر انسان‌هابراساس همان فطرت اولی.امان یقینیبه وجود خداونددارند 
و یا براساس عقل قطری خویش. براینی بسی نا و درعین حال محکم. بروجود خدا قامه می‌کنند |منند 
پیرزنی که از ره چرخ نخ‌ریسی بر وجود خیا دلیل ور و یامبر بآ را مورد تأییدقرر دد).نابریی تحقیقی 
بودن اصول دین, لزوما به معنای جست‌ولجویع و برسی حمه‌ی ادله و شبهات پیرمون آنه و پاسخ به نها 
نیست؛ البتهبرای برخی از افراد. چنین تحقیقاتی لازم انت: زیرا دفاع عقلانی از دین و معارف دینی, متخصصان 
برجسته‌ای می‌طلبد. این مسأله همگالن نیست و هرکس در حذ توانایی خود و مسائلی که با آن رو به رو میشود. 
نیزمند تحقیق است. 


تقلید در مستحتّات و مکروهات 


م .در مستحبّات و مکروهات نیز باید از مجتهد جامع الشرایط تقلید نمود. 


لید در احکام ضروری دین 
م تقلید در مسائل ضروری و قطعی دین مانتد اصل وجوب نماز, روزه. حجاب و ... صحیح 


هر چیزی را که هعه‌ی مسلمانان بدون تردید قبول دارند و چزء د, 


اسلام می‌شمارند و نیز حکمش برای همه‌ی 
آنان روشن است و هيچ‌گونه اختلانی در حکم شرعی آن ندارند, «ضروری دین» می‌نامند. حکم ضروریات. به 


صراحت درآ 


ایات تکرشده است. 


رجوع به فتوای مرجع دیگر 
م . اگرمرجع تقلید در مسأله‌ای قتوا داده باشد. یاید مطایق آن عمل کرد: ولی وقتی در آن 


احتیاط مستحب: مُقَلد باید به همان احتیاط يا به فتوای همراه آن عمل کند و نمی‌تواند درآن 
مسأله به مجتهد دیگررجوع کند. 

احتیاط واجب: مَُلد می‌تواند به همان احتیاط عمل کند. یا به فتوای مجتهد دیگری که پس 
ازآن مجتهد از دیگران آغلّم است عمل نماید. 


| اختصاص ب ولی ‏ 


(حاکم شرع) داد 1 


اس أنفلدبایدبهآنعمل‌کند. ۱ 


احتیاط واجب: گر دلیل یک مسأله‌ی شرعی, به طور صذر صد برای مجتهد روشن باشد؛ دربرهی آن مسأله 
به صراحت فتوا می‌دهده ولی گاه به عللی ونوا کزده و احتیاط می‌کند. این عمل با به 
جهت آن است که دلیل مسئله. به خوبی و به طور صد در صد برای او روشن نیست و با که نظراو با همه یا 
بیشتر فقها تغاوت دارد و بهدلیل رعایت احتیاط و تقوا: بر خلاف آثان فتوا لمی‌دهد و احتیاط می‌کند و یا به جهت 
عوامل دیگری که در کتاب‌های استدلالی ذکر شده است. این نوع خودداری از فتوا دادن را «احتیاط» گویند و در 
این مورد.قل ابید یه این احتیاط عمل کند و یا به فوای مجتهدی که بعد زو غلم است. عمل نماید 
احتیاط مستحب: در جایی که مجتهد فتوای صریح داد مثلا برماید؛ یک بر تصییحات آریعه دررکعت سوم و چهارم 
نمازکفایت می‌کند و با وجود آن احتباط میکند و م‌گوید:احتیاط آن است که سه مرتبه بگویند؛ این را «احتباط 
متدستنمن ددعت دای اد وچ وت تا لک عم کسقب اس 


اگر مرجع تقلید در مسئله‌ای فتوا نداشت و احتیاط واجب نعود. فد نمی‌تواند آن را ترک کند؛ بلکه 


می‌تواند به احتیاط واجب عمل نعوده, یا درآن مسأله به مرجع تقلید دیگری - با رعایت «الاعلم فالاعلم»"- رجوع 


کند. اگر احتیاط مستحب داشت. 


ترک عمل برای فد جایز است؛ اگر چه انجام دادن آن ثواب و پاداش دارد 
بنابران در احتیاط واجب. معلّدبین عمل به احتیاط عرجع خود. یا رجوع به نظر مرجعی دیگر مخیر است؛ افا در 


احتیاط مستحب لد بین عمل به احتیاط مستحب. با یه فتوای همراه آن. خر است. 


هی نبا ای ا موی وتات حکری وه اطاعت تا (ماد سکم حضرت مخت در مد دام سم زشدیت 
۳ مقصودآن ات که موه ای مد دگی که علمش مرح لد وی 
تیزمرهای مه حاط پیب 


جع دیگربیشتر است. مل کند. گر مرجع دوم 
یگ رجیع کد. 


یه مجع سوم که علمتش از مرج و کت 


۵۰ 


شرایط وجوب تقلید 


م .بر ه کی که به درجه‌ی اجتهاد ترسیده و طریقه‌ی احتیاط را تمی‌داند. واجب است از 
مجتهد تقلید کند. 


تعام فان باید در احکام دین یا اجتهاد کند یا احتباط و با تقلید. 


هرکس بخواهد احتیاط کند. باید در آرای مجتهدانی که احتمال اعلم بودن آنان داده می‌شود احتیاط کند و 
داتستن نظلرات ایشان نیاز به اطلاعات وسیمی دار که برای افراد عادی مشکل است؛ افزون بر این‌که مراعات 
احتیاط موجب زحمت و صرف وقت بیشتری می‌گرد: زاين روتنها راهبرای عموم مردم: همان تقلید از مجتهد. 


تقلید قبل از دوران بلوغ 
م .قلی قبل از سن بلوغ صحیح است. ما واجب نیست. 


که گفتهمی‌شود نولهالان. قبل از بلوغ,تکلیفندارند. بهمعنای باطل بودن اعمال و عبادات آنان نیست؛ بلکه 
اگردرست انجام دهند. اعمانشان صحیح است و دررشد و تکامل منوی آنان نیز مور است. 
نونهالا. قبل از بلوغ. اگرمال یا حقی را از کسی عضایع کردند نسبت به حْ‌لناس مسلول و متامن هستن؛ بلکهاگر 


کسی پس از بلوغش مالیا حقی را کسی ضایع کند, یدهم خدا و هم آن شخص را رای نماید واگ قبل از بل 
باه 


راعتی کردن آن شخصی کافی است و تسبت به خدای متعال چون بالغ نبوده وظیفه‌ای ندارد. 


سکلف باد با 


ملاک قدرت داشتن در تقلید 


س . شرط تکلیف, قدرت داشتن است و ینده احساس می‌کنم که برانجام خیلی از مسائل دینی 
قدرت ندارم: 

الف) آاتقلید برمن واجب است؟ 

ب) آیا همین که قردی نتواند به راحتی تماز یخواند یا روزه بگیرد. تکلیف از او برداشته می‌شود؟ 

ج) ملاک و معیارقدرت داشتن چیست؟ 


تب تاد قفا کرو هبدن فان شود 
ج) تشخیص آن موکول به تظرغرف است. 


خدای متعال کسی را که قادر به انجام کاری نباشد موفلف به آن کار نمی‌کند, لذا بمضی از واجبات را به هر میزان 
که قدرت دارد باید انجام دهد. 


شرایط مرجع تقلید 
م « شرایط مرجع تقلید عبارتند. 


مجتهد باشد ۱ عادل باشد ْ 
مر باشد شیمهی دوازده امامی باشد. [ 
حلال زاده باشد | بنابراحتاط واجب اغلم باشد ] 


[ راذن راد ] 


[ بتابراحتیاط واجب قدرت تسلط 


در شوایط مرجع تقلید .میت و زبان و سخ و سال مطرح نیست؛ لذا در تقلید از مجتهد جامعالشرایط. ارم نیست. 
که کشورو محل سکونت او. با کشور و محل سکونت عقلدش یکی باشد یا 


ازسایرمجتهدان بیشتر باشد. 


تحت ۵۲ 


شک در بقای شرایط مرجع 

م .تا زمانی که شرایط مرجعیت در مرجع تقلید وجود دارد و ازبین نرفته است, می‌توان از وی 
تقلید نمود و اگر شخصی نسبت به مرجع تقلید خود دچار شک شود نباید یه شک خود اعتنا کند 
و لازم است به تقلید از ایشان باقی بماند. 

عدالت مرجع 


م .اگردر عدالت مجتهدی شک داریم. جایزنیست از اوتقلید کنیم. 


پرسش: عدالت در مرجع تقلیدیعنی چه؟ 

پاسح: عادل کسی است که واجبات را انجام داده و کارهای حرام را ترک می‌کند. از راه‌های شناخت عدالت 
می‌توان به شهادت دو نفر عادل. معاشرت مفید اطمینان. مشهور بودن به عدالت و به طور خلاصه از هرراهی که 
انسان اطمینان پیدا کند شخصی عادل است. کفایت می‌کند. 


تقلید از مجتهد آغلّم 


وجوب افلم 
م ‏ بنابراحتیاط واجب 


از مجتیهد اعلم تقلید نمود. 


راه تشخیص مجتهد آغلّم 
م . مجتهد جامع‌الشرایط را ازسه راه می‌توان شناخت: 
ا.خود شخص مفَلد) يقین کند؛ مثل آن‌که از اهل علم باشد و یتواند مجتهد اعلم را بشناسد. 
۲.دو نفرعالم عادل. که می‌توانند مجتهد اعلم را تشخیص دهند اعلم بودن او را تصدیق نمایند. 
به شرط آن که با گفته‌ی دو عالم عادل دیگر معارض تباشد. 
۳.از گفته‌ی عده‌ای از اهل علم که می‌توانند اعلم را 2 


!یا اطمینان پیدا 


انی که می‌توانند علم را تت ند [اهل خبره] لرم 


باشند؛ ولی باید در حذی از 
وا از غیراعلم تشخیص دهند. 


مرتیه‌ی علم باشند که بتواتند مجتهد را از غیر مجتهد و اعلم 


- بزاساس تصخیض عقل و 


خود. نمی‌توان مرج تقلید انتخاب کرد؛ مگراین که شخصی خود از اهل علم 
باشد و بتواند مجتهد اعلم را بشناسد. 

- پر و مادروظیفه دارندفرزند تاه به کلیف رسیده‌ی) خود را که بایدمرجعتقلیدی انتخاب کند او به خاطر 
دشوار بودن درک مسأله‌ی تقلید نمی‌تواند به تنهایی وظیفه‌ی خود را در این‌بره تشخیمی دهدا: ارشاد و 
راهنمایی نمایند 


اختلاف نظر در مورد آغلم 

م «اگرعذه‌ای از علما به اعلم بودن مجتهدی شهادت دهند و در مقابل آنها, گروهی شخص 
دیگری را اعلم بدانند. به طوری که تشخیص اعلم ممکن نباشد. دو حالت برای مکلّف ایجاد 
می‌شود: 

۱ احتمال آعلمیّت یکی از مجتهدان را می‌دهد: بتابراحتیاط واجب از او تقلید کند. 

۲.آنان را از نظر علمی با هم مساوی می‌داند: دراین صورت می‌تواند از ه رکدام به اختیارخود. 
تقلید کند. 


پیروی از دیگران در تشخیص آغلّم 

روی از یکدیگردرست نیست و هرکس دراین امرمستقل است؛ لذا افراد خانواده 
از یک مجتهد جام‌الشرایط از سرپرست خانواده تبعیت کنند که به 
صخت و درستی تحقیق او درانتخاب اغلم اطمینان داشته باشند. 


علم به آغلم بودن مجتهد دیگر 
م .اگرکسی تشخیص دهد که مجتهد دیگری از مرجع تقلید او اعلم است.ینابر احتیاط واجب 
به آن مجتهد رجوع کند. (و دیگرنمی تواند برتقلید از مجتهد قبلی یاقی بماند.) 


تقلید از مجتهد میت 

م ‏ تقلید ابتدایی از مجتهد میت بنایراحتباط واجب جایزنیست (یعنی کسی که تاکنون مرجع 
ی نداشته و اکنون بخواهد از مجتهدی تقلید کند بنابر احتیاط واجب باید از مجتهد زنده 
تقلید کند). 


تکلیف و 


رعایت احتیاط پس از وفات مرجع 
م . اگرمرجع تقلید انسان از دتیابرود. تا پیدا کردن مرجع زنده. باید یه احتیاط عمل کند. 


هرکس بخواهد احتیاط کند.باید در آرای مجتهدانی که احتمال اعلم بودن آنان داده می‌شود. احتیاط کند. 


ترک تقلید از مجتهد زنده پس از فوت مرجع 
اگرمرجع تقلید انسان از دنیا برود و از مرجع زنده تقلید تکند. حکم عمل شخص بدون تقلید 


را دارد. 


باقی ماندن بر 

م «پس از فوت مرجع تقلید, نخست باید به مجتهد زنده اعلم مراجعه تمود؛ سپس مطابق نظر 
او درمسأله بقای برمیت. عمل کرد. (یعنی اگرمجتهد زنده بقای برمیّت رااجازه می‌دهد. می‌تواند 
بر تقلید از مجتهد مُرده باقی بماند و گرنه جایز نیست). 


م .بقا برتقلید میت جایزاست. خواه نت اعلم او زندهباشد یا هردو مساوی باشند. 


رجوع از فتوای مجتهد زنده به فتوای مجتهدی که از دنیا رفته 
م . اگردر مسأله‌ای به فتوای مجتهدی عمل کند و بعد از مردن او در همان مسأله به فتوای 
مجتهد زنده رفتار نماید. دوباره نمی‌تواند آن را مطابق فتوای مجتهدی که از دنیا رفته انجام دهد. 


هر شخصی که از مرجمی تقلید می‌کند. درتفییر مرجع خود واحکام آن یز یاید از نظر همان مرجع تبعیت نماید. 


نقل فتوا 
م . اگر شخصی فتوای مرجع‌تقلید را به طور اشتباه نقل کند. واجب است اشتباه خود را در 
صورت امکان برطرف سازد. 


راه به دست آوردن فتوای مرجع 


م .راه‌های به دست آوردن قتوای مرجع به این قرار است: 


شتیدن از خود او 


دیدن فتوادررساله‌ای که مور اطمنان باشد. ‏ 


پا توجه به مسأله‌ی بل اگربرای انسان از طریق تلفن؛ سایت. جزوه: نشریه و یا وسیله‌ی 
دیگری که معتبرو منسوب به مرجع تقلید است, اطمینان به فتوای مرجع تقلید پیدا شود. 


رای او حجت است و همچنینمی‌تواند آن حکم شوعی را بای دیگران نز اگونعاید. 


اعتبار اشَفْتای اینترنتی 

س .آی عمل به جواب استفتائاتی که از طریق پست الکترونیکی رانه0*-ارسال می‌شوند. حجیت 
شرعی دارد؟ 

اگراطمینان پیدا کنید. حجّیت شرعی دارد: 


00۳0۳ 


تغییر فتوای مرجع 


م .تا انسان یقین نکند که فتوای مرجع تقلید وی عوض شده است. می‌تواند به آنچه در رساله 
نوشته شده عمل کند. 


رالد کی که در 


رت دیگر نها که از و حدیث استفادهکرد. در کیب تام 
«رساله‌یاحکام» با «رسال 


تغییر دادن مرجع (عدول در تقلید) 


دادن مرجع تقلید. شرایط و احکام مختلفی دلرد که گاهی واجب. گاهی چایژ و گاهی 
نیزحرام می‌باشد. جدول زیر می‌تواند شمارا با حالت‌های مختلقی که مکلّف در تفییر دادن مرجع 
لید و یا رجوع به فتوای مرجع دیگربا آن مواجه است آشنا تماید: 


جایز | موردی که مجتهداعلم درمسئلهای اصلًفتوا وتظری ندارد 
انس و ی 
ی 
۱ یکی از شرایط مرجع جامعالشریط زین برد 
| واجپ | نقلّد متوجه شود مرجعی که انتخاب کرده:درای شرایط کانی 


یردان ۱ بای تقلید نبوده است. 
مرجع تقلیدا ۱ 2 ۰ 
جایز | رجوع ازمجتهد میت به مجتهدزنده 
تس | -رجوع گرد آز مجتهدزنده به مجتهد زنده‌ی مساوی در مسائلی که 
اط واجب جایزنیست. 


جایز ‏ -بارگشتن به فتوای مرجع تقلیدی که از دنیارفته. در صورتی که از 

نیست .( فتوايایشان بهمرجع زنده عدول شود (مگرآن که فتوای 
احتیاط باشد.] 

تلد از مجتهد غیراعلمبناراحتیاط واجبٍ 


1 
سول آن مجتهد فتاداردبایراحت 


تبمیض در تقلید یمنی کلف بتواند در مسائلی که یه هم مربوط نیست. از دو یا چند مجتهد که مساوی با هم 
هستند: تقلید کند 
تبمیض ابتدایی درتقلید اشکال ندارد و ار اعلمیّت هریک از آنان در مسائلی که کلف بنا دارد در آن مسائل ازاو 


ید کند غخوز شود بنابرا حتباط تبعیت در تقلید در صورت اختلاف فتوا در مسائل مورد نیز ُق. واجپ است. 


پرسش: به چه کسی أعلممی‌گویند؟ 
اعلم کسی است که قواع و مدارکیافتن یاسخبرای مسأله را بترمی‌شناسد و برتظایرآن مسأله و اخبا 
اطلاعات 


ری دارد. همچنین روایات و اخبار را بهترمی‌فهمد وبه طور خلاصه. آن کسی که در استنباط احکام 


از دیگران.استادتر است. 


رخ ازاکام: دول با جع امد یشو. یی آتان وان نیب فش امه رجعکند 


تسلیم در برابرامرامام یا 
عبدالّهبنآبی یعفور از یران برجسته و مورد احترام حضرت امام صادق ی است. 
او مفشرقرآن بود ودر مسجد گوفه درس قرآن داشت. می‌گوید: «روزی به امام صادق اب 
عرض گردم: 
به خدا قسم اگراناری را دو قسمت گرده ونیم از آن ا حلال و نیم دیگری را حرام 
بدانی, من تسلیم هستم! حلال شما را حلال و حرامتان را حرام می‌دانم. امام ی دوبار 
مرا دعا گرد و فرمود: خدا تورا مشمول رحمتش سازد». 


امام صادق اب دربارهی او فرمود: 
«احدی همانند عبداله بن ابی یعفور نیفتم که وصایای مرا پذیرفته و قطیع امرمن 
باشد.»" 


اختیار مر لرجل.ج۲. ی ۵ 
معجم رجالاغدیث.ج ۸.ص ۳۷۷ 


۵۸ ۳3 


ولایت فقیه 
جایگاه ولی‌فقیه در فقه شیعه 


م , همه‌ی مسلماتان باید از اوامرولابی و دستورات حکومتی ولن فقیه اطاعت تموده و تسلیم 
آمرو تهی او باشند. این حکم شامل فقهای عظام هم می‌شود. چه رسد به مقلدان آنان. 

برای نمونه می‌توان به حکیم تاریخی حضرت امام خمینی « در مورد اعدام سلمان ژشدی مر 
اشاره کرد. 


رای هیچ کس جایز نیست که با متصی امور ولایت به این بهانه که خودش شایسته‌تر است مخالقت نعاید. 


اطاعت از نماینده‌ی ولی‌فقیه 
م ‏ مخالفت با ماینه‌ی ول فقیه در قمرواختبرات واگ شدهبه و از طرف ون فقیه حرام 


است. 


سرپیچی از قوانین جمهوری اسلامی 
م . مخالفت با قوانین دولت که به تصویب مجلس شورای اسلامی و فقهای شورای نگهبان 
رسیده باشد, جایز نیست. 


تقلید در موارد تفاوت نظر ولی‌فقیه و مرجع تقلید 

م.درمواردی که نظرولی فقی ی نظرمرجع تقلیدمتقاوت است. اگراختلاف. در مسائل مربوط 
به اداره‌ی کشور و اموری که به عموم مسلمانان ارتباط دارد باشد. مثل دفاع ازاسلام و مسلمین بر 
ضدّ کف و مستکبران متجاوز بای تظرولن امرمسلمین اطاعت شود و اگردر مسائل فردی محض 
باشد. هرْکلّفیباید از فتوای مرجع تقلیدش پیروی تماید. 


+ تقلد درلقت به معنای دنبلروی وییروی ازدیگری است و دراصطلاحفقهیمتی عمل کردن یه دستور مجتهد. 
فرد عاقل. با خود خُبره است وی ازاهل یره پرسش می‌کند. 

تقلید از متخصضان هررشته درآمور تخصصی مربوطه. حکم عقل است. 

+ بخشی ازرویات معصومین م بیانگراهمتت. ضرورت و اعتبار اجتهاد و تقلید است. 

+ فلسقه‌ی تشریع. تقویت روح بندگی و تسلیم انسان‌ها دربرایرخدا است. 

هی صحیح عمل به دستورات الهی. اطاعت امرالهی است: نه منافع شخصی یا اجتماعی. 

+ پیامدهای تقلید نکردن؛ ۱.نقوذ اجانب؛ ۲.تحیرو سرگردانی؛ ۳.یدعت و سلیقه گرایی؛ ۴.بطلان عمل؛ 
۵.ازدست دادن منافع احکام. 

+ دانستن اصول دین ازراه دلیل واجب است؛ اگرچه با ساده‌ترین دلایل یاشد. 

+ تقلید در مسائل ضروری دین صحیح نیست. 

+ تقلید در موضوعات لازم نیست: مگراین‌که حکم حکومتی باشد. 

+ در احتیاط واجب.مُقلد بین عمل به احتیاط مرجع خود. یا رجوع به نظر مرجعی که بعد از مرجع تقلیدٍ 
خود. اعلم از دیگران است. مخت راست. 

+ دراحتیاط مستحب. مق بین عمل به احتیاط تخب یا به فتوای همراه آن. مخیّراست. 

» تقلید برکسی که مکلف, غیر مجتهد و غیر مجتاطااشت. واجبٍ است. 

+ تقلید یک مجتهد ازدیگری حرام است. 

+ تقلید قبل ازسن بلوغ صحیح است. 

+ مرجع تقلید باید مرد باشد. 

«اگردر عدالت مجتهدی شک داریم. جایزنیست ازاو تقلید کنیم. 

+ تقلید از مجتهد اعلم بنابراحتیاط واجب: واجب | 
« هرکس در انتخاب مرجع تقلید خود مستقل است. 

تقلید ابتدایی از مجتهد فوت شده بنابر احتیاط واجب. جایز نیست, 
+ پس از فوت مرجع تقلید. باید به مجتهد زنده رجوع کرد. 

+ بقا برمیت باید با اج 


ازه‌ی مرجع تقلید زنده باشد. 

اشتفتای ایتترنتی. در صورتی که برای مکلف اطمیتان بیاورد که فرستنده‌ی یاسخ نظر مرجع تقلید را 
بیان کرده است. حجت شرعی بوده و قایل عمل است. 

,دادن مرجع تقلید. گاهی واجب. گاهی جایز و گاهی حرام است. 

عم کسی است که در استنباط احکام الهی استادتراست. 


+ تقلید از دو یا چند مجتهد در صورت تساوی آنها درعلم. در مسائلی که یه هم مربوط نیست. جایزاست. 
+ درمسائل مربوط بهاداره‌ی کشور نظرولی فقیه برهمگان, مقّم است. 
یعتی حکومت ققیه عادل و دیر 


ما 


سس 


وازه‌ی طهارت به معنایپاکیرکی و نظافت است و «مَلهرات», جمع مطیره درلفت یعنی پاک 
کننده‌هاء و در اصطلاح به چیزهایی گفته می‌شود که با شرایطی تجاسات را پاک می‌کنند. 


اهمیّت طهارت و پاکیزگی 

«ا ی اه کر من عوجو لک برد لیطهرکم ویب نغنته علیسر لعلک رز تنسکژوت»۱ 

خدا نمی‌خواهد برشما تنگ بگیرد؛ لیکن می‌خواهد شمارا پاک و نعمتش را برشما تمام گرداند؛ 
باشد که سپاس [او] به جا آورید 

به طور کی در آموزه‌های دینی. طهارت و یاکی بدن و محیط زندگی. اهمیّت بسیاری دارد و 
آهمیتی که در اسلام به یاکیرگی داده شده. در هیچ آیین دیگری یافت نمی‌شود. پیفمبر گرامی 
اسلام از فرموده است: «النطافَه من الایمان» ‏ نظافت و پاکیرگی نشانه ایمان است. 

اسلام برای طهارت از کثیفی‌ها و آلودگی‌ها و همچنین از نجس‌ها و مُتْس‌ها" دستورات 
فراوانی دارد و در احادیث معصومان مج پاکبرگی و نظافت, یکی از ویزگی‌های مسلمانان و بندگان 
خوب خدا شمرده شده است. 

اسلام گذشته از این‌که به طور عام یه تظاقت و پاکیژگی امرمی‌کند به طور خاص نیزبه مواردی 
از تظافت توصیه می‌نماید؛ مات 


اینکه مستخب است انسان دست‌ها را پیش ازغذا شسته ومیوه 
را پیش از خوردن بشوید؛ از جای شکسته‌ی ظرف. آب نخورد و بعد ازغذا خوردن, خلال نماید و 
همچنین جارو کردن خانه,یاکیزه نگاه داشتن راهها و زیر درختان, از سفارش‌های بهداشتی اسلام 
به شمار می‌رود. در اسلام. حمام کردن به طور یک روزدر میان عملی مستحب شمرده می‌شود و 
ری از بو گرفتن بدن ولباس با شست وشوی آنها. بسیار توصیه شده است. همچنین بهداشت 
موء ناخن. دهان و دندان و مسواک زدن مورد تأکید پیشوایان دین بوده و اعمالی پسندیده و 


مستحب به شمار می‌رود. 
از بعضی روایات استفاده می‌شود که خوش بو نگه داشتن حلق (و دهان) با هرچیزی که ممکن 
باشد. مستحب است. 


علاوه برآنچه ذکرشد. آیین مقدس اسلام درضمن یک سلسله مقررات دقیق, بهداشت جسمی 


را به طور کامل تأمین نموده است؛ مانند: هی از خوردن خون. مردار. گوشت یعضی از حیوانات: 
غذاهای سمّی و نهی از توشیدن مُکرات ( چیزهای مست کننده) و آب‌های ناپاک. پرخوری. ضرر 
زدن به بدن و دستورهای دیگری که این مقدمه, گنجایش تفصیل آن را ندارد. 


و آموزش مصوراحکام 


پاک کننده‌ها (ملهّرات) 
م . چیزهایی که نجاست را پاک می‌کند مُْهرات گفته می‌شود و عبارتند از 


آب اسلام 
آفتاب ۲ تبعیت 
۹ تس( غایب شدن مسلمان 
استحاله برطرف شدن نجاست 
اتقال استبای حبوان نجاست خوا | 
آب 
اقسام آب 


م .آب, بسیاری از چیزهای نجس را پاک می‌کند و اقسام مختلقی دارد: 


آب مُضاف 
م . آب مضاف (ناخالص) آبی است که گفتن کلمه‌ی آب بر 
صحیح نباشد؛ چه از چیزی گرفته شده باشد. مانند آب سیب. آب هندوانه و چه با چیزی مخلوط 


شده باشد. به قدری که دیگربه آن آب نگویند؛ مانند: شریت. 


آب پرتقال آب انگور آپ سیب کلب 


چیزنجس را پاک نمی‌کند. 


خورد به نجاست نجس می‌شود. 


وضووخل باآن باطل است. 


گرچه مایماتی از قبیل شیر. نفت. بلزیی و مانلد آن:» آب محتاف » نامیده نمی‌شوند؛ افا حکم آن را دارند و نجاسات 
را پاک نمی‌کنند 


۱. مجزد گلآلود یا شور بودن یا کمی لر داشئن. موجب 
مضاف بودن آبب نیست؛ بلکه در صورتی حکم آب مضاف را 
بیدا میکند که غرف آن را آب خالمی نداند. 

۲ اگر کسی بخواهد از آب رودخانه برای شستن نجاست با 
بگیود 


تا از نزدیک مطلق بودن آن را تشخیص دهد: لا همیرکه یب 


وضو استفاده کند بهتر است مقداری از آب وا دو 


ازفاصله‌ی دور: گل لو به نظر برسد. نشانه‌ی مضاف بودج 


آن نیست, 


م . آب مطلق (خالص) آبی است که گفتن کلمه‌ی آب بر آن یه تنهایی و بدون هیچ قیدی 
درست باشد؛ مثل آب دریا و ماتند آن. 


متیسون: 
آبی که مضاف بوده و معلوم تیست مطلق شده ياته, حکم چه آبی 
کی و طسو سم تیبخا وشوو سل تیزباآن پمال انست: 


آب باران, آب چاه و آب جاری 

م . آب یا ازآسمان می‌بارد یا اززمین (مخزن زیرزمینی) می‌جوشد. با نه می‌بارد و نه می‌جوشد. 
به آبی که از آسمان می‌بارد «باران» گویند. و آبی که از زمین می‌جوشد و جریان تدارد «آب‌چاه» 
است و اگر جاری شود. چه در روی زمین باشد و چه در زیر زمین, مثل آب‌چشمه و قنات: 
«آب‌جاری» گویند. و آبی که از زمین نمی‌جوشد و از آسمان تمی‌بارد. «آب راکد» است. 


آب گر 


م .«کره مقدارآیی است که اگردر ظرفی که درزا و هت و گودی آن هریک. سه وجب ونیم است 
بریزند. آن ظرف را پرکند. (تقریباً معادل ۳۸۴ لیترا 


آب قلیل 
م . آب قلیل. آبی است که از زمین تجوشد و از گر کمتر باشد:هرچند مقدار آن اندزه‌ی یک 


استکان کوچک یا کمتریاشد. 
احکام آب‌ها 
پاک‌کنندگی آب 
م . آب. با درا بودن شرایطی, بسیاری از چیزهای نجس را پاک می‌کند: 
1.مطلی باشد. 
۲.پاک یاشد. ۱ 


آشرایط پاک کنندگی آب .پس ازآب کشیدن. عین نجاست باقی نماندهباشد. أ 


دای نت۳۰ 


حکم آب مُطلق (خالص) 

م . آب مطلق, چیزنجس را پاک می‌کند 

م . آب مطلق [به جزآب قلیل]. تا زمانی که براثربرخورد با نجاست, رنگ, بو یا مژه‌ی نجاست 
نگرفته باشد. پاک است 


آب مشکوک (مطلق یا مضاف) 

م . آپی که مطلق بوده و معلوم تیست مضاق شده يا ته. مانتد آب مطلق است (چیزتجس را 
پاک می‌کند و وضو و غسل باآن صحیح است) و آیی که مضاق بوده و معلوم نیست مطلق شده یا 
نه, مانند آب مضاف است؛ یعنی چیزنجس را پاک تمی‌کند و وضو و غسل با آن باطل است. 

آب مشکوک (کریا قلیل) 

م . آیی که به اندازه‌ی کربوده و انسان شک می‌کند از ک رکمتر شده یا ته مانند آب کُراست 
(نجاست را پاک می‌کند و اگر نجاستی هم به آن برسد. نجس نمی‌شود. مگر آنکه براث برخورد با 


تجاست بویا رنگ یا مزه‌ی تجاست را بگیرد) و آبی که کمتراز گربوده(آب قلیل) و انسان شک کند 
که آیا به اندازه‌ی کرشده یا ته , حکم آب کُررا ندارد. 


آبی که قلیل یا گر بودن آن مشکوک است و حالت قیلی آن نیز نامعلوم است. حکم آب قلیل را 


تطلیر بآ مان 


نان پختن از خمیرنجس 
درصورت جوشیدن خون دزآب گوشت وسایرغذاها 
برطرف کردن نجاست ازروی اجسام صیقلی و صاف مانند شیشه 
پاک کردن اشیای نجس یا تین نزین. الک وسایرمایعات(ه جزآب)» 
1 دباغی کردن پوست مردار و حیوانی که به طورشرعی ذیح نشده باشد. 


برطرف کردن وتمیزنمودن خول با آب دهان [البتهمنظوردربیرون دهان است | 


آب مطلق (خالص) و مضاق (تاخالص) تقاوت‌هایی با هم دارتد: 


باآب مطلق می‌تان وضو وغل اجام داد رخلاف آب مضاف 


اشیای نجس را پاک نمود بخلاف آب مضاف 


وبضاف | ا آب مضاف بهمجردرسیدنبهنجاست«نجس می‌شود؛ رخاف آب مطلق(خرقلیل 


برخلاآب مضاف [مگراکه درآب ریا جاری تک رده 


آب کرو جاری, از نظلر پاک کنندگی هیچ تفاوتی با هم ندارند. 


چگونگی تطهیر با آب 


تطهیر با آب گر 

م ,پاک کردن چیزنجس با 

1 برطرف کردن عین نجاست 

۲ یک بارفرو بردن درآب کُریاریختن آب گربرآن 

فرش و لباس و مانند آن که آب را به خود می‌گیرئد و قابل فشردن است. چنانچه باب کریا 
جاری هم شسته شوند. بنابراحتیاط واجب باید آب داخل آن گرفته شود. 


کردو مرجله ذارد؛ 


اتص هت ۳ 


ینابر احتیاط واجب آب داخل آنگرفته شود البتهخارج 


یک بارریختن آپ گرروی آن. 
کردی آپ یةمقدارمسپل گاقی استه. 


چنانچه هنگامی که آب گرروی فرش تجس گرفته می‌شود اگربا دست با وسیله‌ی دیگری آب داخل آن جا به 
آپ‌های داخل فرش لازم نیست و له 
مانند لکد کردن مالیدی با د 


لباسشویی یا هرگونه حرکت دادن. به طوری که آب داخل آن حرکت کند و ازآن خا 


تطهیر با آب لول‌کشی 
م .اگرچیزنجس را زیرشیرآبی که متصل به کُراست بشویند 
به گربشد وبویرنگ یا مّه‌ی نجاست نگرفتهباشد پاک است. 


تطهیر ظروف با آب کر 
رجوع کنید به صقحه‌ی(۶۸] 


تطهیر لباس با آب کر 


رجوع کنید به صفحه‌ی [۶۸ و۷۱ 


۳.پس ازهریارآب ریختن در چیزهایی 
مانندپرچه: لباس. فوش و موی زیاد 


شده‌باشد اس[ یک‌بار 


۷۰ 


مراحل تطهیریاآبقلیل: 


خارج کدی مُساله‌یآبی که داخل فرش ماه است: پادست. 
با هروسیل‌ای که اک داد 


تعلهیر با آب قلیل باید طبق شرایط ذکر شده باشد؛ لذا نمی‌توان 


ندارد؛ ولی شی» نجس را پاک نمی‌کند.) 


تطهیر ظروف با آب قلیل 
رجوع کنید به صفحه‌ی[۶۹ و۷۱]. 


تطهیر لباس با آب قلیل 
رجوع کنید به صقحه‌ی[۶۹]. 


تطهیر بدن با آب قلیل 


رجوع کنید به صفحه‌ی[۶۹ و ۷۲]- 
تطهیر ظروف 
تطهیر ظرف نجس با آب قلیل و کر 


باآب قا 


تطهررف نجس 
باآب گر یک مزبه شست نکافی است 


در تطهیر ظروفی که سگ یا خوک آن را لیسیده یا چیزروان مثل آب و... از آن خورده تفاوتی وجود دارد که در 
صورت نیا به مجموعه‌ی دوجلدی رساله‌ی مصور عبادات مراجعه شود. 


مراد از رف وسایلی است که در آیچیزمی غود امد ی وْشویند یا خمیر میک .من :کاس 
کوز. دیگ, تشت. سماو.قوری. آبکش. یکی له 


زنجس تاعین نجاست را ازآن برطرف نکنند پاک نمی‌شود. ولیاگر بو ی رنگ نجاست 
درآن مانده باشد. اشکال ندارد. پس اگرخون را از لباس برطرف کنند و لباس را آب بکشند. اما 
رنگ خون درآن بماند. پاک می‌باشد [و باید ازوسوسه اجتناب نمودا 


باقی ماندیرنگ خهن دریارچه 


تطهیر لباس در خشک شویی 
م «لباس‌هایی که برای هست و شو یه خشک‌شویی داده می‌شود. اگرازقب 
محکوم به طهارت است. 


برخی از لپاس‌ها در موتع تطهیر. از خود رنگ می‌دهند. اگر رنگ دادن لباس. پاعت مضضاف شدن آپ نشود: 


لبای‌های نجس با (ریختن آب پراآن‌ها. پاک می‌شود. 


حکم پاک کنندگی ماشین لباس‌شویی‌های اتوماتیک 

آگرعین نجس درلباس نماند و بعد از برطرف شدن آن دو مرتبه اآب قلیل شسته شود 
و آب را تخلیه کند. کافی است و در صورت اتصال به آب لوله ار) بعد از برطرف شدن 
عین نجاست با یک مرتبه آپ‌گیری هم پاک می‌شود. 

در ماشین لباس‌شویی دوقلو که مخزن شست‌وشو و خشک‌کن جدا از یکدیگر است: 
باید قبل از قرار دادن لباس‌های نجس عین نجابشت زا از آن‌ها برطرف کنند و سیس در 
مخزن شست‌وشو که متصل به آب گر اسب قرار هتق تج بنابراحتیاط واجب للم 
است آب داخل لباس‌ها خارج شود, با بنابر یط واچب باید در حال اتصال به 
کر (باز بودن شیر آب) لباس را فشار دهند با کارتی کنند کة آب داخل لباس خارج شود 
(برای متال اگر معکن است. دستگاه را زوشن کنند تا با چرخش ای کار الجام گیردا: 
ولی اگرآب داخل دستگاه اتصال به کر كداد باید لا‌ها را زاب خارج کنند و فشار 
دهند. سپس شیرآب را بزکنند که آب داخل مخزن با اتصال به کر. پاک شود و دو 


مرتبه این کار را انجام دهند تا باس پاک شود. 
تطهیر بدن 


تطهیر بدن با آب قلیل 
م . چنانچه براثرادرار نجس شده باشد. پس از برطرف شدن عین نجاست. دو مرتبه آب 


بریزند. اگربراثرخون و مانند آن تجس شده باشد. پس از برطرف شدن عین نجاست. 
یک مرتبه آب ریختن کافی است 


موهای یلندی که نجس شده: هنگام شستشوی با آب قلیل باید قشار داده 


ید تا نخساله‌ی آن 


م .بدن انسان با خروج روح نجس می‌شود و پس از تمام شدن سه سل میت پاک می‌گردد؛ 
(لذّا پس از برخورد دست خیس با یدن میت یاید دست را آب کشید). 


اگرمیت را سل ندادن کسی که 
مّت غسل کند و نمی‌تواندبدون سل نمازبخواد. 


ود شدن بدن عیّت به مرده دست می‌زند. واجب است برای مت 


چگونگی تطهیر داخل بدن 

م .گر داخل بدن انسان (منند داخل دهان و بیتی) نجس شود. همیکه تجاست ازبین 
برود. پاک می‌شود؛ مثلٌآگراز كهها خون بیاید و در آب دهان از بین برود. یا خون را بیرون بریزد. 
دهان پاک است و آب کشیدن داخل آن لازم تیست. 


داخل دهان بعد از پرطرف شدن عین نجس". خود به خود یاک می‌گردد. همچتین خونی که از لای دندان‌ها (له) 


بیرون می‌آید. اگربه واسطه‌ی مخلوط شدن با آب دهان از بین برود. پاک است. 


خوردن و آشامیدن چیز نجس 


م . خوردن و آشامیدن چیزنجس حرام است اما در صورتی که این کار را کرد آب 
دهان لارم نیست. 


تطهیر دندان مصنوعی 

س .اگربه واسطه‌ی خونی شدن دهان: دندان مصنوعی نیزیا خون تماس پیدا کند, یا می‌توان 
بدون بیرون آوردن آن ازدهان نسبت به تطهیرآن اقدام تمود؟ 

آری. بعد از وال عین نجاست. قابل تطهیراست. 


لازم نیست دندان مصنوعی را برای آب کشیدن از دهان 


ای رن و #مه مدا 


نجس شدن دندان پر شده 


س . دندانم 
مذکورپاک است؟ 


اگر به گونه‌ای باشد که جزء دندان طبیعی محسوب شود حکم دندان طبیعی را دارد و آب 


کردم و دهانم با خون لثه تجس شده؛ یا پس از زایل شدن خور 


دندان 


تطهیر زمین 


م . چگونگی تطهیرزمین با آب: 


رفن مج اس 
۱ (آب درآن تقو 


نکرده وجریا 


روش تطهیر 


زین مست است 

(آب روی آن جریان 

پیدانکرده ودرآن 
تفوذمی‌کند» 


با آب قلیل یاید یه قدری آب روی آن بریزند که جاری شود و چنانچه آبی 


که روی آن ریخته اند از سوراخی بیرون رود. همه‌ی زمین پاک می‌شوداگر 
آب قلیلی که روی نجاست ریخته‌اند. از سوراخی بیرون نرود 
آن را به گودالی هدایت کنند و روی آن را با خاک پرکنند. می‌توانند 
آن را در جایی جمع کنند وسیس با پارچه: دستمال. وسیله مکنده 


یا ظرفی. آن آب را برداشته و بنابراحتیاط, دوباره آب قلیل روی آن 


نتونند 


بریزند وبه صورت سایق جمع کنند تا پاک شود. 


با آب بارن باکر یا جاری به مج اتصال و رسیدن آب به همه جای آن 
پاک می‌شود وجریان هم لازم نیست وغسالهآن هم اگرعین تجاست در 
آن تباشد. پاک است. 


زمین خاکی | با آب بارن ا گر وجاری یا تابش خورشيد پاک می‌گردد. 
است" | آب قلیلقابل تطهیرنیست. 


زطن شنی اس چون آبی که روی آن می‌ریزند از آن جدا شده: ظاهر 
آن حتی با آب قلیل هم قاب تطهیراست. ولی باطن آن(زیرریگها 
نج مان 


برای تطهیر نجاستی که روی زمین و سایر اشیا وجود دارد. لازم نیست مقدار زیادی آب ريخته شود؛ بلکه اگر به 
وسیله‌ی شلنگی که متصل به آب لوله کشی است, کمی آب روی نجاست جاری شود, به طوری که در ظاهر اثری 


از نجاست باقی نماند. یاک می‌شود و د: 


قت زیادلازم نیست. 


ساله 


م ,مُساله آبی است که معمولًهنگام شستن ویس ازآن. از چیزی که شسته می‌شود. خود به 
خود یا به وسیله فشردن می‌ریزد و چیزی هم که با غساله برخورد می‌کند. در صورتی که با آب قلیل 


باشد نجس است؛ بنابراین اگرغساله‌ی نجس: روی چیزی ترشح کند. نیزنجس می‌شوده 


ترشحات غُساله در حین تعلهیر محل ادرار و مدفوغ (آب آستنجا! اگرمتصل به کر باشد, پاک است و اگر محل 
خروج مدفوع را با آب قلیل تطهیرنمایند, ترَحات آح با شرازط زیر یاک اسنت: 
۱ بو ی رنگ یا زه‌ی نجاست نگرفته باشد. 


۲. نجاستی از خارج به آن لوسیده باشد. 
۳ نجاست دیگری مثل خون. با مدفوع بیرون نیامده باشد. 
۴. ذره‌های مدفوع در آب پیدا نباشد. 


۵ بیشتر از مقدار معمول. نجاست به اطراف مخوح نرسیده باشد. 


پاک‌کنندگی آفتاب 
اب بعضی چیزها را با شرایط خاصی که گفته خواهد شد پاک می‌کند. 


چیزهای پاک‌شونده توسط آفتاب 
م , چیزهایی که توسط آفتاب پاک می‌شوند: 


چیزهایی که مانند درو یتجره در ساختمال به کار رفته و 


همچتین میخی که به دیوار کوبیده شده و جزو ساختمان 


حساب می‌شود. 


۱ چیز تجس, ترباشد.«اگرعشک باشد. بای آن رت 


.ین تجاست درآن نباشد گر 


۴ نتب بهتهایی چیز تجس را خشک کند(اگربه واسط‌ی وزش باد وتابشآفتاب 
(هردویاهم) خشک شود پاک نشده است ۱ 


۵.آتاب مقداری از با وساختمان را که نجاست در فرورفته یک مربه خشک کند. 
پس اگریک مرتبهبرزمین وساختمان نجس بتابد وروی آن را خشک کند ودفعی دیگر 


آفتاب, فرش و لباس نجس را پاک نعی‌کند. 


زمین 


پاک‌کنندگی زمین 


م .زمین یکی از پاک‌کننده‌هاست ویا 


شرایطی که گفته خواهد شد کف پا و ته کفش نجس را 
پاک می‌کتد: 


زمین آسفالت. پاک کننده‌ی ته کفش و پا نیست. 


شرایط پاک کنندگی زمین 
م « شرایط پاک‌کنندگی زمین مطابق با جدول ذیل می‌باشد: 


۳.زمن بیدنخاک» سنگ وماند انهاباشاد 


دوگ فرش, حصیر,چوب وسبزه؛ کف پا و زیر کفش پاک نمی‌شود. 


به زمین برطرف شود. 


مقدار راه رفتن برای پاک شدن 

م .کسی که براثرراه رفتن روی زمب 
کفش او نجس شده. برای پاک شدن آن‌ها (بعد از 
برطرف شدن عین نجاست) هرگاه تقریباً ندازه‌ی 1۰ 
قدم روی زمینِ خشک و پاک راه برود. کف پا و کفش 
او پاک می‌شود. 


کسی که با دست و زانو راه می‌رود 
زاتو راه می‌رود و همچنین ته عصاء ته یای 


تعریف استحاله 

م .«استحاله» در لغت یعنی از حالی به حال دیگری درآمدن و دگرگون شدن. دراحکام شرعی 
اگرچیزی به طوری تغیبر کند که تبدیل به چیز دیگری شود و نام دیگری به آن داده شود. می‌گویند 
استحاله شده است: ماتند چوبی که با سوختن خاکستر شود (خاکستر در نظرغرف مردم غیر از 
چوب است) و شرابی که بهسرکهتبدیل گردد یا سگی که درنمک زار بیفتد وتبدیل یه تمک شود. 
ام اگرتنها صورت آن عوض شود و جنس آن عوض نشود. مانند این که گندم. تبدیل به آرد شود 
یا شکردرآب حل شود. به آن استحاله نمی‌گویند. 


تبدیلگندم نجي بآ موجب تطهیرآنتعی‌شود 
برای تطهیر مواد نجس, مثل روغن نجس, صوف انجام فعل و انفعلات شیمیایی که خاصیت جدیدی به موار 
ببخشد. کافی نیست ( با این کار استحاله تخقق پیت نمیکند.) همین‌طور به صرف جداسازی مواد معدنی آلوده 
و میکروب‌ها و غیرآن ازآب‌های فاضلاب اسفتحاله تحفی ید تفن‌کنا؛ مگراین که عمل تصفیه با تبخیرآب و تبدیل 
دوباره‌ی بخار به آب انجام شود. 

حکم استحاله 


م «استحاله چیزنجس را یاک می‌کند.۱ 


انتقال 
تعریف انتقال 
م.نتقال درلغت به معنای جابه جاشدن وازجایی به جای دیگررفتن است ودراصطلاح شرعی: 


اگرخون بدن انسان یا حیوانی که خون جهنده دارد. به بدن حیوانی که خون جهنده ندارد 
(مانند پشه) منتقل شود و خون آن حیوان محسوب شود. اين را انتقال می‌گویند. 


حکم انتقال 
م «انتقال(با شرایطی که دکرشد)باعت می‌شود که خون نجس یاک گردد. 


اسلام 

تعریف اسلام 

م ۰«اسلام» درلغت یعنی تسلیم شدن و گردن نهادن و در احکام یعنی داخل شدن دردین 
اسلام با گواهی دادن زبانی (شهادتین) به اين که خدا یکی است هد آن لا ال الّه) و حضرت 


محتد نز بیامبرخدا و خاتم انبیاست: (وأغهّذ أن مد سول الّ). 


حکم اسلام 

م .همان طو رکه قبلاً گفتیم. کافرنجس است؛ ولی باورود به دين اسلام و با گفتن شهادتین 
پاک می‌شود و بدن و آب دهان و بینی و عرق او پاک است. 

اگرهنگام مسلمان شدن, عین نجاست بربدن او بوده. باید آن را برطرف کند و جای آن را آب 


تبعیّت وحکم آن 
م . تبعیّت در لقت یعنی پیروی و در اصطلاح یعنی چیز نجسی به واسطه‌ی پاک شدن چیز 
نجس دیگر, پاک شود. 


نمونه هایی از تبعیّت 
۱.کسی که چیزی را آب می‌کشد. بعد ا 
به تطهیر مچدد دست نیست. 


اگر لیاس را با آب قلیا 


آب بکشند و به اندزه‌ی معمول 
درآن می‌ماند یاک است. 


گر شو 


پشت ظرف باشد. 


ظرف آن هم یاک می‌شود. حتی جاهایی که هنگام جوش آمدن نجس شده است. اگر چه 


۲.پس ااتمام سه غسل مت. تخقی که مه را بوآن 
النگ) یاک می‌شود. 


وابندهاند و دست غشا ای که برمیّت انداختهاند 


غایپ شدن مسلمان و حکم آن 

م اگرانسان یقین داشته باشد که یدن یا لباس یا یکی از چیزهای شخص مسلمانی تجس 
است ومدتی آن مسلمان را نبیند و سپس ببیند که اوبا همان چی که نجس بوده. رفتار چیزپاک 
را می‌کند (مثلاً لباسی تجس بوده که اکنون با آن نماز می‌خواند). آن چیز محکوم به پاکی است: 
از تجاست قبلی و از احکام طهارت و نجاست باخبرباشد. 


مشروط برآن که صاحب آن چ 


برطرف شدن نجاست و حکم آن 

م .اگربدن حیوان یا منقار پرنده‌ای به عین تجس مثل خون, يا مَُتَجُس مثل آب نجس, آلوده 
شود, چنانچه آن‌ها برطرف شود. بدن حیوان پاک می‌شود. همچنین باطن بدن انسان. مثل توی 
دهان و بینی, با برطرق شدن عین نجاست پاک می‌شود. 


استبرای حیوان نجاست‌خوار 
م . «استبرا» در لغت یعتی برائت جستن از نجاست, تهمت و مانند آن, و در این‌جا به 
معناست که حیوان نجاست‌خوار را مدتی از خوردن نجاست بازدارند وغذای پاک به آن بدهند: 


از 
آن‌جا که این عمل موجب دوری حیوان از عنوان #تجاست خواره می‌شود. آن را «استبرای حیوان 
نجاست‌خوار» گفته‌اند 


حکم و روش استبرای حیوان 

م ‏ ادرارو مدفوع حیوانی که به خوردن تجاست انسان عادت کرده: نجس است و اگربخواهند 
پاک شود. باید آن را استبرا نمایند؛ یعنی تا مدتی که بعد از آن دیگر به آن نجاست‌خوار نگویند. 
نگذارند نجاست بخورد و غذای پاک به آن بدهند. 


بنابر احتیاط واجپ حیوائات زیر در مدت‌های ذکر شده باید استبرا شوند به شرطی که پس از این مدت. دیگربه 


۴ دوز دوز دوز ۵روز دوز 


احکام تخل (دست‌شویی رفتن) 

درلغت به معنای تهی شدن. خالی شدن و رهایی یافتن است. و در ایتجا به معنی ادرار 
یا مدفوع کردن [قضای حاجت] می‌باشد. و برانسان لازم است در این حالت اموری را رعایت کند: 
مانند: پوشیدن خود از دید دیگران. عدم قرار گرفتن در جهت قبله. توجه به مکان تخلّی و در 
نهایت تطهیر بعد از تخلی 


حالت قرار گرفتن بدن 
م.انسان نبایددرحال ادراکردن یا دفع مدفوع. طرف جلوی بدنش رو ی بشت به قبله باشد. 


پرسش,: اگر کاسه‌ی توالتها در جهت مخالف سمتی که اعتقاژ دازید قیله است. نصب 
شود و بعد از مدتی متوجه شویم که جهت کاسه با قبله ۲۷ با ۲۲ درجه تفاوت 
دارد. آیاتغییر جهت کاسه‌ی توالت واجب است با خیر؟ 

پاسح: انحراف از قبله به مقداری که «انحراف ازسمت قبله: برآن صدق کند. کافی است. 
و اشکال ندارد 


وتا 


اگرناچارو معطرشد که رو به قبله یا پشت یه آن ین است؛ هرچند احتیاط آن است که در 


آين صورت پشت به قبله نماید. نه روبه قبله. 


۲. استفاده از هرنوع توالت فرنگی با رعایت قبله و دیگرواجبات تخلی_جایزو بدون اشکال است. 


پوشش بدن 

م .انسان باید درهنگام تخلی همچون دیگرمواقع. عوزت (شرم‌گاه) خود راز کسانی که کَفند 
(غیر از همسر خود) یپوشاند (هرچند مانتد خواهر, برادر و ماد با او محرم باشند) و همچنین از 
دیوانه و بچه ممیز باید عوزت خود را پپوشاند. 


مکان تخلی 
م«تخلی در چهار مکان حرام است: 

۱ درکوچه‌های بن‌بست 

۲ درملک کسی‌که اجازه‌ی تخلی تداده است. 


۳ در جایی که برای عذه‌ی مخصوصی وقف شده؛ مثل بعضی مدرسه‌ها 
۴ روی قبرممن, یا هرمحلی که موجب بی‌احترامی تسبت به موْمن یا یکی از مقذسات شود. 


تطهیر مخرج ادرار 
م « مخرج ادرار[محل خروج ادرارا جزیا آب. پاک نمی‌شود و روش تطهیرآن به شرح زیر است: 


باآب گروجاری | یک مره بشویندکفی است. 


بعد ازقطع. 


۳ 


درصورتی که ادرا از مجرای 
طییعی آمده باشد بنابراحتیاط واجب بادو 
بارشستن پاک می‌شود. 


- درصورتی که مخرجادرار و مدفوع را با آب گرو جاری (مانند شیرآپ ساختمان)بشویند. ترشحات آن پاک است: 
مگرآنکه بویا رگ یا ماش به نگ و بوو مه نجاست تغیرکدهباشد. 
راربا آب قلیل نیز اگرشرایطی که در احکام غساله تطهیر مخرح ادرارو مدفوع بیان شد رعایت. 


- درطهارت مخره 


شود. ترشحات آن پاک است. 


- اگربدانیم آب موجود در دستشویی قطار و غیره:قلً یه اندزه ریا بیشتر بوده, شک کنیم هنوزکراست یا نه, 


می‌توانیم بنا را بر گر بودن آن بگذاریم 


تطهیر مخرج مدفوع 


م ‏ مخرج مدفوع [محل بیرون آمدن مدفوع] ر یه دو گونه می‌توان تطهیرکرد: 
۱.باآب تا نجاست ازبین برود وپس ازآن, آب کشیدن لازم نیست. 
۲. با سه قطعه سنگ یا پا 


ی پاک و امثال آن (مانند کاغذ) تجاست را پاک کنتد و اگربا سه 
قطعه, تجاست زایل نشد. با قطعات دیگر. آن را کاماً پاک تمایتد و به جای سه قطعه می‌توانند از 
سه طرف یک قطعه سنگ يا پارچه استقاده کنند. 


مخرج مدفوع در سه صورت فقط با آب اک می‌شود و پا سک و مانند آن نمی‌شود آن را تطهیر کرد؛ 
۱ چنانچه با مدفوع, نجاست دیگری, مثل خون بپرون آمده پاش 
۲ اگر از بیرون نجاستی به مخرج مدفوع رسیده بأشد 


۳ چنانجه اطراف مخرج بیش ازمقدار معمول آلوره شده باشه (یه عبارت دیگر مدفوع از محل مخرح به جاهای 
دیگر رسیده باشد) 


کسی که برای تلهیر محل مدئو 


به بیمار کمک می‌کند, تباید به غوزت او نگاه کند و هنگام تطهیربیمار 
باید از تعاس دست با غوزت جلوگیری شود. 


مکروهات تخّی 


« برخی از کارهایی که برای تخلّی مکروه است عبارتند از 


ایستادهادرارکردن 


مکروهات تخلی 7 خودداری ازدقع ادرار و مدفوع 


ادرار[بول] 


مدفوع[عایطا] 
تم 
رای ]اب اسان حون دای خون جهنده ۱ 
و | 


نجاسات نگ 


ادرار و مدقوع 
م «ادرار و مدفوع انسان و سایر حیوانات از نظر نجاست و یاکی احکامی دارد که در جدول زیر 


شده است: 


ادرارومدفی 


م . مني انسان و هرحیوانی که خون جهنده دارد. تجس است؛چه حلال گوشت باشد و چه 
حرام گوشت. البته اين حکم در حیوان حلال گوشت مبنی براحتیاط وجوبی است 


۸۸ 


تشخیص منی در مردان و زنان 


س نی در مردان و زنان عبارت است 


علایم‌قتی | 


درزد شهوت 


ازروی رنگ تابت نمی‌شود؛ بلکه باید همه‌ی علایم 


علی از ره بوییدن یا اباشد؛ مگرآنکه انسان یقین پیدا 


کند که آنچه از او خارج شده, منی است. 


مُردار 
نجاست مُردار 
م . فردار انسان و حیوان از نظرنجاست و پاکی احکامی دارد که در جدول زیر آمده ا 


مسلمان و کاقراهل کتاب" 


اجزای جدا شده از بدن انسان و حیوان 
.حکم اجزای جدا شده ازیدن انسان و حیوان غیر تجش امین عبا 


اجزای بی دح ری 


پاک است؛ چه از زنده جدا شده باشد و چه از 


(مانند مووناخن) 
پاک است. 
اواسان یا حیوان له جرش‌هاد 
اجزای | زنده‌ای جداشده پوست‌های مختصرلب ها 
جداشده | اجزای‌دوح تاد | که خون جهنده بنابراحتیاط 
...| اونیوتسکه منم فتادندان‌دییده‌لست | واجب 
شت) ی که موقع یت 


فجس است 


اد جیرانی که خون جهنده ناد | پاک است 


] 
۱ ازشردار جداشبه 


ادا حیونی که خون جهنده درد 


فرداربه حبوانی می‌گویند که خودش مرده باشد. یا وا کشته شند با طبق دستور شرع ذیح نشده باشد 


پوست لب و جاهای دیگر 
م .پوست مختصرلب و جاهای دیگربدن -که در حال افتادن است- چنانچه جدا شود. پاک 
است. 


اگر مقداری از پوست بدن که موقع افتادنش نرسیده. کنده شود. تنها همان پوستی که از پدن جدا شده. بنابر 


احتیاط واجب نجس است؛ ولی سطح بدن که این پوست ازآن‌جا کنده شده. یاک می‌باشد. 


ذنح شرعی 
تعریف ذبح شرعی 
م.اسلام بای سربریدن حیونات, روشی خاص دارد که اگرمراعات نشود. گوشت حیوان, حقی 


اگرحلالگوشت وا حیوناتاهلیباشد. پاک و حلالنمی‌شود وقابل خوردن نیست. این نوع سر 
بریدن را اصطلاحا بح شرعی» می‌گویند 


اثر ذبح شرعی حیوان حرام‌گوشت 
م « ذبح شرعی برخی حیوان‌های حرام‌گوشت نیزآثاری دارد و موجب پاک شدن پوست و گوشت 
آنها می‌شود؛ هرچند گوشتشان را حلال نمی‌کند؛برای مثال: اگر خرگوش به صورت شرعی ذبح 
شود, استفاده از پوست آن اشکال ندارد. ازاين رو تکثیره پرورش و فروش چنین حیواناتی اگربرای 
منفع حلال ‏ همچون بهرهوری از پوستآنه بای کیف و کفش و کمربند وا استفاه زگوشتشان 
برای خوراک حیوانات دیگر باشد. اشکال شرعی ندارد. البته فروش گوشت آنها برای خوردن حتی 
به افرادی که به حرام بودن آن اهمیّت تمی‌دهند. جایزئیست. 


ذبح غیر شرعی 
م .اگرحیوان حلال‌گوشت را برخلاف دستورشرع بح کنند. گوشت آن حرام و بدنش نجس می‌شود, 


چگونگی ذبح حیوانات 
م «دستورسربریدن حیوان‌ها (به جزشترا آن است که چهار رگ بزرگ گردن را از پایین برآمدگی 


زیر گلو به طور کامل ببرند. واگرآنها را یشکافند کافی نیست. 
چگونگی ذبح شتر 
م ,دستور کشتن شتر, این است که علاوه بر شرایط دیگر ذبح کارد با چیزدیگری را که از آهن 


و برنده باشد. در گودي بین گردن و سینه‌اش فرو کنند که اين عمل را «نخَر» می‌گویند و اگرمانند 
گوسفند و سایرحیوانات آن وا سر ببرنده حرام و تجن انت. 


شرایط ذبح حیوانات 


مسلمان» حیوان را سر: 


حیوان موقع ذیح رو به یله باشد. 
با ابا رآهنی حیوان را سرییرد. 
موقع ذیح. بسألّه بگوید. 

چهار رگ گردن حیوان. رابرد 


پس ازسربریدن حبوان حرکتی یکند. 


گفتن بسم له (نام بردن اسم خدای عتعال) یکی از شرایططی است که باید در هنگام سر بریدن حیوانات رعایت 


شود. 
در بعضی کشتارگاه‌های صنمتی که ذبح مرغ را نیز با دستگاه انجام می‌دهند. برای آن دسته از مرغ‌ها که بعد از 
گنت «بسم ألّه» با هم تبح می‌شوند, گفتن یک یسم ال کقاّت می‌کند و برای دسته‌ی دیگر باید بسم له تکرار 


شود. 


پوست مُردار یا حیوان ذبح نشده 


م «احکام چرم و پوست حیوان مرده‌ای که خون جهنده دارد: 


آور کشت آندولی بح شرعی تشه | نجس‌است 
پوست حیوان مرده‌ای 
که خون جهنده دارد 


یدید خود گرد لس تجس است 


چیزهایی که موم | 


است ازچرم حیوانی 


خون 
م .خون انسان و هرحیوانی که خون جهنده دارد (یعنی حیوانی که اگررگ آن را ببرند. خون ازآن 
با جهش خارج می‌شود) تجس است. و خون حیواناتی که خون جهنده تدارند. پاک است. 


برخی اجانورانی که حوتشان تجس تیست. 


خون خشک 


م . خونی که برروی زخم خشک شده. نجس است و اگرمرطوب (رطوبت سرایت کننده) شود. 
نجاست را انتقال می‌دهد. 


پوسته‌ای که روی زخم به وجود می‌آید. هرگاه استحاله گردد. یعنی تبدیل به پوست بدن یا شییه آن شود, تجس 


می‌رود. نجس 


زردابه‌ی اطراف زخم 
م . زردیه‌ای که در حال بهبودی زخم در اطراف آن پیدا می‌شود, اگر معلوم نباشد که با خون 
مخلوط است پاک می‌باشد. 


خون زیر ناخن 
م .خونی که به واسطه‌ی کوبیده شدن. زیرناخٌن یا پوست می‌میرد. اگر طوری شود که دیگر 
به آن خون نگویند. پاک است. 


خلط گلو و سینه 

م - خلطی که از بینی یا گلو می‌آید. اگر خون داشته باشد. آن قسمتی که خون دارد. نجس و 
بقیه‌ی آن پاک است. پس اگریه بیرون دهان یا بینی برسد. مقداری را که انسان یقین دارد جای 
نجس اخلاط به آن رسیده. تجس است و محلی را که شک دارد جای نجس به آن رسیده یا نه. 
پاک می‌باشد. 


خون مانده در بدن حیوان 
م . خونی که پس از ذبح حیوان دریدن اومی‌ماند. پاک است؛ ولی اگریه علت نفس کشیدن یا 
به واسطه‌ی این که سرحیوان در جای بلتدی بوده, خون به بدن حیوان برگردد. آن خون نجس 


اسنت: 


٩‏ خونی که در بدن حیوان پاقی می‌ماند. اگرچه 
گوشت حساب شود یا هنگام پخت عقاهای آب: 


۲ مایع قرمزرتگی که معلوم تیست خون است حیوانی است که معلوم تیست خون چهنده دارد یا خیرو 


یا مشخص نیست که از حیوان است یا غیر حیوان: پاک است. 


خونی که اهی در تخم مغ پیدام‌شود. پاک است ما خورده | 
آن حرام است.اولی اگر تخم عرغ را ه هم بزنند به طوری که خوح 
منتهلک شود و قایل مشاهده نباشد, خوردن آن هم اشکال ندارد). 

۴ 


هگ وخوک 
م ,دربن حیوانات تنها سگ و خوک, نجس هستند و فرقی میان اجزای روح‌دار [مانند گوشت 
و پوست] و بی‌روح [مانتد ناخن و مو] آن دو نیست. 


نگه‌داری سگ 
م . سگ‌بازی و آوردن آن به خانه, ماشین و خیا 
بیگانگان باشد. جایزتیست. 


, به شکلی که تقلید و ترویج فرهنگ 


آنچه نچس است سگ و خوا 


زندگی می‌کند و سک و خوک دریایی و حیوانات مانند 


آنها همه پاکند 


شراب و مایعات مست‌کننده 


نجاست مُشکرات! 


م ‏ بنابراحتیاط واجب مشرویات مست کننده‌ای که دراصل. مایع هستند تجس‌اند.واگرماده 
مست کننده‌ای از مایعات نباشد (ماتند حشیش و نگ که در اصل جامد هستند) و با مخلوط 
شدن درآب یا مایع دیگر, به صورت مایع درآید. نجس نیست؛ اگرچه خوردن مواد مست‌کننده در 


هرصورت حرام است. 


ار انسان یقین نداشته باشدکه الکل به کر 


شده در تزریقات و آزمایشگاه از کل مایع و مست کننده تهیه 
شده, پاک است. 


الکل صنمتی از مایم مست کننده تهیه نمی‌شود؛ بلکه از ازهای اتیل و استیل که از فآوردههای نفتی ااست به 


دست می‌آید. لت این الکل آن قدر بالاست که باعت عسمومّت می‌شود. نه مستی. 


آب انگور جوشیده 
م . آب انگوراگرجوش بیاید احکامی دارد که در جدول زیر می‌بینید: 


با ارت نش جوضی ید 
آن دا شد ا 
| آب انگورجوشید» | فجن پیتنتد 


ولی خوردنش حوم است. | 
خودبه خوده جوش بباید ۴ 


در تمام موارد با اگرآب انگور پس از جوش آمدن. مست‌کننده باشد. بنابراحتیاط واجب نجس است و نوع جوش 


آمدن آن تأثیری ندارد. 


به طور کی در خرید مود غذایی لارم تیست تحتیق شود که 


بر ساخت آن چه فرآیندی سپری شده است؛ لذا 


رس‌وجو از به کار رقتي الکل در توشیدتی‌های صنعتی 


شندگان و تولیدکنندگان صنایع غذایی لازم نیست و 


فقط درصورت یقین به نجاست و خرمت مواد غذایی پر 


انسان وقتی که با اشیای خارجی برخورد می‌کند: 


اگرمیداند ازاشیایی است که هم 


اک وهم 


نجس دارد(مانند الکلا. ولی نعی‌داند از کدام قسم 


است: پاک است. 


۲ اگرنمی‌داند از اشیایی است که هم نوع پاک و هم نوع نجس دارد (مانند الکل). یا از غیرآن‌هاست: پاک است. 


جوشیدن خرماء مویز و کشمش 
م .اگرخرما: مویزو کشمش جوش بیاید. یاک است و خوردن آن‌ها حلال می‌باشد. 
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خوردن غذاهایی که به آن کشمش اضافه,فی‌کنند اشکالی/بدارد؛ یختن با 


کردن سایر مواد غذایی (مانند 


زرشک و آلالو)همراه با برنج و یا به صورت جدااله اشکالی درد 


۳ 


نجاست فقاع 


م . فقّاع که غالبا از جو گرفته می‌شود حرام و بنابراحتیاط واجب نجس است. 


ماءالشعیر 
م . آبی که برای خواص طبّی از جو میگ 
می‌گویند پاک است. 


ند بهآن ماءالسیر ق ۳ 


منع شراب‌خوار 

چشم‌های «شفرانی» نگران و منتظرشخص آشنا و به دنبال وسیله‌ای می‌گشت تا سهمی 
از بیت‌المال برای خود بگیرد. در اين میان امام صادق اب را دید. جلو رفت و حاجت 
خویش را گفت. امام رفت و طولی نکشید که سهمی برای شقرانی گرفته و با خود آورد. 
همین‌که آن را به دست شقرانی داد. با لحنی ملاطفت‌آمیز اين جمله را به وی گفت: 
«کار خوب از هرکس خوب است. ولی از تو به واسطه‌ی انتسابی که به ما داری و تور 
وابسته به خاندان رسالت می‌دانند. خوب‌ترو زیباتراست و کار بد از هرکس ید است, 
ولی از توبه سبب همین انتساب زشت‌تر و قبیح‌تراستت»: امام صادق 1 اين جمله را 
فرمود و گذشت. 


انی با شنیدن این جمله دریافت که امام از راز او یعنی شراب‌خواری. آگاه است و از 
این که با علم به شراب خواری وی. به او محبّت گرد و در ضمن این محبت. او را متوجّه 
عیبش نمود. نزد وجدانش بسیار شرمسار گشت و خود را ملامت نمود." 


+ رهاظ این که یکی از اجدادشیتد بد سول خدا ود کید بد. وه طورطبیعی تقلی هم زدیا بای می‌برد. سل 
تویدی خود تخر و اتسای ری شقن سوب می‌شد وا 


سوه می‌گفد؛ ینآ شده‌ی رسول خداء ای 
خاندان رسالت می‌د: 
۲ انوا اجه حدث قی. ص ۷۶ به قل ازرع ال 


فرخود و ویسته‌ی به 


یی مک 


تعریف کافر 

م بکسی که توحید ی نبقت یا یکی از ضرو ریات دین اسلام. مان نمازوروه کار کند یا معتقد 
به نقصی دررسالت رسول اکرم 33 باشد. کافراست و انکار هریک از ضروریّات دین در صورتی باعث 
کفر می‌شود که به کار رسالت یا تکذیب بیامبراکرم 3 ا ورد دانستن نقصی به شریعت, منجر 
فِ 


«کافره 


ر لفت یعنی پوشاننده. و از آن جاکه این شخص حق و حقیقت را در لایه‌لای پرده‌های جهل و انکار و 


خرافات می‌پوشاند. به وی «کافرهمیکویند. 


نجاست کافر 
م .کافرنجس است 


اهل کتاب 
م . نجاست ذاتی اهل کتاب معلوم تیست و محکوم به طهارت ذاتی هستند. 


تعریف اهل کتاب 

م ‏ مقصود ازاهل کتاب هرکسی است که اعتقاد به یکی ازادیان الهی داشته و خود را ازپیروان 
امبری از پيامبران الهی لج# بداند و به یکی از کتاب‌های الهی که بر انبیاء لح نازل شده. 
معتقد باشد مانند 
اسلامی اشکال تدارد 


نصاری. زرتشتی‌هاء معاشرت با پیروان این ادیان با رعایت ضوابط واخلاق 


احکام نجاسات 


طهارت و نجاست چیزها 
م . براساس فقه اسلام. همه چیزدرعالم پاک است: به جزدو مورد: 
1 چیزهایی که خود آن‌ها تجس هستند (عین تجاست)؛ ماتند: خون. ادرار و شراب. 
۲ چیزهایی که توسط یکی از نجس‌ها آلوده به تجاست می‌شوند (ََْجُس)؛ مانند؛ ظرف آبی 
که قطره‌ای خون درآن ريخته یا لباس مرطوبی که یا شیء نجس برخورد کرده باشد. 


عامل نجس شدن 
ملاقات (برخورد) 


م ,یکی ازراه‌های نجس شدن اشیا این است که با چیزدیگری که نجس است. برخورد کنند: 
به گونه‌ای که هردوی آنها به طوری رطویت داشته باشتد که رطوبت یکی به دیگری سرایت کند. 


اگر چیز یاکی. به چیز نجس برسد و السان شک کند که هر دو پا یکی ازآن‌ها تر بوده یا نه. آن چیز یاگ. لجس 


م .مُتتجُس اول. اگرباز با چیزی که پاک است تماس پیدا کند و یکی ازآن‌ها ترباشد. آن چیز 
پاک را نجس می‌کند و یازمُنَجس دوم (اين چیزی که براثر برخورد با منَجُس, تجس شده است): 
اگربا چیزیاکی برخورد نماید. بتایراحتیاط واجب آن رانجس می‌کند. ولی این نس سوم هیچ 
چیزی را با برخورد خود. نجس نمی‌کند. 


ملاقات چیز پاک بانجس 
م . هرگاه شیء نجس با چیزیاکی برخورد کند. ممکن است یکی از حالت‌های زیر را داشته 
باشد: 
شیء پاک 


جامد بدون رطوبتٍ 


جامدمرطرب 


برخورد با بدن میت (قبل از مُسل) 
م .اگردست با لباس انسان یا بدن میت. مرطوب باشد با یکدیگرتماس داشته باشد و رطوبت 


یکی به دیگری سرایت کند. نجس مي‌شود وزباید محل تماس را تطهیر کند. اگرخشک باشد, بهتر 
(احتیاط مستحب) است محل تماس را بشوید. 


اشیای فرو رفته در بدن 
م .اگرچیزی وارد بدن شود و به نجاست برسد. ولی بعد از بیرون آمدن, آلوده به نجاست 
نباشد.یاک است. 


ی سب 


خونی شدن غذا در دهان 
م . اگرغذا لای دندان مانده باشد و داخل دهان خون بياید. آن غذا پاک است و اگر خون به 
غذا برسد بتایراحتیاط واجب نجس است. 


عطرها و روغن‌های خارجی 


م .عطر. روغن. صابون. واکس و داروهایی که از کشورهای غیراسلامی وارد می‌شود. اگرانسان 
ن به نجاست آن‌ها نداشته باشد. پاک است. 


6 


تس 


م ,اگرانسان شک کند که آب نجس به باطن ایا زسیده یا نه. باطن آن پاک است. 


بععتی افراد در آب کشیدن چیز نجس افراط مي‌کند و بیش از 


شک در نجاست باطن اشیا 


اه آب 
مصرف می‌کنند؛حتی اگر ظرف با لباس. نجتی هل تباشة بو زو آن له 
می‌رنزند و ابق عاده: آق را چند بر آپ می‌کهند؛ درحالی که اسراف و 
زیاده‌روی در مصرف حراماسته. در وقع ین افراد به ری و نظر خود عفل 
می‌کنند. نه پر طبق فتوای مرجم تقلید! 


5 أ 


آب کر 
تست [ آب‌جاری 
اتود تجس نمی‌شود؛ مگراین که بو رنگ با مر آن تب ۳ 
آب بان 
آب چاه 
تممآن تجس می‌شود مگر آن که با فشار ابا زوی چیز 
آب قلیل نجس 


آبی که قبلاً پاک بوده و معلوم تیست نجس شده یا نه پاک است و آبی که نجس بوده و معلوم تیست یاک شده 


پاته, نجس است. 
تغییر رنگ» بو و مزه‌ی آبها 
م . اگرآب گر. جاری. باران و چاه: به واسطه‌ی تجاستی: رنگ, بویا ماش تفییر کند. نجس 
می‌شود. 


آگر بو, رنگ و مه آب به واسطه‌ی غبر تجاست تغییرکند, نجس نعی‌شود. 


از بین رفتن رنگ و بوی نجاست با مواد شیمیایی 
س.اگررنگ و بو و طعم آب گُری که نجس شده است. به واسطه‌ی افزودن یک ماده شیمیایی 


یا یاک می‌شو 


هب گازین 
پاک نمی‌شود. 
نجس کردن اماکن و اشیای محترم 
نجس کردن مساجد 


م .نجس کردن زمین. سقف. یام و دیوار مسجد حرام است. 


فرکس بقهمد مسد تجس شده. وله داد قرًتجانت وا پرطرف کند و تأخی دز تطهیر مسجد رام است. 


نجس کردن حرم اهل‌بیت 2 
م . اگرحرم پيامبرة و امامان لجٌ نجس شود. چنانچه نجس ماندن آن بی‌احترامی باشد. 
تطهیرآن واجب است: بلکه بنابراحتیاط واجب اگر بی‌احترامی هم نباشد. باید آن را تطهی ر کنند. 


تطهیر جلد قرآن 
. نجس کردن خط و ورق قرآن حرام است و اگر نجس شود. باید فورً آن را آب بکشند. 
همچنین اگرجلد قرآن نجس شود [در صورتی که بی احترامی به قرآن باشد] باید آن را آب بکشند. 


نجس کردن هر چیزی که شوعاً حترامش واجب است؟ اند قأنْ نب یه و روایات. تربت ستدالشهدا: مسجد 
و حوم اهل بت تا حرام است. 


استفاده از اشیای نجس 

نجس شدن یکی از دو ظرف یا لباس 

م . اگرانسان بداند که یکی از دو ظرف یا دو لباسی که از هردوی آن‌ها استفاده می‌کند. نجس 
شده و نداند کدام است. باید از هردو اجتناب کند. 


نماز و طواف با بدی یا لباس نجس 
م . ازجمله واجبات نما و طواف این است که لباس و بدن پاک یاشد. 
اگرکسی عفداً با لباس با یدن تجس تماز یخواند. تمازش باطل است.[مگر مواردی که استخنا 


شده است.] 


۴ 


خوردن و آشامیدن چیز نجس 


م . خوردن و آشامیدن چیزتجس حرام است. 


آگاه نمودن دیگران از تجاست 


آگاه کردن از خوردنی نجس 
م . اگرا 


هرگاه میهمان یکی از اثاث‌های میزبانش را نجس کند. اطلاع دادن به میزبان در غیر از خوردنی و آشامیدنی و 
ظرف‌های غذالازم تیست. 


بدون اطلاع چیزنجسی را می‌خورد. لازم نیست به او بگوید. 


آگاه نمودن میهمان از نجاست غذا 
م .اگرصاحب‌خانه در بین غذا خوردن بقهمد که غذا نجس است (مانند دیدن فضله‌ی موش 
درغذا) باید به میهمانان بگوید. 


اثبات نجاست 


اسان به جات چیلی تین کنله 
۶ | کس که چیزی دراختیاراوست(مانندصاحب‌خانهفروشنده | 
ات سس | وخدمت‌کارا» خبردهد که آن چیزنجس است. اْ 


۱ دونفرعادل گواهی دهند که چیزی نجس شده است. 


شک در پاک یا نجس شدن 
م . اگرچیزی پاک باشد. با گمان به نجاست. نجس نمی‌شود و محکوم به طهارت است. 


هنگامی که به نجاست چیزی شک داریم. جست و جو و تحقیق برای علم پیدا کردن به نجاست آن لام نیست. 
اهرچند که اگر تحقیق کنیم. به طهارت یا نجاست آن علم پیدا می‌کنیم) و در هنگام شک. ینا بر ظهارت گذارده 
می‌شوده مگرآنکهقبلاً سایقه‌ی نجاست داشته باشد. بنابرین اگردر جای تاریکی. از زخم یا ذعل کسی رطوبتی 
بیرون آید که نمی‌داند خون است یا چیز دیگر. پاک است و تحقیق لازم نیست؛ مگر در صورتی که حکم شرعی 


چیزی را نداندء برای مثال: نداند غرق جُ از حرام! نجس است یا خیر: که در این صورت ت 


یق لزغ است: 


خلاصه‌ی فصل 


+ منظوراز«نجاست» در احکام شرعی. غیراکثیقی است. 

» ادرارو مدفوع حیوانات حلال گوشت پاک است. 

+ نی انسان و هرحیوانی که خون جهتده دارد. نجس است. البته این حکم در حیوان حلال گوش مبنی 
براحتیاط است. 

« نی حیوانی که معلوم نیست خون جهنده دارد یا نه, یاک است. 

* پوست‌های مختصرلب و جاهای دیگریدن که یه آسانی کنده می‌شود و درحال افتادن است-یاک است. 

+ خون انسان و هرحیوان دارای خون جهنده نجس است. 

+ خونی که پس از ذبح حیوان دریدن او می‌ماند. پاک است. 

+ سگ و خوکی که درخشکی زندگی می‌کنند. نجس هستند. 

+ الکل صنعتی از مایع مست کننده تهیه نمی‌شود؛ بلکه از گازهای اتیل و استیل به دست می‌آید. 

۰ ماء الشعیر پاک است. 

+ به کسی که خداو: ویایکی از ضرورنات دین سلام مان نمازو وه انا کند کافمی‌گوبند. 

» تمام اشیا محکوم به طهارتند؛ مگر چیزهایی که به تجاستشان حکم شده است. 

+ اگرچیزیاکی به چیزتجس برسد و شک کند که هردو یا یکی ازآن‌ها تربودهیانه. آن چیزپاک, نجس نمی‌شود, 

+ عطرها و روغن‌ها و داروهایی که از کشورهای غیرانلامی ورد می‌شوند.اگرانسان یقین به نجاست آن‌ها 

.پاک است. 


بحیدیا 


نداشته با 


+ نجس کردن خط و ورق قرآن حرام است و اگرتجس شود.باید فرً آن را 

+ خوردن و آشامیدن چیزنجس حرام است. 

+ در صورتی که مُرف. آبی را مطلق بداند. حکم آب مطلق را دارد: 

+ «گره مقدارآبی است که اگردر ظرفی که را وبهناو گودی آن هریک, سه وجب ونیم است بريزند. آن 
ظرف را ی رکند. 

+ آب قلیل, آبی است که اززمین نجوشد و از کرکمتر باشد. 

+ آب مضاف چیزنجس را پاک نمی‌کند. 


+ هرچیزنجسی تاعین نجاست را ازآن برطرف نکنند. پاک نمی‌شود. 

+ پاک کردن خون با پنبه موجب تطهیربدن نمی‌شود. 

رش و لباس در صورتی که نجس شوند. آفتاب نمی‌تواند آن‌ها را تطهیر کند. 

اگر چیزی طوری تغییر کند که جنس دیگری شود و نام دیگری بگیرد. می‌گویند «استحالهه شده است و 
استحاله چیزنجس را پاک می‌کند. 

+ انتقال(با شرایط مذکور) باعت می‌شود که خون نجس, پاک گردد. 

تبعیت یعنی چیزنجسی به واسطه‌ی یاک شدن چیزنجس دیگر یاک شود. 

کسی که چیزی راآب می‌کشد. یع ازیاک شدنآن 

+ باطن بدن انسان. مثل داخل دهان و بینیء با برطرف شدن عین نجاست پاک می‌شود. 

+ درحال ادراریا مدفوع تباید طرف جلو یدن (مثل شکم. سینه وزنوها) رو یا پشت به قبله باشد. 
+ مخرج ادراریا غیرآب پاک نمی‌شود. 


دست اوهم که ی آن شسته شده پاک می‌شود. 


لس ۱۰۸ 


معناو اهمیّت وضو 
معنای وضو 
«وضوه درلغت به معنای: و پاکیژگی و دراصطلاح عبارت است از شستن صورت و دست‌ها 


و مسح سروپاها یا شرایط و کیفیّت خاص. این عمل راازآن جهت که موجب پاکیرگی جسم و جان 
می‌شود «وضوه تأمیده‌اند. 


اهمیّت وضو 

وضو یکی از مقدمه‌های واجب برای عبادت در پیشگاه خداوند مهربان است و شرط صحیح 
بودن نماز به شمار می‌رود؛ از این رو نماژگزار باید قبل از نماز وضو یگیرد و خود را برای انجام اين 
عبادت بزرگ آماده کند: در برخی موارد تیز باید «غسل» کند؛ یعنی تمام بدن را بشوید. و هرگاه 
نتواند وضو بگیرد یا غسل کند. باید به جای آن. عم دیگری را به نام «تیشم» انجام دهد. 

با انجام تکالیف الهی علاوه براین‌که رضایت خدای متعال جلب می‌شود, انسان ممن 
برکاتی که عبادات برای جسم و روح او دارد. بهره‌مند خواهد شد. برای مثال: کسی که هرروز چند. 
بار برای تماز وضو می‌گیرد. علاوه برزدودن آلودگی از دست و صورت. به بدن نیز آرامش می‌دهد. 
و خستگی و کسالت ناشی از کار روزانه و سستی خواب را از بین می‌برد. به چهره‌ی خود نشاط و 
روشنایی می‌بخشد و خود را آمد‌ی برطرف سازی آلودگی‌های روحی می‌کند: زرا کسی که نماز را 
با توجه وت ره می‌خواند. دارای چهره‌ای تایناک و رفتاری آرام و با وقار است. 

7 وآثاروضو نتایج زیادی از منابع اسلامی به دست می‌آید که برخی ازآنه عبارتندا 

۱. وضو موجب طهارت بنده و زمینهساز متاجات با خداست. 
۲. وضوسیب تظافت ظاهری, رفع کسالت ویاکیگی قلب است. 
۳یا وضو گناهان همچون برگ درختان باییزی قرو می‌ریزد. 


6 آموزش مصوراحکام 


اقسام وضو 
م . وضو دارای اقسامی است که ه رکدام احکام و شرایط ویژه‌ای داردء 


م ,به این صورت است که به نیت وضوء صورت و دست‌ها شسته می‌شود و سپس مسح سرو 
پاها با رطوبت به جا مانده بردست انجام می‌گیرد. 


م .اگرروی زخمی که در اعضای وضو وجود دارد بسته است. جاهایی را که می‌توان شست 
باید به طور معمول بشوید و روی زخم بسته شده. به جای شستن, دست تربکشد. به این وضو 
«وضوی جبیره‌ای» می‌گویند. 


به چیزی می‌گویند که با آن زخم را می‌پوشانند یا شکستگی را می‌بندند؛ و همچنین دارویی که روی زخم و 
مانند آ می‌گذارن با پارچه و چسبی که روی آن می‌بتدند. 


وضوی ارتماسی 

م .به این صورت است که اتسان صورت و دست‌ها را به قصد وضو از بالا به پایین در آب فرو 
ببرد. یا اد آنها را درآب فرویبرد و سپس به قصد وضو از با به ایین از آب بیرون آورد و بعد ازآن 
ب. سرو روی ياه را (با همان خیسی دست) مسح کند. 


ی ارتماسی (مانند وضوی ترتیبی) باید ازبالا به پایین شسته شود؛ 


روش‌های شستن در 
وضوی ارتماسی 


روش ال روش دوم 


م , دروضوء شستن صورت و دست‌ها و نیزمسح جلو سرو روی یاها واجب است و کیفیّت آن 


به ترتیب زیر است: 


| واجبات وضو 


وت 


چگونگی نیت 
م ‏ آولین چیزواجب دروضوء 


» است؟ شخضی که می‌خواهد وضو بگیرد باید به قصد قربت 


(نزدیک شدن به خداوند و کسب رضایت او) و به این انگیزه که وضو دستور و فرمان خداست. آن را 
به ج آورد و تباید خدای ناکرده برای ریا (خودنمایی) و جلب توجه دیگران وضو بگیرد. 


لازم نیست نیّت وضو را برزبان جاری کند, يا از قلب بگذراند؛ بلکه تنها باید توه داشته با 
همین اندازه کاقی است که اگر زاو بپرسند: چه می‌کنی5. بگوید: وضو می‌گیرم. 


شستن صورت و دست‌ها 


_ | طول «دواز) 


اسسس و << 


زان تا 


جایی که موی سر روییده 
بلایپیشانی) تنوک چانه 


اشد که وومی‌گیرد و 


اس ۱۱۲ 


دفعات شستن 


م .دقعات شستن صورت و دست‌ها در وضو طبق جدول زیرمی‌باشد: 


ملاک برای تعیین یک بار خستن, قصد انسان است. برای مقال اگربه قصد جستن مرتبه‌ی وّل. چند مرتبه آب 
بریزد. اشکال ندارد و همه‌ی آنها شستن اّل محسوب می‌شود. البته تباید به اسراف پیانجامدا. 

وضوی زن و مرد 

.وضوی زن و مرد در کیفیت و مقدارواجب آن فرقی ندارد و تنهاتفاوت وضوی زن و مرد در 
شستن دست‌هاست: به این صورت که برای مرد مسججب است در شستن اوّل, آب را به پشت| 
بریزد؛ ولی برای زن مستحب است آب را به داخل آرنج بریزد. 


ارنج 


شستن دست‌ها 

م .گاهی پیش از شستن صورت. دست‌ها را تا مج می‌شویند:ولی این برای وضو کافی نیست و 
باید پس از شستن صورت. تمام دست راست و چپ را تا سرانگشتان شست‌وشو دهند و اگرفقط 
تا مج را بشویند. وضو باطل است. در هنگام شستن دست‌ها باید بین انگشتان نیزشسته شود. 


سه مرتبه شستن صورت و دست‌ها به قصد وضو حرام است؛ ولی وضو را باطل تمی‌کند: مگراییکه دست چپ را 
سه مرتیه بشوید که در این صورت مسح اشکال بیدا می‌کند؛ زیرا مسح با آب خارجی ازاید! صورت می‌گیرد و در 
نتیجه وضو باطل می‌شود. 


جهتِ شستن صورت و دست‌ها 


م .دروضو باید صورت و دست‌ها ازبلا به پایین شسته شود. اگرعشدا از پایین به بل بشوید, 
وضوی او یاطل است. 


دست‌ها را باد الا بهیایین بشوین؛ خواهاّل قسعت بالای دست و سیس پایین آن را بشویند. با که ابدا 


سیی طرف دیگر را از بالا تا سر انگشتان بشویند که غرفاً بگویند؛ از بالا 


اس ۱۱۴ 


مسح موی سر 
م .اگرموهای جلو سریه قدری زیاد است که به وسط صورت یا قسمت‌های دیگر سر می‌ریزد. 
مسح قسمت پایین موهای جلو سرب موها) که تزدیک پوست سراست. کافی است. 


مسح برروی کلاه و کلاه کیس صحیح تیست. 


شستن داخل بینی» لب و چشم 


م .شستن داخل بینی و مقداری ازلب و چشم که هنگام بستن دیده نمی‌شوند. واجب نیست: 
ولی برای آن که یقین کند از جاهایی که باید شسته شود چیزی باقی نمانده. واجب است مقداری 
از آنها را هم بشوید. 


شستن موهای صورت و دست 
م .اگر پوست صورت از لای ریش يا ابرو پیدا باشد .یعنی موها به قدری کم پشت باشد که 
پوست صورت دیده شود . بایدآب وضو را به پوست برتاند: ولی اگر پوست صورت پیدا نباشد 


شستن موکافی است و رساندن آب بهزیرآن لزم نیست. 


۵ 
لت | 


شکاف‌ها و ترک‌هایی که گاهی در دست‌ها به وجود می‌آید. اگریه گونه‌ای باشد که داحل آن دیده شود. شستن 
آن لازم است؛ وگرنه رساندن آپ به آن لازم نیست. 

مانع در اعضای وضو 

وجود مانع در اعضا 

م .اگرانسان احتمال دهد چیزی که مانع رسیدن آب است .مانند چسب .درابرو, گوشه چشم 
ولب. روی ناخن با دیگراعضای وضو تمی‌گذار آب وضوبهآنهابرسد. در صورتی که احتمل و در 
نظرمردم به جا باشد .مثل آن که بعد از گچ‌کاری احتمال دهد گچ به دست چسبیده .باید قبل از 
وضو وارسی کند تا اگرمانمی هست. آن را برطرف سازد. 


رنگ مو. رنگ پوست میوه و رنگ خودکار گر چرم ندارد یا جرم خیلی ضعیفی دارد که عاع از رسیدن آب به پوست 


نمی‌شود. برای وضو اشکال ندارد و مانع محسوب نمی‌شود. 


فص 


رنگ حدا که ماع رسیدن آببه وست نیست. رنگ خودکارک ماع رسیدن آببه پوست تیست. . رنگی که مانعرسیدن آپ به پوست است: 


چرک زیر ناخن 
س .اگر چرکی زیر ناخن باشد که مانع رسیدن آب می‌شود. آیا وضو صحیح است؟ 
اگرچرک ظاهر(مانع از رسیدن آب به پوست) تباشد. وضو صحیح است. 


اگر زیر ناخن چرک (مانع) باشد. وضو اشکال ندارد؛ ولی وقتی که ناخی را می‌گيرند.بایدبرای وضو آن چرک را 
برظرف کنند(تا آب به پوست برسد). 


همچنین اگر ناخی بیش از معمول بلندباشد, ید چرک زیر 


مقدار از ناخن را که از اند 


چرگ, مائع از رسیدن آب وضو به ناخن ااست) برطرف نمایند. 


کوتاه کردن تاخن مستحب است؛ 


چرک جمع می‌شود و موجب بیماری است. 


لس ۱۱۶ 


وضو با انگشتر النگو و ساعت 
ن انگشتریا التگو و ساعت از دست: 


س ,آیا بدون دا 
در صورتی که آب 


۱ اگرمقدار چربی و چرم کرم پوستی, نزدیک به چری طبیعی پوست بدن باشد, بای وضو مانعی ندارد 
۲. اگراعضای وضو چرب باشد. در صورتی که مقداز ی کم بوده و مانع رسیدن آب به پوست نباشد. اشکالی 
ندارد و تشخیص این امر املع بودن یا بوذی) تفر غرف ات 


وضو با مداد چشنمة زیدلاه پنکک 
س ,اثرمداد چشم, ریمل, ینکک , رزگوته: رلب, لاک ابرو, کرم سقید کننده, طرح روی ناخن 
و سایرموادآرایشی که خانم‌ها در آرایش استفاده می‌کنند. هنگام وضو چه حکمی دارد؟ 
اگر جرم داشته باشد. باید برطرف شود؛ ولی برطرف کردن مقداری که داخل چشم است. لازم 


۵ ابا 


باید به مژه هم آب برسد و اگر چرمی روی آن باشد, برای وضو برطرف شود الیته برای رسیدن آب به مزه‌ها در 
فرا می‌گیرد. 


شرایط عادی دقت لارم نیست. زیرا آب به سوعت و به راحتی همه‌ی آ] 


وزز 


وضو با چسب یا پانسمان روی چشم 
۶ 


وضو با ژل یا روغن مو 


س. مسح سربرموهای روغن‌زده یا ژل‌زده چگونه است؟ 

اگرروغن به قدری زیاد تباشد که مانع از رسیدن آب وضو به روی موها یا بیخ آن و یا پوست سر 
باشد. اشکال ندارد. پس اگرروغن یال مو به قدری است که در موقع مسح. آب به مو نمی‌رسد. 
وضو برروی موها صحیح نیست و باید برپوست یا بیخ موهای جلو سرمسح مود؛ البته گاهی که 
موی سربه طور طبیعی چرب می‌شود, برخی خیال می‌کنند مانع از رسیدن رطوبت مسح است؛ 
در صورتی که این چربی مختصر برای مسح اشکالی ندارد و تباید بیش از حذ دقت نشان داد که 
وسواس بیاورد. 


,ماع رسیدن آب مسج به و بوده و برای وضو 


شود. به نی که آن قستمت‌ها نی غشته پا روغن 


وضو با خال کوبی و تاتو 
م . خال‌کوبی و تاتو(تو) اگر تتها رنگ در زیر پوست | 


نمی‌شود, برای وضو و غسل اشکالی ندارد؛ ولی اگر یه صورت ناشی و موقت است و روی پوست 
کشیده می‌شود باید برای وضو برطرف شود. 


و مانع از رسیدن آب به ظاهر پوست 


به رانداباشد.کافیاست (به 
مقداری که آن «مسح؛گفته 
شود و اگ رکسی بیبند؛بگویدد 
مسح صورت گرفته؛ تسه 
احتیاط ستحب است که 
ه دی یک انگشت باشد. 


یک قسمت از چهار قسمت 


مسح سرمی‌باشد؛ نی اگرسر و 
آن مقدارکهمابلپیشانیاست: 


چای مسج اس 


یه هراتدزهباشد. کافی ] 


]است؛ البته احتباط 
۱ 


| به اندازه‌ی پهتای سه 


|انگشت بسته باشد. 


امستحب آن است که 


به چهار قصمت: 


۱ ٩ 


ایک چهارم سومی‌باشد. 


ازسریکی از انگشتان تا | به هراندازهباشسد. کافی 
مفصل پا (آخرروی پا). .| است ولیاحتباط مستحب 
آن‌است که با تصام کف 
دست روی پا را مسح‌کنند. 


ودهی واجب مسح [آ سر الگشت پا 


مسح ازسرهریک آزانگشتان صحیح است. 


مسح با رطوبت اعضا 
م .یعد از شستن هردو دست. باید جلوی سررا با رطوبت آب 
کند و پس ازآن با همان رطوبت. روی پاها را مسح کند. 
اگررطوبتی در کف دست نماندهباشد, بید دست را با رطویتی که درریش وابروست. مرطوب 


وضو که دردست مانده سج 


کند و مسح نماید. 
مقدار رطوبت مسح 
م .در مسح سرلازم نیست مسح برپوست آن صورت بگیرد؛ بلکه اگر موی جلو سرمرطوب شود, 
صحیح است. 


بعتی افراد گمان می‌کنند هتگام وضو گرفتن یاید همه‌ی اعضای وضو خشک باشد یا یعد از وضو نمی‌توان 
اععضای وضورا شست؛ در حالی که تنها مواضع عسح زآن هم به اندزه‌ی مسح) در حین وضو یاید خشک باشد و 
پس از وضو هم شستن اعضای وضو اشکالی ندارد. 


خشک بودن جای مسح 
م ,جای مسح باید خشک باشد. ولی اگرتر باشد و تری آن به قدری کم باشد که بعد از مسح 
بگویند: از تری کف دست است. اشکال ندارد؛ (یعتی به قدری ترنباشد که رطوبت کف دست به 
جایی که مسح می‌شود اثرنکند. که دراين صورت مسح باطل است). 


در صورت برخورد آب مسح سربا صورت وضو صحیح است؛ ولی 
ازجا که مسح با بیدا رطوبتی که اآب وضو د رکف دودست 
باقی مانده صورت بگیرد,باید هنگام مسح سر. دست به قسمت. 
بالتی پیشانی نرسد وب رطوبت صورت برخورد ند ات رطوبت 
دست با رطوبت صورت مخلوط نشود) و اگردر هنگام مسح سرء صورت و دسضفا دردست باقی 
دست با پیشانی بوخوردکرد. می‌تواند مسح یا ربا قسعتی از . مانده بان مسح سر 
کف دست که با آب صورت مخلوط نضده است: بکش. 


مسج موی مصنوعی 
اگر موی کاشته شده: قابل برداشتن نبوده و یا زل‌ی آح مستلزم ضرر و مشقت باشد و با وجود موها قدرت بر 
رساندن رطوبت به پوست سرتیاشد. مسح برروی همین عوها کافی است. و غسل نیز همین حکم را دارد. 


ی که پس 


اجام می‌شود: ناد قبل 


ان وضو (مسح سرویها) با آب صورت برخوردکند 


اس ۱۳۰ 


بستن شیر آب هنگام وضو 
م « مسح باید یا آب اعضای وضو باشد. بتاراین اگر شخص هتگام شستن صورت و دست‌هاء به 
قصد وضو اقدام به بازو بسته کردن شیر . اشکال ندارد و به صحت وضو لطمه‌ای نمی‌زند؛ 
ولی اگرپس از فراغت از شستن دست چپ و قبل از مسح با آن. دستش را روی شیرخیس بگذارد 
(به طوری که آب دست با آب خارج از وضو مخلوط شود) مسح اشکال دارد. 


مسع پرعو 

م «لازم نیست مسح سربر پوست آن باشد؛ یلکه برموی جلوی سرهم صحیح است و کسی که 
موی جلوی سرش به اندازه‌ای بلند است که اگر شانه شود. روی صورتش می‌ریزد يا به قسمت‌های 
دیگرسرزیکی از سه قسمت دیگرسر) می‌رسد. باید بُن (نزدیک به ريشه و پایین) موه را مسح کند. 
یا فرق سررا باز و پوست سررا مسح کند. در این حالت, اگر موهایی را که برصورت یا قسمت‌های 
دیگر سرمی‌ریزد جلوی سرجمع کند یا به سمت جلوی سر شانه کند و برآنها مسح نماید. یا بر 
موی قسمت‌های دیگر سر که جلوی سرقرار گرفته مسح کند. باطل است.(یعنی باید این 
مجددا مسح را به صورت صحیح انجام دهد 


مسح موی بلند 
م .کسی که موهای جلوی سرش بلند اشت و آن را بالای سر جمع می‌کند.یاباید بُن موه را 
مسح کند یا فرق سررا باز کرده. پوست سررا مسح تماید, 


مسح پای نجس 
م .اگرتمام روی پا نجس باشد و نتواند برای مسح. آن را آب بکشد. باید تیم کند. 


نجس شدن اعضایی که کستن آنهاتمام شده است, موجب پطلان وضو نمی‌شود؛بلکهاگربهقدر واجب مسح 


اگریک دست به طور کامل نس 


واجب یاید یا دست راست انجام 


در کف دست رطوبت پاک باشد. می‌توا 


شده. با دست دیگر می‌توان مسح را انجام داد. البئه مسح سر ینابر احتیا 


شود 


1۳ 


خود انسان کارهای وضو(شستن صورت و 
ت۱۳ دست‌ها ومسح) ر انجام دهد واز دیگری 
کمک نگیرد. 


در شستن و مسح 

م .وضو باید به ترتیب زیر انجام شود: 

۱ شستن صورت ازبالای پیشانی تا سرچانه 

۲ شستن دست راست از کمی بالای آرنج تا سرانگشتان 
۳ شستن دست چپ از کمی بالای آرنج تا سرانگشتان 
۴ مسح جلوی سر 

۵. مسح روی پای راست 

۶ مسح روی پای چپ. 


ات۳ 
وضو از دو بخش عٌقده 
هستن 

۲. دست کشیدن امسح) 

در شستن صرف غلبه‌ی آب برمحل کافی است و جاری شدن آب از عحلی به محل دیگرلازم نیست و همین که آيد 
از نقطه‌ای به نقطه‌ی دیگر منتقل شود. حتی به کمک دست. کافی است و نیاز به آب ریختن زیاد تیست. 
مسح در لغت به معنای مرور دادی و کشیدن است -مثل کشیدن دست برسریتیم و در وضو یعلی کشیدن دست. 
ثربرجلوی سروروی پا. 


لس ۱۲۲ 


هوالات 


م . لازم است کارهای وضو به طور متعارف پی درپی انجام شود؛ بدین معنا که اگر میان آنها 
به قدری فاصله پیفتد که هنگام شستن یا مسح یک عضو, جاهای پیش از آن خشک شود. وضو 


باطل است. 
نع 


اه رفتن در بین وضو اشکالیندارد؛ بای عتال فردی که در حال وحتو گرفتن است. م‌تواند پس از شستن صورت: 
چند قدم حرکت کند و سپس دست‌ها را یشوید؛ ولی تباید آنقدرزیاد حوکت کند که جاهای شسته قبلی خشک 
شود 
خوردن و آشامیدن در وضو 
م . خوردن و آشامیدن درحال وضو اشکال ندارد؛ ولی بهتر است از کارهایی که حضور قلب را 
هنگام وضو ازبین می‌برد: پرهیزشود. 


۳ 
م ,باید خود انسان شستن صورت و دست‌ها و مسح سرو پاها را انجام دهد و اگر دیگری او را 


وضو دهد یا دررساندن آب به صورت و دست‌ها و سح به او کمک کند, وضو باطل است. 


نایب گرفتن (کسی که خود ثمی‌تواند وضو بگیرد) 
م .کسی که باید نایب بگیرد. ه رکدام از کارهای وضو را بتواند به تنهایی انجام دهد, نباید درآن 
ازنایب کمک بگیرد؛ برای مثال:اگر وضعیّت او به گونه‌ای است که نمی‌تواند اعضای وضو را بشوید. 
ولی می‌تواند مسح سرو با را خود انجام دهد. فقط باید برای شستن نایب بگیرد؛ نه مسح کردن. 


آن‌چه موجب باطل شدن وضو می‌شود. وضو دا 
دیگری است؛ نه کمک در مقدمات آن: پس وقتی که دیگری آب 


توسط 


پردنت وسوود با رید وتونم دنت سوت بعویتن 
اشکال ندرد ولیاگرشخصی که آب را روی صورت و دست‌های 
ما می‌ریزد. به قسمت‌هایی کهآ نسیده آپ برساند و با لین 


کار قصد وضو دادن ما را داشته باشد. وضو باطل است. 


و( آموزش مصوراحکام 


طهارت 
م . آب وضو باید پاک باشد (نجس نباشد). 


مُباح بودن 
م . آب وضو بایدمباح باشد. 


م .وضو با آب تضبی حرام است و اگر کسی با آبی که صاحب آن راضی نیست وضو بگیرد, 
وضویش باطل است. 


مصرف آب (بهاندازهی معمول) و وضو گرنت در مکای‌های عیوم: مئل حوض پارک‌ها و میدان‌ها و شیرآب کوچه 
و خیابان. موتورآب بين رها .و نیز در جایی که میهمان هستیم. بهمقدار متعارف اشکالی ندارد و آب غصبی 
محسوب نمی‌شود.بلکه اجازه گرنتن نیز لزم نیشت؛ ولی مخترف آب از شیر مخصوص مفازه‌ها که هزینه آن از 
کنتورآنها محاسبه می‌شود باید با جازه صاحب مفازه باشد با ای‌که به نوعی رضایت او معلوم شود. 


وضو با آبی که بهای آن پرداخت نشده 
م .هریک از مشترکان ساختمان‌های مسکونی و غیر مسکونی (تجاری. اداری و مانند آن). 
از نظرشرعی. به مقداری که ازامکانات مشترک استفاده می‌کنند. نسیت به هزینه‌ی خدمات 
و شارژ راز قبیل هزینه‌ی آب. تهویه. نگهبان. باغبانی و مانند آن) مدیوتند و اگر پول آب را 
نپردازند. وضوی آنان باطل است. 


مُطلق بودن 
م .آب وضو باید خالص باشد (مضاف نباشد). 


لس ۱۲۴ 


شرایط ظرف وضو 

شباح بودن ظرف 

م , ظرف آب وضو باید مٌباح باشد (عَضبی تباشد). ولی اگربا دست از ظرف غصبی آب بردارد و 
وضو بگیرد, صحیح است. 


شرایط زمان وضو 

وضو قبل از اذان 

م .اگروقت نمازنزدیک باشد و به قصد آمادگی برای نمازوضوبگیرد. اشکال ندارد. البته می‌توان 
پیش ازوقت به قصد قربت و داشتن طهارت وضو گرفت و با آن تمازخواند. 


یک وضو برای کارهای مختلقی که نیز ب وضو داردکاقی اشت و لام نیست هنگام وضو اعمال مختلفی را که 
وضو برای آنهالارم است, در نیت بیاود متا م‌تون به نْت تلاوت قرآن وضو گرفت و با آن نماز واجب راهم به 
جاآورد.) 


فرصت کافی برای وضو 

م . کسی که می‌خواهد برای نماز وضو بگیرد. باید وقت کافی برای وضو و نماز داشته باشد و اگر 
وقت نماز به قدری تنگ است که در صورت وضو گرفتن, نمی‌تواند همه‌ی نماز را در وقت بخواند و 
مقداری از آن در خارج وقت واقع خواهد شد. تباید وضو بگیرد و باید با تیقم نماز بخواند. 


البته اگر تیفم -یا مقدمات آن عانند تهیه خاک تیقم - برای فردی به اندازه‌ی وضو وقت می‌گیرد. پاید وضو بگیرد. 
شرایط مکان وضو 


شباح بودن مکان و فضای وضو 
م . اگرانسان بدون رضایت صاحب ملک وارد آن شود کارحرامی کرده است؛ امّا چنانچه درآن 
مکان وضو بگیرد. باطل نیست. 


۱۳۵ 


ون مرها ار مور رتحارم 
م .وضو گرفتن زن درجایی که تامحرم. مواضعی را که زن باید ازاو پپوشاند می‌بیند. گناه است 
ولی وضویش صحیح است. 


شرایط وضو گيرنده 


۳ 


جواز استعمال آب 
م .وضو در صورتی صحیح است که انستعمال آب برای فرد فانعی نداشته باشد. مثاًکسی که 
می‌ترسد اگ رآب را به مصرف وضو برساند. تشته می‌ماند, نباید وضو بگیرد. 


ضرر داشتن آب 
م .یکی از شرایط صحیح بودن وضو ضرر نداشتن استفاده از آب است.کسی که می‌ترسد اگر 


وضو بگیرد. مریض شود یا بیماری او شدیدتر شود و یا بهبودیش به تأخیر بیفتد, تباید وضو بگیرد: 
بلکه براو واجب است تیم کند (و هرمدتی هم طول بکشد اشکال ندارد). 


3 در استمعل آب برای وشو. ارم نیست که انسان یقین به ضرر داشته باشد؛ بلکه ار احتمال ضرر هم بدهد. 


چنان چه احتعال او در نظر مردم به جا باشد (و برایش ترس پیش بیاورد) باید یم کند 

۲ اگر استفاده از آب. ضرری بسیار کم (که غقلا به آن اهمیّت نمی‌دهند) به او برساند. باید وضو بگیرد یا غسل 
کند و تیقم جایز نیست. 

۴ اگررساندن آب به صورت یا دست‌ها به مقدار کم (که وضو با آن صحیح باشد) ضرر ندارد. اقا بیش 
دارد. باید با همان عقدار کم وضو بگید 


آن عترر 


۴ احتمال ضرر استععال آب. حواه با تشخیص خود قرد باشد یا سخی پزشک مورد اعتماد اگرچه فاسق یا کافر 
باشد) کفایت می‌کند. 


لس ۱۲۶ 


اطلاع از زیان آب پس از وضو 
م .کسی که نمی‌داند آب برایش ضور دارد.اگروضو گرقت و یعد معلوم شد ضرر داشته. وضویش 
صحیح است. 


اطلاع از ضرر نداشتن آب پس از تماز 
م ,کسی که به خاطریقین یا ترس از ضرر استعمال آب. به چای وضو تیّم کرده است. باید به 
نکاتی که در جدول زیر آمده توجه نمایدء 


۹ 9 آگرقبل ازنمازقفهمد که آب برایش ضود | ن‌ 
شخصی که دراثیفین با نت تیعم اوباطل است و بایدوضوبگیرد: 
ادص سس ۳۱ | اگرمدازتمازقهمدکهآب پیش شور | بنبراحتباط اجب بید وضوبگیرد 
تیقم کرده با سل کند ودویاره نمازرابجاآورد, 


در مواردی که تهیه‌ی آب گرم برای بیماری کة نمیتوانآاآب سرد وضو بگیرد معکن نیست یا با سختی زیادی 
امکان دارد. بایید تیم کند. 


پاک بودن اعضای وضو 
م ,اعضای وضو در هنگام شستن و مسح کردن باید پاک باشند؛ ولی اگرجایی را که شسته یا 
مسح کرده, پیش از اتمام وضو نجس شود. وضو صحیح است. (البته پاک بودن از تجاست برای 


نمازواجب است). 


به تن داشتن لباس نجس - اگر نجاست آنبه اعضای وضو سرایت نکند-برای وضو گرفتن اشکالی ندارد؛ حتی اگر 
مقدار نجاست لباس زیاد هم باشد؛ ان برای نماز ید لیس و یدن تعازگزار یاک باشد. 


آب وضوی امام خمینی خن 

دکتر بروجردی (داماد اعام) می‌گوید: 

یک روز شیشه‌ی گوچک قرصی در دست پسرم دیدم که مایعی داخل آن بود. پرسیدم: 
این چیست؟ 

گفت: : دوستان مدرسه‌ام ازمن خواسته بودند مقداری از آب وضوی امام را به عنوان 
برای آنها ببرم. من هم هنگام وضو طشتی بردم و زیر دست پدر بزرگ گذاشتم: ما آبی 
که از وضوی ایشان توی ظرف ریخت: آن قدر گم بود که ناچار شدم سرنگ بیاوم و 
با آن این شيشه را رکنم که 
است؟ لبخند زدند و گفتند: اين باقی مانده‌ی آب واجبات وضوی من است. 


هی پاسدار الم ما ۲۲۲.خراد ۱۳۷۹ 


لسع ۱۲۸ 


مبْطلات وضو باطل کننده‌های وضو] 
م .هفت چیز وضو را باطل می‌کند: 


ازمحل خروج مدفیع دا 


با پیش آمدن یکی از باطل‌کننده‌ها, وضوی کودک تایالع هم (مانندافراد بلغ) باطل می‌شود. 
ادرار و مدفوع 


م .یکی از باطل کننده‌های وضو خروج ادرارو مدفوع اشت. 


رطوبت‌های بعد از وضو 
م .اگربعد ازادرار» 


را" نکند و وضو یگیرد و پس از وضوء رطوبتی ازاو خارج شود که نداند ادرار 
است یا چیزی دیگر. وضوی او یاطل است وهمچنین آن رطویت در حکم بول بوده و نجس است. 
۱ خارج شدن «می» «وّی» و «ونی» پس از وضو, باطل کننده‌ی وضو نیست, (برای شناخت. 


این عناوین و مباحت مرتبط. به مجموعه‌ی دو جلدی رساله‌ی مصورعبادات مراجمهکنید 
۲ حمام کردن. وضو را باطل نمی‌کند. 


ادلی گرچشم تیند و گوش بشنو. وضو ال ی شود 
.خول که در غیرحالت جیش وف 
(برای آشتایی با راگان ققهی به 


است. مضه و باطل مک دی وا ای به سل ندز 


۳ اتب ادا حملی است که مد نام دنام مکی مر سقیت ری ار زآن خی مک 


آموزش مصو ر احکام 


باد معده 
م .یکی دیگر از اطلکنندههای وضو خارج شدن اد معدهورودهازمحل خروج مدقوع است. 
خواب 


م .از چیزهایی که وضو را باطل می‌کند. خوابی است که به واسطه‌ی آن. چشم نبیند و گوش 
نشنود: ولی اگرچشم تبیند و گوش بشنود, وضو باطل نمی‌شود. 


چیزهایی که عقل را از بین می‌برد 
م .چیزهایی که عقل را ازبین می‌برد. وضو را تب 


باطل می‌کند؛ مانند: مستی. 


دیوانگی و بی‌هوشی 
م .ازچیزهایی که وضو را باطل می‌کند. دیوانگی و بی‌هوشی| 


استحاضه 


م .یکی از خون‌هایی که اززن خارج می‌شودووضوزا باطل می‌کند, «اشتحاضه» است. زن را 


موقع دیدن این خون «مُشتحاضه» گویند. 


شود. یلایر احتیاط واجب استحاضه است. 


م .«حیض» که به آن «عادت ماهانه» یا حالت «پریود» نیز گفته می‌شود. خونی است که غالبا 
در هرماه چند روز از رحم زن خارج می‌شود. زن را هنگام دیدن این خون «حائض» می‌گویند و 
چنین شخصی در شرع مقدس اسلام احکامی دارد. یکی از موجبات غسل, حیض است و از این رو 
پس آزدیدن خون حیض. وضو نیز باطل می‌شود. 


تفاس 

م .از وقتی که اقلین جزء بچّه از شکم مادر بیرون می‌آید. هرخونی که زن می‌بیند. اگرپی 
ده روزیا آخرده روز قطع شود. خون «نفاس» است و زن را در حال نقاس «نفسا» می‌گویند. چون 
این خون نیزسبب غسل می‌شود. وضو را باطل می‌کند. 


م -اگرکسی بدن 
جایی از بدنش با آن تماس بگیرد .باید غسل مش 
حتی اگرناخن و استخوان او به ناخن و استخوان میت برسد. باید عسل کند. پس چون مش میت 
ازموجبات سل است. وضو را تیزباطل می 


اگر شخصی جسد حیوان مرده‌ای را منی کند. سل براو واجب نیست. بنابراین: وضویش هم باطل نمی‌شود. 


ان مرده‌ای را که سرد شده و غسلش تداده‌اند. لمس (عش) کند .یعنی 
ت تماید؛ چه با اختیارلمس کند با بی‌اختیا 


خون‌ریزی بینی و دهان 
.بیرون آمدن خون از بیتی و دهان در حال وضو باطل‌کننده نیست. 


[ور(6] آموزش مصوراحکام 


کارهایی که باید برای آن وضو گرفت (قایات وضوا 


طواف واجب کعبه 


عت (لمس کردن) خط قرآن 
کارهایی که ید 
برای آن وضوگرفت 


تعار 
م .یکی از مواردی که وضو گرفتن برای آن واجب است. تمازهای واجب (غیراز 


تام نمازهاباید با طهارت ائجام شود؛ جز نماز میت که بدون طهارت نیز صحیح است: یعلی لازم لیست شخصی 


ازمیت) می‌باشد, 


که نماز مّت می‌خواند. با وضو باشد و همچنین اگروظیه‌اش برای نماز خواندن, غسل یا تیم است, برای تماز 


میت لازم نیست عسل یا تبقم کند و پاک بودن یدن 


لیاس نیز شوط صکت نمازمیّت نیست. 


سجد و تشه فراموش شده 


م . نمارگزار بای به جا آوردن سجده و تشد فراموش شده. پس از نمازباید وضو داشته باشد و 


م .ینابر احتیاط مستحب - درصورتی که وضوی نمارگزار پس از نما یراثریکی از ْطلات باطل 
شده - برای سجده‌ی سَهُو وضو بگیرد. 


لس ۱۳۲ 


سجده‌ی واجب قرآن 
م .کسی که قرآن تلاوت می‌کند. هنگامی که یه آیه‌ی سجده‌دار رسید. لازم نیست وضو داشته 
باشد یا رو به قبله شود ویا ذکر یگوید. 


تنها شرط سجده‌ی واجپ قوآن. سجده بوچیزهانی ات که در نما می‌توان بر نها سجده کرد؛ ماند: خاک و 
چوب 


سووههایی که سجدهی واجپ دارند؛ ات 
- سور‌ی نجده: آیمی ۱۵ 

- سوره‌ی فصّلت. آیه‌ی ۳۷ 

- سوره‌ی لخم ‏ آه‌ی ۶۲ 

- سوره‌ی علق, یه‌ی ۱٩‏ 


طواف واجب 
م .وضو شرط صحیح بودن طواف واجب خانه‌ی خداست و بدون آ 


این طواف باطل است. 


منظور از طواف واجب. طوافی است که جزئی از اعمال حج با عمره است (گرچه آن حج یا عمره 
مستحب باشد)؛ ولی برای طواف مستحب (جدای از حج و عمره) وضو لازم نیست. 


۱۳۳ 


لمس کردن قرآن 


م .مت تمودن خط قرآن -یعتی رساندن جایی ازیدن به خط قرآن-برای کسی که وضو تدارد. 
حرام است. 


تماس با کلمات و حروف قرآن 
م .رساندن جایی ازیدن به نوشته‌ی قرآن بدون وضوحرام است. این امرتامل همه‌ی کلمات 
و آیات قرآنی می‌شود: هر چند در کتاب دیگری یا رروزنامه, تابلو وغیرآن باشد. 


اگرآیه‌ای از قرآن یا تام معصومین مه برروی غذایی نوشته شده باشد, قبل از محو آن نمی‌توان بدون وضو آن 


را خورد. 


تماس دهان (قضای داخلی دهان, لها 
و زبان) با توشته‌ی اسمای مبارکه برروی 


خوراکی, بدون وضو اشکال دارد و با هم 


لس ۱۳۴ 


تماس با نوشته‌ی برچسته‌ی قرآنی 

م - توشته‌ی برجسته یا حک شده -مانتد: سنگ قبر و خط غیر متعارف -مانند خط کوفی 
و توشته‌ی وارونه_ کلمات قرآنی نیکو -مانند» موْمن.صبر یا کلمات غیر نیکو ‏ مانند؛ ابلیس و 
شیطان-و نیزحروف تاخوانا_عانند: الف در «قالوا»- تقاوتی با سایرعبارت‌های قرآنی ندارد و دست 


زدن به همه‌ی این موارد بدون وضو حرام است. 


چاپ آیات قرآن و روایات در روزنامه 

م . چاپ و نشر آیات قرآن. احادیث معضومین نب یا اسمای مبارکه در مجلات و روزنامه‌ها 
حرام نیست؛ بلکه برخوردنادرست با ان نوشته ها لشکال دار نییدرزنمهای را که می‌دانیم در 
آن آات قرآن و نام مبرک اهل بیت ی ود دزد بای زیرانداز یا پیچیدن غذا استفادهکنیم 
و باید از قرار دادن آن در جایی که موجب بی‌اخترامی است و نجس کردن و مش بدون وضوی آن 
خودداری کنیم. 


لو[ آموزش مصوراحکام 


سوزاندی نوشتهی قرآنی 
م .سوزاندن آ 
جایزنیست: ولیدرآبریختن ی تبد یل آنبهخمیربرای بازافت ونیزدفنآن درجایی که 
بی‌احترامی تباشد اشکال تدارد. 


قرآن واسامی مبارک اثم‌ی معصومین 2 که بای متال در روزنمه چاپ 


م .هرگاه وجود آیات قرآن و نام‌های خداوتد و معصومین 7 د رکاغذی قطعی نباشد. سوزاندن 
و دورانداختن آن اشکال ندارد و جست‌وجو برای یافتن این موارد لازم نیست؛ ولی اگرکسی بداند 
که درورقه‌ای چنین چیزی وجود دارد. هنک خزقت" و سوزاندن آن جایزتیست. 


تماس بدن با نام خدا 
م «تماس بدن با اسم ذات مانند ال و اسم صفاتِ مخصوص خدا_مانند ررّاق و خالق-بدون 
وضو حرام است. 


دست زدن به ترجمه‌ی قرآن, به هر زیانی باشد. پدون وتو کال ندارد؛ مگر 
ترجمه‌ی کلمه‌ی اه 

در مورد نام مبارک ائبیا ما و ییامبر گرامی اسلام ع که در ترجمه‌ی آیات نیز 
می‌آید به صفحه‌ی ۱۳۶ مراجعه کید 


مس «باسمه‌تعالی» و «1-» 
م .لمس کردن «باسمه تعالی"» یا «...» که به جای کلمه‌ی «اله» می‌نویسند. اشکال ندارد (هر 
چند بهتراست که لمس نکنند). 


آرم جمهوری اسلامی ایان که روی پرچم‌هاء سوبرگ‌ها, 
نامه‌ها و... وجوددارد؛چناچه در نظررف, اسم جلاله 


محسوب و خوانده می‌شود. مش آن بدون وضو حرام 


لس ۱۳۶ 


هس نام انبیءائقه و حضرت زهرال 
م ,تعاس با اسامی پیامب رد وائمه و حضرت زهرا رای شخص بی وضو بنابراحتیاط 
واجب حرام است. 


برخی بر اثر بی‌توجهی, بر روی سنگ قبر - که زیر یا ترارمی‌گیرد. ات کر واشتای جوا کمک - چون 
این کار موجب هتک و بی‌احترامی می‌شود.باید از آن خودداری گرد البتهنوشتن اسامی افرادی که هم نام پیامبر 
و انمه 922 هستند اشکال ندارد: مگر این‌که به نام معصومان م2 اضافه شده باشد, مانند؛ عبدالحسین و غلام‌علی, 


مصطفی: امین رسول: پیامباکم | ابوالقاسم 
ع _ ۲ امیرالممتین, مرتعضی, حیدر لا ابوالحسن 
فاطمه. لا زهرءتول. سیدة نساءلمالمین لب اتاییها 
حین. ‏ لا مجلیی رسبط. زکی با ابوسعمد 
حسین ‏ ۲ سیّدالیشهداءزکی, سبط با ابوعبدله 
علی ‏ ال آتتجاد: رین مان زاهد. ابولحسن 
محند. لآ باقر[بارالعوم).شاکز:هادی لا ایوجعقر 
جمتر ‏ 1 صادق. قاضل. صایر با ابوعبدله 
مومی ال کافلم. عید صالح.ققید ابوالحسن 
-- ۲۲ رتتاءرعتی: وفی با ابوالحسن 
محند. !۲ تقی, جواد.زکی ابوجعفر 
علی ۳ هادی. نقی. عسکری ب| ابوالحسن 
عتخ ۳ عضکری» سیاج. صامت؛ تا اوعخت 
معند ۰۳۱۰ مهدی قانم صاحب ازمای | برصلح 


دست زدن به لقب و کنیه‌ی اهل بیت (چهارده معصوم مم) 
ناب احتیاط واجب. لعس لب ایشان نیز بدون وضو جایز نمی باشد؛ ولی لمس کنیه اشکال ندارد؛ البق اگرلمس 
کنیه موجب هتک حرمت و بی‌احترامی باشد. حرام است. 


لت 

هر چند ممکن است روزانه هزاران مورد از 
اسصای مقذسی که در مطبوعات چاپ 
می‌شود, پس از استفاده در چای عناسبی قرار 
داده نشود یا برزمین بیفتد. با این حال نوشتی 
آیات قرآن ی اسم خداوند در روزنامه‌ها و مجلات 
اشکال ندارد اغا همه‌ی افرادبایدمراقب باشند 


بدون وضو لعس نکتند و بی‌احترامی به آنها نیز 


نشود. 
انداختن آیات یا اسمای مبا رکه در جوی‌ها 
م . انداختن آیات قرآن یا اسمای مبارکه در تهرها. اگر در نظر مرف اهانت شمرده نشود. اشکال 
ندارد. 
تماس بدن با آیات و کلمات مقس 


م . همه جای بدن, مانند لب و صورت (به جزمو) حکم دست را دارد و تباید با جایی که لمس 
آن بدون وضو جايزنیست, مستقیم تماس یاید؛ ولی اگر روی کاغذ. روکش باشد (مانند لایه‌های 
پلاستیکی «یووی» و «سلفون») تماس با آن اشکالی ندارد. 


وضوی نذری 
م .اگرکسی نذررکند وضو بگیرد یا کاری را نذر کند که باید با وضو انجام داده شود, مثل 
قرآن بنویسد و دست برنوشته‌ی قرآنی می‌گذارد. باید وضو 


لسع ۱۳۸ 


شک و فراموشی 
شک در انجام وضو 
باید وضویگیرد. 
۳ 
تمازش صحیح است.ولی بایدبرای نما بعدری وضویگیرد. 


شک در جزئی از وضو: 


شک در صحت یا بظْلان وضو 


شک 
؟ .| می‌داد وضوگرفته و کاری که 
شکذین وضوراباطل می‌کند نیزز او سر 
9 لک | زده(متلادرارکدهولی‌نمی‌داند 
یا دام یک قبل ازدیگری بودهاست 
8 یک قبل ازدیگری بر 


اگرانسان شک کته که وضوی او باطل شده باه ماید بت 


.شک دارد وضو گرقه يانه 
۴ ید غاوٍ خانه خد پا وهوپد ان 
تشک اه مخ رقم دنه اند 


شک دار وضویش باطل شدهیانه 


دریین نماز | نمازرارهاکند ووضوء 


وی بر | ین وضوشک کند که ضری از قل صحیح ده ان 
صعت | بس ازوضودر صحیح بردن جزیازآن شک کند. 5 
جزتی وضو | پس ازانجام وضوشک کند که مانعی براعضابوده یات 


باید وضوبگیرد. 


فماز | باید وضویگیردونمازرادویارهبخواند. 


این گناد که وضوی اویاتی است. 


شک در وجود مانع از رسیدن آب 
م «قبل از وضوء در حال وضویا یعد ازآن, در صورت شک در وجود مانع«حالت‌ها و احکامی 


وجود دارد: 
ٌ / 
۱ واجب است وارسی تماید تا اطمیتان پیدا کند که ماتعی وجود : 
۱ ندارد. 
۳ باید وارسی کند تا 
ازوضویا | تال وجودمنعم یی (عل پسندد| زی و وا 
درحال قابلقول) درد اند ایک بعد از کجکانک | ی وا وبرد 
۳ ٌ ۱ ,۳ 
شک‌در | 3 | قبلاماتمی‌نبوده | وسیمان‌کاری باشد. ۱ 7+ 
ماع 
۱ | احمالبودن مان متاأعقلاییندار. .| ورس کردن نم 
۱ نیست. 
۱ ۱ 
شک دارد که مانعی دراعضای وضوبودهیانه 
تست 7 ۳ شرت 
| ازوو_ | نمی‌دانداین‌اعدرحال وضوبداپس ازوضوپیداشده.درصوتی | وضوصحیح است.. 
۱ که احتمال التفات بدهد.. ۱ 


کثیزالشک در وضو 
م کسی که در کارهای وضو (شستن و مسح گردن) و شرایط آن -مانند: پاک بودن و غصبی 
نبودن آب _زیاد شک می‌کند. نباید به شک "خوداعتنا کند: 


وضوی فرد وسواسی 

م «برفرد وسواسی که حساسیت شدیدی در مورد اعمال دینی دارد .مانند این‌که در کارهای 
وضو خیلی شک می‌کند ی به مسح و شستن راحت اطمینان پیدا نمی‌کند .واجب است مانند افراد 
معمولی و متعارف رفتار کند و نباید به شک خود اعتنا تماید. 


وسواس حرام است و شخص وسواسی جایز نیست که یه شک خود اعتناکند (بلکه يقین چنین فردی نیز اگر 
بوخاسته از وسواس باشد. معتبو تیست). 


لس ۱۴۰ 


وضوی جّبیره‌ای 


لا 


ات 


| ود 


شد. وضو صورت‌های مختلفی دارد: 


اگرروی زخم یا شکستگی بسته شده. باید جاهایی را که می‌شود شست. بشوید و روی چیزی 
که با آن زخم یا شکستگی را بسته است (جبیره] به جای شستن. دست تربکشد. به اين وضو 


وضوی جبیره‌ای می‌گویند. 


در احکام چبیره. تفاوتی میان وضوی مستحت و واچب زیست و اگر کسی بخواهد وضوی مستحب بگیرد. و 
شرایط وضوی معمولی را ندارد, باید وضوی جییای بگیرد/ 


انواع جبیره 
م . جبیره انواع و حالت‌های مختلفی دازد: 


آگرجبیره؛ بیشتر اعضای وضو را گرفته باشد. 
6 گر ازاعضای وضو رارفهباشد ماد بر 
1 تدم صورت یاتمم یک دست) وضو چیبای ای است. 
5 برداشتن مقداراید | اید وضوی جبیره‌ای بگیرد و بتابراحتیاط واجب 
4 ممکن‌نیست .| تیقم تیزینماید. 
3 آگرچبیره» یش از حد معمول اضافی را بردارد؛پس آگرزخم در صورت و 
ج برداشتن مقدارلید اطراف آن را بوید واگردر سریاروی 
‌ ممکن است .| پاهاست. ارف آن رامسح کند وبرای جای زخم به 
جِ دستورجییه عمل تماید. 

ی نها ربشوید واگرجبیره درسریا وی پا بوده وه ناه مسح واجب 
تست دس | ابش همان جاراصی کند وه اد ینسح تما دراهایی 
که چیه ست. هدور جییر عم ند 


اگرقسمتی از اعنای وضو بان پیچی شده پاشد و توا 
روی بان را پا تری دست: 


نماید و باید بقیه‌ی عضو را بت 


کسی که وظیفه‌اش را نمی‌داند 
.کسی که نمی‌داند وظیفه اش وضوی جبیره‌ای است یا تیقم: بنابراحتیاط واجب باید هردو 
را اتجام دهد. 


تا رمانی که می‌شود وضوی مممولی (ترتیی و ارتجانسی| گرفت: وضیوی جییره‌ای صحیح نیست و چنانچه مانمی 
از قبیل چسب یا پانسمان و مانند آن روی اععضا پاشد. ار صورث امگان و ضرر نداشتن. باید برای وضو پرطرف 
شود؛ حلی اگر با فرو بردن عضو در آب می‌تواند آب را به آن عصتلا برساند و ضرری ندارد, باید چلین کند ولی 
چنان‌چه هیچ چارهای جز وضوی جییر‌ای نیت :بای جبیهبه ندازه‌ی لام روی زخم یاشد .نه بیش اآن .و به 
هرانداره از جای شستن یا مسح بدون جبیره است و آمگان شتتن یا دست کشیدن دارد. بایدبه‌طور عادی وضو 
دهد و لباید از چبیره استفاده کند 


م .نمازهایی را که انسان با وضوی جبیره‌ای خوانده. صحیح است و بعدا زآن که مغذرش برطرف 
شد. چنانچه وضویش باطل نشده باشد برای تمازهای بعد هم لازم نیست وضو بگیرد. ولی کسی 


بعد وضو بگیرد. 


- اگرروی زخم را با پلاستیگ بستهاند. به‌نحوی که جزو 
جبیره محسوب شود. لازم نیست هنگام کشیدن دست 
ثر روی آن دقت کنند که تعام نقاط پلاستیگ به بدن 
چسبیده باشد و چین و چروک‌هایش صاف شود. بلکه 


یدن دست روی آن کافی است. 

- اگریکی از دست‌ها داخل باند باشد. می‌توان با دست 
سالم مسح سر و ياها وا ائجام داد. مسح با دست. 
باندپیچی شده نیز اشکالی ندارد.البته مسح سر بنایر 
احتیاط واچب باید با دست راست باشد. 


لس ۱۴۲ 


شستن روی زخم 
م .اگردریکی ازاعضای وضو شکستگی یا زخمی یاشد که خون ندارد (تجس تیست). 
روی آن بازاست و آب برای آن ضرر تدارد. باید یه طور معمولی وضو گرفت. 


اگر نجاستی روی زخم است و می‌توان آن را آب کشيد باید این 


در حکم جبیره فرقیندارد که جراحت و زخمی که روی اعضای وضو واقع شده, به اختیار خود شخص ایجاد 
شده یا بدون اختیار و بوده و در هرصورت اگرشرایط وضوی جییهای در و باشد. باید وضوی جبیهای بگیرد. 


را کید و سیس وضو گرفت, 


وضو با اعضای مجروح 


م . شخصی که براعضای وضویش زخم يا شکستگی است. باید به یکی از حالت‌های زیر 
(که مطابق با شرایط اوست) عمل کند: 


اد طو معمول وضو 


: ۰ اطرف آن بشید واحتباط اجب آناست کهآ 
آب ریختی رو آن اد[ و 2 
نگ شم" | کشیدن دست تربرن ضررنداردهدست تربرن بکشد. 


بارکردن آن ممکن است وزنخمت مشش نار 
3 باید به ول وه 
وآب هم ای آن ضررنداد. ج رویط تم روک 


هه ای آبرطوریبه زغم برساند که شستهشودبای 
| رساندنآب بهزخمعمکن | مالددست پانسمان شده‌یاگچگرفته رازبرشیرآب 
| است وضیرووحمت ندرد نیو 
۳ 


وجس» ج 


اند آببه زخمسسکن | شستن اطراف زخم (جاهایی که بازاست) 
| نیت یاضیروزحت درد | _کافیاست وروی یسح کند. 


ملد 


بایدزخم را آب بکشاد ودروضوآب رابهزخم برساند. 


زخم تجس است. ولیجبیه پاک : 
اطراف زخمرایشویدوروی جبیره ادست تربکشد. 


اطرف زخم وید ویب 
نوی ری کج عساع اب 193 


وفوز 


| که روی زخم بسته | بگذارد وروی پارچه رب تري مانده در دست, 


تجس‌است ‏ |مسح‌کند. 


اد به طورمعمولی وضویگید. 
بایدتیتمکندوینایاحتیاط 
اجب وضوب 

گزووس | واجب وضوباچنین مسحی 


نیز بگیرد بدین صورت که 


* ش | پارچه‌ی پاکی «ی مانند آن) 
آن‌سسکن |۶۲ 
تمی‌تواند ی" | وی زخم بگذارد و روی 
سح کند |پارچه را با تري مانده در 
ت دست.مسح کند. 
گذاشتن پارچه 


آر ومانندآن .| بای یه جای وضوتیمم کند. 


با رطوبت دستی که قسمتی ازآن داخل 


اند اشت نیزمی‌توان عمح سرو پا وا 


انجام دد: هر چند مقداری از رطویت اژ 


تری اند باشد. 


[[6] آموزش مصوراحکام 


جبیره در صورت امکان نباید بیش از مقدار لازم را پوخش دهد. با این 
حال, دقت زیاد برای تعیین محدوده‌ی جبیره لازم نیست و نباید در 
مورد آن وسواس ورزید. همچنین اگرپزشک متخصعی و مورد اطمینان 
تشخیص دهد که برای بهبود بیمار تباید رطوبت به جبیه و اطراف آن 
برسد, نباید برخلاف نظراو عمل کرد 


وضو با دست مجروح 

س . دست کسی مجروح است و باید وضوی جبیره‌ای بگیرد: اگرقسمت مجروح را در کیسه‌ی 
پلاستیکی بگذارد و وضو بگیرد, وضوی او صحیح است: 

اگر طوری بسته شده که جزو جبیره محسوب شود اشکالی ندارد, ولی تباید کیسه‌ی پلاستیکی, 
قسمت‌های قابل شستن را هم فرا بگیرد و باید یا دست دیگر به قصد وضو روی کیسه, دست تریکشد؛ 
نه آن که آن را مانند قسمت‌های سالم بشوید. 


گاهی هنگام شکستن یک انگشت, برای بهبود آن تعام دست را می‌بندند و بازکردن آن برای وضو زحمت زیادی 
دارد. در این مواتعباید به احگام وضوی جبیرهای مراجعه و عمل شود. 


لس ۱۴۶ 


وضو در مواردی که روی اعضا چیزی چسبیده 


م .اگرچیزی به اعضای وضویا ده یاشد که برداشتن آن ممکن نباشد یا به قدری 
زحمت داشته باشد که نتوان آن را تحمّل کرد .مانتد بعضی از چسب‌های مایع که چسبندگی 
زیادی دارند .باید به دستور چبیره عمل تمود. 


وضو با موی مصنوعی 


اگر موی مصنوعی مانند کلاه گیس پانشد, برای مسح واچپ است آ 


ارد. ولی ار بر پوست سرکاشته شده 


باشد و پرداشتی آن از جلو سرپاعث ضررو مشقتی شود که عادتاًقابل تحقل نیست و نیز با وجود این مو امکان 


رسیدن رطوبت به پوست سرنباشد, مسح برروی همین موها کافی است و غسل نیز همین حکم را داد 


وضو با پانسمان روی چشم 
س .اگرانسان برای مرضی که درجم او است: لاخ با مود رانجٍ 
بزند و بردا آن هم مشقت دا با برای وضو تکلیف او 5 


باید وضوی جبیره‌ای بگیرد و بنابراحتباط تیم هم بنماید 


94( آموزش مصوراحکام 


جبیره‌ی روی پا 
م .اگرچپیره پیهتای روی یا را گرفته. ولی قسمتی از طرف انگشتان یا بالای یا باز است باید در 
جاهای باز روی پا راو درجاهای دارای جبیره روی جبیره را مسح کند. 


قصفتی که باند اجبیه)ندرد.مسح برروی پوست و قسفتی که جبیهدارد: مسح 


برروی چیه انجاممی‌شود. 


عسح کردن غرفی روی جییره کافی است و ارم نیست انسان دقت کند که درون سوراخها و رزهای جبیره .که عادت 
رساندن رطوبت به آن قسمت‌ها انسان را دچار مشکل و سر و حوج میکند؛ مانندمیان نخها و فرو فتگی‌های ریز 
باند گچی و پارچه‌ای .هم مسح شود 

نماز با وضو یا نغسل جبیره‌ای 

م «کسی که باید با وضو یا غسل جبیره‌ای تماز بخواند. دو صورت دارد: 


می‌تاندنمزش رادر ال وقت بخواند. ۱ 


امید برطرف شدن غُذرتا آخروقت | بنابراحتیاط واجب باید صبرکند تا اگرغذ را وبرطرف نشد, 
نمازوجود درد تمازرا در آخروقت با وضویا عسل جبیر‌ای بخواد. 


امامت جماعت با وضوی جبیره‌ای اشکال نداود. 


فرد ناتوان از وضو غسل و تیم 
م «اگرانسان نتواند برای تماز وضو بگیرد و تیم هم ممکن نباشد, وظایفی دارد که در جدول 
یل آمده است: 


آگر وضو و تیم در وقت نماز ممکن نباشد. 


بای احتیاط واجب باید تما را در وقت بدون وضو وتیتم 


بخواندوباید قضای آن را تیزیهجاآورد. 


خلاصه‌ی فصل 


وضواقسامی دارد:ترتیبی,رتماسی. 
+ تفاوت وضوی ترتیبی و ارتماسی فقط در چگونگی شستن صورت و دست‌ها است. 
» دروضوی ارتماسی نیزباید ترتیب شستن ازیالابه پایین مراعات شود. 


+ می‌توان دروضو بعضی ازاعضا را بهصورت رتماسی و بعضی را غیررتماسی شست. 
+ در شرایط طبیعی نیزمی‌توان به جای وضوی ترتیبی. وضو را یه صورت ارتماسی انجام داد. 


دروضوبه ترتیب. صورت و دست راست و دست چپ شسته می‌شود و سیس سر یای راست و بای 


وضورابهزیان جاری کنتد.بلکه همین که انسان متوجه باشد وضومی‌گیرد. کافی است. 
+ دروضوباید صورت ازجایبی که موی سرروییده تا سر چانه به مقداری که بین شست وانگشت 


وسط قرارمیگیرد. شسته شود و دست‌ها نیزا زرنج تا سرانگشتان شسته شود. 
+ شستن صورت و دست‌ها برای مرتبه‌ی ال واجب است و با دوم جایزو بیش ا زآن غیرمشروع است. 

+ سه مرتبه شستن صورت و دست‌ها به قصد وضو مشروع نیست. ولی وضو را باطل نمی‌کند؛ مگر 
این‌که دست چپ را هم سه مرتبه بشوید که درایین صورت وضو را هم باطل می‌کند. 

+ وضوی زن و مرد در کیفیت و مقدارواجب آن تقاوتی ندارد. 

«اگر در وضو دست‌ها را فقط تا مج بشویند. وضو باطل آثست. 

» هنگام شستن عضو اگرآب به بالا حرکت کند: ولی به قصد وضو نباشد, اشکالی ندارد. 


+ درشستن جاهایی که پوشیده از مو است و زیررآن پیدا نیست. رساندن آب به پوست لازم نیست 
(شستن ظاهرمو کافی است). 

+ درصورتی که احتمال مقلایی در مورد وجود مانع دراعضای وضو دهد. اید قبل از وضو آن را وارسی 
وبرطرف کند. 

+ رنگ موء رنگ یوست میوه‌ها ورنگ خودکار اگرجرم نداشته یا چرم ضعیفی داشته باشند که مانع 
رسیدن آب نیست. برای وضو اشکال ندارند. 

+ وضو با انگشتر یا النگو در صورتی که آب راز بالا به پایین) زیر آنها برود. اشکال ندارد. 

«لنزکه داخل چشم قرارمی‌گیرد, مانع از صخت وضو و غسل نیست. 

به مزه نیزیاید آب برسد و اگرچرمی .مانند: ریمل .روی آن باشد باید یرای وضو برطرف شود. البته 
در شستن مزه‌ها .در شرایط عادی که آرایش ندارند .دقت زیاد لازم نیست؛ زیرا آب به راحتی به آن 


دارد. باید به دستور 


اگرناخن‌های دست. لاک داشته باشد. وضو صحیح نیست. 


+ مسح برموی روغن زده ویاژل زده درصورتی صحیح است که مانح ازرسیدن آب به پوست سر موها 


یابیخ‌موها نباشد. 

+ خالکوبی و تاتو توا که زیر پوست بوده ومانع رسیدن آب به ظاهر پوست نمی‌شود, برای وضو و 
غسل اشکالی ندارد. 

+ مسح سراازدرازا و پهتا) به هراندازه باشد. کافی است. 

* مسح پا ازسرهرانگشتی باشد. اشکالی ندارد. 

+ابتدای محدوده‌ی واجب مسح یا. سرانگشتان است, نه سرناخن‌ها. 

»اگرمحل مسح مرطوب باشد. ولی رطوبت بسیار کم باشد به طوری که معلوم باشد سریا پاسج 
شده است. اشکال ندارد. 

+ هنگام وضو تنها لازم است مواضع مسح خشک باشد؛ نه دیگراعضا 

+ درصورت مخلوط شدن تری مسح سربا آب صورت, باید مسح یا را با قسمتی از کف دست که با آب 
صورت مخلوط نشده انجام داد. 

+ بستن شیرآب مرطوب. قبل از شستن دست چپ. اشکال ندارد و بعدازآن اگرآب باقی مانده روی 
شیر برتري دست غلبه کند و مسح سربا آن انجام شود. وضو را باطل می‌کند. 

+ درصورتی که موی سرزیاد بلند نباشد (روی قشمت‌های دیگر سریا به صورت و شانه‌ها نریزد). 
مسح برموی سرصحیح است. 

+کسی که موهای جلو سرش بلند است وآن را بالای سرجمع می‌کند: یا بای ین موها را مسح کندیا 
فرق سررا باز کرده, پوست سررا مسح نماید. 

»اگرتمام روی یا نجس باشد و نتواند برای مسخ. آن را آب بکشد. بأید تیم کند. 

*راه رفتن دربین وضو. در صورتی که جاهای شسته شده‌ی قبلی خشک نشود, اشکالی ندارد. 

+ بهتراست از کارهاییی که حضور قلب را هنگام وضو از یین می‌برد .مانند؛ خوردن و آشامیدن .پرهیز 


شود. 
کمک گرفتن در مقدمات وضو مانند ریختن آب درمشت -اشکال ندارد. 
+کسی که باید نایب بگیرد, هر کدام از کارهای وضو را که می‌تواند. باید به تبهایی انجام دهد. 


باح و خالص (مطلق) باشد. 
+ وضو با آب غصبی یاطل است. 

«اگ رکسی قبل ازاذان به قصد قربت و برای این‌که با طهارت باشد. وضو بگیرد, می‌تواند با هصانِ 
وضو نماز یخواند. 

یک وضو برای کارهای مختلفی که وضو نیاز دارد. کافی | 
نمازتنگ باشد. اگریرای فردی زما 


+ در صورتی که و3 
«اگرزتی در دید نامحرم وضو یگیرد. کار حرامی کرده. ولی وضویش باطل نیست. 
«کسی که می‌ترسد اگر وضو یگیرد, تشته یماند. نياید وضو یگیرد. 


خلاصه‌ی فصل 

« یکی از شرایط صحیح بودن وضو. ضرر تداشتن استقاده از آب است. 
شخصی که سینوزیت دارد. در صورتی که آب گرم 
با آب گرم وضو بگیرد. 
اعضای وضو هنگام شستن و مسح کردن باید پاک باشتد. 


ضرری ندارد و تهیه‌ی آن ممکن است باید 


به تن داشتن لباس نجس, اگرنجاست آن به اعضای وضو سرایت نکند. برای وضو گرفتن اشکالی 
ندارد. 

اگرپس ازشستن صورت. از دهان با بینی خون بياید, وضو صحیح است. 

+ اگربعد ازوضوء خونی در صورت ببیند و نداند که دربین وضو بوده یا بعداًآمده: وضویش صحیح 
است. 

«اگربعد درا استبرا نکتد و وضو بگیرد, چنانجه پس ازوضورطویتی مشکوک از خارج شود 
وضوی اوباطل است. 

« خارج شدن مذی, وذی و ودی. پس ازوضو باطل‌کننده‌ی آن نیست. 

« خوابی که به واسطه‌ی آن چشم نبیند و گوش نشنود. وضو را باطل می‌کند. 

هایی که عقل را از بینمی‌برد. وضورا یال می‌کند: منند: مستی,دیوانگی و ببهوشی. 

+ هرخونی که غیرازحیض, تفاس, زخم و دمبل است و اززجم زن خارج می‌شود بنابراحتیاط واجب 
خون استحاضه است. 


+ مش میت ازموجبات سل است؛ پس وضو را تیزباطل می‌کند, 

مش جسد حیوان موجب غسل نمی‌شود؟ این رو وضو را باطل نمی‌کند. 
غیرازنمازمیت باید وضوگرفت. 

طهارت (وضو یا غسل با تیقم بدل ازآنها) واجب نیست. 

+ ینابر احتياط مستحب, در صورت پطلان وضو برای سجده‌ی سَهُو وضو گرفته شود. 
+ برای سجده «آیه‌ی سجده‌داره وضو و رو به قبله بودن لازم نیست. 


+ برای نمازهای واج 
» درنمازمیٍ 


+ تنها شرط سجده‌ی واجب قرآن این است که برچیزهایی سجده شود که سجده برآن صحیح است. 
+ طواف واجب خانه خدا بدون وضو باطل است. 

+ مس نمودن نوشته‌ی قرآن بدون وضو حرام است. 

«لمس ترجمه‌ی قرآن به هر زیانی اشکال ندارد. مگ ترجمه له 

+ تماس با خط قوأن از روی روکش «یووی» اشکالی ندارد. 

«دست زدن به «نوشته‌های قرآنی» روی سنگ قبر, به خط کوفی, 
متقی در قرآن .ماد ابلیس . و حروف ناخوانای آن .مانند: الف درقالوا دون وضو حرام است. 
چاپ و نشرقرآن و احادیث معصومان م درروزنامه‌ها حرام نیست: اشا استفاده‌ی نادرست ازآنها 
اشکال دارد. 

سوزاندن آیات قرآن و اسامی مبارک معصومان یه جایز: 


ته‌ی قرآني وارونه, کلمات 


آنها درجایی که بی‌احترامی 


اشکالی ندارد. 

+ جست‌وجوو بررسی روزنامه‌ها و مجلات و ...بای یافتن آیات و نام‌های مقس لازم تیست. 

+ همراه داشتن انگشتریا گردن آویزی که روی آن اسامی مبارکه نوشته شده. در دستشویی؛ اگر 
بی‌احترامی شمرده تشود. اشکال دارد. 

+کسی که در کارهای وضو زیاد شک می‌کند, تباید یه شک خود اعتناکند. 

«اگرانسان شک کند که وضویش باطل شده یا نه. بای نا را براین یگنارد که وضوی او باقی است. 

+ برفرد وسواسی واجب است مانند افرد عادی و متعارف عمل کند و تباید به شک خود اعتنا تماید. 
«اگر بعد از وضویقین کند که یکی از اعمال وضو را انجام نداده است. در صورتی که شوالات از ین 
رفته, باید محل فراموش شده و یعد ازآن را بشوید یا مسح نماید و اگرشوالات ازبین رفته باید 
دوباره وضویگیرد. 

تا زمانی که می‌شود وضوی معمولی گرفت. وضوی جبیره‌ای صحیح نیست. 

شخصی که دستش را گچگرفته م‌تواند سر یهار با همان رطوبت روی جبیره مسح کند. 

اگرچند جبیره دراعضای وضوباشد. باید یین آنهاراشست یا مسح کرد و در قسمت جبیوه به 
دستورآن عمل نسود. 

3 ازمقدار لازم 

+کسی که یک دستش مجروح است.می‌توند دست دیگررا با بردن زیرشیرآب وضو دهد. 

کسی که وظیفه اش وضویا غسل جبیرهای است. آگربداند تا آخروقت تماز, تغذراوبرطرف نمی‌شود, 
می‌تواند نماز را ول وقت بخواند. 

«کسی که وظیفه‌اش وضویا غسل جبیره‌ای است. اگرامید برطرف شدن غذرتاآخروقت نمازرا 

ازرا درآخروقت با وضویاغسل 


« امامت جماعت با وضوی جبیره اشکال ندارد . 


۴ 


معناو اهمیّت شل 


«سل» درلقت به معنای شستن چیزی برای از بین بردن آلودگی آن است و در اصطلاح احکام 
عبارت است از: «شستن تمام بدن. از سرتا ابا شرایط و کیفیت خاص به قصد قربت و اطاعت از 
فرمان الهی». 


اسلام برای بهداشت فردی و عمومی و پاکیزه تگه داشتن بدن ازآلودگی‌های جسمی و روحی: 
دستورهایی داده که برخی از آنها مستحب و برخی دیگرواجب است. مسواک زدن. کوتاه کردن 
ناخن, شستن دست‌ها پیش ازغذاء اشتششاق, نهی از خوردنی‌های مضرو کثیف , پرهیزاز پرخوری. 
نخوردن غذا در بعضی حالات (مانند جنابت), آداب دست‌شویی, بهداشت مسکن و رعایت نکات 
بهداشتی در مجامع عمومی, از جمله توصیه‌های بهداشتی اسلام است. در میان این سفارش‌ها 
دسته‌ای که علاوه براقدام شرعی و تعبّدج)»نجنبه‌ی بهداشتی نیز دارد. واجب شمرده شده است. 
یکی ازاین واجبات سل کردن است. 

در بعضی شرایط برای نماز (و هر کاری که نیاز به طهارت دارد) باید غسل کرد. برای مثا 

خ جُنْب شده. سل کردن براو واجب است. خداوند در قرآن کریم می فرمایده و کنث 

زوا" هنگامی که جُنْب شدید. خود را بشویید (غسل دهید). 

غسل. عامل طهارت باطنی و ظاهری انسان است و در روایات. فرمان روشن همه‌ی ادیان الهی 
معزفی شده است. 

در کنار موارد واجب. غسل در شرایطی دیگر, از دستورات مستحب اسلامی است که در برخی 
زمان‌ها و مکان‌ها یا هنگام انجام عملی خاص توصیه شده است: مانند غسل جمعه. 

به روشتی پیداست که سفارش به این عمل. با شرایط و احکامی که برای آن وضع شده است: 
فواید بهداشتی فراوانی دارد و حتی موجب بهبودروابط اجتماعی و ایجاد جامعه‌ای سالم و شاداب 
می‌شود. 

امام صادق عثا درب 
می‌کشیدند و در املاک خود کار می‌کردند. روز جمعه که می‌رسید [برای نماز جمعه] به مسجد 


حکمت تشریع غسل جمعه قرمودند: انصار که بر سر چاه‌ها با شتر آب 


می‌آمدند [و براثر شرت کار و عرق‌ریزی] مردم از بوی بدنشان ناراحت می‌شدند؛ آن‌گاه پیامبر ی 
دستورداد غسل کنند و پس ازآن, سّت اسلام براین قرارگرفت [ که مردم روز جمعه غسل کنند :۲ 


ادماد(ه ۶ 


ار 


۱۵۵ 


م.غسل را به دو گونه می‌توان اتجام داد: 


م .درغسل ترتیبی باید به اين ترتیب بدن را شست: 
۱.سروگردن 


خسل‌تریبی ؟.تممنیمه‌یراست بدن 


۳۱:تمام نیمه‌ی چپ بدن 


۱ خیس شدن اعضای دیگر در هنگام غسل اشکالی تدارد. برای مقال اگرهنگام شستی سرو گردن. سمت راست با 


چپ بدن. خیس شود. غسل صحیح است. 
۲. در غسل ترتیبی بنابراحتیاط واجب بعد ازسر و گردح باید ال سمت راست یدن را و سپس سمت چپ را به نوت 


سل کُسه. 


| رای سهولت دریادگری, جهت حکس‌ها فاظ نشده 


ست ۱۵۶ 


ُسل ارتماسی 


م.غسل ارتماسی به یکی ازروش‌های زیر صحیح است: 


مج 4 
| خسل ارتماسی | 


۸ 


یه تدریج زیر 
ریج زیرآب بروده 


در سل ارتماسی بایدمقدارآببه اناژه‌ای باشد که همه‌ی بدن را رگید 
زاين رو زیر دوش حمام تعی‌توان غسل ارتماسی انجام داد 

حتی اگر همه‌ی بدن زیر آب برود. ولی دست‌هابیرون از آب باشد. غسل 
ارتماسی باظل است. 


دوش گرفتن جای غسل ارتماسی را نمی‌گیرد؛لذا زیر دوش می‌توان غسل 
ترتیبی انجام داد 


بجز فوالات تعام شرطهایی که برای صحیح بودن وضو لازم است (مانند یاک بودن آب. غضبی 
نبودن آن و مباشرت در وضو) در صحیح بودن عُسل نیز شرط است؛ ‏ این رو برای اطلاع بیشتر, به 
کتاب رساله‌ی مصور عبادات بخش احکام و شرایط وضو مراجعه کنید. 


619 آموزش مصوراحکام 


در غسل 

م. شرط غسل آن است که به قصد قربت. یعتی برای رضای خدا انجام گیرد و لازم تیست نیت 
برزیان جاری شود یا آن را از قلب بگذراند؛ بلکه تنها باید هنگام غسل توجّه داشته باشد که دارد 
غسل می‌کند و همین اندازه کاقی است که اگرازاو بپرسند: «چه می‌کنی؟» بگوید: «دارم غسل 
می‌کنم». 


اعتبار 


نیت چند سل با هم 
۸ .کسی‌که چند غسل براو واجب است, اگردر بین آنها. غسل جنابت باشد و به قصد آن غسل 


کند. غسل‌های دیگرساقط می‌شود: و درغیراین صورت بنابراحتاط بیدهمه‌ی آنها را نیت بکند 
تاخسلهای دیگرساقط شود 

فراموش کردن نیت نغسل 

سکس که زاّل,قصد غسل کردنداشته نأشذ و هنگام شستن, نیت غسل رفراموش: 


و بعد از شستن بدن. نیت به خاطرش بیاید نجه کی دارد؟ آیاغسلش صحیح است؟ 
اگراز تیت غسل برتگشته باشد. به طوری که هنگام شستن بدن اگر کسی از او می‌پرسید: چه 
می‌کنی, جواب می‌داد: دارم غسل می‌کنم: غسلش صحیح است. 


غسل مالی‌النه 
اگربرانسان غسلی واجب شده؛ولی وان 


آن را تعی‌داند و یا عتواتش را فراموش کرده است باید به نت «آن چه 


بر عهدهاش آمده» یک غسل انجام دهد که به آن «مافی‌لغه» گویند 


تفاوت غسل با وضو 
م . در غسل, آب باید به پوست بدن برسد؛ ولی در وضو اگر پوست صورت از لای موها پیدا 
نباشد. لازم نیست آب به آن پ‌رسد. 


۱۵۸ 2 


نرسیدن آب به قسمتی از بدن 
م .کسی که بعد ازغسل بقهمد آب یه قسمتی از بدتش ترسیده, در حالت‌های مختلف وظایقی 
دارد که در نمودار زیر آمده است: 


غسل ارتماسی بوده خل‌ترتی بو | 
۱ 1 1 1 
ید دوباه سل کند 
چه‌چای آن ابداندو 
| چه‌نداند. 
درسروگردن است. 
رف چب وبدرید. | 


اکر کلف شک کند در غسل‌هایی که تلا انجام ده هه کف هه رسانده با خبرچون در هنگام غسل طرف 


و راست بدن. به طور معمولی آب به کف پا نیز می‌رسد؛ از ان‌رو در صورت احتمال رسیدن آب یه کف پاء 
غسل‌های گذشته او درست است و لازم نیست لماز و روزه های گذشته را قضا کند. 

غسل با بدن خیس 

م «خیس بودن بدن؛ قبل ازغسل اشکالی ندارد و غسل صحیح است. 


هلگام شستن هر یک از قسمت‌های بدن (مانند سرو گردن) لازم نیست 


وری آب بریزد یا زیر دوش قرار گید که 
رساندن آب به بدن به وسیله‌ی دست 
م.برای رساندن آب یه یدن. دست کشیدن لازم تیست و آنچه اهمیت دارد. شستن بدن یه هر 
شکل ممکن است. البته شایسته است از روشی استفاده شود که آب کمتری مصرف شود. 


۹ 


سل با پارچه‌ی خیس 

م - ملاک. صدق شستن بدن به قصد غسل است و جریان آب بر تمام بدن شرط نیست. 
[ینابراین اگر کسی برای غسل پارچه‌ای را خیس کند و قدری آب جاری شود و با آن تمام بدنش را 
به ترتیب, بشوید. کافی است]. 


م + درغسل, موهای کوتاه بدن باید شسته شود: 


باید شسته شود 


درضل 


باب احتیاط واجب لازم است | 


سل ارتماسی با لباس 
م. غسل ارتماسی معمولاً با لباس مشکل است: ولی اگر بدون برهنه کردن بد, 
اعضا برسد و شرایط غسل ارتماسی رعایت شود غسل صحیح است. 


دک و پدن حساپ مشود 


۱۶۰ 52 


شستن جایی که معلوم نیست از ظاهر است یا باطن 
م . شستن جایی از بدن که انسان شک دارد جزو ظاهریدن است یا باطن بتابر احتیاط لازم 
است. 
وجود مانع 


م. چیزی که مانع از رسیدن آب به بدن است. درغسل ارتماسی بای قبل از 


بل برطرف شود. 
و درغسل ترتیبی باید پیش 


ازشستن, مانع آن قسمت برطرف شود. 


غُسل با انگشتر 


م .هنگام غسل اگرانگشتر در دست باشد. درآوردن آن لازم نیست و همین که آب به زیر آن 
برسد. کافی است. 


سختی برطرف کردن مانع 
م , اگردراعضای غسل چیزی چسبیده که برداث 


آن ممکن نیست یا موجب سر و حرج 


است و برطرف کردن آن. به قدری مشقت دارد که نمی شود تحقل کرد. باید به دستور جبیره عمل 
نمود. 


مقصود از «ضرورت» و «غشر و خرج» چیست؟ 
ضرورت. به معنای ناچاری و یز است و مواردآنفرق می‌کند و دارای مرائبی است. 
شوه به معناق سختی و 


واری است 


رجاتیدارد. 
خرج. به مفهوم تنگذا و جبرو واداشتی است. «فمل حرجی» یعنی کار طاقت‌فرسا و مشقّت‌دار. خزج هم مراتبی 
دارد. مود به‌کر بردن این وازه‌هامتفاوت است که بایدمورد توجه قرر گید 
غسل با چرک زیر ناخن 
م. آگرتاخن از ح معمول بلندتریاشد و زی 
باشد که مانع ره 
آن مانعی ندارد. 


همان مقداری که از حة معمول بلندتراست. چرکی 


یدن آب به ناخن است. باید آن را برطرف کند و اگر ناخن بلند نباشد. چرک زیر 


1۶۱ 


چسمی 
م.عینک نامرئی (لن) که در داخل چشم قرارمی‌گیرد. ماتع از صخت وضو و غسل تیست. 


شک در وجود مانع 
م.اگرپیش ازغسل شک کند چیزی مانع ازرسیدن آب دریدن او هست یا نه,(چنانچه شک او 
أعقلایی دارد. ما شغلش نقاشی یا گج‌کاری است) باید وارسی کند تا مطمئن شود که مانعی 
نیست. درغیراین صورت نباید به شک خود اعتنا کند که منجربه وسواس وارتکاب حرام می‌شود. 


خال‌کوبی و سل 

م.خالکوبی اعضا که زیر پوست قرار درد و ماع رسیدن آب به ظاهرپوست نمی‌شود.برای وضو 
وغسل اشکالی ندارد 

پاک بودن بدن پیش از غسل ترتیبی 

م .درغسل ترتیبی, پاک بودن تمام بدن قبل ازغسل لازم تیست و اگرهرقسمت نجس را 
غسل دادن آن آب بکشد. کافی است. 


پاک بودن بدن قبل از غسل ارتماسی 
م.درغسل ارتماسی واجب است تمام بدن قبل از غسل پاک باشد. 


لزوم رعایت ترتیب در غسل ترتیبی 
م .اگرغسل را برخلاق مراحلی که قبلاً گفته شد. به جا آورد -چه دی باشد و چه از 
روی فراموشی و چه به سبب ندانستن مسأله- باطل است. 


موالات! 

معتبر نبودن مُوالات در سل 

م . درغسل ترتیبی لازم نیست بعد از شستن هر قسمت فوا قسمت دیگر شسته شود بلکه 
می‌تواند دربین غسل, مدتی به کار دیگری بپردازد و سپس غسل را از همان جای قبل ادامه دهد. 


از بلابه پایین شستن 
م. درغسل (برخلاف وضو) شستن بدر یلا بهپایین واجب نیست. 


یی با وگن فقهیبهبخش اصطلاحنمه 


۶۳ 


خَدّث اصفر در سل 

م .حدث اصغر(بول کردن یاخروج باد معده )در بین غسل. غسل را باطل تمی‌کند. ولی با آن 
غسل نمی‌تواند تماز بخواند یا کارهایی انجام دهد که نیازیه وضو دارد؛ بلکه پس از غسل برای این 
کارهاباید وضو بگیرد. 


شک در انجام مُسل یا صخت آن 


درانجام غسل. | چنان چه نمازی خوانده صحیح استء ولی بای تمازهای بعدی باید غسل کند. 


پس ازتمام | بارابرصخت درصوزتیکه احتمال می‌دهد غسل راصحیح انجام داد ودر 
شدن غسل | می‌گذاردوبه شک_|وفت سل متوجهانجامآنجه که در صخت غسل معتبراست 
شک کند | اعتنانمی‌کند. " | بودهبه شک خوداعتنانکند. 


در شستن مقداری 
از طرف چپ شک | شستن همان مقدارکافی است. 
کند 


در شستن مقداری | طرف چپ: 
ازطرف واست بدن. لسسستت 


شک کند 


بان مقدارراشسته وسپس طرف چپ 


بدن را بشوید. 


جوم پم 


باید آن مقدار را بشوید و سپس طرف 


1 طف راست نشده | راست وچپ یدن را بشوید 


۱۶۴ 
اقسام سل 


مُسل‌های واچب و مستحب 
م.غسل‌ها از تظرحکم شرعی به دو دسته تقسیم می‌شوند: 


أغسل پس ازجنایت 


تا وجب لا 
۱ میت سل پس ازقطع شدن خون زایمان (نفاس)" 
نان معاعت اعصای ِ 
۴ | غسل مروط به خزریهای نان استحاضه) 
زمانی( مانند غسل روزعید غدیره سل روزعرفه وغسل روز مبعث: 
مکانی؟ آمانند غسل رفتن به حرم مه ومسجد الحرام 
معحب 


غسل برای کاری که می‌خواهد انجام دهد. مانند 
ای کاری که می‌خوا 


طراف وغسل زارت 


سل برای کاری که انجام داده است. مانند غسل کسی که 
رای تماشای شخص به دا رآویختهرفه وآنردیده است. 


خسل که یمان خاصی مستحب لست. 


سل که ه جهت رقتن همکان میتی مستحب می 


۶۵ 


م . از میان غسل‌های مستحب, غسل جمعه از مهم‌ترین آنهاست که در یسیاری روایات 
معصومین مج برآن تأکید شده است. 

وقت غسل جمعه ازاذان صبح است تا ظهر. و بهتراست نزدیک ظهر به‌جا آورده شود و اگرتا 
ظهرانجام ندهد بهتراست که بدون تیت ادا و قضا تا عصرجمعه به‌جا آورد و اگردر روز جمعه فسل 
نکند مستحب است از صبح شنبه تا غروب قضای آن را ب جا آورد. 


1 ازاذن صیحتالننظهر رت فلج ] 
به تصد قربت ۱ 
| بهتت‌قضا [ 
عوامل وقوع جنابت 
م .جْنْب شدن دو عامل دارد: ۳ 
لب نی خارج شود 
| منی خارج نشود ْ 
| عوامل‌جنابت 
درخواب یا 
توت من شتی سس | بااختیاراعمدا 
۳ 


,در دو مورد زیر: غسل برانسان واجب نیست: 
۱ اگرقنی از جای خود حرکت کند. ولی بیرون نیاید. 
۲.انسان شک کند که نی ازاو بیرون آمده يانه. 


۱ سل جنابت به خودی خود پس از جنایت و بد 


رداشتن کارهای مذکور مستحب است و برای خواندن 


نماز واجب و برخی از اعمال واچب می‌شود؛ لا 


۲. کسی که غسل جنابت انجام داده, تا زمانی که یکی از منطلات وضو رخ ندهد. می‌توا 


۳. برای نمازمیّت, سجده‌ی شکرو سجده‌های واجب قرآن. غسل جنایت واجب: 


۱۶۶ 


منجر په غسل 

م , اگرانسان نزدیکی کند و به اندازه‌ی ختته‌گاه یا پیشترازآن داخل شود. چه در زن باشد یا 
(قرج) باشد یا در دب ر(مخرج). حتی اگرقنی هم خارج نشود. هردو جُب می‌شوند. 
1 اگرشک کند به مقدارخنت‌گاه داخل شده است یانه, غسل براوواجپ نیست. 

۴ در انجام معاینات داخلی با وسایل پزشکی, تا زمانی که فتی خارج نشود, غسل واجب نیست. 


۳ اگرکسی چند یار جنْب شود و سل نکند. با انجام یک عسل از همه‌ی آنها پاک می‌شود الازم نیست به تعداد 
چذابت‌ها غسل کند) 


نزدیکی با وجود ناتوانی از سل 
م .کسی که نمی‌تواند غسل کند. ولی 


خواه بعد از رسیدن وقت نماز باشد یا قبل ازآن. 


تیم است. می‌تواند با همسر خود نزدیکی کند: 


نزدیکی با وجود ناتوانی از تیم 


م . اگرکسی نمی‌تواند غسل و تیم کند, بعد از داخل شدن در وقت تماز نباید با همسرخود. 
نزدیکی کند. مگرآن که بترسد به گناه بیفتد. 


تفاوتی ندارد که غلی در خواب بیر 


بیاید یا در بیداری. کم یاشد یا زیاد. پا شهوت باشد یا بدون شهوت. با 
اختیار باشد با بی‌اختیر 


هرصورت موجب سل می‌شود. 
اه 
حکم استمنا 


م . خودارضایی و برانگیختن شهوت. (چه زن چه مرد احرام است؛ حتی اگر بهحد خروج نی 
نرسد؛ البته در صورتی‌که نی خارج نشود. غسل واجب نمی‌شود. 


«استمناه آن است که انسان یا خود یا دیگری کاری کند که از او قنی بر 


کسی که شرایط ازدواج برایش فراهم نیست و از نظر غریزه‌ی چنسی در سختی به سر می‌برد.به این بهانه 
نمی‌تواند دست به « خودارایی» بزند.بنابران ار براترنگهبه نامحرم و مناظر شهوتانگیز, دیدن عکس ها و 
قیلم های میتدل. خواندح دا 


مرتکب گناه بزرگی شده است. 


مطالب جنسی. گوش دادح به موسیقی مبتذل و... شهوت براو غالب شود: 


گاهی پزشکان متخصصی برای تشخیص توانایی مود در تولید مثل یا به منظور لقاح مصنوعی و ما 


میخواهند که عنی خود را با عمل استمتا گرقته دهد تا آزمایش‌هایی برروی آن انجام دهند. 


و خروج عنی به و انجام شود. نه با تحریک اعضا تو 


فلسفه‌ی خفت استمنا [حرام بودن استعنا 
از امام صادق 1 درباره‌ی حرمت استعنا و خودارضایی پرسش شد. حضرت فرمودند: «گناهی بزرگ است و 
خداوند در کتاب خود از اي عمل تهی فرموده است. کسی که به این عمل دست می‌زند. گویی با خود ازدواج 


کرده است! و ار ز کار وی آگه شوم. با وی غذا نمی خور 


حرمت استمناتتها به سیب آثار و زیان‌های جسمانی آن تیست؛ بلکه حکمت های دیگری نیز 


ارد که از ما پتهان 


است: 
پاره ای از زیان‌های جسمانی, روانی و اجتماعی استمنا عبارتند از 
خستگی و کوفنگی 

۲ عدم تمرکز حواس 

۳ ضعف حافظله و بینایی 

۴ استرس و اضطراب 

۵. حساسیت بیش از حذ و ودرنجی 

۶ احساس ظرد شدن 

۷ کمردرد 

۸ ریزش مو 

٩‏ ناتوانی جنسی زودرس در جوانی 


بی‌خوایی و بذخوایی و معکلات مخابه 


۱ ال زودرس و غیرارادی و خروج نی به صورت قطره قطره 


آری, به وسیله‌ی یدن همسرجایزاست. 


وسایلاشیع 1 


۱۶۸ 


احکام جُثب 
کارهایی که بر جُلب حرام است 


|۱.مش خط قرآن.اسما و صفات مخصوص ذات باری تعالی 


راحتیاط واجب 


۳.عبوراز مسجدالحرام ومسجدالتبی: 


حتی‌آگرازیک درداخل وا در دیگرخارج‌شود. | 


درمساجد یا گذاشتن چیزی درآنها تکیه‌ها و حسینیه‌ها حکم مسجد راندارند. | 


6 (بتابراحتیاط واجب)) حرم امام زا 


ن 22 اشکالی ندارد. ۱ 


| ۶ خواندن خصوصآیات سجده 


ازاین سوره‌ها اشکال نداد ۱ 


رساندن عضوی از بدن به خظ قرآن و نام خدا 
م ,رساندن عضوی از بدن به خظ قرآن و نام خدای متعال و صفات مخصوص باری تعالی حرام 
است. اسامی مبارک پیامبران و امامان مج نیز تابر احتیاط واجب حکم نام خدای متعال را دارد 


عبور از مسجدالحرام و مسجدالئبی جّ 
م . ورود به مسجدالحرام یا مسجدالتبی 2 


برود حرام است. 


حتی اگراز یک در داخل شود وازدر دیگربیرون 


توقف در مساجد یا گذاشتن چیزی در آنها 


م. توقف در سایرمساجد و گذاشتن چیزی درآن ها برای جب حرام است.ولی اگرازیک دروارد 
و از دردیگرخارج شود مانع ندارد. 


توقف در حرم امامان مب 


م.ایستادن وتوقف و مکث کردن فرد شب حایض وتا در حرماممان معصوم بت براحتیاط 
واجب جایزنیست. 


۷ دربمنی از تقاط اطرافب حومآمامای معصومفج مساجدی وجوددارد که به جهت مسجد بودن, توقف جلب, 
حایض و لفْسا در لها جایزنیست. 


۲. مقصود از حرم. زیر گند و اطراف عتریج است: بناران توقف این اشخاصی در رواق‌ها اشکالی ندارد. 


هت 03005 


غسل ۱۱2 


خواندن آیات سجده‌دار 
م .ازجمله کارهایی که برجثب حرام می‌باشد. خواندن آ 
خواندن سایرآیات ازاین سوره‌ها اشکال تدارد. 


آیاتی که سجده‌ی واجب دارند: 


است که سجده‌ی واجب دارند, ولی 


سوری تخم.آیه‌ی ۶۲ سوردی علق. آی‌ی 1٩‏ 


در حال جنابت. مجّد خطور آیات قرآن به هن اشکالی ندارد 


خوردن [ولی گر وضو بگیرد.مکروه تیست] 


آشامیدن [ولیاگر وضو 


خواییدن [ولی اگر وضو بگیرد: مکروهتیست] 


همه داشتنقرآن 
مالیدنروغنبهبدن 


«جماع) 
خضاب با حناومانند آن 
تماس بدن با جلد یا حاشه‌ی قرآن 


خواندن بیشتر از هفت آیه 


غُسل جنابت برای کارهای نیازمند به وضو 
م.غسل جنابت تنها برای نمازوکارهایی که دز آنء وضو داشتن (طهارت) شرط است. واجب می‌شود. 


.کسی‌که سل جتابت کرده تباید برای تماژ و سای ر کارهایی که نیاز به وضو دارد .مانند مش 
قرآن کریم .وضو بگیرد. 


اگر کسی بعد از سل جنابت. عقدابرای نماز وضو بگیرد. کار حرامی مرتکپ شده. ولی تعازش صحیح است. اگر 
بعد ازتمام شدن غسل, بول خارج شود, غسل صحیح است. ولی برای نما باید وضو گرفت. 


نماز خواندن با سایر مُسل‌ها 


م. با غسل‌های دیگر(چه واجب. چه مستحب) نمی‌توان نماز خواند و باید وضو گرفت. 


سهل‌انگاری در انجام تغسل‌های واجب 
م .اگر کلف در انجام غسلی اهمال و سستی نموده. یاید نمازها و روزه‌هایش را قضا کند و 
روزه‌اش علاوه بر آن. کقاره هم دارد. همچنین اگرهرافرندانستج مسئله. غسل نکرده. باید 
تمازهایش را قضا تماید و روزه‌هایش فقط قضا دارد. ولی کسی که اصلاً نمی‌دانسته جنابت چیست 
و جْثب کیست (یعنی غافل بوده). روزه‌هایش صحیح است. 


غس ووز 


تأخیر مسر تاتنگ شدن وقت نماز 
م.اگرچتب تماز خود راب تا 
تیقم کند و نماز خود را بخواند و نما 


اندازد تا وقت تنگ شود. گناه کرده است و دراین صورت باید 
زش صحیح است. 


خجالت در نغسل کردن 


م .در انجام تکلیف شرعی. حیا و خجالت معتا تدارد وا 


3 موضوع ذرشرعی برای ترک واجب 
تیست. البته اگرغسل جنابت واقعاً امکان تدارد. وظیفه‌ی مُکلّف برای نماز و روز 


سل است. 


تیمم بدل از 
مُسل جنابت در حال حیض 

م «بنابراحتیاط واجب. تغسل جنابت در حال حیض صحیح نیست. 

مُسل جنابت قبل از وقت نماز 

م.انجام غسل جنابت, قبل از داخل شندن وقت تماز مانعی ندارد. 


غسل جنابت, تهابرای نماز و کارهایی که درآن هرت شرط ا, 


است, واجب می‌شود و فردی که لب شده, لا 
نیست فوراً غسل کند؛ هر چند انجام غسل نجتابت هفولی کول متتحب است و بهتراست فردی که جلبٍ 
به این حالت باقی نماند 


استبرا قبل از سل جنابت 

استبرا به بول (بیش از سل جنابت) 

م . مستحب است انسان پس از بیرون آمدن عَنی. بول کند و اگرچنین نکند و بعد ازغسل. 
رطوبتی از او بیرون بیاید که نداند مَنی است با رطوبتی دیگر, حکم مَنی را دارد. (به این کار در 


اصطلاح, استبر! یه بول گویند) ولی اگر پیش از غسل بول کرده باشد ی از زمان جنابت فاصله زیادی 
گذشته باشد و رطویتی بیرون آید که نداند چیست. پاک است و غسل ندارد. 


۱۷۳ 


راه تشخیص قنی 

م . رطوبت خارج شده از مرد (سالم) اگرهمراه با شهوت. جَستن و سست شدن بدن باشد. 
حکم نی را دارد. و اگ رآبی خارج شود که تداند نی است با ته و علایم سه‌گاته یا یکی از آنها را 
نداشته باشد. حکم منی را ندارد. 


خروج آب مشکوک در خواب 
م . مایمی که در خواب ازانسان خارج می‌شود و نداند چیست: 


نشان‌های مت را داد باید غسل کند. 
خروج آب مشکوک درخواب ||( - نشانه‌های‌منی ا نداد 
حجست غسل واجب‌نیست. 
شک درنشانه‌ا درد 
رطویت‌های بانوان 
م .اگرزن به اوج لذت جنسی برسد و درآن حال, مایعی ازاو خارج شود. جنابت محقق شده و 
غسل براو واجب می‌شود. 


اگرزن شک کند که جَنْب شده است یا ته. سل براو واجب تیست. 


رطوبت بر اثر خواندن مطالب یا دیدن تصویر 

س .آبی که هنگام خواندن مطالب 
چه حکمی دا 

اگریقین کند که قنی است یا نشانه‌های منی را داشته باشد: غسل واجب می‌شود؛ و در صورت 
شک, پاک است و غسل ندارد. 


خواندن داستان‌ها و مطالبی که باعث تحریک 


یدن تصاویرتحریک کننده ازانسان خارج می‌شود: 


سل ۱۷۴ 


شرایط حیضص 
م- خونی که زن می‌بیند. با شرایط زیرحیض است و گرنه حیض نیست: 


اس اشیموار درسه روزاول؟ 


فاصله‌ی دوحیض, حداقل ده روز 

م.بعد ازآن که زن از خون حیض پاک شد. واجبٌ است برای نماز و عبادت‌های دیگری که باید 

با طهارت به‌جا آورده شود. غسل کند و دستور آن مثل غسل جنابت است که می‌توان به صورت 
ترتیبی و ارتماسی انجام داد.[تمام کارهایی که بر جنب حرام است برزن حایض نیزحرام است], 


وارسی 

م.اگرزن از خون حیض یاک شود, ولی احتمال دهد که در داخل خون وجود دارد, باید وارسی 
کند؛ به اين صورت که مقداری پنبه و ماتند آن را داخل فرج کند و کمی صبر نماید و بیرون آورد.در 
این صورت چند حالت پیش می‌آید: 

الف) اگر پاک بود. غسل کند و عبادتش را به جا آورد. 

ب) اگریاک نبود ( هرچند خون کم رنگ وجود داشته باشد) دو صورت دارد: 
باید صبر کند که اگر پیش | 
غسل کند و اگرسرده روزپاک شد یا خون ازده روز گذشت. سرده روزغسل کند. 

۲ عادتش کمتراز ده روزاست و می‌داند پیش از ده روزیا سرده روزیاک می‌شود؛ نباید غسل کند. 


زن حایض برای نعاز یاید پیش از سل حیعض یا یس 


1 در حیض عادت ندارد یا عادتش ده روز است: 


آی. وضو هم بگیرد و آگر پیش از سل وضو بگیرد. بهتر است. 


۱۷۵ 


غسل نفاس 
م- وقتی زن از خون نفاس یاک می‌شود. یاید برای کارهایی که نیاز به طهارت دارد غسل کند. 


از وقتی که لین جزهبچه. از شکم ماد بیرونمی‌آید. هر خونی که زن میبیند.خون تفاس است وزن را در حال 
تفانس. «تقساه می‌گوبد 


۲. خون نفاس بیش از ده روز تخواهد بود. لا اگر خونریزی زایمان قبل از ده روزیا سر ده روز قطع شود زن باید 
غسل کند و عبادت‌های خود رابجا آورد واگرپس از ده روز دامه پیدا کند. بمد از آن تفاس نیست. 


غُسل استحاضه 


م. اگرزن پیش از نمازابین نمازء خون استحاضه‌ی متوسطه یا کنره ببیند بید بای نماز 


غسل کند و وضو هم بگیرد و گر بخواهد پیش ازوقت تمز, جایی از بدن خود را به خط قرآن 
برساند. باید سل کند و وضو هم بگیرد. 


اقسام استحاضه 7 متوسطه 


مستحاضه‌ی متوسطه و کتیهاگر پیش از داخل شدن دروقت نمازبرای نماز غسل کند. غسل او باطل است؛ بلکه 
اگرنزدیک آذان صبح برای نماز شب غسل کند و نماز شب بخواند. احتاط واجب آن است که پعد از داخل شدن 
صبح. دوباره بای نمازء غسل و وضو را یه جاآود 


م.اگردر استحاضه‌ی کثیره. بین تمازها فاصله بیندازد. قبل اهر نمازواجب باید غسل کند. 
#. اگر پیش از هر تماز, خون مستحاضه‌ی کثیره قطع شود و دوباره بیاید. برای هر نماز باید 
یک غسل بهجاآورد,ولیاگریعد از غسل و پیش از تماز قطع شود. چنان‌چه وقت تنگ باشد که 
نتواند غسل کند و نمازرا دروقت بخواند. با همان غسل می‌تواند تماز را بخواند و حکم وضو نیز 
همین‌طور است. 


۱۷۶ 


سل مسق مت 

م .گر کسی بدن مرده‌ای را که سرد شده. ولی هنوز سل داده تشده: لمس کند. ا جایی از 
دست و پا و صورت و دیگراعضای خود را به هرجایی از بدن او برساند اد بای تماز و مانن آن 
غسل کند. به این عمل, غسل «مش میّت» می‌گویند. 


کسی که به بدن موّت. قبل از سل 


یا بدن میّت مرطوب (رطوبت سرایت کننده) باشد. نجس می‌شود و باید محل تعاس 


مواردی که مس میّت موجب سل نمی‌شود 

م. مواردی که مش بدن انسان مرده: موجب غسل نمی‌شود: 

1. کسی که درمیدان جنگ به شهادت رسیده است. 
۲ مرده‌ای که هنوز لنش سرد نشنده است. 
۳۱.مرد‌ای کا سه غسشی راانجام داده‌اند. 

۴ رساندن مو به یدن میت 


۵.رساندن بدن به موی میت 


۶.رساندن مو یه موق میت" 


مس میّت غیر مسلمان 
م .غسل مش میّت واجب است و فرقی میان میّت مسلمان و غیر مسلمان نیست؛ مگرآن که 
بدانند میّتِ مسلمانی است که آن را غسل داده اند 


وف 


تماس با پدن مبارک شهید 
م .شهید معرکه‌ی جنگ. تُسل ندارد و دست زدن به او موجب سل مش میّت نمی‌شود. 


شک در سل دادن میّت 
م.اگرشک کنیم میتی را غسل داده‌اند یا نه. با مش جسد یا اجزای آن (البته یس ازسرد شدن) 
غسل مش میّت واجب می‌شود؛ ولی اگر معلوم شود میت را غسل داده اند. با تماس: سل مش 


م.واجب است میت رابه ترتیب. سه سل بدهند: 
۱.باآب مخلوط با سذر 
خسل میت ۲ باآب مخلوط با کافور 


۳.باآب خالصی 


بل جنابت است؛ ولی بنابر احتیاط واجپ. تا غسل ترتیبی ممکن است, مّت را به 


صورت ارتماسی غسل ندهند 


7 ۱۷۸ 
اجزای جدا شده از میت 


اجزای بدون استخوان 
م. جزه جدا شده ازیدن انسان مرده. اگراستخوان تدارد(قطعه‌ای گوشت یاعضوی مانتد کلیه 
و...) غسل آن واجب نیست. 


لمس استخوان بدون گوشت 
م .مت استخوانی که از مرده‌ای که غسلش نداده‌اند جدا شده باشد. موجب غسل می‌شود. 


رو به قبله نمودن مُختَضر 

م. شایسته است که شخص مسلمان را در حال احتضار به پشت و به سمت قبله بخوابانند. 
بطوری که کف پای او به جانب قبله باشد. بسیاری از فقها این عمل را بر خود محتضر.در صورتی 
که قادر باشد .و بردیگران واجب دانسته‌اند و احتیاط درانجام آن ترک نشود. 


اقر وتلقین تشر 

م. مستحب است شهادتین و اقرر به دوآزده امام :772 و سایرعقاید هرا به شخص درحال 
جان دادن طوری تلقین کنند که بفوتد منت است چیزهایی که گفته شد, تا وقت مرگ 
تکرار شود 


آن سید مرا سل بدهد 

مرحوم سیّد بحرالعلوم + در مگّه به کتابخانه‌ی یک قاضی اهل ستّت وارد شد و فرمود: 
چه کتاب‌هایی در این جا وجود دارد؟ 

او جواب داد: «فیها ما تشتهیه ان [دربهشت آنچه دلها آن را بخواهند هست] 

فرمود: فلان کتاب را دارید؟ وی گفت: خیر. به همین ترتیب برای نقض سخن او تا 
هفت کتاب را نام برد و او گفت: ندارم. بعد کتابی را از او خواست و وی آورد. 

سید کتاب را چند ورق زد و نشانه‌ای لای آن گذاشت و چند ورق دیگرزد و نشانه‌ی 
دیگری گذاشت و همین‌طور گویا از آغاز تا پایان کتاب,به صفحات آن احاطه داشت. 
آن شخص بعد از رفتن سیّد دید در صفحاتی که نشانه گذاشته. روایات و نصوصی است 
که برخلافت امیرمومنان حضرت علی ثل( دلالت می‌کند. 

سرانجام آن قاضي سی گفت: «هنگام مرگ. آن سیّد مرا غسل بدهد»: یعنی بنا به 
نلک و مذهب سیّد غسل دهید. از این‌جا معلوم شد که مفشتبراراه یافته به مذهب 
تشیّع) شده است. 


زخت ۱۲۳0 
۷ رک: درضرحضرت یال اقعی بیجت. ص ۱۷۸:ب تقل از معظم لد 


غسل ۱۳۲ 


ُسل جبیره‌ای 


حکم سل جبیره 

م اگریکی از مور سل کسی‌که در یخشی از بدنش چییره است. سربزند (مثلاً کسی‌که 
باندپیچی شده. جُْب شود). باید عسل جبیره‌ای انجام دهد. و بتابر احتیاط 
واجب باید به صورت ترتیبی غسل کند. ته ارتماسی. 


۱ کسانی که به دلیل 


او رونغن‌هایی که به 
دست می‌چسید سر و کار دارند ید مراقبت کند. تا مانعی در اعتای 
وضو و غسل نباشد واگر وجود داشته باشد تا حة امکان باید برطرف کنند 


اما گر شست‌وشوی آن به سختی ممکن است و چه بسا خستن 


و بنزین مسر است باید به وظیفه‌ی جبیره عمل نمایند 


۲ سل جبیره‌ای مانند وضوی جییره است. ولی ینابر احتیاط واجب 


باید آن را ترتیبی انجام دهنده ثه ارتعاسی. 


عُسل با زخم باز 

انچه آب برای بدن ضرر ندارد. باید برای سل آن را بشویند و اگرشستن مر است. باید 
اطراف آن شسته شود و احتیاط آن است که اگر کشیدن دست تریرآن ضرر ندارد. دستِ تربرآن 
بکشند؛ و اگربدن تجس باشد و امکان تطهیرآن به مقدار خواندن نماز: هرچند در آخروقت نباشد. 
چنانچه بتوانتد باید چیزی روی زخم یگذارند و غسل را به صورت جبیره‌ای انجام دهند, و اگر 
غسل جبیره ای هم ممکن نباشد. تیقم بدل از غسل کنند. تماز را یا همان حال بخوانت 


۱۸۱ 


حکم سل نیابتی 
م . شخص چنان‌چه بتواند. خودش باید وضو. غسل و تیم را انجام دهد. اقا در صورت ناتوان 


بودن, می‌تواند از شخص دیگری (تایب) کمک بگیرد که به آن وضو غسل و تیقم «نیابتی» گفته 
می‌شود: 


اک انسان به سبپ بیماری یا شکستگی اعضای بدن و مائند آن نتواند بهتنهایی غسل کند. می‌تواند دراين کار 
از فردی دیگر کمک بگیرد 


چگونگی سل نیابتی 


م.غسل نیابتی مانند وضوی تیابتی است؛ یعنی بعد از نیت, به کمک نایب غسل می‌نماید. 


م , در وضو غسل و تیم نیایتی, در هر مقدار از کارهای آن که خود شخص می‌تواند انجام 
دهد نباید از دیگری کمک بگیرد: لا کسی‌که می‌تواند سررا مسح کند. ولی پاها را نمی‌تواند. باید 
خودش سررا مسح کند وبرای ها ازنایب کمک بگیرد 


آگر شخص معتور به جای آن که نایب بگیرد. خودش با غشر و خزخ (مشقت زیاد) وظیفه را انجام دهد. اشکالی 
ندارد و عمل او صحیح است. 


خلاصه‌ی فصل 


غسل ر بهدوگونهمی‌تون انجامداد:تتیبیوارتماسی, 
+ روش غسل کردن مرد و زن تقاوتی ندارد و هر دو باید همه‌ی شرایط غسل را رعا 
بجزموالات تمام شرط هایی که برای صحیح بودن وضو لازم است (مانند پاک بودن وغصبی نبودنِ 


آب و مباشرت دروضو) د رصحیح بودن غسل تیزشرط است. 

+ درغسل, آب باید به پوست بدن برسد. ولی در وضو اگرپوست صورت از لای موها پیدا نباشد. لازم 
تافآ برش 

+ خیس بودن بدن, قبل از غسل اشکالی ندارد. 

هنگام شستن هریک ازقسمت های یدن لازم نیست طوری آب بریزد یا زیردوش قرار بگیرد که سایر 
قسمت ها خیس نشود. 

+ برای رساندن آب به بدن, دست کشیدن لازم نیست و آنچه اهمیّت دارد. شستن بدن است. 

+ غسل ارتماسی معمولاً با لباس مشکل است. ولی اگربدون برهنه شدن . آب به تمام بدن برسد, 
اشکال ندارد. 

+ درهنگام غسل اگران 
است. ولی درتیقم بایدانگشتررا بیرون و 

» درغسل ترتیبی لازم نیست بعد از شبن هرقسَمت/ فو قسمت دیگرشسته شود؛ بلکه می‌تواند در 
وسط غسل, مدتی به کاردیگری بیردازد وسیس غسل راازهمان قسمت که مانده است ادامه دهد. 
+ حرکت کردن در هنگام غسل اشکالی ندارد. 

+ رو بهقبلهایستادن دروقت غسل وا 
اگردریین غسل کردن, بدن نجس شود. غسل باطل نمی‌شود. ولی اگرجایی را که نشسته نجس 
شود باید بیش از شستن آن را تطهی رکند . 

کیت انجام تمام غسل‌ها.یه یک شکل است و هیچ تفاوتی با هم ندارند, جزدرنت 
غسل جنابت به خودی خود مستحب است و برای خواندن نمازواجب و برخی کارها واجب میشود؛ 


تربه دست باشد. درآوردن آن لازم نیست و همین که آب زیرآن برسد. کافی 


پس واجب فوری نیست. 
ای نماز میت. سجده‌ی شکرو سجده‌ی واجب قرآن, سل جنایت واجب نیست. 


ء خودارضایی (استمتا) حرام است. 
+ ورود نب به داخل حرم امامزادگان اشکالی ندارد. 

کسی‌که خسل جنایت کوده. ياید برای نصازو سای رکارهای نیازمند وضوء مانند مش قرآن کریم. 
وضو بگیرد. 

خواندن داستان ها و مطالیی که باعت تحریک شهوت گردد. حرام است. 

اگ رکسی یدن مرده‌ای را که سرد شده. ولی هتوزغسل داده نشده, لمس کند. باید یرای نمازو 
کارهایبی که نیازیه طهارت دار غسل کتد. 


تمی‌شود. 
بزند. ی لیاسش با بدن مت تصاس بگیرد. اگر 
ت سرایت ) باشد. نجس می‌شود و باید محل 


تماس را تطهی رکند. 
اگریکی از غسل‌ها. از کسی‌که در بخشی از بدنش جبیره است. واجب شود (مثلاً قسمتی از بدنش 
باندپیچی شده): بنابراحتیاط واجب باید یه صورت توتیبی سل 
«اگرانسان به سبب بیماری یا شکستگی اعضای بدن و مانندآننتواندبهتتهایی غسل کند. م‌تواند در 


ای انجام دهد: نه رتماسی, 


قسمت هایی که تونایی ندارد از دیگران کمک بگیره 


غسل نیابتی همانند وضوی نیابتی است؛ یعنی بعد از تیت. به کمک تایب غسل می‌کند. 
+کسی‌که قسمتی از دست يا پایش قطع شده. یاید مقداریاقی مانده ازیدن را یه صورت 
ارتماسی سل دهد. 


سس ۱۸۶ 


معناو اهمیّت تیم 


تیقم در لقت به معنای «قصد و اراده کردن» است. و در اصطلاح فقه به معنای «عملی که در 
ایط خاص, جایگزین وضو و سل می‌شود.» 


اهمیّت و حکمت تیم 

اسلام تیم را بای نماز در صورت اضطرار ا نبودن آب و یا عدم امکان وضو و نغسل چبیره‌ای 
واجب دانسته است؛ چنان‌که امام رضا تا فرمودند: 
نالیم سل المْْطر وه" 

تیقم به جای غسل و وضو برای انسان مر است. 

درتیشم, انسان پیشانی خود را که شریف‌ترین عضو بدن است یا دستی که برخاک زده. لمس 
می‌کند تا فروتنی و تواضع خویش را در پیش‌گاه حضرت حق نشان دهد؛ همان طورکه در سجده‌ی 
نماز کاری می‌کند. 

در واقع تیشم بدین معناست که: «خدایا! پیشانی و دست‌های من در برایر 


تا آخرین درجه. 
تیم در پرورش روح تواضع و بندگی و شکرگزاری اثر می‌گذارد و از 


خاضع و متواضعند.» بتابر: 


این‌روعبادت شمرده می‌شود. 


تیقم در قرآن کریم 

درسوره‌ی نساء آیه‌ی ۴۳ و سوره‌ی مائده آیه‌ی ۶ خدای عتعال می‌فرماید: 
توا ینوا صعید 

اگرآب برای غسل یا وضو نيابید, با خاک یاکی تیم کنید. 


ول 

کم تیم 
م .کسی‌که تمی‌تواند غسل کند, اگریخواهد عملی را که تغسل برای آن واجب است اتجام دهد. 
باید «تیقم بل از غسل» نماید؛ و اگرنتواند. وضو بگیرد و بخواهد عملی را که وضو برای آن واجب 


است. انجام دهد. باید «تیقم ید از وضو » نماید. 


انسان به سبب خجالت از نزدیگان خود تمی‌تواند به جای سل جنابت, تیم بدل از غسل جنابت انجام دهد 
(زیرافقط در موارد جوازتیقممی‌توان تیقم بدل از خسل یا وضو انجام اد): لی ار غسل جنابت را تا آخروقت به 
تأخیر بياندازد و په خاطر کمبود وقت تیفم کند. این کار او (تأخیر در غسل یا وضوا حرام. ولی نعازش صحیح است. 


فردی که وضو یا سل برایش عنرر دارد یا خیلی دشوار است. باید به جای آن تیقم کند و چنانجه وضو بکبرد با 
غسل نماید: صحیح نیست. 


موارد وجوب تیم 


تهیه‌ی آب ممکن نباشد. (ی آب وجود ندارد. یا آب هست ولی دسترسی به آن نیست). 
آب برای سلامتی اومضر باشد. 


میترد گرب رامصرف کند 


ود یا کسانش یا کسی که حفظ جانش براولازم است: 


بخواهد با آبی که در اختباردارد بدن یا لباس خود را برای نماز تطهیرکند. 


تشنگی یمنند. 


استعمال آب یا ظرف آن براوحام باشد. مخ 


ن که غصبی باشد. 


وفت نمازتنگ باشد و وضو وغسل موجب شود که همه‌ی تمازی قسمتی ازآن درخارج وقت واقع شود 


م .اگرتهیه‌ی آب برای وضویا غسل ممکن نباشد. بای تیم کر 


ات ۱۸۸ 


در دسترس نبودن آب 


م. درصورتی که آب وجود دارد. اما به سبب پیری و تاتوانی جسمی با ترس از دزد و جانورو مانند 
آب را از چاه بکشد. دسترسی به آب نداشته باشد, باید تیمم کند. 


اگربرای وضو يا غسل آب وجود ندارد. باید برای پیدا کردن آن جستجو کرد. مقدار جستجو برای یافتن آب بدین 
شرح است: 

)در آپادی: 

تا وقتی که از پیدا شدن آب ناامید شود. 

0 در بیابان 

اگرزمین آن یست و بلند است یا بهدلیل وجود درخت و مانند آن. عبورزآن مشکل است. بای از هرطرف به لدازه 
پرتاب یک تبر و کمان (تقریباً دویست گام) دنبال آب برود. 

اگرزمین آن پست و بلندنبوده و عبور مشکل نباشد.باید در هر طرف به انده‌ی پرتاب دو تب دنبالآب برود 

و در هر طرفی که یقین دارد آب نیست. چستجو در آن سمت لازم نیست. 


زیان داشتن و ترس استقاده از 


م.کسی که آب برای او ضرر دارد و از استعمال آب برجان خود بترسد. یا بترسد که به واسطه‌ی 


استعمال آب مرض يا عیبی در او پیدا شود. یا مرضش طول یکشد یا شذّت پیدا کند و یا به سختی 
معالجه شود.باید تیم کند؛ولی اگرآب گرم برای او ضررتدارد. بیدا آب گرم وضو بگیرد ی غسل کند. 


احتمال ضرر 
م.لازم نیست انسان یقین کند که آب برایش ضرردارد؛ یلکه اگراحتمال ضررهم بدهد (چنانچه 
احتمال او از نظرمردم [غرف] یجا باشد و ازآن احتمال. ترس برايش پیدا شود). باید تیقم کند. 


کشف زیان نداشتن آب. بعد از نماز 
م . اگرفردی بعد ا زآن‌که _به علت ترس از ضرر با تیقم نماز خواند. قهمید که آب برایش ضور 
نداشته. بنابراحتیاط واجب باید وضو بگیرد یا غسل کند و دویارهنماز را یج آورد. 


تشنگی 

م. هرگاه رسد که اگ رآب را برای وضو یا غسل مصرف کند. خود او یا همسرو فرزتد یا دوستش 
و کسانی که به او مربوطند, از تشنگی بمیرند یا مریض شوند, یا به قدری تشنه شوند که تحقل آن 
مشقت دارد. باید به جای وضو و غسل تیم کند. 


تطهیر بدن یا لباس 

م .کسی‌که بدن یا لباسش تجس است و فقط به قدری آب دارد که اگربا آن وضو بگیرد یا غسل 
کند. برای آب کشیدن بدن يا لباس چیزی نمی‌ماند. باید آن را آب بکشد و با تیم نماز بخواند. 
ولی اگر چیزی نداشته باشد که برآن تیمّم کند. باید آب را به مصرف وضو یا غسل برساند و با بدن 
یا لباس نجس (در صورتی که ناچار است با لباس نماژ بخواند) تماز بخواند. 


غصبی بودن آب یا ظرف 
م.اگرغیرازآب یا ظرفی که استعمال آن حرام ست. آب یا ظرف دیگری تدارد (متلاآب یا ظرفش 
غصبی است) باید به جای وضو و غسل, تیم کند. 


تنگی وقت وضویا غسل 
م . هرگاه وقت به قدری تنگ باشد که اگروضو بگیرد با غسل کند. تمام نماز یا مقداری از آن 
بعد ازوقت خوانده می‌شود. باید تیقم کند. 


کسی که شک دارد اگر غسل کند. وقت برای نماز او می‌عاند یا نه. باید تیقم کند 

۲ شخصی که با حالت احتلام از خواب بیدار می‌شود و به خیال اين که وقت تنگ است, تیم می‌کند و نماز 
می‌خواند سپس متوجه می‌شود که برای غسل وقت داشته است: دراین صورت تیم و نمازش باطل است. باید 
غسل کند و لماز خوانده را قضا کند. 


تیقم تنها بای هنگامی است که امکان استفاده از آب وجود ندا 
باب خاطر این که مانم از استعمل آن وجود دارد. 


چیز هایی که تیم برآنها صحیح است 
تیم بر شن, ریگ و کلوخ 
م تیقم برشن. ریگ و لوح -اگرپاک باشندصحیح است. 


تیم بر خاک خیس 
م ,تیم برخاک نمناک و خیس صحیح است؛ ولی بهتر (احتیاط مستحب) است که با وجود 
زمین یا خاک خشک, به خاک نمتاک تیقم تکند. 


تیقم بر سنگٍ 
متیقم پرسنگ معمولی, سنگ گچ. سنگ آهک, سنگ مرمر و دیگر سنگ‌ها -اگرپاک باشند- 


صحیح است . 
۲ گر نمای ساختعان و دیواراز چیزهایی باشد که تیشم برآن صحیح است. می‌توان بر آن تيقم کرد و در ضویه زدن 


با بودن خاک به سنگ نیزمی‌توان تیقم کرد . 

مهم برخورد هم‌زمان کف دست‌ها با چیزی است که تیفم بر آن صحیح است. 

۳ درمواقعی که به سنگ تیقم می‌کنیم وجود خاک و غبرروی سنگ لارم نیست ولی مستحب است گردی هم 
داشته باشد. 


۴. تیغم بر اشیای معدتی که چزو زمین محسوب نمی‌شود عانند طلا و نقره و امثال آن و بر سنگ‌های قیمنی 
عثل عقیق و فیروزهصحیح نیست. ولی تیقم بر سنگ‌های مرغوبی که غرفاً یه آن «سنگ معدنی» گفته می‌شود. 
مانند مرمو صحیح است. 


[3] آموزش مصوراحکام 


تیقم بر گچ و آهک پخته 


م تیم برگچ دیوار صحیح است: ولی بتابر احتیاط مستحب, در حال اختیار(با وجود خاک و 
مانند آن) به گچ و آهک پخته تیقم ننماید. 


تیم بر آجر و کوزه 
م «تیشم برگل پخته _مانتد آجرو کوزه صحیح است. ولی بهتر( احتباط مستحب) است با آن 


تیم بر موزاییک و سیمان 
م تیم برموزاییک و سیمان. صحیح است, هر ند احتباط مستحب. ترک تیم برآنها است. 


5 
ٍِِ 


آموزش مصوراحکام 


چگونگی تیقم 
م .مراحل انجام تیمّم: 


نت لین واجب ازواجبات تیتم نت است! 


زدن کف دو دست با هم برچپزی که تیم برآن صحیح است. 


اتی و دو طرف آن. از 


کف هردو 
جایی که موی سر می‌روید. تا ابروها و نی بینی. بنیر 


احتیاط واجب باید دست‌ها وی ابروها هم کیده شود. 


احست ۱۹۴ 


بنبراحتباط واجب. ار دیگر دست‌ها را بهزمین بزند و 


است چپ بکشد. 


در تیقم لازم نیست روی بینی دست کشیده شود. 


لازم است تعام انگشتان دست و نیزشست آن. درحال 


سسح پشت دست‌ها مسح شود. 


۳۹ 


آبه‌طورکلی در تیقم. انگشتان جزء کف دست شمرده 
می‌شود] هنگام کشیدن کف دو دست به پیشانی. 
انگشتان نیز بید کشیده شود. و هم‌زمان با مسح جلو 
پیشانی با کف دست‌هاءدو طرف پ 


انی نیز به وسیله‌یٍ 


شست دو دست یاید مسح شود. 


۹۵ 


مسح پیشانی و دست‌ها 


شباح بودن چیزی که بر آن تیم می‌کنند 
چیزی که برآن تیقم می‌کند نباید عصبی باشد. 


م.انسان باید کارهای تیم را درحال اختیار خودش انجام دهد و اگرنمی‌تواند به تنهایی تیمّم 
کند. باید نایب بگیرد. 


م انسان باید کارهای تیقم را بهترتیبی که در واجبات تیم ذکرشده, انجام دهد. 


والات 
م .کارهای یشم را باید پشت سرهم انجام داد و تباید بین آنها آن‌قدر فاصله بیتدازد که از حالت 
تیم کردن خارج شود و گرنه تیقم باطل می‌شود. 


تیم ها 


زدن کف دو دست روی زمین 


م.برای تیشم باید هردو دست را یا هم برزمین بزند. 


باید برای تیقم: انگشتر را از دست بیرون آورد. 


نبودن مانع در اعضا 
م .انسان باید برای تیم مانع را ازاعضای تیم برطرف کند و اگرموی جلوی سر؛ روی پیشانی 
افتاده آن را کنار بزند؛ حتی اگراحتمال قایل توجهی دهد که عانعی هست باید جستجو کند. 


م. درتیقم نباید بین دست و پیشانی و کف دست و پشت دست هنگام مسح مانعی باشد. 


اگر پیشانی و پ 


ت دست‌ها مو داشته باشد. اشکالی ندارد و مانع محسوب نمی‌شود. 


بلندی ناخن در تیقم 
م ,اگرناخن کمی از حدَ معصول بلندترباشد تیم صحیح است. 


تیقم به خاطر آرایش 
م.خانم هایی که برای مجلس عروسی و عانند آن آرایش می‌کنند. نمی توانند به جای وضوتیمّم 
کنندیلکه باید ماتع را برطرف کنند و وضو یگیرتد و اگردر وقت نمازیرطرف نمی‌شود یایرطرف کردن 
آن با سختی زیاد همراه است باید وضوی جبیره‌ای بگیر 


۹۲ 


تیقم با لباس نجس اشکال ندارد درهنگام تم لزم نیست دست‌ها و صورت خشک باشد. 


حرکت نکردن محل مسج 
م . درتیقم باید محلّی که برآن دست می‌کشیم بدون حرکت بوده: فقط دستی که با آن مسح 
داده می‌شود. باید حرکت کند؛البته حرکت مختصر و کم اشکال ندارد 


تیقم برای کارهای واجب 

م .کسی که به جای وضویا غسل باید تیم کند. تمام کارهای مشروط به طهارت _مانند نمازو 
لمس نوشته‌ی قرآن-را می‌تواند انجام دهد ولی اگر کسی غذرش تنگی وقت بوده با با داشتن آب. 
برای نماز میّت یا خوابیدن تیشم کرده. فقط همان کاری که برای آن تیم کرده می‌تواند انجام 


اگرامام جماعت به دلیل غذری با تیم نماز بخواند, می‌شود به او اقتدا کرد 


تیمّم برای کارهای غیر واجب 
خواب 


م. برای خواب مستحب است انسان وضو بگیرد؛ ولی تیم حتّی با وجود داشتن آب و امکان 
استعمال آن. برای خواییدن جا: 


است. اگرچه بهتر است فقط در صورتی اکتفاء به این تیمم کند 
که پس از ورود به بستر خواب یادش بیاید که وضو تگرفته است. 


نماز میت 
م. مستحب است نماز میت با وضو خوانده شود ولی تیم با وجود آب و امکان استعمال آن 


برای نمازمّت جایزاست. 


نیعم و 


غنطلات تیقم (باطل کننده‌های تیقم) 
م. مبْطلات وضوء تیم بدل از وضو را هم باطل می‌کنند و باطل کننده‌های غسل, تیمّم بدل 
ازغسل را هم باطل می‌کنند. 


هعه‌ی آثار شرعی غسل. برتیقم بدل از غسل نیز مترشب و چاری می‌شود؛ مگر اینکه تیقم یدل از غسل به علت 
تنگی وقت باشد. 


تیفم پدل از غسل وفطلات آن 
کسی که بهدلیل غذری به جای غسل, تیقمکند تا زمنی که غذر شرعی مجوزتیفم برطرف نشده است. بنبر 
احتیاط واجب, باید بای اعمال مشروط به طهارت. تیقم بل از غسل نماید و وضو هم بگیرد و گر معذور از وضو 


باشد بایدتیقم دیگری بدل از آن نماید 


شک در تیم 
۳ ات ازشک کند که‌اصلا | به شک خود اعتنا نکند و 
 [‏ ترسلیین یم رانجام داد اه 
ك ۳ آگرشک کند که جزه قبلی 
درجوئی از تیتم 
شک | | است رابه‌جاآود 
درتیقم ۳ ۳ 


| تیقم اوصحیح است. 
(پس ازتمام شدن تیمم) کرده‌یانه 3 


ره آگرشک کند که درست تیتم | 
1 
آگرشک کند که جزه قبلی را | یه شک خود اعتنا نکند و 
درست انجامداده‌یانه | تیتماوصحیح‌است. 
۱ 


درهنگامانجامتیتم 


شک بین وضوی جبیره و تیقم 


م ,کسی که نمی‌داند وظیقه‌ اش تیمّم است يا وضوی جبیره. ینابر احتیاط واجب باید هردو را 
به‌جا آورد. 


٩‏ لك 


تیقم جبیره‌ای 


اگرپیشانی با پشت دست‌ها زخم است و نمی‌تواند یارچه با چیزدیگه 
کند (یا ضرر دارد). باید دست روی آن بکشد. همچنین اگ رکف دست زخم است و نتواند پارچه با 
چیزدیگری را که برآن بسته باز کند. یاید 


است. بزند و بر 


را که یرآن بسته باز 


.ست را با همان جبیره به چیزی که تیم به آن صحیح 


بح 


نی و پشت دست‌ها بکشد. 


درکف دست 


جیره 


درپیمای با می‌تواند بازک 
پشت دست‌ها 


م .کسی‌که وظیفه‌اش تیم است. اگر در ب 


یعضی از اعضای تیم او. زخم. دُعّل یا شکستگی 
باشد, باید به دستور وضوی جبیره‌ای, تیشم جبیره‌ای تماید 

پوشیده شدی تمام اعضای وضو با جبیره 

م .آگرجبیره تمام اعضای وضو را گرفته باشد. باید تیقم کند. 
- جبیهنبایدغعتبی باشد. 


جبیرهباید بهمقدار معارف روی زخم را گرفتهباشد (مقداری‌که به طور معمول برای یستن جیبهنیاز است) و 
نباید بیش از آن را پپوشاند. 


پوشش عُمْده‌ی اعضای وضو با جبیره 
رجوع کنید به صفحه‌ی[۱۴۰]. 


م ‏ هرکسی چنانچه بتواند, باید کارهای وضو, غسل و تیم را خود انجام دهد. اقا در صورت 
عدم توانایی واجب است از شخص دیگری له عنوآن «نایب» کمک بگیرد. 


اگر شخصی معذور. به چای آن‌که نایب بگیرد. خودش با عَسَر و حرج (مشقت) وظیفه را الجام دهد. عمل او 


شرایط تیقم در تیقم نیابتی 


م. درتیقم نیایتی رعایت شرایط عمومی تیقم لازم است. 


م, اوّل: خود کف «ن 


دوم: 
الف) اگر امکان دارد. تایب با دست خود شخص ناتوان تیم کند؛ بدین‌صورت که دست 
شخص ناتوان را به زمین زده وب آن پیشانی و پشت دست‌های وی‌را مسح کند. 


ب) اگرامکان تدارد که تایب با دستِ خود شخص ناتوان تیقم کند دست خود را به زمین بزند 
وبرپیشانی و پشت دست‌های فرد نات 


نایب می‌تواند برای تیم دادن بیمار. به جای خاک از سنگ های نصب شده بر دیوار یا زمین استفاده کند؛ ولی 
در هر صورت بهتر است بر روی قسمتی کف دستانش را به زمین بزند که محل رفت و آمد دیگران نبوده و پاکیزه‌تر 
باشد. 

قدرت انجام برخی کارها در تیقم نیابتی 

م .در تیقم نیایتی. در هر کاری که خود شخص می‌تواند انجام دهد. تباید از دیگری کمک 


وضو و غسل (هرچند جییه ای یا نیایتی)برتیقم عققم است. 


تیقم بردو قسم است: تذل از وضو و تذل ازغسل, 

َدل از غسل با بل ازوضو (در روش انجام) تفاوتی ندارند. 

« فردی که وضو یا غسل برایش ضرر دارد با خیلی دشوار است. یاید به جای آ 
+ اگراژاستعمال آب احتمال ضرربدهد (چنان‌که احتمال اوازنظرعردم بهجا باشد واژآن احتمال» 


ج وسختی دارد که معمولاً مردم تحمل آن را 
ندارند. می‌تواند تیقم کند. 


+تیقم برخاک نمناک و خیس صحیح است. 


تیم براشیای معدنی که جزو زمین محسوب نمی‌شوند, مانند طلا و نقره و امتال آن صحیح نیست, 


درتیغم لازم نیست روی بینی دست کشیده شود. 
+ چیزی که برآن تیقم می‌کند نباید غصبی باشد. 
بای یشم را در حال اختبار خودش انجام دهد واگرنمی‌توند بهتنهایی تیم کند.باید نیب بگیر 
کارهای تیم را باید پشت سرهم انجام داد و نباید بین آنها آن‌قدر فاصله انداخت که از حالت تیشم 
کردن خارج شود و گرنه تیضم باطل می‌شود. 
انگشتر را ازدست بیرون آورد! 
+ درتیقم نباید بین دست و پیشانی و کف دست و یا 


+ باید برای 


آن. هنگام مسح. فاصله ومانعی باشد. 
+ تیقم با لباس نجس اشکال ندارد. 

+ درهنگام تیقم لازم نیست دست و صورت خشلک تشد 

زهایی که وضو را باطل می‌کنند, تیشم بل ازوضو را هم باطل می‌کنند. 
غسل می‌شود. تیم تذل ازغسل را هم باطل می‌کنند. 

+ اگربه واسطه‌ی نداشتن آب تیقم کند. بعد از یاقتن آب تیم او باطل می‌شود. 
کسی‌که وظیفه‌اش تیضم است. اگر در یعضی از جاهای تیشم او زخم یا ذَل یا شکستگی باشد, باید 
به دستوروضوی جبیره‌ای, تیقم جبیه‌ای نماید. 

تیم نیابتی موقعی است که وظیفه اش تیم باشد و خودش نتواند بدون کمک نایب تیشم بگیرد. 
«اگرشخصی معذور به‌جای آن‌که نایب 
مائعی ندارد وعمل او صحیح است. 
+ چنانچه نایب برای انجام وضو, غسل یاتیشم 
می‌تواند وسختی زیادی برایش ندارد. باید بیردازد. 

+ در تیقم نیایتی, درهرمقدار از کارهای آن که خود می‌تواند انجام دهد. نباید از دیگری کمک بگیرد. 
وضو و غسل (هرچند نیایتی) برتیشم مقدم است. 

کسی که وظیقه‌اش تیم است. اگریه علت جراحت یا شکستگی یک دست نتواندآن ربه پیشانی 
برساند. باید با دست سالم تیقم کند. 


زهایی که موجب 


رد. خودش با تشرو خَرج (مشّت) وظیفه راانجام دهد. 


+ مزد واجرت درخواست تماید. در صورتی‌که 


نماز ی 


معناو اهمیّت تماز 

معنای نماز 

تماز یا «صلاة» در لغت یعنی دعا و در اصطلاح احکام. عبادتی است شامل قیام. نمت. 
الاحرام قرائت. رکوع, سجود. ذکر, دعا. تشهّد و سلام که با شرایط و شیوه‌ی خاضی انجام 
می‌شود. 


براساس آیات قرآن مجید و روایات و سفارش‌های پیغمبر اکرم ی و ائمه‌ی هدی تمه نماز 
مهم‌ترین و ضروری‌ترین تکلیف اسلامی است که برهرانسان بالغ و عاقلی واجب است؛ به طوری که 
درگرما گرم جنگ درآتش‌سوزی و حتی هنگام غرق شدن نیز ازعهده‌ی کلف برداشته نمی‌شود. 

اگرکسی نمازاترک کند.دین خود را خرابکرده و منکب گناهی بزگ شده است ۱ 

قرآن کریم می‌فرماید: «در آخرت از برخی مجرمان می‌پرسند: چه چیزشما را به دوزخ کشاند؟ 
می‌گویند: ما ازنمرگزران نبودیم»:۲ 

1 


نامیده‌اند.۴ 


نماز در بین سایرواجبات تاآن‌جا است که پیشوایان معصوم ی آن را «ستون دین» 


آثار و فواید نماز 
تماز, پیوند دهنده و رابط میان انسان و خداست و مایه‌ی صفای روح: یاکی دل: پیدایش روح 
تقواءتربیت انسان و پرهیزاز گناهان است. براساس روایات کسی که نمازهای پنچگانه را 
گناهان پاک می‌شود؛ هم‌چنان که اگر در شبانهروز پنج مرتبه در نهرآبی شست‌وشو کند, اثری از 
آلودگی در بدنش باقی نمی‌ماند.؟ 


اند از 


جایگاه نماز 


«ضروریّات» دین اسلام است و کسی که مُنکرآن شود. چنانچه ضروری بودن آن را بداند 
و انکار آن به انکار خدا یا توحید و يا نبّت پیامبراسلام عٌْ برگردد. مسلمان نیست. 


دح ۲۴ و۲۰4 ال یمرج 


۲ امام با فرمد «اصلاعموذ ینغ تون دین است: ومع فبد: ملس 


مس ۰۲۶۶ کتلسال, حدیث ۱۸۸۶۹ 


۴.وسائل الشمه.ج ۴ص ۷ و 
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قتمات نماز 


برای آشنایی با مسائل و احکام وقت تماژ؛ 
مستحب؛ نمازهای واجب هم دو دسته‌اند: بعضی از آنها تکلیف هر روزه‌اند و در هر شبانه‌روز: در 


| یادآور می‌شویم که تماز. یا واجب است يا 


زمان‌های خاصی باید به‌جا آورده شود و برخی دیگرنمازهایی هستند که گاهی ازاوقات به سببی 
خاص واجب می‌شود و برنامه‌ی همیشگی و هرروز نیستند. 


ای واجب شپاهروز که ۱۷ مت است را هی وه میگویند رای آتای با وان فهیبهچخش امطلا‌ننهرجوج ند 


۲۰۸ 


وقت نمازهای شبانه‌روز 
م . تمازهای واجب و مستحب (تافله)" که در طول هر شبانه روز خوانده می‌شود. وقت‌های 
ویژه‌ای دارد: 
صبح_ ( وقت فضیلت ازاذان صبح تا روشن شدن هوا 


| ظهرء از اّل ظهراست تا زمانی که سایه‌ی پدید آمد‌ی شاخص؟ 
| به انداز‌ی طول خود شاخص افزایش یاید؛برای منال: اگر طولٍ 
| شاخص یک متراست وطول سایهی شاخص هنگام ظهرد۲ سانتی 
وقت فضیلت ۳ | مت پایان وقت فضیلت تماز ظهروقتی است که سایه‌ی شاخص 
| به ۱۳۰ سانتی متر برسد.. 
| عصر پس ازوقت محصوص تماز ظهرتازمانی که سایه‌ی شاخص 
| بهدوبابرطول شاخص برسد. 
ظهر ازازل اذان ظهربه مقدار خواندن یک نماز ظهر. 
1 | توجه: اگرنماز عصردراین وقت خوانده شود. باطل است. 
۳ وقت مخصوص 2 
وقت | عصروی نمی عواندن تمازعصریهغروب آفتاب مانده بش 
نمازهای | تونجهءنباید تماز ظهررا در این وقت خواند. 


۱+ 


| پین وقت مخضّرص ظهرووقت مخصوص عصر می‌توان هردونماز 
نمازظهروعصر | را خواند. وی باید ما ظهرقبل از عصرخوانه شود. 

) 
| مقرب: 
| نود 


ول مغرب تا زمانی که سرخی طرف مغرب آسمان ‏ 


| عشاء از پایان وقت فضیلت تمازمغرب تا گذشتن یک سوم از شب. 
امقرب | به عبرت دیگ: از هنگام برطرف شدن سرخی طرف مقرب تا 
| گذشتن یک سوم شب 


0 | مقرب: از ول مقرب بهمقدارخواندن یک نما سه رکمتی 
وقت مخصوصی | 


| بینوقت مخصوص مقرب ووقت مخصوص عشا هردونماز وا 
| میشود خواند. ولی اد نمازمغرب 


اوقت مشترک 


از عشا خوانده شود. 


| ال به کر مستحتی و کار تیکونی که بان واجب نیست: کشت میشود. هم چنن یه وه غنیمت وعظه نله گنه ده است: ول در 
اصطلاحاحکام هاهای مستحب ناه م‌گوید. و بیش‌ترین استعمال اه نیزر همین مود ست. 

مام رل مدز نله ای آن است که نی زولب (منده حدم حضورقلب) را بان کند. وال لشیم ۶ص ۳۱ 

.دک الا هبح ا طرف مترق سقیده‌ای رو به الا حرکتمی‌کند که آن را راو لجرکاذب) گید موم که آن 

دوم فجرصادق) وال وت غاز صبح است. 

۳ وفتفعیلت. قسمتی از وفت نما است که خوادن از درآن اب بیشتری اد 

۴ وسبمای که در تب بای مین وفت (عحصوص غاز ظهروحصر موی زمی صب می‌کند. بل من ظهرشرهیمیتوا جوب با یی منند 
آنر بهعنوان شاحعی وبه طورعمودی درزمین صاف و موارتصب کرد. صیح که خورشید طلوع می‌گند. سای‌ی چوپ به طرف مغرب می‌افت: هر 
چه آفتاب با ید اس سایه کم ی شوده تا هنگام نظهر شرعی که سایه به آخرین حدکرتاهی میرسد. له که شد؛سایهبهطرف مشق برمگرد و 
هرچه به طرف مقرب زمان م‌ذرد. سایه‌ی آن بندترمی‌شود. بته در بعضی مناطق مانند- مگه .در برخی ایام سال سایه هنگام ظهرشرعی هکل 
ابیت یرود دوه در طرف مشیقپیدامی: 
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نافل‌ی شب (که به صورت 
4 چهار نماز دو رکعتی خوانده می‌شود). دو رکمت آن به نیت نماز شفع و 
فافل‌ی شب یک رکمت آن به نیت نمازثرخواندهمی‌شود ووقت آن از نیمه‌ی شب 


| شرعی تا اذان صبح است وبهتراست نزدیک اذان صبح خوانده شود. 
دورکعت است که پیش از نماز صبح خوانده می‌شود و وقت آن بعد از 
ولی احتیاط آن است که قبل از فجراوّل نخوانند مگر بلافاصله بعد از 
نافله‌ی صیح | نافله شب, این وقتادمه اد تدورکمت مانهب آخروقت فضبلت 
صبح. بنابراین. کسی که نماز صبح را پس از گذشتن وقت فضیلت 
آن می‌خواند. نمی‌تواند افله‌ی صبح بخواند. البته می‌تواند پس از نماز 

صبح. نافله‌ی صبح را به نت قضا به‌جا آورد. 
| هشت رکمت است(چهارنمازدورکعتی)ووقتآ از خواندن نمازظهر 
است از ازل ظهرشرعی تا موقعی که سایه‌ی شاخص (که بعد از ظهرپیدا 
نافله‌ی ظهر | می‌شود با ازیش می‌یای) بهاندازه‌ی دوهفتم آن برسد), رای مثال: اگر 
بلندی شاخص هفت وچب یاشد. هروقت مقدار سایه‌ای که بعداز ظهر 


از نصف شب به مقدار خواندن یازده رکعت نماز شب است 


پیدا می‌شود, به دو وجب رسید: آخروقت افله‌ی ظهراست. 

۰ هشت رکمت است (چهارنماز دورکعتی) ووقت آن پ 

نافله‌ی عصر | ارح ت 2 موه چم 

است تا زمانی که سایه‌ی شاخص به چهار هفتم آن برسد. 
| چهاررکعت است دو نما دورکمتی) ووقت آن از تمام شدن نماز مغرب 

نافل‌ی مقر | است تاوقتی که شرخی طرف مغرب که بعد از غروب آفتاب درآسمان 
پیدا می‌شود -از بین برود. 


از نماز عصر 


| دو رکعت است که به‌صورت نشسته خوانده می‌شود و وقت آن از تمام 
نافله‌ی ها | شدن نماز عشا است تا تیمه شب شرعی؛ و بهتراست یعد ازنماز عشا 


| لافاصله خوان 


اش ۲۱۰ 


اوقات نمازهای دیگر (غیر شبانه‌روزی) 


رعد وبرق و بادهای 
زرد وسرخ وسیاه 


۳۱ 


۲. وقت نماز جمعه 


رجوع کنید به صق- 


۳.وقت نماز عید فطر و قربان 
وقت نمازعید از طلوع آفتاب روزعید تا طهرا 


کامل آفتاب خوانده شود 


۲۱۲ 


اگر انسان از راه‌های دیگر.مانند محاسبه‌ی وقت اذان از روی ساعت. رسانههاءتلفن‌گویا, جدول اوقات شرعی و 
آذان مود محل. به داخل شدن وقت تماز اطمینان پیداکند. می‌تواند شروع به خواندن نمازکند. 


تعریف فجرصادق 

فجر در لقت به معلای «شکافتن» است و چون سییده‌ی عبح جرا پرده‌ی سیاه شب را می‌شکاند, آن‌را فجر 
گفتهاند که در دو وقت اتفاق می‌افند 

الف) فجّر کاذب (فجّراّلا: سپیده‌ای گسترده و بسیار کم رنگ که در پایان نیمه شب به صورت عمودی در شرق 
آسمان ظاهر می‌شود و گمان می‌رود که فجر قاس« ولی پس از چند لحفظه در تاریکی ناپدید می‌گردد تا 
هنگامی که فخر صادق طلوع کند 


ب) فخر صادق (فخردوم): سبیده‌ای که کمی بعد زر گاذب, از همان ابدا به صورت آَفقی در آفق گسترش پیدا 


می‌کند و شفافیت خاضی دارد و سپس در تم مان ره می‌شود (ابتدای وقت نماز صبح) 


تأخیر غفدی نماز 
م.اگرکسی نماز خود را ازروی عَغد به تأخیر بیندازد تا اينکه نمازش قضا شود. گناه کرده و باید 
قضای آن نمازرا به جا آورد و تویه کند. 


نماز اوّل وقت با تیقم 

م .اگرانسان ُذری دارد که اگر بخواهد در اوّل وقت نماز بخواند ناچار است با تیقم نماز بخواند. 
سه حالت دارد: 

۱ اگربداند عُذراو تا آخروقت برطرف می‌شو 
باید صير کند و پس از قراهم شدن شرایط. یا وضو یا غسل تماز یخواند. 

۲ گریداند که تُذراو تا آخروقت باقی است؛ می‌تواند دراوّل وقت با تیشم نماز بخواند. 

۳ اگرشک دارد که تذراو از بین می‌رود با خیر و یا احتمال دارد مذراو برطرف شود اما یقین 


ندارد. میتواند با تیمم تمار بخواند ولی مستحب است صبر کند تا غذرش برطرف شود و چنانچه 


د؛ نمی‌تواند دراّل وقت با تیقم نماز بخواند. بلکه 


عذراو برطرف نشد, در آخروقت با تیم تماز بخواند. 
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استقبال (رعایت قبله) 
ضرورت رو به کعبه بودن 


م ,کعبه (که در مسجدالحرام و شهرمکّه قراردارد) قّله‌ی مسلمانان است و باید به طرف آن نماز 
خواند؛ ولی کسی که به علت دوری مسافت؛ کعپه را نمی‌بیند يا خارج از شهرمگه است. اگرطوری 
بایستد که بگویند: رو به قبله نماز می‌خواند. کافی است. 


نماز مستحب (نافله) را می‌شود هنگام راه رفتن یا در موآقمی که سوار ماشین, قطار, کشتی, هواپیما و مانند آن 
است. بخواند و دراين حالات رو به قبله بودن لازم نیست. 


م. نمارگزار باید به جهت قبله يقین و اطمینان پیدا کند؛ چه یا قبله‌نمای صحیح. چه از راه 
آفتاب و ستارگان وی اعتماد برشاخص. درغیراین صورت می‌توان براساس محراب مساجد و قبور 
مسلمین جهت قبله را تشخیص داد. 
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کیفیّت رعایت قبله 

م.کسی که تمازواجب را ایستاده می‌خواند. لازم تیست هنگام ایستادن نوک انگشتان پایش رو 
پوت نمی زانوهایش به طور دقیق رو به قبله قرارگیرد؛ بلکه همین اندازه که 
رو به قبله ایستاده یا تشسته کفایت می‌کند. 


حکم نماز کسی که امکان پیداکردن قبله را ندارد 

م.اگربرای پیدا کردن قبله وسیله‌ای نداشتید, یاب این که کوشش کردید, به هیچ طرفی گمان 
بیدا نکردید. چننچه وقت وسعت داشت بنابراحتیاط واجب چهار نما به چهار طرف بخوانید و 
اگربه اندازه‌ی چهار نمازوقت نداشتید باید هرآندازة که وقت دارید. نماز بخوانید؛ برای مثال: اگر 


به اندازه‌ی یک نماز وقت داشتید باید یک تمازبه هر ظرق که خواستید. بخوانید: و اگربه غشد 
برخلاف وظیفه عمل کردید و بعد متوجّه شدید به طرفی که نماز خوانده بودید اشتباه بوده است. 
باید بنابراحتیاط واجب نماز را اعاده کنید. 


از ۲۱۶ 


لزوم دانتی قبله 

م, نماژگزار در حال نمازیاید علم داشته باشد که رو به قبله نمازمی‌خواند یا دو نفرعادل, جهت 
قبله را به او یگویند. درغیراین صورت, پس از کوشش برای یاقتن جهت قبله. به هرطرف که گمان 
قوی‌ترپیدا کرد نماز بخواند. کافی است. 


احکام قبله 
اقسام حالات در رابطه با رعایت جهت قبله 


[دعا و قآن خواندن.تمتب 
| واجب قرآن. نشستن درهر زمان ومکانی. 


زش و هرکاری که خلاف ادب در پیش‌گاهالهی است وا 
ات با قیلهدارد. 


ارزو سفیع کردن (تخلی) 


| بعد ازنمازمتوجه انحراف شود 


انحراف کمترازه٩‏ درجه به ۳ 
فا باید به سمت قبله برگردد و نازرا ادامه 
سمت چپ باراست باشد | دریین نمازمتوه شود 
چپ ذربین نما متویجه شود ۹ 
دروقت متوخه شود 


(هنوزفرصت دوبرهخواندن | بایدنمازرااعاده کند. 


پس ازوقت متوه شود 
وقت تمازوسعت داد | بایدنمزربه هم زد ودوبرهشروعکند. 


باید به سمت قبله برگردد ونماز را ادامه 
وقت تمازوسعت ندارد | دهد و احتیاط مستحب قضای آن 


است. 
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انحراف از قبله 

م.کسی که جهت قبله را می‌داند. تباید یه عغد از سمت آن منحرف شود؛ ولی اگرقبله را تداتدیا 
فراموش کند و از قبله منحرف شود و نمازبخواند و بعد متوجه 
یا چپ قبله نرسیده باشد (یعنی کمتراز ٩۰‏ درجه باشد) نمازش صحیح | 


چنان‌چه به ح3 دست راست 


رعایت قبله در نماز نشسته 


م .کسی که باید نشسته نماز بخواند. اگر نمی‌تواند به طور معمول بنشیند. و در موقع نشستن 
کف پاها را به زمین می گذارد ید موقع نماز صورت و سینه او رو بهقبلهباشد. 


۲۱۸ 


قبله در نماز خوابیده 

م .جهت قبله برای کسی که به صورت خواییده تماز می‌خواند. با توجّه به توانایی فرد. به ترتیب 
زیراست: 

1 باید اگرمی‌تواند به پهلوی راست بخواید و صورت و بدن او رو به قبله باشد. 

۲. آگرتوانایی خوابیدن به پهلوی راست را نداشت. به پهلوی چپ بخوابد و جلوی بدن او رو 
به قبله باشد. 


۳ اگرتوانایی خوابیدن به پهلوی چپ را هم نداشت. به پشت بخوابد و کف پایش رو به قبله 
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لباس نمازگزار 

پوشش 

م .به طور کی برهرزن و مردی واجب است در مقابل نامحرم پوشش لازم را مراعات کند و در 
صورتی که نسبت به رعایت پوشش واجب. کوتاهی کند. گناه کرده است؛ همچنین پوشیدن برخی 
از لباس‌ها (و استفاده از برخی زیورها) برای مردان حرام است؛ چه نامحرم حضور داشته باشد يا 
خیر: ماتند لباسی که ازابریشم خالص است یا استفاده از انگشتر طلا. 


پوشش زن از نامحرم 

«تمام بدن زن به استثنای دست‌ها تا مچ و گردی صورت باید از نامحرم پوشانده شود؛ به 
شرطی که دست و صورت آرایش و زینت نداشته باشد و گرنه باید قسمت آرایش شده یا زینت‌دار را 
ازنامحرم بپوشاند. 


پوشش مرد از نامحرم 
م .مرد باید شرمگاه [غورتین] خود را از نامحرم بپوشاند و اگر بداند که نامحرم به بدن او نگاه 
می‌کند. بنابراحتیاط مستحب بدن خود را به استشنای سر. گردن و دست‌ها بپوشاند. 


بو 


۱ 


7 


پوشش مرد در نماز 
م.مردها در حال نمازباید شرمگاه [عوزتین] خود را یوشانند. حتی اگ رکسی آنها را نمیبیند. 


پوشش زن در نماز 
م . زن در هنگام نمازباید تمام بدن حتی سرو موی خود را بپوشاند؛ ولی پوشاندن صورت به 
قداری که در وضو شسته می‌شود. و دستها تا مج لازم نیست.! همچنین اگرنامحرم او را نبیند, 


پوشاندن پاها تا مچ لازم نیست. اما برای آن‌که يقین کند که مقدارواجب را پوشانده, باید مقداری 
از اطراف صورت و قدری از مج را هم بیوشاند. 


نماز خواندن با چادر مکی اشکالی 


شود و در تماز نیز پوشاندن آن واچب 


است. حتی اک نامحرم در آنجا حطور 


نداشته پاش 
پوشاندن کف پا در نماز 
م. پوشاندن کف پا نیزمانند روی پا درنماز واجب نیست؛ به شرطی که نامحرم حضور نداشته 
باشد؛ لذا اگرنامحرم او را می‌بیند واجب است کف و روی با را بپوشاند. 


صورت آرایش شده در نماز 

م . زنی که صورت خود را آرایش کرده و یا در صورت و دستانش زیور آلات دارد. در صورتی که 
نامحرم او را نمی‌بیند. می‌تواند با همین حالت نماز بخواند: لبته در صورتی که موادآرایشی بسیار 
زیاد باشد و عانع رسیدن پوست پیشانی به شهر شود باید آن را برطرق نماید. 
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پوشش موهای مصنوعی 
س.آیا خانم‌ها باید موهای مصنوعی خود را درنناز پیوشانتد؟ 
پوشاندن موی موصول در نماز واجب تیست. 


نماز با مانتو و روسری 
م. نما خواندن با مات و روسری. اگرمقدارواجپ پوشش و شرایط لباس نمارگزردرآن رعایت 
شود. اشکال ندارد. هرچند نماز با چادربرای رعایت پوشش در تمز: بهتراست. 


تماز با بلوز و شلوار 
م. اگرخانمی با بلوزو شلوا تم بخواند. در صورتی که جاهای لام را پوشاند. نمازش صحبح 
است. 


نماز با چادر نازک 
م نمازباچادنرک که ازپشت آن بدن و موی تمارگارنمیانباشد.باطل است. 


نمایان بودن موها در نماز 
س . اگرخانمی دربین نماز متوجّه شود که موهای او از جادر بیرون آمده: وظیفه اش چیست؟ 
باید موهای بیرون آمده را بافاصله بپوشائد و تمازر آدامة 3هة و نمازش صحیح است. 


کنار رفتن پوشش زن در نماز 
م.اگر در نماز, چند لحظه و بی‌اختیار یکی ازاعضای زن دیده شود. نمازش اشکال ندارد, ولی 
باید فوری آن را بپوشاند. 


م. اگرخانمی بعد از تماز بفهمد که موهای او در بین نماز بیرون بوده, تمازش صحیح است و 
دویاره خواندن لازه 


دیدن مهر در نماز لاژم نیست؛ بنابراین نماز خائم‌هایی که در نماز چادر خود 
را روی صورت می‌کشند. اشکالی ندارد.ولی هنگام سجده نبایدچادر یا چیز 
دیگری بین پیشانی و محل سجده مانع شود. 


اس ۲۲۲ 


نماز بدون پوشش لازم 
م .اگرکسی درتمازیوشش کاقی تداشته یاشد: 


۱ آگرازروی ند پوشش را رعایت تکند | تمازیاطلاست. 
1 آً بایدفوری آن را بپشاند ده شرط ایک 


نداشتن ]دون خن مقدریا | درین تمد | کاری که صویتنماز هه میدب 
پوشش کانی | پششلام هی شود | جانیارد) رنماز صحیح است. 
بعدازتمازینهمد | تمازصحیح است. 


درنماز ‏ | تست 
و ایا حیاط وب ای تماز را وا 


لامعا 


شرایط پوشش 
شرایط لباس نمازگزار 


م .شرایط لباس و پوشش تعارگزارعبارت است 


اگر مویی از حبوان حرام گوشت - مانند؛ خرگوش 
یا گربه - به لباس یا بدن نعازگار چسبیده یاشد, 
لی اگریس از نماژ 


ره صحیح است. 


همراه داشتی اشیای تجس در نماز 
م. اگردستمال نجسی درجیب نماژگزار باشد: 


أ درصورتی که از مُرداریا حیوان تجس العین (سگ و خوک) و 
| اگربه قدری کوچک است که | حیوا حرامگوشت درست نشده اشد. مانعیندارد. 

ور... | نمی‌تان بان مروت رشان | ترجه وسایلیمنندکلید چاو انگشتروعيني نجس نیز 

مت | «متل‌دستمال کوچک» ال کوچک را دارن؛ ازاين رو همه داشتن آنها 
٩‏ یا شرایط مذکورماتعی ندارد 


۲۲۴ 


توجه به نجاست لباس در بین نماز 

س, نمارگزاری در حال نمازیا یعد ازآن متوجّه می‌شود که بختی ازلباس و با قسمتی از فرش 
محل نمازش نجس است. نمازش چگونه است؟ 

نجس بودن فرش. ضرری به تماز تمی‌زند؛ مگردر صورتی که فرش و یا بدن یا لباس نمازگزا به 
حدی مرطوب باشد که نجاست فرش به بدن یا لباس سرایت کند. 


م.حالات و احکام مختلف نجاست لباس نمارگزار: 


آگریعد از نماز موجه شود که لباسش نجس بوده. 
اگروقت وسعت داد که ود لاس پاک دوباه ابید تمازرارها کند و 
شمازبخود درا ود 


/ 


۱ | یاعوض کردن ویادر | .بای چنین کندو 
۱ | آوردنلباس«نمازرابه | نمازراتمام کند. 


اگردریی تماز موجه شود که باسشی | ۳ 
قبل ازشروع نما زنجس بوده 
آگرنتواند لباس را آبٍ 
| یکشد یا عوض کند. | بایدیاهمان لباس 
یرون آوردن لباس: | نمازبخواندو 
| حالت نماز را به هم |" صحیح‌است.. 


می‌زند. 


ز 
رنب | وی اگرپوشش دیگری دار که رای نمازکافی 


آوردن لاس نجس: ّ 
۳ | است: لباس ابیت آپردد 

حالت ماه ی زد | است. مس دیروآ 
ی ۳ آ بید نماز را بشکند 
| چنانچه آب کشیدن لباس‌یا عوض کردن دیا تن | و با لیا 9 3 5 
| آوردن آن. حالت نمازرابه هم بزند. ین 
1 ی سس 

درصورتی که آب کشی يا عوض کردن ویا درآوردن | باید چنین کند ونماز 

لباس؛ نعازراه هم نمی‌زند. راتمام کند. 

یدیا همان لیاس 


ود لباس را آب بکشد يا عوض کند يا برون آوردن 
| لباس: حالت تمازرایه هم می‌زند. 


۳۳۵ 


نماز با فراموشی نجاست بدن و لباس 


م.اگرشخصی نجاست لباس يا بدتش رافراموش کرده و یا همان حالت نمازخواندهباشد. بید 
دوباره نماز بخواند و اگروقت گذشته است. قضا کند. 


مواردی که می‌توان با بدن و لیاس نجس نماز خواند 


۱ تاچار فضطی باشد با بدن نجس تمازبخواند. 


۲ب واسطمی زخم با جراحت یال بدن خون لد شدء باشد وتان راتطهیر 
۳ |کند. 


۳ خون موجود دربدن کمتراز درهم باشد, 


.چا باشد با لیاس تجس تمازبخواند. 

وا واز نما ۳ 
موارد جوز " ۲. به واسطه‌ی زخم یا جراحت با دق لباس خون آلود شده باشد؛ و نتاند آن را 
پا بدن ‏ لباس تطهیر کند. 


۳. خون موجود درلباس کمترازدرهم باشد. 
۲ لباس‌های کوچک نمارگزار که با آنهانمی‌توان عوّت را پوشاند. تجس باشد؛ مغل 
جوا ودستکش به شرطی که زد و انح و 


اندازه درهم 


ور یه ری یز کت ناه زحوود] بر ۳۱ 


این تمونه‌ها.اندازه‌ها و ممادل‌های تقریبی درهم شرعی 
است که قطر آن حدود ۲۳ میلیمتر می‌باشد. 


سل ۲۲۶ 


اضطرار در طهارت بدن و لباس 
م اگردر بدن یا لباس تمارگزارخون زخم یا جراحت یا دم باشد. و آب کشیدن بدن یا لباس با 
عوض کردن لباس برای بیشترمردم (یابرای خصوص فرد) سخت است. تا وقتی که زخم. جراحت 


یا دم خوب نشده است. می‌تواند با آن خون نماز بخواند. همچنین است اگرچرکی که با خون 
بیرون آمده یا دارویی که روی زخم گذاشته. نجس شده و دریدن یا لباس او باشد. 

شرایط خون کمتر از درهم 

م .اگرخون کمتراز درهم در بدن یا لباس نمارگزارباشد, با چند شرط اشکال ندارد: 


رو ی ] ۳ نجاست دیگری به خون اضافهنشود؛ رای مثالاگرقطرهای ول روی خون بریزد نماز 
خواندن با آن جایزنیست. 


۲ اگر رطویت با خون مخلوط شوة و از بین برود و مجموع آنها پیش از اندازه‌ی مج 
نما ز صحیح است. 


: 


اراس تمارگزابه خون سگ, خوک و سایرحیوانات حرام گوشت آلوده شود, گرکمتر از درهمباشد نیزاشکال دار 


اگر بدن یا لباس خونی نشود. ولی رطوبت باعت شود لباسی که یا خون برخورد کرده. نجس شود. اگر چه مقدار 
نجس شده کمتر از درهم باشد. نمی‌شود با آن تماز خواند. 


‌# 


۰ 


م.اگردر بدن یا لباس نمارگزار. خون بریدگی با زخمی باشد که به زودی خوب می‌شود و شستن 
آن آسان است. در صورتی که از درهم بیشتریاشد. تما باطل است 


قسمت‌های پرشده از دندالها اگریه گونه‌ای باشد که جزو دتدان طبیعی محسوب 
شود حکم دندان طبیعی را دارد و در صورت نجس شدن با خون لثه بعد از بوطرف 
گردی خون, آب کشیدن داخل دهان لازم نیست, 


خون آمدن از بدن در نماز 

م « اگردر بین نماز: از عضوی از یدن خون بياید در صورتیکه امکا 
باشد (طوری که صورت تماز را به هم نزند) باید آن را آب بکشد و گرنه در وسعت وقت باید نماز را 
قطع نمود و با بدن پاک تماز خواند و اگروقت تنگ است باید با همان وضعیت تماز را تمام کند و 
نمازش صحیح است. البته اگر خونی که به بدن یالباس رسیده کمتراز درهم باشد. نماز صحیح 


است. 


کشیدن وجود داشته 


نماز با رطوبت ناشی از زخم 

م. اگرجایی ازیدن یالباس که با زخم فاصله دارد بهطوبت زخم نجس شود جایزنیست باآن 
نماز بخواند؛ ولی اگر مقداری از بدن یا لباس [که تزدیک زخم است و معمولاً به رطوبت آن آلوده 
می‌شود) نجس شود. نماز خواندن با آن مانعی ندارد. 


نماز با زخم‌های نزدیک و پراکنده 
م. اگرچند زخم دربدن باشد و آن‌قدر به هم نزدیک باشند که یک زخم حساب شوند. تا وقتی 


همه خوب نشده‌اند. نماز خواندن با خون آن‌ها اشکال ندارد: ولی اگربه قدری از هم دور باشند 
که ه رکدام یک زخم حساب شود. هرکدام که خوب شد باید برای نماز, یدن و لباس را از خون آن 
آب بکشد. 


از ۲۲۸ 
عُصبی نبودن لباس نماز گزار 
م .لباس نمازگزا بای باح باشدء یعتی غصبی نباشد. 


آگرکسی نداند پوشیدن لیاس عصبی حرام است و با آن تما بخواند. تمازش صحیح است. 


فراموشی یا ندانستی غصبی بودی لاس 
م.اگرانسان نداند ا فراموش کند که لباسش غصبی است وی آن نمازیخواند. نمازش صحیح 


است. 


م دکسی که لیاسی را صب کند و یعدفراموش نماید و با آن تمز بخواند. تابر احتیاط واجب 
ید نمز را دوبارهبخواند. 


از جنس مُردار نبودن 
م «لباس نمارگزار نباید از اجزای حیوان مرده‌ی دارای خون جَنده باشد؛ بلکه بنابراحتیاط 
واجب از پوست حیوان مرده‌ای که خون جهتده نذارد - مانند: ماهی و مار - نیزباید اجتناب کرد. 


از اجزای حیوان حرام گوشت تبودن 
م .لباس نمارگزار نباید از اجزای خیوان حرام گوشت باشد. 


لباس ساخته از پر 
م. درصورتی که روی لباس نمازگزار یر پرنده‌ی حرام گوشت باشد یا خود لباس از پر چنین 
پرنده‌ای (مانند عقاب) تهیه شده باشد. همراه داشتن آن در نماز موجب باطل شدن 


حلال گوشت حوام گوشت 


۳۳۹ 


لباس طلابافت و ابریشمین 
م.پوشیدن لباس طلا یاقت و ابریشم خالص برای مرد حرام است (چه در نمازو چه درغیرتمازا 
و نمازباآن باطل است. 


نماز با زنجیر و انگشتر طلا 
م . نمازمرد با زنجیره دست‌بتد. گردن‌بند و انگشتر طلا بتابراحتیاط واجب باطل ا 


ت_ 
حاماست 


طلای سفید در تماز 
س . بتده هنگام ازدواج به تصوّر آن‌که شتظور از طلای سقید همان پلاتین است (که اشکال 
ندارد) به جای طلای زرد حلقه‌ی طلای سفید در دست کردم و حدود یک سال نیزهنگام نماز در 
دست من بود. پس از تحقیق متوخه شدم که طلای سفید" با پلاتین فرق دارد و برای مرد حرام 
است. حال باید قضای نمازهای گذشته ربخوائم نو 
اعاده لازم نیست. 


لباس طلا و ابریشم زنان 
م ,پوشیدن لباس طلا بافت برای زن در نماز و غیر نماز اشکال ندارد. 


رچییی که طلت سقید ده می‌شود همان طلای 
آهقدری کم باشد که رآ طلا کون مایم 


۲۳۰ 


مستحبّات پوشش نمازگزار 


م.چند چیزدر لباس و پوشش تمارگزارمستحب است: 


مکروهات پوشش نمازگزار 
م .پوشش‌های زیر در نماز عکروه است: 


باس میاه (جزعباوچادر مشکی) 


| لیاسی که تصویرانسان یا حیوان دارد. ۱ 


]لس یا دکمههای با 


ری که تقش انسان یا حیوان دارد. | 


مکان نمازگزار 


شرایط مکان تمازگزار 


بیحرکت باشد اند با رامش وبدون تکان.نمازبخواند. 
تباح‌باشد یعنی غصبی تباشد. 
محل سجده پاک باشد ریا جایی که پیشانی ارو آن می‌گذارد پاک باشد. 


موجب نجاست بدن ولباس نمارگزانشود ی نجاست به گوه ای ترنباشد که یه تمارگزار سرایت کند.1 


جلوترازقبرپیشمب 9 وامام 5 نایسند. | ولی مساوی قیراشکال تداد. 
ازجاهایی تباشد که توقف درآن حرم است أٍسأ مانند جایی که جان انسان در خطر جی است. 
میان زن ومرد حداقل یک وجب فاصله باشد -- بنابراحتباط واجب 


هم‌سطح باشد. جای پیشانی تمارگزا, از جای زانوها ‏ سرانگشتان پای اوه بیش از 
چهارانگشت بسته بلندتر وی پای‌ترنبشد. 


سا ما 


گر اطراف هر (محلی که بر آن اک محلی که پیشانی را برای سجده 


جای سجده بیش ازجهارانگشت بسته بالات می‌کند) نجس باشد, اشکال ندارده ولی . روی آن می‌گذارد(مهرا. تجس باشد. 


با پاییترباشد.ابه صفحه ۲۳۵رجوع کید تیایدرطوبت آن به لاس یا بدنش برسد. ۰ تمازباطل است. حتی اگ خشک باشد. 


تماز اجب را بید در جایی بخونند که رگا ری رونمه‌ای ک ندن کت گوهی که در حال ربزش 


حرکت نداشته پاش وت کند: شا 
مُباح بودن مکان نماز 
م.مکانی که انسان درآن‌جا نمازمی‌خواند باید مباح باشد (غصبی نباشد). 


آگرنجاست عحل شک ده باشد. تک 


۲۳۲ 


نماز در جای دیگران 

م .مکان تمارگزاربایدمباح باشد؛ از این رو کسی که در مسجد نشسته, اگر دیگری او را بیرون 
کند یا جای او را با قرار دادن رحل قرآن یا سجاده و مانند آن بگیرد و سپس آن‌جا نماز بخواند. 
بنابراحتیاط واجب باید دوباره تماز را در محل دیگری بخواند. 


گرفتن جا در مسجد پرای تماز خواتدن اشکال ندارد. 


بی‌حرکت بودن مکان تماز 

م. مکان نمارگزار باید بی‌حرکت باشد و اگربه واسطه‌ی تنگی وقت یا علت دیگری ناچار باشد در 
جایی که حرکت دارد - مانند: اتوبوس, قطار, کشتی و هواپیما - نماز یخواند. در صورت امکان باید 
استقرارو جهت قبله را مراعات کند و اگرآن وسیله‌ی نقلیه تغییر جهت بدهد. نمارگزر باید به طرف 
قبله برگردد (البته درحال چرخیدن به سمت قبله نباید چیزی بگوید) و اگر تمی‌تواند جهت قبله 
را مراعات کند. در همان حال نماز بخواند. 


آگر کشتی در کنار ساحل با لنگرگه ایستاده و تکانی جزنی دارد 
یا در سفر دریایی است و امکان پیاده شدن. از کش نیست. 
حتی در حال اختهر ابا رعایت جهت قبله می‌توان تماز عواند» 


چه وقت وسیع باشد یا تنگ 


نماز دو نامحرم در جای خلوت 

م .اگرمرد و زن نامحرم دراتاق یا محل خلوتی باشند که کسی نمی‌تواند ورد آن شود و آنان 
بترسند که به حرام بیفتند. ماندنشان درآن‌جا حرام است و بنابراحتیاط مستحب نباید آن‌جا نماز 
بخوانند؛لیکن اگرنماز خواندند. باطل نیست. 


اگر کسی در محل خلوتی مشغول نعاز باشد و قرد نامحرم وارد آن‌جا شود. نمازاو اشکال ندارد 


مقدار فاصله بین زن و مرد 
م .لازم است میان زن و مرد در حال تماز حداقل یک وجب فاصله باشد و دراین صورت اگرزن 


و مرد محاذی یکدیگر بایستند یا زن جلوترزمرد بایستد. نماز هر دو صحیح است این حکم بنایر 
احتیاط واجب است. 


رو | آميزش مصوراحکام 


جلوتر بودن نمازخانه‌ی خانم‌ها 
م .درصورتی که مکان تماز خانه‌ی خانم‌ها جلوتر از آ 
یا چیزدیگری باشد که یکدیگررا نبینند. 


آن باشد بهتراست بین آنها دیواریا پرده 


مقدّم نشدن بر مقبره‌ی معصومان تا 
رجوع کنید به صفحه‌ی[۳۳۷] 


۲۳۴ 


شرایط محل سجده 


م .مهریا چیزدیگری که برآن سجده می‌کند باید پاک باشد: ولی اگر شهررا روی فرش نجس 
بگذارد ایک طرف هر نجس باشد و پیشانی را برطرف دیگربگذرد. اشکالی ندرد. به شرطی که 
نجاست به پیشانی سرایت نکند. 


سجده قسمت پاک وجود داشته 


و نجاست خشک باشد وبه پیشانی 7 از اشکالی تارد؛ولی تباید تجاست به بدن با 


هم سوایت نکند 


انی نهادن بر چیز صحیح 
م .در سجده باید پیشانی روی چیزی قرارگیرد که سجده برآن صحیح است. برای اطلاع بیشتر 


به صفحه‌ی[۲۵۶] رجوع کنید. 


۳۳۵ 
بی‌حرکتی سجده‌گاه 


م «سجده برچیزی که پیشانی روی آن آرام نمی‌گیرد و حرکت دارد. باطل است؛ ولی اگرروی 
تشک یا چیز دیگری که بعد از سرگذاشت 
اشکال ندارد. 


مقداری پایین رفته و سپس آرام می‌گیرد سجده 


هم سطحی سجده‌گاه با زانو و سرانگشت 


م,جای پیشانی نمارگزا نباید از جای زانوهای او پیشترا 
یا «بالاته باشد. 


ارانگشت بسته‌ی دست. «پا: 


م ,جای پیشانی نمازگزارنباید از سرانگشتان پا نیشتر از چهار انگشت بسته‌ی دست. «پایین‌تر» 
یا «بالاته باشد. 


مانع میان مُهر و پیشانی 
م ,اگرشهربه قدری کثیف باشد که پیشانی به خود شهر نرسد. سجده باطل 1 
رنگ مهرتغیی رکرده است. اشکال ندارد. 


اوقات رنگ شهر به علت رطوبت یا چربی روی پیشانی تغییر می‌کند. این تغییر رنگ مائع از سجده بر هر 


نیست و اشکالی ندارد. و چرمی که در اثراستفاده زیاد از شهر. مانع از سجده است در زمان طولانی معکن است. 
پدید ید 


اس ۲۳۶ 


نماز بر روزنامه‌ی دارای نام خدا 

س . اگر در تماز از روزتامه‌ای که اسم خدا در آن توشته شده به عنوان زیرانداز استفاده 
خکم نمازچیست؟ 

به طورکلّی نباید روی چیزی که ایستادن و نشستن روی آن حرام است. (مثل روزنمه یا فرشی 
که اسم خدا برآن نوشته شده است) نماز خواند ولی اگر خواند. نماز صحیح است. اگر چه گناه 
کرده است. 


نماز روبه‌روی آینه 
م ,اگرصورت خود را درآن می‌بیند و ذهتش مشغول می‌شود, بهتر است آن را بردارد با روی آن 
رابپوشاند. 


نما خواندن در محلی که عکس نصب 


کراهت دارد. 
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آذان و اقامه 


معنای اذان و اقامه 

«اذان» در لغت یعنی «اعلام کردن» و در اصطلاح احکام. الفاظ و کلمات مخصوصی است که 
هنگام فرارسیدن وقت نمازگفتهمی‌شود. ازآنجا که این کلمات وقت نمازیاآمادگیبرای ورود 
به آن اعلام می‌شود. به آن «اذان» می‌گویند. 

«اقامه» در لفت یعنی «برپا داشتن» و در اضطلاح اخکام. همان الفاظ و کلمات آذان است با 
کمی تفاوت که آن را پس از اذان می‌خوانند؛ و این کلمات. نشان‌گر نزدیکی برپایی نماز است. 
به آن «اقامه» می‌گویند. 


حکم اذان و اقامه 
برای نمارگزار(مرد و زن) مستحب است بیش از نمازهای واجب شبانه روز اذان و اقامه بگوید 
و بهتراست ترک نشود: یه خصوص اقامه؛ ولی سایر نمازها اذان و اقامه ندارند. 


نمازهای مستحب نان و اقامه ندارند. 


۲۳۸ 2 


شرایط اذان و اقامه 
مان و قامه شریطی دارند که در جدول زیرمشاهده می‌کنید: 


۱.بعد ازداخل شدن وقت نمازباشد. .| اگرقیل ازوقت یگوید. صحیح نیست. 
| آگریه عربی غلط بگوید یاترجمه آنها رایه فارسی یا زیان دیگری 


۲. یه عریی صحیح باشد. ات و 


.مان نان واقامه زیدفاصلهتشود از معمول فاصله بیندازد باید دوباره 


۲ به صورت غتا (آوازخواندنی که متسب مجالست رگ یرت ‌ 
وه آگبه صورت غنا بگوید. حرموباطل است.. 
۵. درتسازجماعتی که مردان و زنان با ققط صردان 
شرکت دارند. باید مرد اذان واقامه بگوید. 

اگرفاصله به قدری باشد که اقامه مربوط یه آن آذن محسوب نشود. 
دوبارهاذان واقامه رابگوید. همچنین بین اذان واقامه نباید بانماز 
زیادفاصله شود وگرنه بای درک ثواپ استحباب بای اذانواامه 


درجماعت زنان اگرزن اذان واقامه بگوید. کافی است. 


۶ مین ان واقامهزیدفاصله نشود. 


رعایت ترتیب اذان و اقامه 
م گفتن آذان واقامه قبل ازنمازمستحب است و می‌تواند فقط آقامه را بگوید؛ولی اگرمی‌خواهد 


هردو را بگوید. اد اذان قبل ازاقامه باشد. 


اذان و اقامه در نماز جماعت 
م .اگربرای نماز جماعتی اذان و اقامه گفته باشند. کسی که با آن جماعت نماز می‌خوائد نباید 
برای نماز خود اذان و اقامه بگوید. 


آذان و اقامه در نماز فرادا 

م.مستحب است پیش از تمازهای واجب شبانه‌روزی. اذان و اقامه بگویند و این استحباب در 
مورد نمازهای صبح و مغرب و به ویژه در نماز جماعت. مورد تأکید است. در دیگرنمازهای واجب. 
ماتند نمازآیا: 


ان و اقامه وارد نشده است. 


۱ صدای زیایا زا خوندن هحباییختا سوب یود لکه غا عا 


اسب وی از وان در بلس اد اه و و وقیب است. 


+کشیدن مدا هل 
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کیفیّت نماز 
واجبات نماز 

ژکن و غیرژکن 

م ,واجبات نمازبه دو بخش زّن و غیرژگُن تقسیم می‌شود که هر دام احکام جداگانه‌ای دارند: 


لت 

فرق زتن و غیرزن 

بعضی از واجبات نماز کی هستند؛ یعنی اگر انسان آن‌ها را یه جا تیورد یا در تماز اضافه کند. غقدی باشد یا 
اشتباهی , نماز باطل می‌شود, بعضی دیگر زکن نیستند؛ یعنی اگربه عقد کم یا زیاد شوند. نماز باطل می‌شود؛ ولی 
اگریه اشتیاه کم یا زیادگردند. باطل نمی‌شود. 


۲۴۰ 


به معنای «قصد و اراده» است و در اصطلاح احکام. قصد انجام یک عبادت 
معیّن برای اطاعت از فرمان خداوند می‌باشد. 

توضیح: انسان باید نماز را «قرب ال له یعنی «برای انجام فرمان خدای متعال» به جا آورد: 
ولی زم تست نیت از قلب خود بگذراند اب زا کود که چهاررکمت نما ظهرمیخوام 
زب ال بلکه همین مقر که داندچه عملی انجام م‌دهد و رای رضای خدانمز را به 
جا می‌آورد. افی است. بهطوری که اگرسوال کنند چه می‌کنی. جواب بدهد؛ که برای خدا نماز 
می‌خوانم. 


م «نیت» از وجبات وارکن نمازاشت ارب یاه اشتبا و فاموشی ترک شود.نمازیاطلل 
است. 


تعیین نماز 
م .موقع «نیّت» باید قصد کند که نماز ظهرمی‌خواند یا عصریا نمازهای دیگرو اگر فقط نیت کند 
چهاررکمت نما می‌خوانم.ولی در نیت نداشته باشد که چه نمازی می‌خواند. کافی نیست: بلکه 
باید نمازی را که می‌خواند در نیت خود 
تماید. 


کند و واجب است قضا و ادا بودن آن‌را 


استمرار نت در نماز 
م .انسان باید ازاقل تا خرتمازیه نیت خود باقی باشد؛ پس اگر در بین نمازبه گونه‌ای از نماز 
غافل شود که اگر(یه فرض) از او یپرسند چه می‌کنی, نداند چه بگوید. نمازش باطل است. 


دریعضی از موردبرگرداندی نت از یک نماز یه نمازدیگراشکال ندارد-مانند:بررداندینقت از جماعت به رد 


وا ادا بهقعتا - در یعضی مواردبرگرداندن نیّت صحیح تیست: مانندهبرگرداندن نیت از تماز مستحب به واجب. 


۳۳۱ 


بخواند. بتابراین اگربرای «ریا» یعنی نشان دادن به مردم نماز بخواند یا اگرخدا و مردم هر دو 
را در نظر بگیرد نمازش باطل است. 


برگرداندن نیت نماز به نمازی دیگر 
م , حالت‌ها و شرایط عدول و برگشتن از نیت: 


الف: عدول در موارد زیرواجب است: 
۱- از نماز عصربه نماز ظهر, در صورتی که در بی 


از عصرمتوجه شود که نماز ظهررا نخوانده 


۲- از نماز عشا به تماز مغرب اگر در بی 
و از محل عدول هم تجاوزنکرده باشد. یعنی در صورتی می‌تواند نیت را به نماز مقرب برگرداند که 
ورد کوعرکعت چهارم نشده باشد. 

۳- اگر دو نماز قضایی که در ادای آنها ترتیب معتبر ائبت, برعهده‌ی او باشد و ی 
قبل ازآدای نمازاول به خواندن نماز دوم مشفول شود. 


عشا متوجه شود که تماز مغرب را نخوانده است 


فراموشی 


+ عدول درموارد زیر مستحب است؛ 

۱- از نمازادا به نما قضای واجب, در صورتی که براثرآن وقت فضیلت ادا فوت نشود. 

۲- از نماز واجب به نماز مستحب. در صورتی که برای درک ثواب نماز جماعت باشد. 

۳- از نماز واجب به تماز نافله در ظهرروز جمعه برای کسی که قرائت سوره‌ی جمعه را فراموش 
کرده و به جای آن سوره‌ی دیگری را خوانده و به نصف رسیده است یا از آن گذشته است. البته در 
این مورد اگرچه عدول برای درک ثواب قرائت سوره‌ی جمعه موافق احتیاط استحبایی است لکن 
می‌تواند آن سوره را رها کند و سوره جمعه را بخواند. 


۲۴۲ 


تکبيرة الاحرام 


معنای تکبیرٌّالاحرام 

م . اولین جزء تماز ال که است که آن را «تَکَبيَة الاخرام» می‌گویند. چون پس از گفتن 
ال کته در آغازنماز, برضی ازاعمال که انجام آن قبل از نماز جایزبود. برنمارگارحرام می‌شود. 
به آن تکبيرة الاحرام می‌گویند. برای مثال: خندیدن با صدای بلند. پشت به قبله کردن و غذا 
خوردن درحال نما حرام است. 


حکم تکبیر الاحرام 

م ‏ تکبيرة الاحرام از رکان نماز محسوب می‌شود و گفتن آن دراوّل هرنمازواجب است و ترک 
آن, خواه از روی عشد باشد یا اشتباه, تماز را باطل می‌کند: تکرارکردن تکبيرة الاحرام با همان نیت 
قبلی نیزموجب باطل شدن نماز می‌شود و فرقی نیست میان این‌که زیاده گوبی عغدی باشد وبا 
اشتباهی. 


است وقتی دست‌ها را یه سمت گوش بالا م‌برد. تکبی را شروع کند و وقتی به کنر گوش می‌رسد. تکبیرپیان یابد 
۲ مستحب است هتگام بالا آوودن دست‌ها تا مقایل گوش, انگشتان دست بسته باشد و کف دست رو به قیله 
قوار گید 


اوفوفی 


واجبات تکبیره الاحرام 


به زبان آوردن تکییرةالاحرام [تلفظ] 
دتبال هم ویه عربی صحیح بودن تکبیر 
آراش یدن هنگامگفتنتکییر 
به زبان آوردن تکبیره الاحرام 


م .تکبیر را باید طوری بخواند که تلقظ و به زیان آوردن آن محسوب شود. و نشانه‌ی آ 
است که خودش بتوا 


این 
چه را می‌خواند و برزیان جاری می‌کند .اگردچار سنگینی گوش یا سرو 
صدای محیط نیست بشنود. 


دنبال هم و به عربی صحیح بودن 
م تکبیر باید دنبال هم و یه عربی صحیح باشد (باید حروف «الله» و حروف «اکیر» و دو کلمه‌ی 
له کته را پشت سرهم بگوید). و اگربهغربی غلط بگوید .مثلًهای ال »رب فتحه بگوید .یا 
ترجمه فارسی آن را بگوید باطل است. 


آرامش بدن هنگام تکبیرٌ الاحرام 
بیرالاحرام بای بدن آرامباشد و گر به عشد وب اختیر. در حالی که بدنش 
حرکت دارد. تکبيرة الاحرام بگوید. نماز باطل است. 

م ,موقع گفتن تکبیرةالاحرام چنانچه نمارگزار به طور اشتباهی و ناخواسته حرکت کند. بنابر 
احتباط واجب باید ال عملی که تماز را باطل می‌کند.انجام دهد و دوبرهتکبیربگوید. 


۲۴۴ 


قیام 


معنای قیام 
«قیام» در نمازبه همان معنای لغوی خود یعنی ایستادن است. 


۳ ۲ 1 0 


قبمهنگام تکبرة الاحرم. قیام در حال قرانت یام پیش ازرکوع 
تیم در حال قرانت همان قیام پیش از 


رکوع است و در دو جای خامی پاید 
مود توچه تا گید 

ن ۱ وتتی که آمم جماعت دررکوع است 
ومآموم می‌خواهد به اوقت کند. بای 
بایستد و در حال تام تکیرة سوم ا 

۲ 1 بگوید وسپس یه رکوع رود 
۲ وقتی ماگ رکوع را قاموش کند و 
بنتیند و قبل از سجده یادش بیاید که 
رکوع نکوده. یایدیایستد و از حال قیام 
0 بهرکوعرود 


رکو 


۳۴۳۵ 


واجبات قیام 


م. دحا قیامواچب است موادزیرعایت شود: 


- بای هر دو یا روی زمین اش ولی لام تیست سنگیتی بدن را به لور مساوی 
روی هردو پا راردهد. 

-نبای اه را بیش از ندزهبزبگذارد به طوری که از شکل ایستادی خارج شود. 
مگراینه ناچارباشد. 

- لارم نیست سرانگشتان پا روبهقلهباشد. 

- موتمی که نمرگزاربخواهد کمی جلو یا عقب پذ بای ذکریرا که مشفول 
خواندنش است در حال این حرکت: قطع کد. 


تحبات قیام 
م. برخی ازاعمال مستحب در حالت قیام عبارتند ا 


ات ۲۴۶ 


مسائل قیام 
قیام بعد از رکوع 
م.بعد ازتمام شدن ذکررکوع.نمارگزر بای راست بایستد ووقتی بدنآرام گرفت. به سجده رود و 


اگربه تععد. پیش ازایستادن یا پیش ارام گرفتن یدن. به سجده برد. نمازش باطل است. 


وظیفه‌ی افراد ناتوان 
م «کسی که تمی‌تواند تمام تماز را ایستاده بخواند. هرمقدار را که می‌تواند. ایستاده و بقیه‌ی 


اعمال را نشسته بخواند واگربه صورت نشسته هم نتوانست. خوابیدهانجام دهد. 


نماز ایستاده ی ترس از ضرر 


م , کسی که می‌تواند بایستد. اگربترسد که یه واسطه‌ی ایستادن بیمار شود یا ضرری به او 
برسد. می‌تواند نشسته نماز بخوانده بلکه اگرایستادن او ضرر قابل توجّهی داشته باشد باید نشسته 


نماز بخواند و اگراز ضرر نشستن هم بترسد. باید خوابیده نماز بخواند. 


ترتیب قیام 

م . تا انسان می‌تواند ایستاده تماز بخواند نباید بنشیند؛ بنابراین کسی که موقع ایستادن, 
بدنش حرکت می‌کند یا ناچار است به چیزی تکیه دهد یا یدنش را کچ کند یا خم شود و يا پاه را 
بیش از معمول باز گذارد. اید هرطور که می‌تواند ایستاده نمازبخواند و اگریه هیچ وجه, حتی 


مثل حالت رکوع. نتواند بایستد باید راست بنشیند و تشسته نماز بخواند. 


نعاز خواندن با عصا 


اگرفلْف بدون تکیه بر عصا و نخستن روی صندلی نتواند تماز بخواند. کمک گرفتن از این وسایل اشکال ندارد. 
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قرائت 

معنای قرائت 

«قرانت» در لفت یعنی خواندن, و دراحکام نمزبه معنای خواندن حمد. سوره و تسبیحات 
.با کیقیتی خاص. 


حکم قرائت 


قرائت در رکعت اوّل و دوم 
م ,در رکعت اوّل و دوم نمازهای واجب شبانه‌روز 
بعد ازآن بنابراحتیاط واجب یک سوره‌ی کامل (به چزسوره‌های سجده دار را بخواند. 


واجب است. نمارگزربایدابندا حمد و 


دو سوره‌ی «والطحی و ال نشرح» و همچنین «ثبل و فریش»در نعا یک سوره محسوب می‌شوند؛بنبراین 
نمی‌توان به یکی ازآنه بهعلوان سوره‌ی واجب در نما آتقا زد 


قرائت در رکعت سوم و چهارم 
م.دررکعت سوم و تن نمازهای رف شبانه‌روزی کر و و فقط یک یار سوره‌ی 


تسبیحات در رکعت سوم؛ حمد در رکعت چهارم و بر عکس 
م.دریکی از رکعت‌های سوم و چهارم می‌توان حمد و در رکمت دیگر تسبیحات را خواند. 


واجبات قرائت 

م .هنگام قرائت نماز واحب اس موارد زیررعایت شود: 

۱. طوری باشد که تلفْظ محسوب شود و نشانه‌ی آن این است که بتواند خودش آنچه را 
می‌خواند ویر زبان جاری می‌کند_اگردچار سنگیتی گوش یا سرو صدای محيط نیست_ بشنود. 

۲. دنبال هم و به عربی صحیح باشد. 

۳. درحال استقوار و آامش بدن یاشد. 


از ۲۴۸ 


حرکت بی‌اختیار در حال قرائت 

م.اگرنماژگزردرحال خواندن «حمد و سوره» بی اختیر قدری حرکت کند. ولی از حال نماگزار 
خارج نشود. نمازش باطل نیست؛ ولی ذکری را که در حال حرکت خوانده است. بنابر احتیاط 
واجب دوبره درحالآرامش بدن تکررکند. 


مسائل قرائت. 
بلند و آهسته خواندی قرائت 


م , برمردان واجب است حمد و سوره‌ی نماز صبح و مقرب و عشا را بلند بخوانند و برمردان و 
زنان واجب است حمد و سوره‌ی نماز ظهر و عصرجزه یشم له رن الرحپم» آن را آهسته بخوانند. 


زنان نیز می‌تونند در نمازهای ظهر و عصر به جز تسبیحات آریمه و حمد و سوره,بقی‌ی نماز ربلد بخواند و 
همچنین در نمازهای صیح و مغرب و عشا بهجز تمجیحات آریمهتمام نمزا بل بخوانند. به شرطی که نامحرم 
صدای آنان را تشنود. و گر تامحرم صدای آنها نو بهتر است آهسته بخوانند 


رد جوهرصدا تیست. بلکه ملاک آشکار نکردن آن است و 
درمقابل. جهرآشکارکردن جوهر صدا است. و اگردر خواندن حمد و سوره بیشتراز معمول صدا را 
ند کند(مثل ایک با راد بخوان)نمازش باطل است.. 


بلند یا آهسته خواندن عَمُدی 

م - آگر تما 

باید آهسته بخواند. یه عغد بلند بخواند. تمازش باطل است؛ ولی اگر از روی فراموشی یا ندانستن 

مسأله باشد. نما صحیح است و اگر در بین خواندن حمد و سوره بقهمد اشتباه کرده. لازم نیست 
مقدار خوانده شده را دوباره بخواند. 


زار در جایی که باید نماز را یلتد بخواند. به مد آهسته بخواند یا در جایی که 
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فهماندن مقصود به دیگری در نماز 

گاهی برخی از افراد در بین نعاز برای این‌که عطلبی را به دیگری بفهمانند یا - برای متال - کودکی را از خطر دور 
کنند. تکری راب صدای بلند می‌گویند؛ مانند: ان کبزه: دراین صورت صحیح آن است که کلمه یا ذکوهای خود 
نمازرا به قصد ذکر. بلندتر بگویند یا پا دست زدن به دیوار یا پای خود و مانند آن. موضوع را به دیگری بفهمانند. 


شنیدن قرائت و ذکر توسط تمازگزار 
م . نماژگزر ید تکبرة الاحرام. قائت حمد و سوره و ذکر و دعا را طوری بخواند که خودش 
بشنود. زاین روواجب است کلمات به گونه‌ایتلقط شوند که قائت برآن‌ه صدق کند. پس قرائت 
قلبی (گذراندن کلمات در قلب بدون تلفّظ) که عنوان قرائت برآن صدق نمی‌کند. کافی نیست. 
البته اگربه واسطه‌ی کم شنوایی یا اشتوایی و یا سرو صدای زیاد. صدای خود را نمی‌شنود, همین 
که طوری بگوید که اگرماتعی نبود می‌شنید. کافی است. 


لت | 

خواندن حمد به چای تسبیحات. 

اگر کسی به جای تسبیحات آربعه حمد را بخواند. داز صورتی گه,پا قصد و اراده حمد را انتخاب کند و بخواند. 
اشکال ندارد,ولی آگرفراموش کرد و به جای تسیحا یمه تجم را خواند و در رکوع یا پس از آن یادش آمد, 
نمازش صحیح است و اگرقبل از رگوعیادش آمد ید دوباره حمد پا تسبیحات آرعه را بخواند, و در صورت انتخاب 
حمد لباید سوره را یخواند. 


سوره‌ی سجده‌دار در قرائت 
م.اگردر نمازواجب. یکی از چهار سوره‌ی دارای آیه‌ی سجده را بخواند عقدی باشد یا سَهُوی. 
همین که آیه‌ی سجده را بخواند باید بنابراحتیاط واجب. سجده‌ی تلاوت را به جا آورد و برخیزد 
واگرسوره تمام نشده. آن را تمام کند و نماز را به آخر برساند و سپس نماز را اعاده کند. اگرقبل 
از رسیدن به آیه‌ی سجده متوجه شد, احتیاط واجب رها کردن سوره و خواندن سوره‌ی دیگری 
است. سپس نمازرا تمام کند و آن را اعاده نماید. 


ناتوائی در یادگیری و حفظ حمد و سوره 
م ,کسی که تمی‌توان حمد و سوره با قنوت نماز از حفظ بخواند یا یامزد وی آنچه فا می‌گیر 
به سرعت فراموش می‌کند. می‌تواند از روی نوشته بخواند. همچنین جایزاست که دیگری کلمه یه 
کلمه برای او بخواند و او تکرارکند. 


اس ۲۵۰ 


ناتونی در یادگیری تماز 
م.انسانبایدتمز را ید بگیرد که غلط تخواند و کسی که به هیچ روشی نمی‌توند نمز را به 
طور صحیح ید بگیر. بید هر طو رکه می‌تان. بخوان و احتباط مستحب آنااست که نماز به 
جماعت به چا آورد. 


سوره در نماز مستحب 


م . خواندن سوره در تمازهای مستحب لازم نیست 


سوره یا آیه‌ی مخصوص دارند (مثل تماز عُفیلّه ا نمازلیلةالدقن) اگر بخواهند به دستور آن نماز 
عمل کنند. باید همان سور یا آیه را بخوانند. 
شک در صحت تلقّظ قرائت و سایر اذکار 


م.اگر شک کند که آیه یا کلمه‌ای را درست گفته يا نه. لازم نیست تکرار کند. 


-اگر کسی نماز خود را اشتباه بخوند, لام تیشت به ملاع بدهم. ولی اگراشتاه و ناشی از |جهل به حکم] 
ندانستن مسأله باشد. ارشاد و راهنمایی وی واجیة اسک, 


- تلقّظد اشتباه کلمات. ممانی آنها را تغیبر می‌دهد: 


آلمالمین[دنندگان] 
ید [اقات می‌کنیم] 


اگما ...| ان کانی که لفزیده زین خودن | الظالن[ساانکندان] 


عظپعر[یاعظمت] ۱ عریم (تصمیم برکاری] آزیم (نام کوهی دریایان] 


الصتدای‌نیاو] لد آزی: 
غلاب 
صَلّ[درودیفرست] 


ودی که آب درآن جمع می‌شود الستد [دانی] 


آلا(اداز 


رکوع 


معنای رکوع 
م.«رکوع» در لغت یعنی «خم شدن» و در اصطلاح احکام. عبارت است از خم شدن در نمازاز 
روی خضوع به اندازه‌ای که بتوان دست‌ها را برزن گذاشت. 


حکم رکوع 


م. درهررکعت از نماز بعد از قرائت یک رکوع واجب است. 


واجبات رکوع خم شدن به مقداررسیدن دست‌ها 


خم شدن به قصد رکوع 
م .در رکوع باید خم شدن به قصد رکوع یاشد: 


این اگریدون قصد آن -مثلاً برای کشتن 
جانوری یا برداشتن چیزی- خم شود. نمی‌تواند آن را رکوع حساب کند. بلکه باید بایستد و به 
قصد رکوع خم شود و یه واسطه‌ی خم شدنی که به قصد رکوج نبوده, رگن زیاد نشده و نمازباطل 
نمی‌شود. 


نماز ژر 


خم شدن به طور معمول 
م ,در رکوع باید خم شدن به طور معمول یاشد؛ ینایراین اگررکوع را به طور غیر معمول به‌جا 


به زانوبرسد, صحیح نیست. 


آورد - برای مثال: به چپ با راست خم شود - هر چند دست: 


رسیدن دست‌ها به زانو 


ای خم شود که بتواند دست را برانویگذارد و گر سرنگشتها هم به 


م . در رکوع باید به اتدا 
پرسد کافی است. 
م .احتیاط واجب آن است که دست 


آرامش بدن در رکوع 
م در رکوع باید به مقداری که ذکرواجب را می‌گوید, بدان آرام باشد. 


م . در ذکر مستحبّی هم اگرآن را به قصد «ذکری که برای رکوع دستور داده‌اند» بگوید. بنابر 
احتیاط واجب باید بدن آرام باشد. 


گفتن ذکر قبل از خم شدی 


م.اگرقبل ازآنکه بهمقداررکوع خم شود و بدن رام بگیرد به عفد ذکررکوع را بگوید.نمازش 
باطل است. 
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ذکر رکوع 
م ذکررکوع عبارت است ازیک با گفتن «یحان ری لْعظیم وب 
گفتن هرذکری در رکوع کافی است. ولی باید به همین مقدار 


آرام ایستادن پس از رکوع 
م . بعد ازتمام شدن ذکررکوع تمازگزار باید راست بایستد و بعد ازآرام گرفتن بدن؛ به سجده 
برود و اگربه غفد. این کار را ترک کند (پیش از ایستادن با قبل از آرام گرفتن بدن به سجده برود) 
تمازش باطل است. 


رکوع و سجود در صورت عُدّر 
م ,اگرخم شدن برای رکوع و سجود برای نمازگزار امکان ندارد. باید با سر اشاره کند (سرش را 
کمی خم کند) و اشاره برای سجده را بیشتراز اشاره برای رکوع قرار دهد ککمی بیش از رکوع سررا خم 
کند). اگراین کاررانیزنمی‌تواندانجام دهد. باید بابستن چشم‌ها رکوع و سجده کند و بنابراحتیاط 
مستحب چشم‌ها را در موقع سجده بیشتراز موقع زکوع ببندد. 


فراموشی رکوع 

م , اگردرحال سجده اول یا بعد ازآن و پیش از آنكة وارد سجده‌ی دوم شود یادش بياید که 
رکوع نکرده است. باید برخیزد و بایستد و رکوع کند و پس از آن دو سجده را بجا آورد و نماز را تمام 
کند. و بعد ازنماز احتیاطاً دو سجده‌ی سهو برای سجده‌ی زیادی یگزارد. 


سجده 


معنای سجده 
«سجده» درلفت یعنی «پیشانی را ازروی خضوع برزمین تهادن» و در اصطلاح احکام نیزهمین است. 


دو سجده با هم یک زک است که ار ترک شود. خواه غقدی باشد یا از روی اشتبه و قراموشی, نمزباطل است. 


حکم سجده 
م .نمارگزار باید در هر رکعت از نمازهای واجب و عستحب بعد از رکوع سجده کند. سجده آن 
است که پیشانی. کف دست‌هاء سرزانوها و سرانگشتان بزرگ پا را برزمین بگذارد. 


۲۵۴ 


از محلٌ روییدنموتا ای ابروها ون دو گیجگه را پشانیگویند. 


واجبات سچده 


-آگذاشتن هفت عضواز یدن برزمین 


اگفتن ذکر 
آرامش یدن در حال ذکرسجده 


درهنگامگفتن دکره اعضای هفتگانه برزمین باشتد. 


لس|سریردا بین دوسجده 


مساوی بودن جاهای سجده (مگر به اندازه‌ی چهارانگشت بسته) 
پاک بودن چایی که پیشانی رابرآن می‌گذارد. 


حایل نبودن چیزی بین پیشانی وآنچه برآن سجده می‌کند. 


گذاشتی یشان برچیری که سجدء بران صحیح است. 


نشستن بعد از سجده‌ی دوم در رکعاتی که تشهد ندارد. (بنایراحتیاط واجب) 


گذاشتن هفت عضو بر زمین 


م. درسجده باید هفت قسمت از بدن برزمین قرارگیرد: 


اعضای هفتگانه 
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یک سجده زفُن لیست؛ بلکه دو سجده با هم یک زٌن است. 


۲. ملاک رن بودن سجده. قرار گرفتن پیشانی بر غهر است؛ پس کم و زیاد شدن سجده به قرار گرفتن پیشالی 
روی محل سجده بستگی دارد و اگر پیشانی بر نهر قرار رفت, ولی سایر اعضا بر روی زمین نبود, سجده‌ی 
زیادی صورت گرفته است. همچنین اگر سایر اعضا روی زمین باشد, ولی پیشانی بر زمین نباشد, زیادی سجده 


واقع نشده است. 


م.وقتی نمارگزار ذکرسجده را می‌گوید باید اعضای هفت‌گانه‌اش روی زمین باشد؛ ولی هتگامی 
که مشغول ذکرنیست. می‌تواندبعضی ازاین آعضا را جز پیشانی اززمین بردرد ی جابه جا کند. 


آرامش بدن به مقدار ذکر 
م . در سجده باید به مقدار ذکر واجب. بدن آرام باشد و نمارگزار نباید بدن خود را به اختیار 
طوری حرکت دهد که از حال آرام بودن خارج شود؛ موقع گفتن ذکر مستحب نیزاگرآن را به قصد 
«ذکر دستور داده شده برای سجده» بگوید. بنابر احتیاط واجب آرام بودن بدن لازم است. 


ذکر سجده 
م.ذکرسجده عبارت است ازیک بار گفتن «سبحانَ ری ای و بکندم» یا سه بار هیحان له». 
گفتن هرذکری درسجده کافی است: اما از نظرمقدار یاید به همین مقدار یا بیشتر باشد. 


آرام نشستن بین دو سجده 
نمازگزاریس از تمام شدن ذکرسجده. اوّل باید ینشیند تا بدن آرام بگیرد. بعد دوباره 


اس ۲۵۶ 


مسائل سچده 


آنچه سجده بر آن صحیح است 
م, درسجده باید پیشانی را برزمین با آنجه از زمین می‌روید و خوراکی و پوشاکی انسان نیست. 
قرار دهد: 


برای سجده بهتراهرچبزتریت مبارک ۰ سجده برکاغزی که ا چوپ وگیاه(غیر ‏ سجده برکاه اشکال نارد. 
امام حسین ثثل است و بمد ازآن خاک ...اتب و کتان)تهیه شده: صحیح است. 


وسنگ و کی 


سجده برسنگ گرنیت (سمدتی) اشکال ۰ سجده برسنگ معمولی اشکال‌ندرد. ۰ سجده پرسنگ مرمر(معدنی) اشکال 


سجده برسکه‌ی طل هورگ لاو 


تقره) جایزنیست. 


سجده برأجرصحیح است.البته ارتفاعآجر نباید بیش از جنشت بسته از زنو و ست پای نمازگزر بالات باشد. 


سجده بر پشت دست 

ع ,اگرچیزی که سجده برآن صحیح است ندارد یا اگرهست. به‌واسطه‌ی سرما یا گرمای زیاد و 
مانند آن نمی‌تواند برآن سجده کند و به اندزه‌ی کافی هم وقت ندارد که به دتبال چیزی صحیح 
برود و یا خود را به جایی برساند که اسر و گرما در امانباشد. بایدبهتتیب زیر عمل کند: 

۱. چنانچه لباس او از جنس پنبه یا کتان است یا چیزی از جنس پنبه و کتان دارد باید برآن 
سجده کند و احتیاط واجب آن است که تا سجده برلباسی که از جنس ینبه و کتان باشد ممکن 
است برغیرآن سجده نکند. 

۲ اگرلباسی از پنبه و کتان ندارد بنابراحتیاط واجب برپشت دست سجده کند. 


اس ۲۵۸ 
ل | 


سجده بردستمال کاغذی 
اگر کاغذ یا دستمال کاغذی از چوب و گیاهان اجز ینبه 


و کتان) یا چیزی تهیه شده که سجده بر آن جایز است. 
اتکالی ندارد. 


گم شدن مُهر هتگام نماز 
م. اگردرحال نماز؛ شهریا چیزی که سجده برآن صحیح است گم شود یا کودکی شهر را بردارد 
و از دسترس خارج شود: 


باید برهمان سجده کند. ۱ 


نمازرا بشکند ودوباره با چیزی که می‌توان 


نمازئهر | گرچیی که‌سجده | گررت‌یست اهب ی ی 


گم شود | برآن صحیح است. 
در دسترس تباشد 


باید به تتیب مسأله‌ی قبل ( با عدواند 
سجده برپشت دست) گذشت عمل نماید. 


پاکی محل سجده 
رجوع کنید به صفحه‌ی[۲۳۴]. 


محیّت به کودک در حال نماز 

روزی پیامبرت3 ] 
حسین ای که کودک خردسالی بود؛ هروقت رسول‌خدا اد به سجده می‌رفت. بر 
پشت پیامبرتلٌ سوار می‌شد. پاهایش را حرکت می‌داد و می‌گفت: «خل ... خل!»" 

هنگامی که رسول خدا 3 می‌خواست سراز سجده بردارد. حسین را می‌گرفت و آرام 
به زمین می‌گذاشت و بلند می‌شد و وقتی به سجده می‌رفت. باز حسین می‌آمد و بر 
77 سوار می‌شد و پاهایش را حرکت می‌داد و .... 

اين موضوع تا آخرنماز تگرار شد. یک نفریهودی که اين صحنه را می‌دید. به عنوان 
اعتراض نزد رسول خدا لد آمد و گفت:«ای محمد! شما با کودگان به گونه‌ای رفتار 
می‌کنید. که ما چنین رفتاری نمی‌کنیم»: 

پیامب رَد فرمود: «اگرشما به خدا و رسولش ایمان داشته باشید. به کودگان خود 
مهربانی می‌کنید و با مهربانی و نوازش با آنها رفتار می‌نمایب 
یهودی از روش تربیتی مهرآمیز اسلام و بلند نظری پیامبر73 مجذوب شد و همان 
لحظه به آیین اسلام روی آورد. " 


پشت رسول خدا 


عرب‌ا شترا پاک 


۲ ساقب ,۴ص ۷۲و۷۳ 


اه مین 


ات ۲۶۰ 


کمترین مقدار سجده‌گاه 
م . واچب نیست همه‌ی 
سجده گذاشت. کفایت می‌کند. 


اتی به محل سجده برسد و همین که گفته شود: پیشانی را به 
این رو اگربه مقدار سرانگشت 
سجده برآن صحیح است) تماس حاصل شود. کافی است. 


یه با زمین (یا هر چیزی که 


سجده روی برچستگی شهر 


م , اگر مقدار لازم پرای سجده رعایت شود, سجده بر طرف برجسته‌ی مهر (دارای نوشته) 
اشکالی ندارد. 


اگر در هلگام سجده, پیشانی به مخ 
سجده بخورد و بی‌اختیر از زمین بلند شود 
بید دوه پیتانی را برزمین بگذاد و ذکر 
سجود را بگوید. و یک سجده یه حساب 


/ 1 ول ان دنا 
می‌آید اک شهردر سجده‌ی اول به پیشانی تماززار بچسید و بخواهد به سجده‌ی دوم 


بایدآن را ازروی پیشانی برداشته و برزمین گذارد و سپس روی آن سجده کند. 


شک بین سجده‌ی اول و دوم 
اگریعد از سر بوداشتن ازسجده شک کند که یک بارسجده کرد یا دو بر( ار کتیرلشک نباشد) باید یک سجده‌ی 
دیگر بهجا آورد: یعنیبنا برسجده‌ی ال بگذارد و سجده‌ی دوم را بهجاآورد. 


[ و و6] آموزش مصو راحکام 


آمدن خون از پیشانی هنگام سجده 
س . اگر در بین نماز هتگام تماس پیشانی با شهراز پیشانی قدری خون بياید و مهررا خونی 
نماید نماز صحیح است یا خیر؟ 
اگرتمام قسمتی که پیشانی روی آن قرارگرفته.آلوده به خون نشده و مقدار خون پیشانی هم 
کمترازدرهم زکمتراز ند انگشت سَتّایه) باشد و درضمن,. قسمت پاک پیشانی برروی قسمت پاک 
هر قرار گیرد (طوری که قسمت یاک شهربه اندازه‌ی لازم برای سجده باشد) تماز صحیح است, 


سجده‌ی مهو 

م . سجده‌ی سَهُو سجده‌ای است که براثر هو (اشتباه یا قراموشی) در نمازء برنمارگزار واجب 
می‌شود. 

فد و سجیس موو: 


0 5 ۳ 
»و بعد بنشیند و دوباره به سجده برود و همین ذکر را بگوید و بتشیند و بعد ازخواندن تشهّد, 
سلام دهد. 


در سجده‌ی هو تکیر اجب نیست: ولی ید نقت سجده‌ی سهو دا 


سجدهی قرآن 

م. درچهارسوره از قرآن کریم. آیه‌ای وجود دارد که اگ رکسی آن را گوش دهد يا خودش بخواند. 
بعد ازتمام شدن آیه باید فورً ویدون قاصله سجده کند و کوتاهی درسجده کردن حرام است؛ و اگر 
آنرا فراموش کند. هروقت یادش آمد باید سجده را به جا آورد. 


آیات سجده‌دار در قرآن کریم عبارتند ازء 
آیه‌ی ۱۵ سوردی سخده- یه‌ی ۳۷ سوره‌ی فضلت. آیه‌ی ۶۲ سوره‌ی نجم. آیه‌ی 1٩‏ سورهی غلق. 


از ۲۶۲ 


خواندن قسمتی از آیه‌ی سجده‌دار 
م.با خواندن یا شنیدن تمام آیه, سجده واجب می‌شود؛ بتابراین اگر قسمتی از آیه .حتی کلمه 
سجده .را بخواند یا يشنود. سجده براو واجب نیست. 


واجبات سجده‌ی قرآن 
م .هرگاه در سجده‌ی واجب قرآن پیشانی را به قصد سجده برزمین بگذارد. کافی است اگرچه 
ذکری نگوید-و گفتن ذکر. مستحب است؛ همچنین رویه قبله بودن و وضو داشتن نیزلازم نیست. 


اگر آیه‌ ی سجده دار به گوش بخورد, سجده واجپ نیست بلکه اگر کف یاتوجه و اختیار به آیه وش بدهد. 


اسجده واجب می‌شود 


خواندن و گوش‌دادن هم‌زمان آیه‌ی سجده‌دار 
م .اگرانسان موقعی که آیه‌ی سجده دار را می‌خواند. از دیگری هم بشنود, چنانچه با توجّه 
بوده وب اختیاربهآیه گوش داده. باید دو سجد: ایو اگربی‌اختیاربه گوشش خورده است. یک 
سجده کافی است. 


اگرانسان چند با آیه‌ی سجده دار را شنبد یا خوذش رت کرد بایدبرای هر قرائت با شنیدن آیه , سجده کند 


شنیدن آیه‌ی سجده‌دار از ضبط صوت 


م .به‌طو کی اگرشخصی به آی‌ی سجده‌داری گوش دهد که از ردیو یا تلویزیون یا ضبط صوت 
و مانند آن پخش می‌شود. سجده واجب است. 


۳۶۳ 


ذکر 
معنای ذکر 
ذگریعنی یاد کردن و در اصطلاح احکام به معنای هرعبارتی است که در بردارنده‌ی یاد خدای 
متعال باشد, مانند؛ «لْهُ کبرّه و «لْحَندللّه». ازآن‌جا که در ذکر. خداوند با الفاظ و عبارات خاص 
یاد می‌شود. به آن «ذکره گفتها 


کیک مد از خوادنسوردیاخلاص 


يوب اه بین دوسجده وبعد ازتسبیحات اریعه 


درحال برخاستن برای رکعت بعد. 
واجبات ذکر 
به زیان آوردن ذکر 
پی درپی وبه عربی صحیح بودن ذکر 
استفراروآرامش درحال گفتن ذکر 
به زبان آوردن ذکر 


م ,ذکرراباید طوری گفت که تلقظ و به زیان آوردن آن محسوب شود. و نشانه‌ی آن این است که 
خودش بتواند آنچه را می‌خواند و برزیان جاری می‌کند..اگردچار سنگینی گوش نباشد يا سرو صدا 
زیدنباشدبشنود. گر دچار ستگینیگوش باشد یا سرو صدای محیط اطرافش زیاد است.بید 
ذکررا به گونه‌ای بگوید که اگر گوشش سنگین نبود ی سرو صدا زیاد نبود.آن‌را می‌شنید. 


پی‌درپی و به عربي صحیح بودن ذکر 
م ذکرهای نماز باید دتبال هم و به عربی صحیح باشد و اگر با 
بگوید. باطل است. 


ان دیگری یا به عريي غلط 


ال ۲۶۴ 


تکرار ذکرهای نماز 
م .تکار ذکرها و عبرت‌های نمازاشکالیندرد اما اکریه ح3 وسواس برسد و باز هم تکررکند. 
بتابراحتیاط واجب نمازش باطل می‌شود و باید دوباره نماز بخواند. 


استقرار و آرامش در حال ذکر 


اف اگرذکرمستحب رابهقصد ذکرجای خاضی ازتمازمی‌گوید (مشل تمعن خیدف: 
پس از بیخاستن ازرکوع)نابراحتیاط واجب باید درحالت آرامش گفته شود واگردرحالت 


استقرارو آرامث 

| آرامش گفته تشودباید تما 

درحال ذکر ۵ 1 ۲ 
ب) اگرذکرمستحب رابهقصد مطلق ذکربگوید (ته یه قصد ذکری که در جای خاضی از 
نمازدستورداده شدده): حتی درصورتی که در حالت آرامش گفته نشود, تماز صحیح است! 

۰ است. تکبیریگویدا نهآن تکبیرمخصوصی 
دک« بحول له وه وم َأَفشة راباید در حال برخاستن و حرکت گفت؛ بنابراین از 
قاعدهی ادکارمستحب استشناً شده است. 
حرکت بی‌اختیار بدن در ذکر واجب 


م .اگر نمارگزار موقعی که ذکر واجب (مانند ذکررکوع) را می‌گوید بی‌اختیار به قدری حرکت کند 
که بدن از حال آرامش خارج شود. باید یعد از آرام گرفتن بدن دوباره ذکررا بگوید؛ ولی حرکت‌های 
ناچیزو کمی که بدن از حال آرام بودن خارج نکند (مانند؛ حرکت دادن انگشتان با مشت کردن 
دست) اشکال ندارد. 
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خاص ااست. ازآن‌جا که این عمل مشتمل برشهادتین است. به آن «تشهٌد» می‌گویند. 


9 یج دررکعت دوم و آخرتمام نمازهای واجب. بعد از سجده‌ی دوم بتشیند و پس از 
رام گرفتن بدن تشهد را بخواند. 


«مت ود 


1 وت لا تریک وان معتعبد وتف 
۲ هت ی :«ألَه صَل غلن مُحَمٍَ وآل مُحَتّیه" 
۳ نشستن به اندزه‌ی کلمات تشهّد یعد از سجده‌ی دوم 
۴ آرامش بدن درحال گفتن تشهّد 
۵. خواندن آن به زیان عربي صحیح 
۶ ترتیب 
۷ فوالات 


گفتن «الملنلّ» با «بسم له و بلله و الحله وعالاتماء له» درابتدای 
تشد و گفتن «تیل َفَاعت ق من َازقغ دَرجه یمد از صلوات مستحب 
است؛ نه واچب. 

همچنین در حال تشهد. نشستن روی ران پای چپ و گذاشتن روی پای راست 
بر کف پای چپ (نوزک) مستحب است. 


اس ۲۶۶ 


۳ 
۱ گرپیتیازکوعرکمت | بیدبنشیند و تشد را بخاند و دراه بایستد وآنچهباید درآن رکمت 


یعدیادش: خوانده شود یخواند و تما را مطایقمعمول تمام کند. 


سوم رفتها یمد 


برای تشه فراموش 
ش از سجده‌ی 


4 افو 
| تشهد..| آگردرکوع با مد ازآن | ارآن ادش یاید اد تماز تام کند ومد از سا 
۱ | یادش‌یباید . | شده دوسجده‌ی سهوبجا آورد. واحتباط آن است 
۱ سهو تشهد فاموش شده را قضا کند. 


کند و در هنگامی که به رکع 5 


سلام 


معنای سلام 

«سلام» درلغت یعنی «درود فرستادن و تجیّت» و درنمازه آخرین جزء نمازاست که با انجام آن 
نمازپایان می‌یابد و عبارت است از گفتن سلام با ترتیب و کیفیّت خاص, وا زآن جا که در این عمل 
عبارت سلام به کار رفته است به آن «سلام» گفته‌اند. 


حکم سلام 
م. سلام در رکمت آخرتمام تمازها بعث از تشهّد واجب است. ولی ژکن تیست. بنابراین اگر به 
خاطرفرموشی با اشتاه.سلام را کم زد کن. تمازش باطل نمی‌شود. 


واجبات سلام 


م .درحالت سلام واجب است موارد زیر رعایت شود: 

1 گفتن یکی از دو عبارت سلام؛ یعنی: لام عیتا و علی عباد له الصَالِحیَ» و « 
یکره و در صورتی که عبارت دوم را انتخاب کند بهتراست اضافه کند؛ و رح له ون 

۲ نشستن به اندازه‌ی عبارت سلام بعد ازتشهّد 

۳ آرامش بدن درحال گفتن عبارت سلام 

۴ خواندن عبارت سلام به زیان عربی صحیح 


پس از سلام نمز تکیر الماسکبرا 


گفتن وبلتدکردن دست‌ها مستحپ. 


6 آموزش مصوراحکام 


«هر چیزی را در رتبه و جای خود قراردادن» و در تماز به معنای به‌جا 
آوردن هریک ازاجزای آن, دررتبه و محل خاص خود است. 


حکم ترتیب 
م .نمارگزار بید کارهای نمازر به 
آورد. پس اگراز روی فد و با اختیار این ترتیب را به هم بزند (برای مثال: 
بخواند یا سجده را پیش ازرکوع به چا آرد)نمزش ال 1 


انجام دهد و هریک ازاجزای آن را در جای خود به جا 


ره را پیش از حمد 


به هم خوردن ترتیب نماز 


زکنرابهجآور وآنچه را 
ند دور بخوان. 


به هم خوردن 
ترتیب نماز 


فراموش کرده | به تن یعد وارد 
نشده 


ترسح ست. ولی آنچه را فراموش کرده 
بای 


پیش ازآن 


غولات 


معنای مُوالات 
«موالات» درلغت یعنی «کاری را پی‌درپی و پشت سرهم نجام دادن» ودر 
دارد: اجزای نمازرا پی درپی و پشت سرهم و بدون فاصله انجام دادن 


حکم مُوالات 

م.نماژگزا بای «موالات» و پیوستگی نمازرارعایت کند؛ نابراین بای کارهای نماز -مانند:رکوع 
و سجود و تشهّد- را پشت سرهم به جا آورد و چیزهایی را که در نماز می‌خواند, به طور معمول 
پشت سرهم بخواند. حال اگربه قدری بین آنها فاصله بیندازد که از صورت و شکل نماز خارج شود 
و نگویند: نماز می‌خواند. نمازش باطل است. 


طولانی شدن رکوع و سجود و خواندی سوره‌های پزرگ. غوالات را به هم نمی‌زند: لکه دررویات به طول دادن 
سجده توصیه نیز شده است؛ ولی اگرباعت شوذ قَمتی از نماز یه خارج وقت بیفند. جایز نیست. 
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«قنوت» در لغت یعنی «خضوع و فروتنی» و در نماز عبارت است از: هر نوع ذکر و دعایی که در 
پایان حمد و سوره‌ی رکعت دوم 


ش از رکوع می‌خوانند و معمولاً همراه آن کف دست‌ها را به 
موازات صورت رو به آسمان می‌گیرند. از آن‌جا که این عمل نوعی خضوع و فروتنی در برابرخدای 
متعال به شمار می‌رود. به آن «قتوت» می‌گویند. 


است انسان دست‌ها را تا مقایل صورت بالا آورد و کف دست‌ها رو به 


1 
كت 
3 
خ 
3 


ت به هم بچسباند. هردو دست را کنار هم (متصل به هم) قرار 
دهد و نگاهش به کف دست‌ها باشد. 


نگاهبه نگشتردرقنوت 
نگاه هاگشتر مستحب نیست؛ بلکه وجاهت نیک بو 


دعای فارسی درقنوت 


بن) چنین عملی از نظرشرعی ثابت نیست. 


خواندن دعا در توت به زان غرعربی, مانعی ندرد. ۸ 


۲۷۰ 


شروط نماز 


وقت نماز 
رجوع کنید به صفحه‌ی(۲۰۸]. 


رو به قبله بودن 
رجوع کنید به صفحه‌ی[۳۱۳]. 


پوشاندن بدن (مرد یا زن) 
رجوع کنید به صفحه‌ی[۲۲۰] 


رعایت شرایط لباس 
رجوع کنید به صفحه‌ی[۲۳۲۲] 


رعایت شرایط مکان 
رجوع کنیدبه صفحهی[۲۳۱]. 


سکون و آرامش 

م .تماگزار موقعی که برای تکبيرة الاحرام یا قرائت ایستاده است. با توجّه و به طور عضدی تباید 
به طرفی خم شود و باید بدن را حرکت ندهد و به جایی تکیه نکند؛ اما اگراز روی تاچاری این کار 
را انجام دهد یا درحال خم شدن برای رکوع پاها را کمی حرکت دهد. یا جایه جا کند اشکال ندارد. 


تتع 
موتم نت 


باطل می‌کند (مانند رو برگرداندن از قبله) انجام دهد و دوب 


الاحرام. چنانچه بی اختیار و یه اشتباه حرکت کند. بنابراحتیاط واجب باید اوّل عملی که نماز را 


یرود 


تماز در ماشین» هواپیما قطار و کشتی 


نمازخواندن در 
هواپیماه قطاره کشتی | ورحال | چرخش به طوف قبله چیری تخواند. 
ومانندآن 


ت وقت (یعنی فرصت پیدا می‌کند که قبلازگذشتن وقت نمازه 


اپیما:قطارومانن آن بخواند): 


نماز مستحب در حرکت 
م. نماز مستحب را می‌شود درحال راه رفتن و سوار بودن, خواند و رو یه قبله بودن لازم نیست, 
ولی اگردر منزل یا محل کار. در حال انجام کاری است که بدن ساکن است و استقرار دارد. مراعات 


قبله لازم است. همچنین در حال استقرارو اختیار نمی‌توان رکوع و سجود نماز مستحب را با اشاره 
انجام داد. 


روش نماز مستحب در حرکت 

م.درحال حرکت, به نیت وارد شدن به نماز, تکبيرة الاحرام گفته می‌شود و پس ازقرائت حمد و 
سوره. به نّت رکوع یا اشاره‌ی سریا چشم ذکررکوع گقته می‌شود و برای سجده نیزمقداری بیش از 
رکوع سررا خم کرده. ذکررا می‌گویيم؛الیتهلزم نیست خم کردن سر یا اش بلکه همین مقدار 
که تفاوتی بین رکوع و سجود یاشد کاقی است 


۲۷۲ 


پاکی از چیزهایی که وضو و نمسل را باطل می‌کند 

م تمارگزار ید برای تما طهارت داشته باشد: یعنی اکروظیقه اش غسل کردن است. غسل کند. 
و اگرباید وضو بگیرد اتیقم کند. این کارا اتجام دهد و سپس واردنماژشود. اگریکی از چیزهایی 
که وضویا غسل را باطل می‌کند. دربین تمازبر؛ 
باطل می‌شود. 


ايش پیش بياید (عشدی باشد يا غیر عشدی) نماز 


م .به کسی که قدرت برانجام وضو. غسل 
صحیح است ندارد و نیز تمی‌تواند از دیگری کمک بگیرد و یا کسی نیست که او را کمک کند 
«فاقدالطهورین» می‌گویند. 


را ندارد یا آن‌که آب يا آنچه تیشم برآن 


وظیفه‌ی فا الظهوزن 

م .اگر انسان نتواند برای نماز وضو بگیرد. و نیز غسل و تیم هم برایش ممکن نباشد. بنابر 
احتیاط واجب نمازرا دروقت بدون وضو, سل و تیم بخواند و بنابراحتیاط واجب بعد از برطرف 
رقضای آن را به ج آورد. 


مْبّطلات نماز (باطل کننده‌های نماز) 
م .کارهایی که موجب باطل شدن تماز می‌شوند. 
۱ یکی از شرط هایی که اد درحال تمزرعایت شود. 
۲.پیشآمدن چیزی که وضو یا غسل ا باطل می‌کند. 


۳.برگرداندن کامل تمام بدن از قبله (پشت به قبله تما خواندن) 


۴ خندهی دی باصدا 
۵ گریستن بای دنیااصدا 
۶ کاری که صورت تماز اه هم زد 


۷ خوردن وآشامیدن 


۸ کم و زیادکردن عَغدی يا اشتباهي ون 

٩‏ کم وزیاد کردن دی سایرواجپات (غبرزفن) 

بش آمدن یکی ازشک‌هاپش که نماز رال می‌کند.! 
۱ حرف زدن (سخن گفت) 

۲ گذا 


۳ 


ن دست‌هابرهم تلف 


۳ .مین گفتن بد از خواندن حم 


از بین رفتن یکی از شروط 
م اگر در بین نماز یکی از شرط های آن از بین برود (برای مثال: بفهمد مکانش غصبی | 
پوشش لازم يا طهارت ندارد) نمازش باطل است. 


کاری که صورت نماز را به هم بزند 

م , اگردر هنگام نماز کاری کند که صورت تماز را به هم بزند (مثل به هوا پریدن و دست زدن) 
هرچند ازروی فراموشی یاشد. نمازش باطل است. 

خاموش کردن گوشی هعراه یا در آوردن آن از چیب هنگام نعاز اگر به حذی نباشد. 


که بگویند؛فرد متفول نماز نیست. اشکالی ندار: ولی با خضوع و خشوع در نماز 
منافات دارد. پس بهتر است گوشی هنگام نماز خاموش یا دوحال سکوت باشد. 


توشیحپیشتری صفحهی ۳۳۷ مرلجعه شود 


۲۷۴ 


شیر دادن بچه هنگام تماز 
م .اگرصورت تماز را به هم تزند و لیاس و بدن بچه هم تجس تباشد. اشکال ندارد و در صورت 


نجس بودن بدن با لباس او, در آقوش گرقتنش در حال تماز در حکم همراه داشتن چیز نجس 


است. 


پرداخت بدهی در نماز 

م. اگر کسی مشفول تماز باشد و در همین حال طلبکاربياید و طلب خود را از و بخواهد, 
چنانچه بتواند در بین تماز طلب او را بدهد (و صورت نماز به هم نمی‌خورد) باید در همان حال 
طلب را بپردازد؛ برای مثال: اگرپولی به مقدار بدهی‌اش دارد. آن را از جیب بیرون آورد و به او بدهد. 
یا در کنار خود بگذارد تاو بردرد. اقا اگربدون شکستن تمازء دادن طلب ممکن نیست. باید نماز 
را بشکند و طلب را بدهد و بعدتماز را بخوند؛ به شوطی که وقت برای دوبره خواندن 


از داشته 
باشد. 


دست روی دست گذاشتن اَکثْف) 
م. از کارهایی که نمازرا باطل می‌کند. قرار دادن دست‌ها برروی هم در حال نماز است. 


6 آموزش مصوراحکام 


آمین گفتن پس از حمد 
م .از کارهایی که موچب باطل شدن نماز است. این است که تمارگزار بعد از خواندن حمد 
«آمین» بگوید؛ ولی اگرازروی | بگوید. اشکال تدارد. 


رو گردانی از قبله 

م . اگربه عشد صورت و بدن خود را با هم یا به‌تتهایی از قبله برگرداند. به‌طوری که به حدّ 
دست راست يا دست چپ قبله منحرف شده باشد. تمازش باطل است. و اگر تهواً هم اين کار 
را بکند بنابراحتیاط واجب نمازش باطل است. 


۱ 1 
حرف زدن غمدی 


م «اگردر نماز به عفد حرف بزند. حتی اگریک کلمة باشند. نمازش باطل است. 


سلام کردن و جواب سلام در نماز 
م «اگردرحال نماز کسی به نمازگزار سلام کند. واجب است جواب سلام او را بدهد. 


جواب سلام کودکان ممیز 
م .جواب سلام کودکان ممیزدختریا پسرمانند جواب سلام زنان و مردان واجب است. 


سلام کردن غلط به نمازگزار 
م. اگرکسی به نمرگزر به صورت غلط سلام کند.ولی طوری باشد که در غرف بگویند: سلام 
علیکر» یدهد. 


کرد. واجب است جواب اور با « 


آه کشیدن» شرفه و آروغ‌زدن در نماز 

م,سرفه کردن, آروغ زدن و آه کشیدن درنماز اشکال ندارد. ولی گفتن کلمه‌های آخ. آه و مانند 
این‌ها رکه دو حرف است) اگر عقدی باشد. تماز را باطل می‌کند و اگرغیر عشد باشد سجده‌ی 
سَهُو واجب می‌شود؛ البته اگریه عنوان ذکرو یاد خدا یگوید: «آه من ذتوبی» اشکال ندارد. 


از ۲۷۶ 


گریه کردن 


خوردن و آشامیدن 
م« یکی از کرهایی که نماز را باطل می‌کند خوردن و آشامیدن است. 


فرو بردن غذای بین دندان‌ها 
م .فرو بردن ذزات غذا که لای دندان‌ها هانده است. موجب بطلان نماز نمی‌شود. 


خندیدن در نماز 


خنده‌ی غقدی 
م.خندیدن با صدا و عغدی نماز را باطل می‌کند: ما لبخند زدن و خنده‌ی بی‌صدا نما را باطل 
نمی‌کند. 


شنده‌ی غیر ع 
م «خندیدن غیرعمدی نمازرا باطل نمی‌کند؛ هرچند با صدا باشد. 


لت 

برخی از مکروهات نماز 

- بستی چشم‌ها ابرهم گذاشتی چشم‌هاا 
-مالیدن دست‌ها به صورت یمد از نوت 

- بازی کردن با انگشتان و دست‌ها 

- هر کاری که خضوع و خشوع را از بین ببرد, 


شک‌های باطل‌کننده‌ی نماز 
م «شک‌های باطل‌کننده‌ی تماز عبارتند از: 


۱. شک در شماره‌ی رکمت‌های نمازدورکعتی ماند: تما صبح وتمازمسافر 


شک در شماره‌ی رکمت‌های نماز مقرب 


"۳ شک درتماز چه اررکعتی در صورتی که شک کند یک رکمت خوانده يا بیشتر 


۴ شک در نماز چهار رکعتی پیش ازتمام شدن سجده‌ی دوم در صورتی که شک کند دو رکمت خوانده 


| ۵. شک در تعداد رکمت‌های نماز که تداند چند رکمت. 


اگر یکی از شک‌های باطل‌کنده رای تمارزا پیش آید,نمی‌تواندنمز را به‌همبزند؛ لکهباید ول مقداری فکر 
کند واگر شک ازبین نرفت و ادامه یافت. نمازباطل خواهد شد. 


کم و زیاد کردن رفن 
رجوع کنید به صفحه‌ی[۲۶۷] 
کم و زیاد کردن عغدی غیر ژکُن 
رجوع کنید به صفحه‌ی(۲۶۷]. 
قطع کردن [شکستن] نماز 
م «برهم زدن نما واجب ازروی اختیارحرام است؛ اما برای جلوگیری از ضرر بدنی با مالی اشکالی 


ندارد. اگر حقظط جان نمازگزاریا کسی که حفظ جان او واجب است یا حقظ مالی که نگهداری آن 
واجب می‌باشد (مانند مالی که به آمانت نزد او گذاشته شده) بدون به‌هم زدن تماز ممکن تباشد. 


باید نماز را به‌هم بزند. 


۲۷۸ 


راحتیاط واجب مادر برپسریز" 
نمازطواف خانه‌ی کمیه 
نمازی که به سیب اجاره؛ نذر عهد وقسم واجب می‌شود. 


در واقع. نمازهایی که به واسطله‌ی اجاره. نذره قسم و عهد واجب می‌شود, خودبه خود واجب نیستند. بلکه به 


خاطر وفا به عقد اجاره. نذر« قسم و وفای به عهد واچب می‌شوند. 


نمازهای پنج گانه‌ی شبانه‌روز 
نمازهای شبانه‌روزی - که در پتج نوبت خوانده می‌شوند - از واجبات بسیار مهم دین است 
و ترک یا سبک شمردن آنها حرام و موجب است 


عذاب می‌باث 


نماز جمعه 


م. نماز جمعه در زمان ما (در دوران غیبت امام معصوم ) واجب تخییری است؛ یعنی ه 
بین خواندن نماز جمعه یانما ظهرمی‌تواند یکی را انتخاب کند. 


نخستین نماز جمعه در اسلام 

رسول گرامی اسلام 1 پس از هجرت از مگه به مدینه. روز دوشنبه (دوازدهم ربیع الاقل) 
به محله‌ای نزدیک مدینه به نام «قباء وارد شدند. به منظور آن که حضرت علی تلز به 
ایشان ملحق شود. چهار روز در آن مگان ماندند و به شایستگی مورد استقبال مردم قرار 
گرفتند. در اين مّت. به دستور پیامبرت طرح بنای «مسجد فبا؛ ریخته شد. آن‌گاه در 
روز جمعه به سوی مدینه حرکت گردند و هنگام نماز ظهربه محله «بنی‌سالم» رسیدند 
وهمان‌جا مراسم نماز جمعه را برپا کردند. این اقلین تماز جمعه‌ای بود که رسول خدا تز 
اقامه نمودند و خطبه‌ی اين تماز نیز اقلین خطبه‌ی رسول اکرم تّز در مدینه بود. 


تضیرفوه .۲۷.ص ۱۳۱ 


۲۸۰ 


شرایط نماز چمعه 

م. دراین زمان که حکومت عدل اسلامی در ایران بریا است احتیاط مستحب آن است که حتی 
المقدورتماز جمعه ترک نشود. با این حال شرایط تماز جمعه عبارت است ازز 
سا به جماعت خوانده شود. 


|| شرایط نماز جماعت رعایت شود. (مثل اتصال صفوف» 


-] حداقل پنج نفرباشند (یک نفرامام و چهارنفرمآموم» 


شرایط نمازجمعه 


|| بین مکان برگزاری دو نماز جمعه حداقل یک فرسخ فاصله باشد. 


بسا دومطبه خوانده شود. 


| خطیه‌ها ونماز جمعه توسط یک امام خوانده شود 
و تور ام خوانده شود 


ماحتیاط واجب آن است که زاوایل غرفي وال (ظهرشرعی) در حدود یکی - دو ساعت بیشتر 
به تأخیرنیفتد و اگربیش از دو ساعت تأخیر بیفتد. احتیاط واجب در به‌جا آوردن نماز ظهراست. 


م .نماز جمعه دو رکمت است مانند نماز صبح, ولی دو خطبه دارد که توسط امام جمعه قبل از 
نمازایراد می‌شود. مستحب است در رکمت اوّل « سوره‌ی جمعه» و در رکعت دوم «سوره‌ی منافقون» 
خوانده شود. یکی دررکعت اول پیش ازرکوع و دیگری 
دررکعت دوم پس ازرکوع. 


مستحب است خواندن دو قنور 


نمازآیات 


حکم نماز آیات و اسباب آن 
م. یکی ازنمازهای واجب « 
می‌شود وعبارتدداز: 


ات» است که ه سبب برخی حوادث آسمانی یا زمینی واجب 


| ۱ خورشید گرفنگی [گسوف] (اگرچه مقدار کمی ازآن گرفته شود). ۱ 
۱ ۲. ماه گفتگی [خسوف]راگرچه مقدارکمی ازآن گرفته شود». ۱ 


رعد و 


7 در صورتی که موجب 
51 احولت رت یتیب راحباط وقجب "مات قرورتگی روت ین | تیس الب مردم شود. 
شکافته ش ۳ 


وقت نماز آیات 
رجوع کنید به صفحه‌ی[۲۱۰]. 
2 


ار کسی از طریق اخبر رسانه‌اطمینن بیدا کن ه رت میتی خورشیدگرفگی یا مهگرننگیاتفاقمی 
اگر در آن محل نیزقابل مشاهده باشد تمازآیات براو اجب اسب" 


ت نماز آیات 


م .نما آیات دو رکعت است و درهررکعت پنج رکوع دارد و به دو صورت می‌توان آن را بهجا آورد: 
تکبيرة الاحرام بگوید و حمد ویک سوره‌ی کامل بخواند و به رکوع رود و سرازرکوع 


بردارد. دوبره یک حمد و یک سوره بخواند و بازبهرکوع رودتا شدن ازرکوع 
پنجم دو سجده نماید و برخیزد و رکمت دوم را هم مثل رکعت اوّل به جا آورد و تشهّد بخواند و سلام 
دهد (که در نتیجه در دو رکمت ده حمد وده سوره وده رکوع انجام داده است). 

۲ یک سوره را پنج قسمت کرده و قبل از رکوع اوّل پس از حصد یک قسمت از آن و قبل از 
رکوع‌های بعدی بدون خواندن حمد. یک قسمت دیگراز آن را یخواند که در این صورت در دو 
رکعت. دو حمد و دو سوره خوانده می‌شود. 


بلابراحتیاط واچب «یس اله ارحمن الرحیم» وا نعی‌توان یک قسمت از سوره به حساب آورد و با آن رکوعکرد. 


مرتبه ویعدا 


م.پس از غسل دادن. خنوط و کفن کردن مت نید براو نما بخونند و سپس و را دفن کنند. 


تما 


حمد و سوره تدارد و به این ترتیب خوانده می‌شو 

بعد از نیت و گفتن تکبیراول بگوید: «أَْهَذُ آن لا ال ال له ون مُحَمَدا زسول الّه». بعد از تکبیر 
دوم بگوید:«له صَلعن مد و آل نعتده. بعد از تکبی سوم بگوید له الم و 
۱ بعد از تکبیر چهارم. اگرمیّت مرد است. بگوید: له اف رلک لْیّت» و اگرزن است. 
بگوید: للم اغفر لهذه المَیّت» و بعد تکبیر پنجم را یگوید. (پس از تکبیر پنجم نماز تمام می‌شود.) 


نماز طواف 
م .پس از طواف کعبه که از اعمال مره و خچ آثبت - باید دو رکعت نماز به نیت نماز طواف 


بخوانند (مانند نماز صبح). در تماز طواف جایزاست حمد و سوره را بلند یا آهسته بخوانند. نماز 


طواف را باید در مسجد الحرام نزد مقام ابراهیم بخوانند و باید پشت مقام به‌جا آورند؛ به‌طوری که 
مقام. بین نماگزار و خانه کعبه واقع شوه: 

نماز طواف باید پشت مقام ابراهیم خوانده شود. مشروط بر این‌که برای دیگران مزاحمت 
نداشته باشد. در صورتی که به خاطر ازدحام یا کثرت طواف کنندگان امکان اقامه‌ی نماز نزدیک 
مقام نباشد. می‌توان نماز طواف را در مکان‌های دورترپشت مقام به جا آورد 


نمازاستیجاری 
م.بعد از مرگ انسان می‌شود برای تماز و عبادت‌های دیگراو که درزندگی به جا تیاورده. دیگری 
را اجیر کنند: یعتی به او زد بدهند که آنها را یه جا آورد؛ برکسی که یرای خواندن نماز قضای 
اجیرشده خواندن آن نماز واجب می‌شود و اگر کسی بدون مزد آنها را انجام دهد. صحیح است و 
دراین صورت. بروصی یا ولی. اجیر گرفتن لازم تیست. 


هم‌جنس بودن آجیر در نماز 

س. آیانمازو روزه‌ی قضای مردی که از دنیارقته.زن هم می‌تواند آنرا به چا آورد؟ 

زن می‌تواند نمازو روزه‌ی میت -خواه مرد باشد یا زن- را قضا کند و ازجهت جر و اِخْفات (بلند 
و آهسته خواندن) هم باید بهتکلیف خود عمل کند. 

نماز قضای پدر بر پسر بزرگ‌تر 

م. برپسربزرگ‌ترواجب است نمازهایی را که ازپدر فوت شده و ازروی سرکشی و نافرمانی نبوده؛ 
بعد از مرگ آنها به جا آورد؛ یلکه اگراز روی سرکشی و نافرمانی هم ترک کرده باشند, بنابر احتیاط 
مستحب باید همین طور عمل کند. 


قضای نمازهایی که از مادر فوت شده: بنابراحتیاط واجب بر پسر بزرگت,لازم است. 


واجب شدن نماز با نذره قسم و عَهُد 
م ,یکی از نمازهای واجب. نمازی است که به واسطه‌ی نذریا عهد یا قسم واجب می‌شود. 


س. نمازهای مستحب کدامند؟ 


۸. نافله‌های شبانه روزی (یومیّه) 


۱ تمازیاران 

۲ تماز برآورده شدن حاجت 

۴ نمازاحرام 

و نمازهای فراواتی که در کتابهای مقصل فقهی با کیقیّت‌های مختلفی ذکر شده است. 


۷ نماز ال هرماه قمری 


از ۲۸۴ 

احکام نماز 

شکستن نماز 

رجوع کنید به صفحه‌ی[۲۷۷]- 

دوباره خواندن نماز 

س. آیا تماز واجیی را که با حضور قلب خوانده نشده است. می‌توان دوباره خواند؟ 

اگراجزا و شرایط را به طور صحیح رعایت کرده: نمی‌تواند دوباره بخواند. 

شک در نماز 

معنای شک 

م .شک به معنای «دودلی وتردید» است و در اصطلاح احکام. به حالتی گفته می‌شود که انسان 
دو احتمال درباره‌ی واقع شدن با واقع نشدن چیزی با کاری می‌دهد. بدون آن که بتواند یکی را بر 
دیگری ترجیح دهد. 


اقسام شک در نماز 
م «شک‌های نمازسه نوع است: 


شک‌هایی که نمازاباطلمیکند ] 
۱ |شک‌هایی که یدنه ات کرد 
سح ۱ ید ترجه کرد ماع دستوآن عل مود 


شک‌های باطل کننده‌ی تماز 


رجوع کنید به صفحه‌ی[۲۷۷]. 


شک در به جا آوردن نماز 

م .اگرکسی دریه جا آوردن تماز شک کند: 
اگرقبل ازگذ: 
اگریعد از گذشتن وقت باشد: لازم تیست آن تماز را یخواند. 


ن وقت باشد: باید تماز را بخواند. 
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شک در کارهای نماز 
شک در نماز دو رکعتی 
م .اگرکسی در شماره‌ی رکعت‌های نماز دو رکعتی (مثل نماز صبح و نماز مسافرا شک کند و 
یقین یا گمان به هیچ طرقی (رکعت ال یا دوم بودن) پیدا نکند. نمازش باطل می‌شود. 


شک در شماره‌ی رکمت‌های نماز مستحب دو رکمتی و بععنی از نمازهای احتیاط تماز را باطل نمی‌کند. 


شک در نماز سه رکعتی 
م ,شک در شماره‌ی نمازهای سه رکعتی, نماز را باطل می‌کند. 


ال ۲۸۶ 


شک در نماز چهار رکعتی 


م.اگرنمارگزار. در شماره‌ی رکعت‌های نماز «چهار رکعتی» شک کند باید بلافاصله فک ر کند و اگر 
یقین یا گمان به یک طرف پیدا کرد. همان طرف را بگیرد و تمازر تمام کند و گرنه باید به دستوری 


که درجدول ذیل آمده است. عمل کند و تمازش صحیح است: 


فک درحال بعداز ئ تدای 


تیم | هن | وین ی 


۳" 


شک بین 
۴ | متس | تر | تب | تن | یط 
و۵ 

۱ 
رت | فرتیشل | تبطل تیطل | غیرفیطل 


وظیفه‌ی نمارگزاردرمواردی که نماز 
صحیح می‌باشد. 

بنا را برسه گذاشته و یک رکمت. ۱ 
دیگر می‌خواند وپس از سلام: یک 
رکمت نماز احتیاط ایستاده با دو 
رکمت نشسته می‌خواند. ۱ 
با را برچهارمی‌گذاردونمزراتمام | 
می‌کند وبعد ازتمان دورکعت تماز 
احتباط ایستاده می‌خواند. 
بنارابرچهارمی‌گذاردوتمازراتمام 
می‌کند وبعد ازتمان دورکمت نماز 
احتیاط ایستاده ودورکمت نشسته 
به‌جام‌آورد.__ ۱ 
رابرچهارمی‌گذارد ونمازراتمام | 
می‌کند و بعد از نمازه یک رکمت 
نماز احتیاط ایستاده با دورکمت | 


نشسته به‌جامی‌آورد. ۱ 
اگر در حال قیام. شک پیش 
آمده, دون رکوع می‌نشیند. و بت 


و برچهار گذاشته ونماز را تمام | 
می‌کند و بعد از نمازه دو رکعت [ 
نماز احتیاط ایستاده و دورکمت 

نشسته دج می‌آوود. ۱ 


اگردرحال قیام. شک پیش آمده: | 
دون رکوع می‌نشیند ونمازراتمام | 
می‌کند ویک رکمت نماز احتیاط | 
ایستاده یا دورکمت تخسته 


می‌عواند. 
واگردرحالت تشسته پیش آمده. | 
بنرایرچهارمی‌گذاد ونمازراتمام 


می‌کند و یعد از تماز دوسجده‌ی | 


نویه جامی‌آورد. ۱ 


به جزمواردی که در جدول آمده. موارد دیگری تیزهست که کمتر اتفاق می‌افتد و حکم آنها از آنچه 


بیان شد و قواعد آینده. روشن می‌شود. 


۱ اگریکی از شک‌های غیر منطل پیش آبد. نمازگزار تباید نعاز را بشکند. بلکه باید عطابق وظلیفه اش عمل کند. و 
اگر نماز را به هم بزند, معصیت کرده است. 

۴ گر یکی از شک‌های غیر متطل پیش آید. بید اندکی فکر کند. سیس اگر یبن یا گمان یه یک طرف بیدا کرد 
همان طرف را بگیرد و نمز را تمام کند؛وگرنه به دستورهاییی که گفته شد. عمل کند 

۴. در شک ‌های غیرشتطل باید یا را بر میشتر گذاشت. عگر که یکی از اطراف شک از چهار گذشته باشد؛ برای 
مثال؛ در شک بین ۲و ۵ بنا بر ۴ گذاشته می‌شود. 

۴ نمازاحتياط برای جبران کمبود احتعالی تماز است؛ بنابراین در شک بین ۳ و ۴ که احتمال کمبود, یک رکعت 
است, یک رکمت نماز احنیاط لام است و در شک بین ۴ و ۴ دو رکمت نمازاحتباط خوانده می‌شود. 

۵. سجده‌ی سهُو, در موارد احتمال زیادی شهوی است. پس درشک بین ؟ و۵ بعد از سجده‌ی دوم و شک بین ۵ 
و ۶ در حالت ایستاده. سجده‌ی شو رم است. 

۶ در مواردی که یک رکمت تماز احتیاط واجب است, می‌توان به جای آن, دو رکمت نضسته خواند. 

۷ در مواردی که دو رکمت نماز احتیاط واجب است, نمی‌توان به جای آن چهار رکمت نشسته یا دو رکمت نشسته 
خوادد. 

۸ اگو برای نمارگزار در حالت ایستاده یکی از شک‌های غیر غنطل پیش آید, به‌جز شک ۳ و ۲. باید بدون رکوع 
بنشیند و یس از نشستن, از هر طرف شک یک عدد کم مي‌نشبود: مثلً در شک بین ؟ و ۵ در حال ایستاده؛ پس از 
دضستی, به شک ۴و٩‏ برمی‌گیدد و همان ولیفهرا اج گ0هد. 


شک در نماز مستحب 

س . شک کردن در نماز مستحب چه حکمی دازد؟ 

نبایداعتنا کند و اگردر شماره‌ی رکمت‌های نم تخب شک کند. چنانچه طرف بیشترشک, 
نماز را باطل می‌کند. بای ناب کمتربگذارد؛ بای مال: ار در نافل‌ی صبح شک کند که دو 
رکمت خوانده یا سه رکعت. باید بت بگذارد که دو رکعت خوانده است: و ار طرف بیشتر شک نمازرا 
باطل نمی‌کند (برای مثال شک کند که دو رکعت خوانده یا یک رکمت) به هرطرف شک عمل کند. 
نمازش صحیح است. 


شک‌های بی‌اعتبار 
م «شک‌هایی که تباید به آن‌ها اعتنا کرد. عبارتند ازد 
۱ شک در چیزی که محل به جا آوردن آن گذشته است. 
۲ شک بعد ازسلام تماز 

۳ شک بعد از گذشتن وقت 


۵ شک در نماز مستحب 

۶. شک امام با مأموم (درشماره‌ی رکعت‌ها) 
توشیم؛ شک لمام در شماره‌ی رکعت‌های تماز در صورتی که مأموم شماره‌ی آن‌ها را بداند و 
همچنین شک مأموم در صورتی که امام شماره‌ی رکعت‌ها را یداند. 


اس ۲۸۸ 
۱. شک بعد از محل 


شک در خواندن حمد هنگام رکوع 
م. اگرکسی هنگام رکوع شک کند که حمد را خوانده یا نه, نباید به شک خود اعتنا کند و باید 


شک در انجام رکوع هنگام سجده 


م . کسی که به سجده می‌رود. آگرشک کندرکوع کرده یا نه, ویا شک کند که بعد زرکوع 
ایستاده یا نه ,تباید به شک خود اعتنا کند. 


۲. شک بعد از سلام نماز 


چنان چه مشغول کار باطل کننده‌ی نماژ شده, 
نباید به شک خود اعتنا کند و اگر مشفول ختَین کاری تشده. باید سلام را بگوید. 


شک در صخت نماز 

۸ ,اگربعد ازسلام نماز شک کند که نمازش صحیح بوده یا نه (برای مثال: شک کند رکوع کرده 
یا نه, یا یعد از سلام نماز چهار رکعتی: شک کند که چهار رکعت خوانده یا پنج رکعت) نباید به شک 
خود اعتنا کند. 


گر هردو طرف شک او پاطل باشد (برای مثال: بعد از سل نعاز چهاررکمتی شک کند که سه رکمت خوانده ی پنج 
رکعت) نمازش باطل است. 


شک در اتجام بطلات [باطل کننده‌ها]بعد از نماز 


م.اگربعد ازنمازشک کند که در بین نما کار باطل‌کننده‌ی آن انجام داده یانه , نمازش صحیح 
است. 
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۳. شک بعد از وقت نماز 


شک در 


نمازبعد از وقت تماز 
م. اگربعد از گذشتن وقت تماز, شک کند که تمازرا درست خوانده یا ,تباید به شک خود 
اعتنا کند. 


شک در خواندن نماز پس از وقت 
م . اگر بعد از گذشتن وقت نماز: شک کند که نماز خوانده یا نه. یا گمان کند که نخوانده؛ 
خواندن آن نمزم نیست. 


شک در خواندن نماز قبل از گذشتن وقت 
م + اگرپیش ازگذشتن وقت, شک کند که تماز خوانده یا ته ,یا گمان کند که خوانده, بای آن 
نمازرا بخواند. 


۴ شک کثیزالشک 

۳ کثیز شک 
م.اگرکسی دریک نماز, سه مرتبه شک کند با در سه نماز پشت سرهم شک کند (برای مشال: 
صبح. ظهرو عصر کثیرالشک ات 


وظیفه‌ی کثیژالشک 

م . اگرشخص کنیرالشک در رکمت‌های نمازو یا در کارهای آن شک کند. چنانچه به‌جا آوردن 
آن, نماز را باطل نمی‌کند باید بنا بگذارد که آن را به‌جا آورده است؛ برای مثال: اگر شک کند که 
رکوع کرده یا نه. باید بنا بگذارد که آن را انجام داده است. و اگرانجام آن نماز را باطل می‌کند. باید 
بنا بگذارد که آنراانجام نداده است؛ برای مثال: اگرشک کند که یک باررکوع کرده یا بیشتر, چون 
زیاد شدن رکوع, تماز را باطل می‌کند. بایدبنا یگذارد که بیش از یک رکوع نکرده | 


در هر موردی که اسان زیاد دچار شک شود. نباید اقا کند 


از ۲۹۰ 


کثیرالشک با وجود گمان 
م .کتیرالشک اگرظنْ قوی پیداکند. باید به ظنْ خودعمل کند. 


محدوده‌ی حکم کثیرالشک 

م .کسی که دریکی از اعمال نماز زیاد شک می‌کند. چنانچه در اعمال دیگرآن شک کند باید 
به دستورشک عمل نماید؛ برای مثال: کسی که زیاد شک می‌کند که سجده را انجام داده یا خیر: 
اگردربه جا آوردن رکوع شک کند.چون دررکوع کثیرالشک نیست .باید به دستورشک رفتار کند؛ 
یعنی اگر ایستاده, رکوع را به‌جا آورد و اگربه سجده رفته, اعتنا 


شک کثیرالشَک در ژکْن نماز 
م .اگر کثیرالشک شک کند که رکُنی را یه جا آورده یا ته و اعتنا نکند. بعد یادش بیاید که به‌جا 
نیاورده. چنان‌چه مشغول رن بعدی نشده, باید آن را به‌جا آورد و اگر مشغول ژکن بعد شده؛ 
نمازش باطل است. 


شک کثیرالشک در غیر زْن 
م.اگر کثیرالشک شک کند غیررکن را به ج آورده ی نه و اعتنا نکند و بعد یادش بیاید که آن را به 
جا نیاورده چنانچه از محل به جا آوردن آن تگذشته. باید آن را به جا آورد و اگراز محل آن گذشته 
نمازش صحیح است: برای مثال: اگرشک کثذ کة حمد. خوانده یا نه و اعتنا نکند. چنان‌چه در 
قنوت یادش بیاید که حمد نخوانده باید بخواند و اگر در رکوع یادش بیاید. نما زاو صحیح است. 


معیار بر طرف شدن حالت کثیرالشک 
م .کثیرالشک تا وقتی یقین نکند به حالت عادی [حال معمولی مردم) برگشته, نباید به شک 
خود اعتنا کند. 


۵. شک در نماز مستحب (نافله) 
رجوع کنید به صفحه‌ی[۲۸۷]. 


۶ شک امام یا مأموم 

شک امام 
م .اگرامام جماعت شک کند. ولی کسی که به او|قتدا کرده. شک نداشته باشد رگمان 
اشد) و با گفتن «الّه اکبره و مانند آن. امام را متوجّه اشتباهش کند. امام جماعت تباید 
به شک خود اعتنا کند. 


داشته 


شک مأموم 
م .اگرمأموم شک کند. باید همان‌گونه که امام جماعت نماز می‌خواند. عمل کند و تمازش 
صحیح است. 


سجدهی شهو 


رجوع کنید به صفحه‌ی[۲۶۱]. 


موارد سجده‌ی مهو 


ن نمازبه اشتباه حرف بزند. 


|- یک سجده رهوش کند. 


درنماز چهاررکمتی شک کند ۲ زکعت: 


| سلام بیجابرایمشال:دررکمت سوم نما چهاررکهتیبه اشتباه سلام بد هد نبا حتیاط واجب) 
اس تشد رفرموش کند. 


یک سجده سهواًاضافه کند. (یثایراحتیاط واجب) 


نماز احتیاط 
کیفیت نماز احتیاط 


م «تماز احتیاط به اين ترتیب است که بعد از سلام تماز باید بلافاصله نیت نماز احتیاط کند و 
سپس اه اکبره بگوید و حمد را بخواند و به رکوع رود و دو سجده نماید؛ اگرنماز احتباط اویک 
رکعت است, بعد از دو سجده تشهّد بخواند و سلام دهد و اگردو رکمت است. بعد از دو سجده یک 
رکمت دیگر مثل رکعت اوّل به جا آورد و بعد از تشه سلام دهد. 


1 نمازاحتاط اقن. اقمه سوره و قنوت ندارد. 
۲ نباید نیت آن به زیان آورده شود. 


۴ باب احتاط واجب حمد باید آهسته خوانده شود. 


۲٩۲ ال‎ 


موارد نماز احتیاط 

م . تماز احتیاط برای جبران رکمت‌های مورد شک در موارد خاص (شک‌های صحیح در تماز 
چهار رکعتی) واجب می‌شود. از آن‌جا که اين نماز, نوعی احتیاط در مورد رکمت‌های مشکوک به 
شمار می‌رود. آن را «نماز احتیاط» گفتها اگردر تماز چهاررکعتی. بعد از سربرداشتن 
از سجده‌ی دوم شک کند دو رکعت خوانده یا سه رکعت. باید بتا بگذارد که سه رکعت خوانده و 
یک رکعت دیگربخواند و تمازرا تمام کند و بعد از تماز, یک رکعت تماز احتیاط ایستاده یا دو رکمت 
نشسته به جا آورد. 


فراموش کردن نماز احتیاط 

س. درنماز ظهربین رکمعت سوم و چهارم شک کردم ویک رکمت نماز احتیاط برمن واجب شد: 
ما فاموش کردم آن را بخونم و دررکعت چهارم نمازعصرمتوه آن شدم. تکلیف من چیست؟ 

وظیفه‌ی شم آن است که نمازعصررا قطع کنید و نماز احتیاط را یه جاآورید و احتیاطا دوبره 
نماز ظهررا بخوانید. 


حکم قضای نماز واجب 


م .کسی که به علتی نتوانسته است دروقت معيّن ثمازء وظیفه ی خود را انجام دهد (نماز 
بخواند) باید بعد ازوقت قضای آن را انجام دهد. 


زن در حال حیض یا نفاس باید نمزاترک کند و رم لیست نمزهایی را که در این ایام در تمم وقت حالض با 
نفساء بوده و ترک کرده, قضا کند. همین طور کسی که در تمام وقت بی‌هوش بو 
بی‌هوشی را قعنا نماید (مگر آنکه به اختیار خودش بی‌هوش شده باشد که بنابر احتیاط واجب قضا دارد) و غیر 
مسلعانی که مسلمان شده نیزنمازهای زمانقبل از اسلام قضا نداد 

قضای اجزای نماز 

م .اگرهنگامی که به رکوع رکمت سوم رفته یا بعد از آن یادش بیاید که تشد را فراموش کرده. 
باید نماز را تمام کند و بعد از سلام. برای تشهّد فراموش شده. دو سجده‌ی سَهّو به‌جا آورد و به 


لازم نیست نمازهای اوقات 


احتیاط واجب پیش از سجده‌ی سَهُوء تشهّد فراموش شده را قضا کند. 


قضای سجده‌ی فراموش شده 
م .اگردر رکوع یا بعد ازآن یادش بياید که یک سجده را از رکعت پیش فراموش کرده. باید بعد از 
سلام نماز. سجده را قضا نماید. و بعد ازآن دو سجده‌ی سَهَّو به جا آورد. 


۳۹۳ 


عوامل قضای نماز 


م.عواملی که موجب قضا شدن تماز می‌شوند. عبا 


م. اگرفرد مکلف نتوانست نمازهای قضا شده را به جا آورد. باید وصیّت کند که آنها را به نیت 
او بخوانند. 


ندانستن تعداد و ترتیب نمازهای قضا 

ذت بيماري نتوانسته‌ام تمازهای واجب شبانه روزی‌ام را 
تیزئمی‌دانم. وظیفه‌ام را بفرمایید؟ 
انمایید و ترتیب واجب نیست. مگر 
بین ظهرو عصرو مغرب و عشا از یک روز, که باید ظهر قبل از عصرو مغرب قبل از عشا خوانده شود. 


س , بنده در بسیاری از روزها بر 


بخوانم و اکنون خیلی نماز قضا دارم و ترتیب قضا شدن آن: 
هرمقدارازنمازه را که یقن دریدبهجا یاوزدواید ای 


خواندن نماز مستحب با وجود نماز قضا 
س. آیا جایزاست کسی که نماز قضا دارد. تماز مستحبی بخواند؟ 
اشکالی ندارد. 


س . آیا شخص معذورنماز قضا را می‌تواند نشسته بخواند؟ 
اگرامکان ایستادن درا 
واجب آن است که نماز قضا را أخ 
دهد؛ مگر این‌که بداند تغذرش تا آخر مغمر باقی می‌ماند یا خوف داشته باشد که به طور ناگهانی 


یمیرد. 


آینده برایش فراهم ياشد یا یه خوب شدن درآینده امیدوارباشد. احتیاط 


بیندازد تا یس از خوب شدن آن را یه صورت ایستاده انجام 


لس ۲۹۴ 


رجوع کنید به صفحه‌ی[۳۱] به یعد. 


نماز مسافر 
حکم نماز مسافر 


م. مساقر باید نمازهای چهار رکعتی (ظهر. عصرو عشاء ابا شرایطی که خواهد آمد. شکسته 
به‌جا آورد؛ یعنی دو رکعت بخواند. 


شرایط شکسته شدن نماز مسافر 

م. مسافربا شرایطی نمازش شکسته می‌شود: 

۱. مجموع سفر او کمتراز هشت فزشخ شرعی نباشد؛ مشروط به اينکه رفتن او کمتراز چهار 
قرسخ نباشد. 

۲. از ال مسافرت قصد پیمودن هشت فرسخ را داشته باشد. 

۳ دربین راه از قصد خود برنگردد. ینابِریْنَ,اگر پیش از رسیدن به چهار فرسخ از قصد خود 
برگردد یا مردّد شود باید نماز را تمام (چهاررکعت) بخواند؛ هرچند تمازهایی که قبل از برگشتن از 
قصد خود به صورت شکسته خوانده؛ صحیح است. 

۴ نخواهد پیش از رسیدن به هشت فرسخ, از وطن یا جایی که می‌خواهد ده روز با بیشتر در 
آن بماند, عبور کند. 

۵. برای کار حرام (مانند دزدی) سفرنکند. همچنین خود سفر, حرام تباشد؛ مثل سفری که ضرر 
دارد یا سفرغیرواجب زن بدون اجازه‌ی شوهر. 

۶ از کسانی که خانه به دوش هستند نباشد؛ مانند: بعضی از صحرانشینان که محل زندگی ثابتی 
ندارند. بلکه در بیابان‌ها گردش می‌کنند و هرجا که شرایط مناسب برای زندگی مها باشد می‌مانند. 

۷ کسی که شقل او در سفراست با شقل او مسافرت است برای شفل خود زیاد مسافرت 
شهری, تلوان. خلبان. تاجر و کسی که فاصله‌ی محل سکونت و محل 
کارش به اندازه‌ی مسافت شرعی است و برای کار خود چند روز یک بار (در فاصله‌ی کمتراز ۱۰ روزا 
رفت و آمد می‌کند. 


رجوع کنید به صفحه‌ی[۳۹۲]. 


شرایط صحیح نبودن روزه‌ی مسافر 
رجوع کنید به صفحه‌ی[۳۸۸]. 


[۳ 2 آموزش مصوراحکام 


مواردی که نماز, تمام [چهار رکعتی] است 
م. دراین مکان‌ها تما ظهر, عصرو عشا یه صورت تمام (چهاررکعتی) خوانده می‌شود (شکسته 


نیست): 

۱ وطن 

۲ جایی که می‌داند ده روز می‌ماند ی تصمیم دارد که ده روز بماند. 

۳ جایی که سی روز با تردید مانده است (معلوم تبوده که می‌ماند یا می‌رود). اگر تا سی روز 
به همین حالت مانده و دراين مدت به جای دیگری هم ترفته. باید بعد از سی روز تماز را تمام 
بخواند. 


یی که ابتد قصد داشته حداقل ده روز درآن‌جابماند ویک نمازواجب چهاررکعتی هم 
خوانده و سپس از ماندن منصرف شده است. 


مواردی که مسافر بین شکسته و تام خواندن نماز اختیار دارد 
م. مسافرمی‌تواند در شهرمگه: شهرمدینه و مسجدکوفه و حرم حضرت امام حسین 8 نمازش 
را تمام یا شکسته بخواند. اقا کسی که مسافر نیست باید کامل بخواند. 


مباحث و مسائل مربوط به مسافر در پیان احگام روز (روه‌ی مسافرابه طور مفضل ذکر شده است. 


خلاصه‌ی فصل 


نمازیکی از مهم‌تین و ضروری‌تینتکالیف اسلامی است که برهرانسانبالغ وعاقلی واجب م‌باشد, 
نمازهای واجب و مستحت که در طول هر شبانه روز خوانده می‌شود. وقت‌های مخصوصی دارد. 

+ وقت نمازعید از طلوع آفتاب روزعید تا ظهرهمان روزاست. 

+ مستحب مد است که انسان تمازرا دراول وقت بخواند. 

اگرانسان به داخل شدن وقت تمازاطمینان پیدا کند. می‌تواند شروع به نما زکند. 

ابتدای وقت نما صبح, طلوعفجّر صادق است. 

اگ رکسی نما خود راز روی عقد بهتأخیربیندازدا ای که قضا شود.گن: 
+ خانه‌ی کعبه که در شهرمگه قرار دارد. قبله‌ی مسلمانان است و باید به سمت آن نماز خواند. 


+ نماز مستحب را می‌شود هنگام راهرفتن بخوانند و دراین حالت رو به قبله بودن لازم نیست. 
+ مرد در حال نماز باید شرم‌گاه (عوزتین) خود را بپوشاند. حتی اگر کسی او را نمی؛ 

+ زن درهنگام نمازباید موی سروبدن خود را (جز صورت و دست‌ها) بپوشاند. حتی اگر کسی اور 
+ پوشاندن کف پا و روی آن در تمازواجب تیست: به شرطی که نامحرم حضور نداشته باشد. 

زنی که صورت خود را آایش کرده. در ور که نامحر او را نمیبیند. می‌تواند با همین حالت 
نماز بخواند. 

نمازخواندن با مانتووروسری, اگرمقدارواجب پوشش و شرایط لباس نمارگزار درآن رعایت شود. 
اشکال ندارد. 

نماز با چادرنارک که ازبشت آن بدن و موی تماگزرنمآیانباشد, باطل است. 

اگرخانمی بعد از نماز یفهمد که موهای او دربین تمازازجادربیرون آمده:نمازی که خوانده صحیح است. 
استفاده زانگشت طلا و به گردن آویختن زنجیرطلا یرای مردان حرام است؛ حتی اگ رکسی آن را 
نبیند و درزیرلباس پتهان باشد. 

ار مر باسی از جنس ابریشم خالص با طلبافت بیوشد. نمازش باطل است. 

+ پوشیدن لباس ابریشم خالص برای زنان اشکالی ندارد. 

«اگربدانیم لباس کسی نجس است و ممکن است با آن نماز بخواند. لازم نیست به او بگوییم, 

اگرکسی بعد از نماز متوجه شود که لباس با بدنش نجس بوده, نمازی که خوانده صحیح است. 

خون داخل بینی که بیرون نمی‌آید. برای تماز اشکال ندارد. 

+ درصورتی که روی لباس نمارگزار یر پرنده حرام گوشت باشد, همراهداشتن آن درتماز: موجب یاطل 
شدن نمازاست. 

+ درصورتی که لباس نما گزار از یرپرندگان حرام گوشت (مانند. 
نمازمرد با زنجیریاانگشتر طلابنایراحتیاط واجب باطل است. 
+ نما زخواندن زن با چادرمشکی مکروه نیست. 


شده باشد, تماز باطل است. 


۰ مکانی که انسان در آن‌جا نماز می‌خواند یاید مباح (غیرغصبی) باشد. 
+ نمازخواندن د رکشتی در صورتی که کنارساحل یا در لنگرگاه ایستاده و حرکتی ندارد ایا 
قبله) جایزاست. 


+ نماز خواندن درحرم امامان 22 مستحب است. 

» درسجده یاید پیشانی روی چیزی قرارگیرد که سجده برآن صحیح است. 

« سجده برچیزی که بدن روی آن آام نمی‌گیرد و حرکت دار باطل است. 

جای پیشانی نماژگزار نباید از جای زانوها و سرانگشتان پای او بیشتر از چهار انگشت بسته‌ی دست, 


«پایین‌تر» یا «بلاترهباشد. 
« باید بین پیشانی و شهر(یا هررچیزی که سجده برآن صحیح است) مانعی وجود نداشته باشد. 


شده) نما زخواند. 


+ نمازهای مستحتی اذان و اقامه ندارند. 
+ واجبات نمازبه دو بخش رن وغیرزٌن تقسیم می‌شود. 

بعضی ازواجبات نماز رن هستند؛یعنی اگرانشان آن‌ها ربه جانیاور. یا در 
قشدی باشد یا اشتباهی, نمازباطل می‌شود. 

انسان باید نماز را «قربهٌ ی لّه»یعنی برای انجام فرمان خدای متعال به جاآورد. 
رکن نمازاست واگریه عغد با اشتبه و فرموشی ترک شود, نمزباطل می‌شود. 

+ درنیت نمازه قصد قربت» وهخلوص» لام است: یعنی یاید تنها یه قصد اطاعت از فرسان خداوند. 
عالم نمازبخواند. 

+ اولین جزء نمازهالّه اکبر» است که آن را « تکبیرة الاحرام» می‌گور: 
+ موقع گفتن تکبية الاحرا اید بدن رام باشد. 

تا انسان می‌تواند ایستاده نماز بخواندنباید تشسته نمازبخواند. 
+ اگر کسی درنمازیدون تکیه‌کردن نتواند بایستد. نماز با عصا اشکال ندارد. 

+ دررکمت ال و دوم نمازهای واجب شبانه‌روزی. نمازگزارباید انتدا حصد و بعد ازآن بنایراحتیاط 


واجب یک سوره‌ی کامل را بخواند (به‌جز سوره‌ی سجده دارا. 
+ دررکست سوم و چهارم می‌توان در یک رکعت حمد و در رکست دیگر تسبیحات اربعه را خواند: ولی 
بهتراست در هردو رکمت تسبیحات خوانده شود. 
برمرد واجب است حمد و سوره‌ی نماز صبح و مغرب و عشا را بلند بخواند. 
+ برمرد وزن واجب است حمد و سورهی نماز ظهرو عصرغیراز سم له لرهن الرحیم» نها را آهسته 
»اگرنمارگزار در جایی که باید نمازرا بلند بخواند. به عمد آهسته بخواند. يا در جایی که باید آهسته 


خلاصه‌ی فصل 


نمگزرباید تکبیرلاحرام. حمد و سوره و دکرو دعا را طوری بخواند که خودش 
خواند+ پس کسی که نمی‌تواند 
حمد و سوره یا قدوت نمازرا از حفظ بخواند یا بیاموزد وی آنچه فرا می‌گیرد. به سرعت فراموش 
می‌کند. می‌تواند ازروی نوشته بخواند. 


« انسان می‌تواند حمد و سورهی تمازو دعاها و اذکارآن را ازروی نوشته 


+ خواندن سوره در نمازهای مستحب لازم نیست. 


+ دررکوع بایدبه مقداردکرواجب. بدن آرام اشد. 


نمازگزار باید در هررکعت از نمازهای واجب و مستحب بعد ازرکوع دو سجده 
۰ سجده آن است که پیشانی. کف دو دست. سرزانوها و سرانگشتان بززگ یار برزمین بگذارد. 

نماز خواندن با دستکش اشکال ندارد. 

+ سجده‌ی هو تکبیرندارد. اقا نیت دارد. 

+ درچهارسوره از قرآن کریم, ای وجود دارد که ار کسی آن را گوش دهد یا خودش بخواند,بعد از 
تمام شدن آن آیه, باید فوری و بدون فاصله سجده کند. 


آیات سجده در قرآن کریم عبارتند از آیه‌ی ۱۵ سوره‌ی شخده. آیه‌ی ۳۷ سوره‌ی فلت آیه‌ی ۶۲ 
سوره‌ی لحم و آیه‌ی ۱٩‏ سوره‌ی غلق. 

با خواندن یا شنیدن تمام آیه است که سسجذه واچب می‌شود؛ بنابراین اگر قسمتی ازآیه (مشل 
کلمه سجده) را بخواند یا بشنود؛ بلجده براو واجب نیست. 

تکرابید طوری گفت که تلفظ وه زبان رذن آن محسوب شود. ونشان‌ی آن این است که خود 
نماگزر بتواند آنجه می‌خواند و برزبان جنازی میکند بشنود. 

+ ذکرهای نماز باید دنبال هم و به عربی صحیح باشد و اگریه عربی غلط بگوید. باطل است. 

نماژزار باید دررکعت دوم تمام تمازهای واجب. رکمت سوم نمازمغرب و رکمت چهارم نمازطهرو 
عصرو عشا: بعد از سجده‌ی دوم بتشیند و پس ازاین‌که بدنش آرام گرفت, ذکر تشد را یگوید. 

« سلام دررکعت آخرتمام نمازها بعد از تشههد واجب است. ولی زگٌن نیست. 

+ نمارگزرباید «قوالات» و پیوستگی نماز را رعایت کند. 

طولانی شدن رکوع و سجود و خواندن سوره‌های بززگ, قوالات را به هم نمی‌زند. 

نماژگاربایدبرای نمازطهارت داشته باشد؛ یعنی اگروظیفه اش غسل است, سل کند و اگرباید 
وضوبگیرد ی تیشم کند. ین کار نجام دهد و سیس واردنمازشود. 

+اگردریین تمازیکی از شرط های آن ازیین برود - برای مشال: در حال نمازبفهمد مکانش غصبی 
است یا پوشش واجب ویا طهارت ندارد - تمازباطل است. 
+ اگردرهنگام تماز, نمارگزار کاری کند که صورت نازرا به هم بز: 


- مثل به هوا پریدن و دست زدن 


- هر چند ازروی فراموشی باشد. جون صورت تمازرا یه هم زده است. نمازش یاطل | 
+ اگرنماگزاازروی عفد با راموشی پشت به قبله کند. نمازش باطل می‌شود. 


گریه کردن دی و با صدا نما را باطل می‌کند. 

یکی از کارهایی که تمازرایاطل می‌کند. خوردن و آشامیدن است واگ رکسی در تمازیه گونه‌ای 
بخورد یا بیاشامد که نگویند: نمازمی‌خواند, نمازش باطل است. 

من با صدا وعَشدی نمازراباطل می‌کند؛ اقا لبخند زدن و خنده‌ی بی‌صدا نماز را باطل نمی‌کند. 


ن نما واجب از روی اختیار (یدون مجوّز شرعی) حرام | 
نمازهای شبانه روز که در پنج نوبت خوانده می‌شود. از واجبات بسیار مهم و بلکه ستون د؛ 


و ترک یا سبک (بی‌ارزش) شمردن آن حرام و موجب استحقاق عقاب می‌باشد. 

+ نماز جمعه درزمان ما (دوران غیبت امام معصوم م() واجب تخییری است. 

* زن می‌تواند نمازو روزه قضای میت را.خواه مرد باشد یا زن .به جاآورد. 

« یکی ازنمازهای واجب. نمازی است که به واسطه‌ی نذریاعهد وی قسم واجب می‌شود. 
اگ رکسی درشماره‌ی رکمت‌های نماز و رکنتی (مثل نماز صبح و نمازمسافر) شک کند ویقین یا 
گمان به هیچ طرقی (رکمت ال یا دوم بودن) پیدا نکند, نمازش باطل می‌شود, 

+ شک درشماره‌ی نمازهای سه رکعتی.تمازراباطل مي‌کند. 

«اگرکسی هنگام رکوع شک کند که حمد را خواتده یا نّه, نباید به شک خود اعتنا کند و باید نمازرا 
ادامه دهد. 

«اگر بعد از نماز شک کند که دربین تما کار باطل‌کننده‌ی نمازانجام داده یا ته نمازش صحیح است. 
اگربعد ازگذشتن وقت نماز شک کند که نمازرا درست خوانده یا نه. نباید به شک خود اعتنا کند. 
+ اگربعد از گذشتن وقت نماز شک کند که تماز خوانده یا نه. يا گمان کند که نخوانده: خواندن 


نمازلازم نیست. 
اگرپیش ازگذشتن وقت نماز, شک کند که نماز خوانده یا نه, یا گمان کند که خواند؛ 


نمازرا بخواند. 
کنیرالشک تا وقتی یقین نکند یه حالت عادی برگشته, باید به شک خود اعتنا نکند. 

+ اگرامام جماعت شک کند. ولی کسی که به او اقتدا کرده: شک نداشته باشد وبا گفتن له اکبر و مانند 

آن. امام را متوّه‌ی اشتباهش کند. امام جماعت نباید به شک خود اعتنا کند. 

«اگرمأموم شک اید همان‌گونه که امام جماعت نما می‌خواند. عمل کند و نمازش صحیح | 
+کسی که به علتی نتوانسته است دروقت معین تماز, نماز, 
نمازهایی که بعد ازبلوغ قوت شده. واجب است قضا شود و نمازهای قبل ازبلوغ یه جای قضای 
واجب محسوب نمی‌شود. 

+ اگرفرد مکّف نتوانست نمازهای قضا شده‌اش را به جا آورد. باید وه 
+ مسافر باید تمازهای چهار رکعتی را 


ند.باید یعد از وقت. قضای آنابهجاآورد. 


شرایطی شکسته ها آورد 


معنای مسجد 
مسجد مکاتی است که درآنجا سجده می‌کنند و در اصطلاح احکام نیزبه محلی گفته می‌شود که 
مسلمانان برای برپا داشتن اجتماع عبادی - سیاسی خود و نماز جماعت. درآن جمع می‌شوند. 


اهمیّت مسجد 
مسجد, مهم‌ترین پایگاه شعائر ديني و اصلی‌ترین مرکز تداوم ارزش‌های اسلامی در جامعه و 
به عبارتی قلب جامعه اسلامی است و از اینارو نقش موثری در تحکیم اساس نظام اسلامی دارد. 
مسجد. جایگاه پیوند انسان با خدا و مرکزارتباط انسان‌های مومن است و قدمتی به انداز‌ی خود 
اسلام دارد و پس از گذشت ۱۴ قرن» هنوز محکم‌ترین مقزدینی به شمار می‌رود. 


آثار و فواید مسجد 
امیرالمزمنین عل شق درمقم ان بیخی رآ اند رفت ومد به مسجد میرم ۲ 


«انساتی که به مسجد رفت و آمد می‌کند (دست کم) یکی از امور هشت‌گانه 
می‌شود: وّل: برادری ایمانی می‌یاید که در مسیر خداوند از استفاده کند. دوم: علم و دانشی نو 
و تازه می‌آموزد. سوّم: هم و درک آیه‌ای از آیات قرآن را فرا تیک چهارم: سخنی می‌شنود که او 
ازد. پنجم: رحمتی که انتظار آن را از ج 
می‌شود. ششم: سخنی که او را از گمراهی و هلاکت بازدارد می‌شنود. 
خداترسی که در سایه آمد و رفت به مسجد به قلب او وارد شده. ترک گناه می‌کند. هشتم: به خاطر 
آشنا شده است. از گناه دورمی‌شود.» 


حیا از یرادران ایمانی خود که در مسجد با آنان 


من لا ره تهج یاب فطل لاد و حرتا عی ۰۲۳۷ حدیت ۱۷۱۳ 


احکام مسجد 

زمین مسجد 

م ,خراب کردن مسجد. آن را از مسجد بودن خارج نمی‌کند و از اين رو آثار شرعی مسجد را 
خواهد داشت. مگرمسجدی که خراب و متروک شده و به جای آن بنای دیگرساخته شده, یا به 
خاطرمتروک ماندن, آثار مسجد بودن ازآن محو گردیده و امیدی هم به بازنسازی دوباره آن نیست. 


مساجد تمام گروه‌های مسلمان, اعم از شیمه و غیرآن در احکامی که برای مسجد گفته می‌شود. فرقی ندارند. 
معلوم نبودن اصل وقف 
اس . اگراصل وقف مشخص نباشد؛ آیا آن مکان حکم مسجد را دارد یا خیر؟ 
تا عنوان مسجد بودن در وقف معلوم تشود. حکم مسجد را ندارد. 


تبدیل حسینیه به مسجد 

س . شخص خیری در کنار مسجد. زمیتی را هت جسینیه در اختیار مومنین قرارداده است: 
بعد از مدتی هیثت أمنای مسجد. آن زمین را با اجازه‌ی صاحب آن جزو عسجد قررداد‌ند.آا 
احکام مسجد برآن جاری است با خیر؟ 


اگربه عنوان حسینیه وقف شده, ولو به این تحو که به قصد حسینیه تحویل داده باشد. مسجد 


م. اگرچیزی را برای مسجد وقف کنند. و مصرفی برای آن مشخص نکرده باشند. منافع آن 
درتعمیر, روشنایی, فرش مسجد و اجرت خادم. مصرف می‌شود. -و اگرچیزی اضافه آمد به امام 
جماعت مسجد داده می‌شود. 


صیفه‌ی وقف: لقعهاشسچد یذ نی این زین با ساختمان بای رعنای خدلوند وق کردم رای آنکه مسجدباشد. 


سجد و۱9 


فروش مصالح ساختماتی مسجد 

م, فروختن درو پنجره و چیزهای دیگر مسجد حرام است و اگرمسجد خراب شود باید به ترتیب 
زیرعمل کند: 

مرحله‌ی اوّل: آتها را در تعمیرو بازسازی همان مسجد به کار ببرند. 

مرحله‌ی دوم: اگردرآن مسجد قابل استقاده نباشد باید در مسجد دیگرمصرف شود. 

مرحله‌ی سوم: اگریه درد مسجدهای دیگر هم نخورد می‌توانند آن را یقروشتد و پول آن را اگر 
ممکن است در تعمیرهمان مسجد وگرنه در مسجد دیگر صرف کنند. 


استفاده از مصالح مسجد 
م.بردن مصالح ساختمانی, حتّی خاک و ریگ از مسجد جایزنیست, مگر خاک‌های اضافی. 


فروش لوازم داخل مسجد 

س. تبدیل قران و کتب وقف شده در مساجد به قران‌های نو و کتاب‌های بهتر و مقیدتر. چه 
حکمی دارد؟ 

تا موقعی که قابل استفاده است. قروش و تبدیل آن جایزنیست. قرآن‌ها را تعمیر کنید و ازآن 


درهمان جهت وقف استفاده تمایید. 


صرف هدایای تقدی برای سایر امور خیر 


استفاده از امکانات مسجد به چگونگی و کیقیّت وقف یا تذر آن امکانات بستگی دارد؛ لذا اگر 
برای خصوص همان مسجد وقف کردهاند یا چیزی خریداری کرده‌اند. استفاده ازآن اشیا و امکانات 


در غیر احتیاجات همان مسجد جایزتیست؛ و در صورتی هم که واقف به عمومیّت استفاده ازآن 
اموال تصریح کرده باشد باید تحت نظر وی شرعی از آنها استقاده شود. 


فروش اجناس فاسد شدنی 
س . اجناسی مانند قند و چای را که در مساجد و حسنیه‌ها 


می‌آید و در اثر گذشت ایام 
احتمال فاسد شدن آنها وجود دارد.آیا می‌توان فروخت و پول آن را خرج همان مسجد کرد, با باید 
به مسجد دیگری برد؟ 

اگربشود ازعین آن در مساجد دیگرو با در وقت دیگر استفاده کنند این امرتقم دارد 


استفاده از برق مسجد 

س. آیا می‌توان برای ضبط سخنرانی: ساررلقنَ همراه واباطری دوربین از برق مسجد استفاده 
کرد؟ 

جواز استفاده از امکانات مسجد بستگی به کیغتّت وقق و نذر آن امکانات برای مسجد دارد (و 
در صورت استفاده برخلاف آن باید بهای برق مصرف شده را یدهد). 


,< 


استفاده از آب مسجد 


م .وضو گرفتن با آب مسجد شرایطی دارد که در جدول زیرمی‌آید. 


کسی کم .| اگرنداند حوض یا وضوخانه آن رای همه‌ی رم وقف کرده‌ند | نمی‌تاندازحوض یاوضوخانه | 

نمیخواهد. | بای کساتی که دانجانمازمیخوانند. آن مسجد استفاده کند. 

درمسجدی | آگربهطورمعمول کسانی‌هم که تمی‌خواهند د رآن جانمازیخوانند 

نمازبخواند. | ازآب آن چا استفادهم‌کنند؛ تیا عمل اف مین بقهمد 
| که وقف آن عمومی است. 


می‌توادازآب مسجد استفا 


وضو گرتتن ازآب سردکن‌ها و مخز‌هایی که مخصوص نوشیدن است. جایزنیست و وضو پاطل است؛ ولیاگر 


شخصی نداند آبی مخصوص توشیدن است وبا آن وحم بگیرد و تماز بخواند. وضو و نمازش صحیح است. 
بیرون بردن لوازم مسجد. 
س. ی جایزاست لوازم مسجد مانند کول بلدگو.قرش.قرآن و ظروف جهت استفاده‌ی شخصی 


یا مراسم فاتحه و عروسی از مسجد خارج شود؟ 
اگربرای استفاده در مسجد وقف شده. 


‌ ون بردن از مسجد جایزنیست و باید درهمان جهتی 
که برای آن وقف شده و زیرنظرمتولی شرعی وقف استفاده شود. 


بردن فرش مسجد قدیم به مسجد جدیدی که متصل به آن ساخته شده و جزو حسجد قدیم محسوب می‌شود 
جایزاست. 

بیرون بردن هر 

س, مهرمسجد را اشتباهی به خانه آوودم. یا می‌توانم آن را در مسجدی دیگر بگذارم؟ 


قرار دادن آن در جای دیگر جایزنیست و باید آن را به جای اوّل برگردانید. مگ آنکه يقین کنید 
برای مسجد خاضی وقف یا هدیه نشده است: 


بیرون بردن قرآن 
م . خارج کردن قرآن از مسجد بدون توجه به شرایط وقف حرام است. 


برداشتن قرآن‌های مسجدالحرام 

س . برروی بعضی از قرآن‌های مسجدالحرام نوشته شده که وقف است. ولی بعضی دیگر این 
نوشته را ندارد. شایع شده قرآن‌هایی را که کلمه‌ی وقف با عبارتی شبیه به این ندارد. جایزاست 
بردارند. آیا 


ن کار را تأیید می‌قرمایید؟ 
نها یدون اینکه از متصی مربوطه (مسئول رسیدگی به امور مسجدالحرام) اجازه 


اسامی مبارکه بر فرش مسجد 

س, اسامی میارکه‌ی خدای متعال, مثل «الّه» که روی قرش‌ها با زیلوهای مسجد توشته شده. 
و مردم بدون توجه برروی آن پا می‌گذارند. با دست بی‌وضو یه آن می‌کشند. از بین بردن آن لازم 
است با نه, و محو کردن آن با وقف منافات دارد یانه؟ 

با فرض عدم هتک و بی‌احترامی. نماز خواندن روی آنها اشکال ندارد و در صورتی که می‌توانند. 
آنه را جایی که زیرپای نازااننباشدقرر دهند و درغیرین صورت اک بخواهند سامی مبارکه 
را ازروی زیلو محو کت با اجازه‌ی متولّی باشد. 


م .زینت کردن مسجد به طلا اگراسراف محسوب شود حرام است و در غیراین صورت هم مکروه 


است. 


نوشتن قرآن و حدیث در مسجد اشکالی ندارد. 


اید تصویر جیزهایی که مثل انسان و حیوان روح دارد در مسجد 
ترسیم و نقاشی شود. و نقاشی چیزهایی که روح ندارد. مثل گل و بوته. مکروه است. 


نصب عکس در مسجد 

س . آیا نصب عکس به دیوارهای مسجد اشکال دارد؟ 

نصب عکس به خودی خود اشکالی ندارد: لکن اگر در شبستان مسجد باشد بهتراست هنگام 
نماز, روی آن پوشیده شود. 

س .امروزه در بعضی از مساجد یا مکان‌هایی که نما جمعه اقامه می‌شود. عکس‌ها وپوسترهایی 
روبه‌روی نمارگزاران نصب می‌شود. آیا نماز خواندن در این مکان‌ها اشکال دارد؟ 

اگرعکس و پوستر جلوی شخص تمارگزارتباشد. کراهت تدارد. 


۳۰۸ 


عبادت در مسجد 

نماز تحیّت 

م , وقتی انسان وارد مسجدی می‌شود. مستحب است دو رکعت تماز به قصد تحیّت و احترام 
مسجد بخواند. و اگرنمازواجب یا مستحب دیگری هم بخواند. کافی است. 


نماز خواندن در مسجد 
م . نماز خواندن در مسجد مستحب است: بلکه حاضر نشدن در مسجد. به خصوص برای 
همسایگان مسجد. در صورتی که تغذری نداشته باشند مکروه است. 


م . نماز خواندن در بعضی از مساجد تواب بیشتری دارد که ترتیب فضیلت تماز در مساجد 


بدین شرح است: 
مسجدالحرام. مسجد الثبی, مسجد جامع کوفه, مسجدالٌقصی, مسجد جامع هرشهر, مسجد 
محله و مسجد بازارهرشهر. 


نماز در مساجد مختلف 
م. مستحب است انسان نمازش را درمکان‌های مختلف و مساجد متعددی بخواند؛ زیرا طبق 
روایات در قيامت همه‌ی آن اماکن و مساجد به نقع او شهادت می‌دهند. 


پیشگیری از تعطیلی مسجد 
م , تعطیل کردن مسجد مکروه است و مستحب است انسان نماز را در مسجدی بخواند که 


نمارگزارندارد. تا تعطیل نشود. 


حضور زنان در مسجد 

م , برای زنان بهتر است در جایی نماز بخوانند که از دیگر جاها در محفوظ بودن از نامحرم 
مناسب‌تر باشد؛ ولی اگربتوانتد خود را به طور کامل از نامحرم حفظ کنند. بهتر است در مسجد 
نما بخوانند و فضیلت تما خواندن در مسجد مختض مردان نیست. 


جا گرفتن برای نماز 
م. اگرکسی جای تمارگزار دیگری را در نسچد عُضب کید و درآنجا نمازبخواند.بنابراحتیاط 
دوباره تمازش را در محل دیگری بخواند. 


واجب 


نماز در جای دیگران 

رجوع کنید به صفحه‌ی[۳۳۲]: 

مکان‌های مُجاز در نماز شکسته یا تمام خواندن 
رجوع کنید به صقحه‌ی[۲۹۵]. 


آنای با ان هی هش امطایناه یجوع کنر 


نماز جماعت 

تعریف نماز جماعت 

نماز جماعت نمازی است که دو نفریا پیشتر با شرایط و کیفیتی خاص به‌جا می‌آورند. جماعت 
یعنی «گروه»وازآن‌جا که این نمازیه طور جمعی و گروهی برپا می‌شود. به آن تماز جماعت می‌گویند. 


نماز جماعت از مهمترین مستحبّات و بزرگ‌ترین شعاثراسلامی است و دررویات. فوق العاده 


تکیه شده است: به ویژه به همسایه‌ی مسجد یا کسی که صدای اذان آن را می‌شنود. بیش 
ویزه ی ای ادان آن را می‌شنود. بیشتر 


برآن 
سفارش گردیده است. سواوار است انسان تا می‌تواند نازرا به جماعت بخواند. 

در روایتی آمده است: اگر یک نقربه امام جماعت اقتدا کند. هررکعت از نما نان ثواب صد و 
پنجاه نماز دارد و اگر دونفراقتدا کنند. هزرکفتی تواب ششصد نماز دارد. هر قدر عدد تمارگزاران 
بیشتر شود, ئواب نمازشان بیشتر خواهد شد و چنان‌چه شمارآنان از ده نفر بگذرد. اگر تمام 
آسمان‌ها کاغذ 
ثواب یک رکعت آن را بنویسند. 


دریاها مرکب. درخت‌هاقلم و ملانکه و انس و جن نویسنده شوند. نمی‌تونند 


درمورد نم جماعت. احکام و اجرو پاداش بسیاری وارد شده است که دراین‌جا به برخی 
از آنها اشاره می‌کنيم: 
۱ مستحب است نمازهای واجب. به خصوص نمازهای شبانه روز را به جماعت بخوانت 


۲. شرکت در نماز جماعت برای همه مستحب است: به ویژه برای همسایه‌ی مسجد. 
۳ مستحب است انسان صب رکند که نمازرا به جماعت بخواند. 


۴ نماز جماعت هرچند اوّل وقت نشود. از نماز فرادای اوّل وقت بهتر است (ثواب 


بیشتری دارد). 

۵. نماز جماعتی که مختصرخوانده می‌شود. از تمازفرادای طولائی بهتراست. 

۶ سزاوار نیست انسان بدون جذر نماز جماعت را ترک کند. 

۲ حاضرنشدن در نما ز جماعت ازروی بی‌اعتنایی به آن جایز نیست. 

۸ وقتی که جماعت بویا می‌شود. مستحب است کسی که نمازش را فاد خوا 
جماعت بخواند. 

٩‏ نمازی که فرادا خوانده می‌تواند با اقتداء به امام جماعتی اعاده تماید یا برای جماعتی, امام 
شود و تمازی را که برای جماعتی امامت کرده می‌تواندیکبار دیگریرای جماعت دیگرامامت کند در 
غیراین دو صورت اعاده وجهی ندارد هرچتد حماعت دوم دارای رجحانی باشد. 


دوه 


۳۱ 


نماز با حضور قلب یا نماز جماعت 

س. اگرکسی در نماز جماعت توجه کاقی نداشته باشد. ولی در منزل و به طور قرادا نمازش از 
توجه بیشتری برخوردار باشد. یا بهتر نیست که در منزل نماز بخواند؟ 

نماز در منزل اشکال ندارد. ولی نماز جماعت آفضل است. 


شکستن نماز مستحب برای نماز جماعت 

س.اگ رکسی مشغول تماز مستحب ياشد و تماز جماعت برگزار شود. یا می‌تواند تماز مستحب 
را قطع کند تا به جماعت برسد؟ 

اشکال ندارد.۱ 


م . مستحب است نمازهای واجب. خصوصاً نمازهای یومیه را به جماعت بخوانند و در مورد 
نمازصبح و مغرب وعشا -به خصوص برای همسایه مسجد و کسی که صدای اذان آن‌را می‌شنود- 
بیشتر سفارش شده است. وحاضر نشدن در نمازجماعت از روی بی‌اعتنایی جایزنیست. 


نمازها و حالت‌های مختلف اقتدا در تماز جماعت 


تست | هم مر متوضیح. 
۳ ده + ویس | هرگندم ازتماههای شسبانهروزی را می‌توان به دیگری اقتد کرد؛برای 
9 | مشال: نمازظهررابه عصر 
قدای‌بیب قضای ‏ | هرچند هماهنگ نباشند؛یرای مشال:امام جماعت قضای ظهر را 
نت بومته .| می‌خواند ومأموم قضای صیح راء 
فقوت فضای | هرکدام از قضای یومیّه رامی‌توان به نسازاد اقدا کرد؛ برای مشال: 
مت یومته . | نسازقضای صبح رابه ادای ظهر 
۴ | قضای‌پومیه | ادای‌بومیه هدام کهاشد. هرچند هماهنگ‌تباشند. 
۳ | هوچند سیب نمازیکی تباشده بای مشال:یکی ری لل‌ی نماز 
2 _ | می‌خواندودیگری یرای صاعقه. 
۶ عیدین عیدین ‏ | اگرتوسط ولی ققیه ینمایندهایشان برگزارنشودبه قصد رجاهانجام گیرد. 
۷ تمام شکسته 
7 7ج 3 صحیح. ولی مکروه است؛ یعتی ثوایش کمتراست. 


هرید ای درک رکمت ول باشد. 
۷ رازه روت شرمیخودخواده شود در اصطلح لمکم میگیت مه اه لت و ارم ازگشتنوفت خواده شید میگیند ماه اه لست. 


مسجد ۳51 
آداب نماز جماعت 


بهترین جای جماعت 


م.مستحب است امام جماعت وسط صف بایستد و اهل علم و کمال وتقوا در صف ال بایستند. 


م. مستحب است صف‌های چماعت منظم باشد و بین کسانی که در یک صف ایستاده‌اند. 
فاصله نبوده و شانه‌ی آنان هم ردیف یکدیگر باشد. 


جای خالی میان صف‌ها 
م .اگردر صف‌های جماعت جا باشذ. مکروه اسّت انسان تنها بایستد. 


لبتهمنظور از کراهت در یی‌جا کمتر شدن ثواب 
است و گرنه نماز جماعت در هر صورت تواب 


زیادی دارد 


۳۳ 


زمان برخاستن مأمومین 
م .مستحب است بعد ازگفتن «قَذ ات الطَلا3» مأمومین برای نماز برخیزند. 


ران ضعیف‌تراست رعایت کند و عجله 
نکند تا افراد ضعیف برسند و نیز قنوت و رکوع و سجود را طول تدهد. مگر آن که بداند همه‌ی 
کسانی که به اواقتدا کرده‌اند. به طولائی شدن نما مایلند. 

رازرعایت حال ضعیف‌ترین مأموم این است که ورا یه سختی نیندازد. اگررعایت 
حال ضعیف‌ترین افراد. سریح نخواندن نماز است. خوب است نماز را سریح نخواند و اگر طول 
ندادن نماز است. نمازرا طول ندهد. 


ذکر گفتن مأموم با صدای بلند 
م .مکروه است مأموم ذکرهای نمازا طوری بگوید که امام ب 


جماعت در نمازهای مختلف 
جماعت در نماز جمعه 
م , نماز جمعه باید به جماعت برگزار شود و تمی‌توا 


رابه طورفاد بهجاآورد 


جماعت در قضای نماز 

م ,مستحب است نمازهای واجب (چه نمازادا و چه قضا) به جماعت خوانده شود. 
جماعت در نماز آیات 

م . مستحب است نماز آیات به جماعت خوانده شود. 


جماعت در نمازهای مستحب 

م . نماز مستحب را نمی‌شود به جماعت خواند؛ مگرد 
|.نمازاشتشقا» که برای آمدن باران می‌خوانند. 
۲.نمازعید فطرو قربان. 


حت ۳۱۴ 


شرایط نما جماعت 


م . در تماز جماعت چند چیزبای 


۳ 
بین امام ومأموم وهمچنین بین صف‌ها مانعی[ حایل]نباشد.! 
محل استادن امامازمأموم بلدترتباشد ۲ 
فاصله‌ی امامومأموم وفاصله‌ی صف‌هازیدتباشد. 
مأموم جلوترازمام ناستد وبایراحتیاط واجب باید کمی خقب‌تر 
ااا اد 
مانع میان صقوف جماعت 
م« نباید بین امام و مأمومین و همچنین بین صف‌ها چیزی باشد که مانعازاتصال شود.ولی 
اگرمانعی مانند پرده میان مأمومین زن و مرد باشد اشکالی ندارد 


نرده‌ی بین صفوف جماعت 
م . نرده‌ها و شبکه‌هایی که مانغ دید افراد صّف جلویی نیست اشکالی ندارد؛ مگر آن‌که 
سوراخ‌های بین آن به قدری ریز باشد که نرده, همانند دیواریا پرده. مانع دید باشد 


شیشه‌ی میان صفوف جماعت 


واتصال صقوف نمی‌باشد (هرچند! 


وجود حایل شیشه‌ای میان مأمومین زن و مرد اشکال تدارد. 


ستون‌های مسجد 

م .گاهی ستون‌های مسجد که عرض زیادی دارند. مانع از اتصال صفوف نمارگزاران می‌شود. 
ازاين رو بهتراست ستون‌ها و دیوارهای بین شیستان‌ها به گونه‌ای ساخته شود که مانع اتصال 
صفوف نباشد. 


اقتدا پشت ستون‌ها 

م.کسی که پشت ستون ایستاده. اگراز سمت راست یا چپ به واسطه‌ی مأمومی دیگر به امام 
متصل نباشد. نمی‌تواند اقتدا کند؛ پلکه اگراز دو طرف هم متصل باشد. ولی از صف جلو حتی یک 
نفررا هم نمی‌بیند. جماعتش اشکال دارد. 


مانع در صف اوّل 
م . اگر نمارگزار در صف اوّل ایستاده: 
ببیند. پس اگرامام جماعت داخل محراب ناشفا اقتدای کنانی که دو طرف محراب و پشت دیوار 


اد روبهروی او مانعی باشد که نتواند امام جماعت را 


می‌ایستند و امام جماعت را تمی‌بینند.اشکال دارد؛ ولی اگرمانعی در کار نباشد و به جهت طولائی 
بودن صف. امام جماعت را نبینند. اشکالی تدارد. 


بلندتر بودن جای مأموم از امام 
اگرجای مأموم بلندتر از امام باشد. درصورتی که بلندی آن به مقدار متعارف باشد. اشکا 
شِ وم و۳۳ -رصوربی ی ان از ار 


ندارد. 


اقتدا در طبقات مختلف 

م . درصورتی که طبقات مسجد نسبت به یکدیگرارتفاع زیادی نداشته باشند با جماعتی که 
درپایین برقرار است یک جماعت حساب شود) و کسی که در صف اوّل هرطبقه می‌ایستد (چه زن 
باشد یا مرد) از صف قبل از خود در طبقه‌ی قبل حداقل یک تقرراببیند. نماز صحیح است. 


تست ۳۱۶ 


اقتدا در صف‌های طولانی 
س. آیا نماز جماعت درصف‌هایی که به علّت طولائی 
بودن. کسی از صف جلوتردیده تمی ۵ 
اتصال از طریق یکی ازسه طرف (راست. چپ و جلو به 
جماعت کاقی است و دیدن صف جلو لازم تیست. 


نماز جماعت دایره‌وار در مسجدالحرام 

س , تماز جماعت 

تماز کسانی که پشت سر یا اطراف امام ایستاده‌اند. صحیح است: لکن نماز افرادی که رو به 
روی آمام قرار دارند. صحیح نیست. 


رمسجدالحرام صحیح است یا خیر؟ 


نماز جماعت در مکان شیب‌دار 
م , اگر زمین مسجد شیب‌دار باشد. به گونه‌ای که مکان ایستادن امام جماعت به صورت 


تدریجی از مأمومین بالاترباشد. در صورتی که سراشیبی آن منافاتی با هموار بودن زمین نداشته 
باشد (آن قدرزیاد نباشد که دیگربه آن زمین مَُتلح گفته نشود) اشکال تدارد 


تموته‌ای از شیب زید درنماز جماعت تموته‌ای ازشیب کم در تماز جماعت 


فاصله در چماعت 

س. فاصله‌ی میان مأمو ریاید تا چ 

مأمومین باید با امام جماعت مرتبط باشند. از این رو فاصله‌ی جای سجده‌ی مأموم و جای 
ایستادن امام نباید بیشتراز یک گام بلندباشد و نیزاگربین انسان با مأمومی که جلو او ایستاده 
او به وسیله‌ی او به امام متصل است) به همین مقدار فاصله باشد. تمازش اشکال تدارد. و اگر 
مأموم فقط به واسطه‌ی کسی که در طرف راست با چپ او به امام اقتدا کرده؛ به امام متصل 
از حذ مُجازی که ذکرشد. فاصله تداشته باشد. 


باشد باید با آن فرد 


1 


۸ 


به هم خوردن اتتصال صفوف 


بن تماز. اتتصال جماعت قطع شود (برای متال: کساتی که در سمت راست و چپ 


رکعت 


سلام دهند) آیا نمازبقیه به جماعت صحیح 


اگرنماز همه‌ی کسانی که در صف جلو هستند. تمام شود. در صورتی که فاصله بیش از حد 
مُجازنباشد, نما صف بعد یه طور جماعت صحیح است و اگربیشتریاشد (که معمواً چنین است) 
چنانچه افراد صف جلو بعد از خواندن دو رکعت تماز فوربرای خواندن دو رکعت بعدی اقتدا کنند 
نمازافراد صف‌های بعدی اشکال تدارد. 


۱ اتصال به نماز چماعت یا از صف جلو است یا ازمأموم سمت راست و یا از مأموم سمت چپ و نباید فاصله 
با این سه طرف به الدازه یک متر برسد. [نباید بیش تر از یک گام باشد] 


۲ اگراز یک طرف اقصال برقراریاشد. کافی است. 
کودک نابالغ در صف اوّل 


س . اگر در صف اوّل نماز جماعت دو بجه یز و تابالغ اقتدا کنند. به طوری که فاصله‌ی بین 
نمارگز 


ن بیش از اندازه مُجاز (نباید پیشت رآ یک گام باشد)شود. یا ْصال نماز به هم می‌خورد؟ 

اگرعلم به بُطلان نمازآنها نداشته باشید:اضال به هم نمی خورد؛ واگ فقط یک کودک مُمیّز 
بین صقوف نمارگزران باشد. فاصله شدن او اشکال ندارد؛ هرچتد نمازآن کودک هم باطل باشد. 
مگراینکه نماژگزران با فاصله‌ی زیادی از کودک ایستاده باشتد؛ به‌طوری که بین هریک ازایشان 
که در طرف راست یا چپ کودک هستند) و کودک. حدود نیم مترفاصله باشد. 


کی که بین ما و سایرمأمومین ایستاه‌اند, یاطل است یا ته. تماز عابه 


۳۹ 


چگونگی اقتدا به امام 

زمان اقتدا 

س . پس از تکبیرامام جماعت, درحالی که هتوز صف‌های جلو تکبیرنگفت‌ند. کسی که در 
صف‌های بعدی تکبيرة الاحرام می‌گوید. نمازش چه حکمی دارد؟ 
بعد از تکبراام. اگر صف‌های جلو آماده نمزند و تکییرگفتن 
صف‌های بعدی می‌توتند «تکبيرة الاحرم» بگویند و واردتماز شوتد؛ولی احتیاط مستحب آن 
است که صبر کنند تا تکبیرصف جلوتمام شود. 


آنها نزدیک است. افراد در 


تکبیر گفتن هم‌زمان با امام 
س. آیا می‌شود هم زمان با امام تکبیرةالاحرام گفت؟ 
ماموم الاحرام را پیش ازامام بگوید. بلکه احتیاط واجب آن است که تا تکیرامام 


مأموم حمد و سوره را نمی‌خواند و بقیه‌ی اعمال را با امام جماعت به جا می‌آورد. 


۲ دررکوع: 
رکوع و بقیه‌ی اعمال راب امام جماعت به جا می‌آورد. 


رکعت دوم 

۱. دربین قرائت: 

مأموم حمد و سوره را تمی‌خواند وبا امام. قتوت و رکوع و سجده را به جا می‌آورد و وقتی امام 
جماعت تشهّد می‌خواند. ینایر احتیاط واجب باید به صورت نیم‌خیز (تجافی) و خواندن 
تشهد مستحب است. گرنمازدورکمتی. است یک رکمت دیگربهتنهایی بخواند ونماز را تمام کند 
و اگرسه یا چهاررکعتی است, در رکعت دوم (که رکعت سوم امام است) حمد و سوره را بخواند (هر 
چند امام جماعت تسبیحات یخواند) و آنگاه که اهام جماعت رکمت سوم راتمام می‌کند و رای 
رکعت چهارم برمی خ ُد بخواند و برخیزد و حمد یا تسبیحات 
را بخواند و در رکعت آخرنماز که امام جماعت با تشهّد و سلام. تماز را به پایان می‌برد. یک رکمت 
دیگرمی‌خواند. 


مآموم اید یس از دو سجده: 


تجافی يا نیم خیز نشستن 
عأمومی که به رکمت ول تماز جعاعت ترسیده:هنگام تشد 
خواندنامام جماعت, تابر حتبط واچب به حالت تجاقی 


می‌نشیند. 


۲ دررکوع: 

رکوع را با امام جماعت به جا می‌آورد و بقیه‌ی نمازرا همان گونه که گفته شد. انجام می‌دهد. 

۳ درقتوت: 

قنوت را با امام جماعت می‌خواند و همانند آنچه برای اقتدا در بین قرائت گفته شد. عمل 
می‌کند. 

رکعت سوم 

۱. دربین حمد يا تسبیحات: 

چنان چه می‌داند که اگراقتدا کند. برای خواندن حمد و سوره یا حمد تنها وقت دارد. می‌تواند 
اقتدا کند و باید حمد و سوره یا حمد را بخواند. و اگزتی‌داند فرصت ندارد. بنابراحتیاط واجب باید 
صب رکند تا امام جماعت به رکوع رود: سپس به او اقتدا کند. 

۲. دررکوع: 

چنانچه در رکوع اقتدا کند.رکوع را با امام یه جا می‌آورد و حمد و سوره برای آن رکمت ساقط است 
و بقیه‌ی نمازراهمان‌گونه که بیان شد. به جا می‌آورد. 


رکعت چهارم 

۱. دربین حمد یا تسبیحات: 

حکم اقتدا در رکعت سوم را دارد. و آن‌گاه که امام جماعت در رکعت آخرنماز برای تَشهّد و سلام 
می‌نشیند. مأموم می‌تواند برخیزد و تمازش را به تنهایی ادامه دهد و می‌تواند نیم خیز[تجافی] 
پنشیند تا تشهّد و سلام امام تمام شود و سپس برخیزد. 

۲ دررکوع: 

رکوع و سجده‌ها را مامبه‌جا می‌آوردراکنون رکمت چهارم امام و رکمت اول مأموم است) و 
بقیه‌ی نمازرا همان‌گونه که گذت 


انجام می‌دهد. 


۳۳ 


اقتدا در رکعت چهارم 

س. آی می‌توان دررکعت چهارم نماز که امام تسبیحات آربعه می‌خواند. اقتداکرد؟ 

اگرامام در رکعت سوم یا چهارم باشد و مأموم بداند که اگراقتداکند و حمد را بخواند.بهرکوع 
امام نمی‌رسد. بتابر احتیاط واجب باید صب ر کند تا امام به رکوع برود. یعد اقتدا تماید و در رکوع به 
آمام برسد. 


اقتدا به امام با ندانستن شماره‌ی رکعت نماز امام 

س. اگرمأموم نداند امام در رکعت چندم است. آیا می‌تواند اقتدا کند؟ 

می‌تواند اقتدا کند. ولی چنانچه پیش از رکوع اقتدا کند باید حمد و سوره را به قصد قربت بخواند 
و اگربعد بفهمد که امام دررکعت اوّل یا دوم بوده, تمازش صحیح است. 


اقتدا در رکوع 

اس . اگرموقعی که امام در رکوع است. شخصی اقتدا کند و به رکوع رود و شک کند که به رکوع 
امام رسیده یا نه. نمازش صحیح است يا خیر؟ 

نمازش صحیح است و فُرادا می‌شود. 


نرسیدن به رکوع پس از اقتدا 

س , اگر شخصی موقعی که امام در رکوع اتتت؛ اقتذا کنو یه اندازه‌ی رکوع خم شود, ولی به 
رکوع امام نرسد. نمازش صحیح است یا باطل؟ 

اگر موقعی که امام دررکوع است. اقتدا کند و به رکوع امام برسد. اگرچه امام ذکر رکوع را گفته 
باشد. نمازش به طور جماعت صحیح است و یک رکمت حساب می‌شود؛ اما اگربه مقدار رکوع خم 
شود و به رکوع امام ترسد نمازش به طور فرادا صحیح می‌باشد و باید آن را تمام نماید. 


اقتدا در تشهّد 

س. در آخرنماز می‌شود اقتدا کرد؟ 

اگر موقعی برسد که امام مشفول خواندن تشهّد آخر تماز است. چنانچه بخواهد به ثواب 
جماعت برسد باید بعد از نّت و گفتن تکييرة الاحرام بنشیند و تشهّد را با امام بخواند؛ ولی تباید 
سلام را بگوید و باید صبر کند تا امام سلام نماز را بدهد و بعد بایستد و بدون آن‌که دوباره تیت کند 
بيرة لاحرام بگوید. حمد و سوره را بخواند و آن را رکعت اول نماز خود حساب کند. 


ستت ۳۲۲ 


کسانی که نمازشان شکسته است و در رکمت دوم نماز جماعت, سلام می‌دهند. اگر بخواهند در رکمت‌های 
باقی‌مانده: نمازی را به امام چماعت اقتدا کنند.می‌توانند صبر کنند تا امام به رکوع رود و اقتداکنند که یک رکمت. 
حساب عی‌شود؛ ولی اگر بخواهند موقعی که امام تسبیحات آریعه را می‌خواند اقتدا کتند. چنان‌چه می‌دانند آن 


قدر فرصت هست که فد را بخوانند.می‌توانند اقتداکنند و ار پدانند که فرصت ندارند یابراحتیاط واجپ صبر 
کنند تا اما ه رکوعرود؛بنابراین آگرمی‌خواهندقبل ازرکوعرفتن امام جماعت اقتد کنن باید زمانی اقتا کنند که 
بتوانند حقد را بخوانند. 

توعتیح؛ هنگامی که امام جماعت برای رکمت سوم برمی‌خبزد. کسانی که نمازشان شکسته است می‌توانند؛ 
۱ سلام که دادند. نشینند و نماز دیگری را یه جماعت اقتا نکنند. 

۲ به امام جماعت اقتداکنند و دو رکعت نماز قضا (مانند تماز صبح یا نعازلهری که در سفر قضا شده) بخوانند. 
۲. بهامام جماعت اقتداکند و نعازیعدی را یه همین جعاعت اقتداکنند؛برای قال: اگ از بعدی, عصر است. 
نعاز عصرشان را که دورکعتی است ‏ به امام جماعت دا کنند. 

۴ می‌توانند در دو رکمت آخربه امام جماعت اقتداکنند و یک نماژ قعنای سه یا چهاررکعتی بخوانند که در این 
صورت دو رکمت آن با جماعت است و بقیه را خودشان بعد از سلام امام. ادا ادامه دهند. 


س. اگرشخصی دررکعت سوم یا چهارمامام جماعت به اوقت کند و گمان کندرکمت ال با 
دوم است؛ و حمد و سوره را تخواند.نماز یج است یانه؟ 

اکربه خیال این که امام دررکعت الب دوم ست,حمد و سوه را نخواند و بعدارکوع بفهمد 
که دررکعت سوم و چهارم بوده: نمازش صحیح است؛ ولی اگر پیش از رکوع بفهمد باید حمد و سوره 
را یخواند و اگروقت ندارد. فقط حمد یخن 


تمام نکردن حمد قبل از رکوع امام 

س .اگرکسی دررکمت سوم با چهارم اقتدا کند. ولیقبل ازاین که حمد و سوره را بخواند, آمام 
به رکوع برود. تکلیف چیست؟ 

باید حمد و سوره را بخواند و اگربرای سوره وقت ندارد. حمد را تمام کند و در رکوع یا سجده؛ 
خود را به امام برساند. 


چگونگی پیروی مأموم از امام جماعت 

6 (- در اقوال منندفکرکو سجده: تسبیحات رها تشهد؛جل افتدن ازمام ا عقب 
فتادن ازاو اشکال ندار. مگردرتکبرةالاحرام- 

۲- در اعمال مانند رکوع يا سر برداشتن از رکوع و سجده, پیش افتادن جایز نیست؛ پس اگر 
عمداً قبل از امام بهرکوع برود ی از رکوع برخیزد یا به سجده برود معصیت کرده. اگر چه نمازش 
صحیح است. ولی عقب افتادن ازامام جماعت اگرزیاد تباشد اشکال ندارد. 


امامت جماعت 


شرایط امام جماعت 
م. امام جماعت باید بالغ, عاقل, شیعه‌ی دوازده امامی, عادل و حلال زاده باشد و نماز را به 


عدالت امام جماعت 

م. امام جماعت باید عادل باشد. و عدالت عبارت است از حالتی که باعث می‌شود انسان از 
عفد. مرتکب گناه کبیره نشود و نسبت به اْجام واجّبات وترک مُحمات مراقبت داشته باشد: 
اقتدا به فرد فاسق و کسی که عدالتش فعلوم نشده. جایزنیست. 


اقتدا به امام جماعت فصیح‌تر 
سس آیا مأمومی که قراث ف 
اقتدا صحیح است. 


ترازامام جماعت است. می‌تواند به آن امام اقتدا کند؟ 


امامت مرد 


م . اگرهمه‌ی مأمومین مرد باشند یا زن و مرد باشند. امام جماعت باید مرد باشد. 


زد دز 


سجد ورویر| 


امامت زن برای زان 
س. آیا زن می‌تواند امام جماعت زنان باشد؟ 
اشکال تدارد. 


نت 
اگریه روحانی! دسترسی تباشد, قرد غیرروحانی با وجود سایر شرایط می‌تواند امام جماعت 
شود. 


اقتدا به امام جماعت تاشناس 

س. آا بدون دانستن نام امام جماعت یا دیدن چهره‌ی او می‌توان به او اقتد کرد؟ 

دانستن نام و دیدن امام جماعت لازم نیست؛ بلکه اگرقرائت امام جماعت صحیح باشد و 
عدالت او معلوم و مخ شود. کافی است: و در صورتی که ازاقتدا کردن افراد عام به احکام شرعی: 
به عدالت امام جماعت اطمینان پیدا کند. کافی است. 


حفظ احترام امام جماعت 

س. شخصی دریک مسجد که تماز جماعت برگز شده وامام جماعت نیزعادل و مورد تأیید 
است. فرادا نما می‌خواند, به قصد این که به دیگران بفهماند امام عادل 
عملش طوری است که مردم چنین فک میکنند ی تازاوتاطل است؟ 

اگراين عمل تضعیف نماز جماعت و اهانت و بی‌احترامی به امام جماعتی محسوب شود که 
مردم به عدالت اواعتماد دارند. جایزتیست. 


در صورتی که عدالت امام جماعت برای شخصی معلوم نشده است. ولی دیگران او را عادل می‌دانند.تمی‌تواند 


یا بدون این قصد 


طوری نماز بخواند که موجب بی‌احترامی به امام جماعت شود. 


توا بای کسی است که علایه برصلاحیتهای لا لاس مقس بیحانیت 
.ار قائت امم جمعت یه گنای تباشد که گنه لمات را غلط می‌تواد.هرچندقاعد وید رهطورکامل وعایتتگند کف است 


۳۳۵ 


امامت کسی که با تیقم تماز می‌خواند 
س. اقتدا بهامام جماعتی که به علت مر شرعی تیم بدل ازغسل کرده است. چه حکمی دارد؟ 
اشکال ندارد. 


س. آیا یا وضوی جبیرهای, مثلا با مسح پای جبیره‌ای می‌توان به عنوان امام جماعت تماژ خواند؟ 
اشکال ندارد. 


اقتدای مسافر به غیر مسافر 
س. اینکه گفته می‌شود که اقتدای مساقریه غیرمسافرو برعکس مکروه است: آی مقصود این 


است که دراین صورت کرد از جماعت بهتراست یا به معنای ثواب کمتربرای این جماعت است: 
دراین صورت نیزنماز جماعت آفضل است ولی ثواپ نمازش کمتر از نماز جماعتی است که هم 
نمازامام چهار رکعتی است و هم نماز مأموم یا نمازامام و مأموم. هردو شکسته است. 


امامت کسی که یکی از مواضع سجده‌اش گچ گرفته شده 
س.کسی یک یا چند موضع از مواضع هقتگانه‌اش» که هنگام سجده باید برزمین قرار گیرد: 
شده يا گچ گرقته شده باشد. می‌توانقاقام جُماعت باشد؟ 

به طور کی اگراستقرر و آرامش در قیام طبیعی وجود داشته باشد و بواند آن را در حال قرا 
حمد و سوره و ذکرهای نماز و انجام افعال آن حفظ کند و قدرت بررکوع و سجده داشته باشد و 
بتواند وضوی صحیح بگیرد. اقتدای دیگران به او در نماز بعد از احراز سایر شرائط امامت جماعت 


امامت کسی که با لباس نجس نماز می‌خواند 
. اگرامام جماعت به واسطه‌ی ذری با لباس نجس نماز می‌خواند بتابراحتیاط واجب نباید 
به او اقتدا کرد. 


ای راست داخل و با پای چپ خارج شدن. 
وضوگرتن بای رفت به مسجد 


خوشبوکردن خود و پوشیدن بهترین باس‌ها 


مکروهات مسجد 
م .این کارها دربره‌ی مسجد مکروه است: 
۱ استفاده از مسجد. به عنوان محل عیورء یدون آنکه در آنجا نماز بخواند. 
۲ خوابیدن در مسجد. مگردر حال ناچاری 
۳ فریاد زدن در مسجد و صدا را بلند کردن, مگربرای اذان 
۴ سخن گفتن ازاموردنیا در مسجد 
۵ انداختن آب دهان و بینی در مسجد [دزر برخی موازد انداختن آب دهان در مسجد حرام 
است - مثل اینکه سبب یا نشانه‌ی هتک حرمت و بی‌احترامی باشد]. 
۶ رفتن به مسجد برای کسی که سیریا ییاز خورده و بوی دهانش مردم را زر می‌دهد. 


تایستدی است. 


اعتکاف در مسجد 
م ,یکی از کارهای مستحب, اعتکاف است وعیا 
شرایطی که در کتاب‌های فقهی آمده است. 


مساجد اعتکاف 
م. اعتکاف دراین مساجد صحیح است: 


علاوه پر مساجد فوق اعتکاف در هر مسجدی نیز قاجا کال ندارد 


مسجد جامع 


تعریف مسجد جامع 

س , مسجد جامع به چه مسجدی می‌گویند؟ 

مسجدی که برای اجتماع زیادی از مردم آن شهر ساخته شده و 
اختصاص به گروه و محله‌ای خاص نداشته باشد. 


اس ۳۲۸ 


وجود دو مسجد جامع در شهر 
س.مسجد جامعی در شهرما وجود داشت: ولی به تاگی مسجد بسیاربزرگ‌تری ساخته‌اند که 
آن نیزبه مسجد جامع معروق شده است.اعتکاف در کدام یک ازاین دو مسجد جایزاست؟ 


اعتکاف درهرمسجدی (حتی غیراز مسجدهای چهارگانه) ت هنگامی که یرآن مکان اسم مسجد 
صذق کند جایزاست مشروط به اينکه به قصد رجا باشد یعنی به امید اينکه مطلوب خداوند واقع 


شود. 
حفظ خرمت مسجد 


نجس کردی مسجد 
م ‏ نجس کردن زمین و سقف و بام و قسمت داخلی دیوار مسجد حرام است. 


نجس کردن طرف بیرون دیوار مسجد 
م . نجس کردن زمین. سقف. دیوار و یام مسجد حرام است و اگر نجس شد واجب است 
بلافاصله آن را تطهیر کنند. 


نجس کردن فرش مسجد 

م . نجس کردن فرش مسجد ینابر احتیاط واجب حرام است. 

م . اگرمسجدی را شب کنند و به جای آن, خانه و مانند آن بسازند که دیگربه آن مسجد 
نگویند و امیدی هم به دوباره سازی آن نباشد. تجس کردن آن حرام نیست اگر چه احتیاط 
مستحب آن است که نجس نکنند. 


بردن عین نجس به مسجد 
م . بردن عین نجس به مسجد. مانند خون و چیزی که نجس شده: مانند لباس نجس, در 
صورتی که نجاست آنها به مسجد سرایت کند یا موجب بی احترامی به مسجد باشد حرام است. 


تطهیر مسجد 
م . برطرف کردن نجاست از مسجد واجب است و فرقی دراین مسأله. 
بام و حتی طرف داخل دیوارمسجد نیست: یعنی هرحای مسجد تجس شود باید نجاست برطرف 


گردد. 


ن داخل: نقف و بت 


۳۳۹ 


م برطرف کردن نجاست از مسجد, واجب کفایی است و اختصاص به کسی که مسجد رانجس 


کرده یا سبب نجس شدن آن شده ندارد؛ بلکه برهمه‌ی افرادی که می‌توانند مسجد را تطهیر کنند. 


واجب است. 


خسارت هنگام تطهیر فرش 
م , اگر فرش مسجد نجس شود.باید بنابر احتباط واجب آن را تطهیر کنند؛ ولی چنانچه به 
واسطه‌ی آب کشیدن خراب می‌شود و بریدن با تراشی 3 
واجب باید محل نجس ر بتراشتد یا برند. و کسی که آن را نجس کرده.بایدآن ‏ اصلاح و تعمیر 
کند (هزینه‌ی خسارت رده را بپردازد). 


چای نجس بهتراست. بنابراحتیاط 


نماز قبل از تطهیر مسجد 

م.اگرانسان دروقت نمازو قبل از شروع آن متوجة شود جایی از مسجد نجس است؛ ما بیند 
چند قطره‌ی خون برفرش مسجد ريخته است: 

اگروقت نماز وسعت دارد: تطهیر مسجد برخواندن تمازمقتم است. 

اگروقت نماز تنگ است: نماز خواندن برتطهیرمسجد مقم است.۱ 


حکم نمازقبل از تطهیر 


م .کسی که باید اوّل مسجد را تطهیر کند. اگر اوّل نماز بخواند. هرچند به جهت ترک تطهیر 
مسجد گناه کرده است. ولی تمازش باطل نیست. 


فراموشی نجاست مسجد 


م.اگرنجس بودن مسجد را فراموش کرد و نم را خواند و پس ازنمازیادش آمد, نمازش صحیح 


ادعتی آگربخراد مسجد را تطهیکند و مدا وقت خوندهمی‌ود 


سس ۳۳۰ 


جِنب و حایض در مسجد 
از جمله‌ی مسائلی که حاکی از قداست و حفظ احترام مسجد است. پرهیز از رفتن به مسجد 
درحال جنایت و در ایام عادت (قاعدگی) است؛ نمونه‌ای ازاحکام این موضوع بدین شرح است: 


توقف در مساجد 
م. توقف در مساجد و گذاشتن چیزی درمسجد برای جُب و حایض "و تفا "حرام ‏ 
اگرازیک درورد وا در دیگرخارج شود. مانع نداد 


عبور جُْب» حایض و نفُسا از مسجدالحرام و مسجدالتّبی تا 
م. جُب وزن حایض یا تسا نباید به مسجدالحرام و مسجدالئبی ع وارد شوند, هرچند از 
یک در داخل شوند و از در دیگر بیرون روند. یعنی حتی عبور از مسجد برای چنین افرادی جایز 


بردن کودکان به مسجد 
م .راه دادن کودکان و دیوانگان پة مببجد مکروة است.۳ 


به طورکلی اگربردن کودک به مسجد موجب بی احترامی به مسجد و جماعت شود یا بای نمازگزرانمزاحمت 
ایجاد کند, بهتر است آنها را به مسجد تبند؛ اما ار به تحوی اين مشکلات را برطرف کنند, بردن کودکان به 
مسجد ایرادی ندارد؛ بلکه باعث آشنایی و أنس آنها با کالون عبادی مسجد می‌گردد. 


ورود غیرمسلمان به مسجد 

س. آیا ورود غیر مسلمانان به مساجد مسلمین جایزاست. هرچند برای مشاهده‌ی آثار تاریخی 
باشد؟ 

ورود کقّار یه مسجد مسلمانان جایز نیست. هرچند برای مشاهده‌ی آثارتاریخی باشد خواه 
مسجد الحرام یاشد با سایر مساجد و خواه ورود آنان هتک و بی‌حرمتی مسجد شمرده شود ی نه. 


1+ حیش خوی است که غالا در هرماه چدروژازرم زن غیج می‌شود. زن هنم دیدن این خون حایض» مگوبد. ای آشایی با رگا 
ققهیب فش اصطلاحناه رچوع کت 
*-خول که هنگم انا ری که وین جز از شم ماد 


می‌آی.) از وحم ژن خارح می‌شود اگریبش از ده روز با آخرده روز قطع شود. 


می‌وید. 
ام مسجد رانگه تی‌داند.ا میاحم نان هستد. یا عکن است سیب نیس شدن مسجد شوند؛ ول کودالی ک 


دیدح حون تفس 


۳۳۱ 


است که درمسجد اقامه تشود. به جزمسجد الحرام که اشکالی تدارد. 


مسجد و مجلس سوگواری 
م. اگر مسجد رابرای عزاداری چادر_خیمه- بزنند و قرش کنند و پارچه‌ی سیاه نصب کنند. و 


وسائل چای و پذیرایی به مسجد بیرتد. در صورتی که اين کارها به مسجد ضرر ترساند و با جهت 


وقف منافات نداشته باشد و نیزمانع نماز خواندن نشود.اشکال ندارد. 


سجد وروی 
استفاده‌ی غیرعبادی از مسجد 


خوابیدن در مسجد 
م . خوابیدن در مسجد مکروه است. مگردر حال تاچاری. 


مجالس شادی 

س . اینجاتب قصد دارم طبق شنت صدر اسلام مجلس عروسی و ولیمه‌ی ازدواج پسرم را با 
حفظ تمام شعاثر مذهبی در مسجد برگزار نمایم. خواهشمندم نظر شریقتان را در این مورد مرقوم 
فرمایید. 

غذا دادن به مبهمانان در مسجد, به خودی خود اشکال ندارد؛ ولی برپا کردن مجالس عروسی 
در مساجد. مخالف جایگاه اسلامی مسجد است و جایزتیست. و ارتکاب کارهای حرام از قبیل غا 
و موسیقی لهوی مطرب, به طور مطلق حرام است (چه در مسجد باشد یا غیررمسجد): 


موسیقی در مسجد. 

س . آیا پخش موسیقی شاد به متاسبت میلاك انمه‌ی معصومین عم در مسجد اشکال دارد؟ 

روشن است که برای مسجد. جایگاه شتوغی خاصی است. و چنانچه پخش موسیقی در مسجد 
مناسب جایگاه و احترام مسجد نباشد. حرام است. حتی اگر موسیقی غیر مطرب باشد. 


شعر خواذ 
م ‏ خواندن شعری که نصیحت و مانند آن نباشد. در مسجد مکروه است. 


خواندن شعریا مضامینیمانند مدح و مرئیه‌ی اهل بیت 8 .موعظه و مناجات با خداوند اشکال ندارد. 


ورزش 


س . آیا تمرینات ورزشی یا برخی بازی‌ها مانند کبدی[زو]. در مسجد محله یا مساجد دیگر جایز 


است؟ 

مسجد جای ورزش و تمرین ورزشی نیست (و اجرای این برنامه‌ها در مساجد ممکن است سبب 
گویزمردم از مسجد شود): قصد و انگیزه‌ی اصلی | 
براینکه استقاده ازوقف درغیرآن چیزی که مورد نظر واقف بوده جایزنیست. 


ریایی مسجد عبادت و اقامه‌ی نماز است: 


۳۳۳ 


س. آیانمایش قیلم‌های سیتمایی که از سوی وزارت ارشاد اسلامی مجوّز دارد. در مسجد برای 
کسانی که در جلسات قرآن شرکت می‌کنند. اشکال دارد؟ 

جایز نیست مسجد را به مکان نمایش فیلم‌های سینمایی تبدیل کنتد, ولی نمایش فیلم 
مذهبی وانقلابی دارای محتوای مقید و آموزنده به متاسبت خاصی در وقت تیاز: با هماهتگی امام 
جماعت مسجد مانع ندارد. 


کتابخانه و کانون فرهنگی 

س . اشقال کردن مسجد به ايتکه مقداری از مسجد را کتابخانه کنند. ی اینکه بای غیر نماز 
اجتماع کنن. به طوری که مزاحم نماژگزرانباشند. چه صورت دارد؟ 

این امور تابع کیفیت وقف مسجد است و اگر در غیرعنوان وقف اجرا شود حرام است و باید از 
امام جماعت و هیأت امنای مسجد در این باره نظرخواهی کرد. 


جلسه‌ی شورای محل 

س.آیا میشود یکی زانایهای مسجد را که هیچگوته ستفادهای ازآن نمی‌شود برای جلسات 
متفرقه‌ی اهالی محل با شورای روستا اختطاص ٩‏ 

این امورتابع کیفیّت وقف مسجد است و بای ازامام جماعت و هیأت امنای مسجد دراین باره 
نظر خواهی شود. 


درس وبحث 

س.آی از صحن و ایوان مسجد می‌توان برای مباحث فکری, فرهنگی و اعتقادی و دروس نظامی 
به جوانان استفاده کرد. یا توجه به اینکه ج برای این امور, کم است و ازایوان مسجد هم استفاده 
دیگری نمی‌شود؟ 

این امورتابع کیفیّت وقف صحن و ایوان مسجد است. و دراین خصوص لازم است نظرامام 
جماعت و هیئت امنای مسجد را جویا شوید. یادآوری می‌شود که راهنمایی جوانان و تشکیل 
کلاس‌های دروس دینی با موافقت امام جماعت و هیثت امنای مسجد. امری است مطلوب و 


سا ۳۳ 


اولیای مسجد. 

واقف و بانی مسجد 

س . زمینی در بیش از بیست سال قبل برای مسجد داده شده و با پول مردم. مسجد ساخته 
شده آیا صاحب قیلی زمین یا وارت آن می‌تواند بگوید: من راضی نیستم کسی در این مسجد نماز 


بخواند یا خیر؟ 
بعد از ساختن مسجد و تحویل به تمارگزاران, تمی‌تواند رجوع کند و رضایت او معتبرنیست. 


ظّ 
شرایط مد 
م. مستحب است کسی را که برای گفتن اذان شعیّن می‌کنند. عادل. وقت‌شناس و صدایش 
بلند باشد. 


وظیفهی مود 

م.برای کسی که آذان می‌گوید. ملتجپ است هتگام اذان گفتن اینگونه باشد: 
- رو به قبله 

1 


- با طهارت (با وضو یا غسل) 
- دراذانی که برای اعلام داخل شدن وقت نمازاست. در جای بلند بایستد و اذان بگوید.۱ 
- دست‌ها را به گوش بگذارد. 


واینگونه اذان بگوید: 

- با صدای بلند و کشیده اذان بگوید. 

بین جملات اذان. کمی فاصله دهد. 

- آخرجملات وقف کند. 

- در جملاتی که کلمه‌ی مبارک «أله» قراردارد. «الف» و «هه رابه روشنی ادا کند. 


وقت اذان و اقامه 


م.اذان و اقامه درصورتی مستحب است که یعد از داخل شدن وقت باشد. 


| بای آنکه مردم صدای او را بشتوند. این مسأه اون با بعگو حاصل می‌شود 


۳۳۵ 


بلند کردن صدای بلندگوی مسجد برای پخش ذان 

س.آیا بلتد کردن صدای اذان از مسجد, مخصوصاً اذان صبح. درصورتی که همسایگان مسجد 
اعتراض می‌کنند و اظهار می‌کنند که صدای آذان موجب آذیت و آزارآنها می‌شود. جایزاست یانه؟ 

پخش آذان به نحو متعارق برای اعلام داخل شدن وقت نماز صبح به وسیله‌ی بلندگو اشکال 
ندارد. 


صدای بلندگوی مسجد 

س . در بعضی از مساجد معمول است هنگام مجالس ختم و قاتحه صدای بلندگو در فضای 
بیرون مسجد پخش می‌شود, با توجه به اينکه چه بسا بیماران و سالخوردگانی از صدای بلندگو 
آذیت می‌شوند. آیا این عمل جایزاست؟ 

پخش آیات قرآنی , دعا و غیرآن از بلندگوی مسجد. اگرموجب 
شرعی ندارد و بلکه دارای اشکال است. 


همسایگان شود. توجیه 


و بعضی از ادارات یه تام نمازخانه از آن نام برده 
اخل آن شد؟ یا اینکه احترام دارد ولی 


مشاهد مشرفه 


م . از جمله مواضع مستحب و با فضیلت برای نماز خواندن. مشاهد مشرّفه‌ی انبیا و اوصیای 
آنان و امامان یج است؛ بلکه تماز در این مکان‌ها بهتراز مسجد است.و تشرّف به حرم مطهرو 
زیارت قبور ائمه مب و اولیای دین. احکام و آداب مستحبّی بسیاری دارد که بیشتر در کتاب‌های 


دعا آمده است. 


۳۳۷ 


نماز خواندن جلوتز از مقیرهدی اغام ۱۳9 
م. نمرگار نباید در هنگام نماز جلوتراز قبرپیفمبر 5 و امامع( بایستد؛ ولی مساوی قبر 
اشکال ندارد. 


نماز خواندن جلوتر از قبر 


راد معذور در حرم امامان تیا 
م ,ایستادن و توقف کردن شخص جُْب. حایض و تسا در حرم امامان معصوم تب بنابر 
احتیاط واجب جایزنیست. 


- تکیه ها و حسینیهها حکم مسجد را ندارد؛ولی بی‌احترامی و فتک حرمت این اماکن نیز حرام است. 


- توقف جلب, حایض و سا به داخل حرمامامزادگان اشکالی ندارد. 


محدوده‌ی حرم 


ازحرم اهل بیت ی کدام 3 5 


يا همه‌ی اطراف حرم و رواق‌ها 


را هم شامل می‌شود؟ 
مقصود از حرم همان زیر گنبد و اطراف ضریح است؛ و لذا توقف اشخاص جلْب. حایض و تفسا 
دررواق‌ها اشکال ندارد. 


معبد و کلیسا 


احترام معابد مسیحیان و یهودیان 
م . هرچند معاید بهودیان و کلیساهای مسیحیان تمام احکام مسجد را تدارند؛ولی محترمت 
و بنابراحتیاط واجب تجس کردن آنها جایز 


خلاصه‌ی فصل 


مسجد درلفت به معتای محلی است که در آنجا سجده می‌کنند. 


« مسجد نخستین نهاد عبادی- سیاسی در جامعه‌ی اسلامی و بزرگ‌ترین پایگاه دیتی است. 
مساجد تمام گروه‌های مسلمان. دراحکامی که برای مسجد گفته می‌شود. فرقی ندارد. 
تاعنوان مسجد بودن دروقف برای مکانی معلوم نشود. آن مکان حکم مسجد را ندرد. 
بردن مصالح ساختمانی. حثی خاک و ریگ از مسجد جایزنیست. مگر خاک‌های اضافی. 
استفاده از کلیه امکانات مسجد یه چگونگی و کیفیت وقف يا نذرآن امکانات یستگی دارد. 


وضو گرفتن ازآب سردکن‌ها و مخزن‌هایی که مخصوص نوشیدن است. جایز نیست, 
وقتی انسان وارد مسجدی می‌شود. مستحب است دو رکمت نمازبه قصد تحیّت بخواند. 
زید رفتن یه مسجد مستحب است. 

نمازجماعت 
نما جماعت مختصرازنمازفردای طولائیبهتراست. 

+ نماز جمعه باید به جماعت برگزار شود و نمی‌توان آن را به طور فرادا یه جا آورد. 


ازمهمترین مستحات و ازبزگ‌ترین شعایراسلامی است.. 


مستحب است تمازهای واجب (چه نماز دا و چه قضاء به جماعت خوانده شود. 

+ مستحب است نمازهای واجب را به جماعتیخوانند. که از آن جمله نما زآیات است. 

+ ماموم نباید تکبيرةالاحرام را پیش ازامام پگوید. 

مأسوم باید غیراز ذکرها و عبراتی که در تماز خوانده می‌شود. کارهای دیگرمانند رکوع و سجود ربا 
امام يا کمی بعد از امام به جا آورد. 

عدالت درامام جماعت عبارت آزحالتی است کُه بعَت می شود انسان ازروی عشد. مرتکب گناه 
نشود و نسبت به انجام واجبات و ترک محزمات مراقبت داشته باشد. 


اگرمأمومین مرد باشند یا هم زن و هم مرد باشند. امام جماعت بای مرد باشد. 
«دانستن نام و دیدن امام جماعت لام تیست: بلکه اگرقرئت امام جماعت صحیح باشد وعدالت او 
معلوم و مُحرز شود کافی است. 

نجس کردن زمین و سقف و یام و قسمت داخلی دیوار مسجد حرام است. 

نجس کردن فرش مسجد بنابراحتیاط واجب حرام است. 

» برطرف کردن نجاست از مسجد واجب فوری است. 

برطرف کردن نجاست از مسجد. واجب کفایی است. 

«کسی که بایداوّل مسجد را تطهیر کند, اگراوّل نماز بواند. هرجند به جهت ترک تطهیر مسجد گناه 
کرده است. ولی نمازش باطل نیست. 

«اگرنجس بودن مسجد را فراموش کرد و نماز را خواند و پس ازنمازیادش آمد. تمازش صحیح است. 
قف در مساجد و گذاش زی درمسجد یرای جُب و حایض و تفسا حرام است؛ ولی اگرا 


دروارد وازدردیگرخارج شود. مانع تدارد. 


شب وزن حایض یا فا نباید به مسجد الحرام و مسجد النبی 3 وارد شوند. هرچد 
داخل شود وازدردیگربیرون روند. یعتی حتی عیورازاین مساجد یرای چتین افرادی جایزنیست. 
خواییدن درمسجد مکروه است. مگر در حال تاجاری. 

+ خواندن شعری که تصیحت و مانتد آن نباشد. در مسجد عکروه است. 

به طور کلی باید در مساجد از کارهایی که با شأن و متزلت مسجد منافات دارد یا مزاحم نمارگزاران 


است پرهیزشود. 

+ ایستادن و توقف شخص جْب. حایض وتفساحتی برای زیارت. زیر گنبدی که برفراز ضریح است و 
اطراف ضریح مطهرامامان معصوم فلة بتابر احتیاط واجب جایزنیست, 

+ تکیه‌ها و حسینیه‌ها حکم مسجد را ندارد؛ ولی بیاحترامی و هتک حرمت این اماکن نیز حرام است. 


روزه 


۳۳۱ 7 


معنا و اهمیّت روزه 


درلقت به معنای |شساک و خودداری است و در اصطلاح احکام عبارت است از 
« خودداری از موارد ٩‏ گانه 


بان صبح تا اذان مقرب, به قصد انجام قرمان خداوند». 


اهمیت روزه 
رسول خدا ی فرمود: 
«..وفیه صَفاءٌ 


الیو تشم را ۱ 
میل‌های نفسانی را می‌میراند و تیروی شهوت را قرو می‌تشاند و آن را مهار می‌کند. 

یا معشت لباب علیکر بالب انز تَطید قعآیکر بالصّیام قَاَُ وجافثه * 

ای جوانان! بر شما واجب و لازم است که ازدواج کنید و اگر نتوانستید, روزه بگیرد؛ زیرا روزه 
شد. 


خداوند روزه را واجب کرده تا دراو تدار (غتی و فقیر) مساوی گردتد. 
ما مزا بالصضوم لک یعرفوا ال لجوع و واعلیفقرالاخرت* 


مردم به روزه امر شده‌اند تا درد گرسنگی و تشنگی را بقهمند و به واسطه‌ی آن فقر و بیچارگی 
آخرت را دريابند. 


|. مور نه اه ۱- خوید و امد 


غبار خیظ به حلق ۶- نو 
رای آشای با وان فلهی 


نزارذرا 


حکمت و فواید روزه 

روزه حکمت‌ها و آثارفراواتی در بردارد که مهم‌ترین آن‌ها از این قرار است: 

۱. آدمی را در مسیرتقوا و پرهیزگاری کمک می‌کند.۱ 

۲ برقراری مساوات میان تیازمندان و اغتیا, تا افراد با چشیدن طعم گرستگی, به یادفقیران و 
محرومان بیفتند و حق آنان را ادا کنتد. ۲ 


نی قراوانی دارد و موجب تندرستی جسم می‌گردد. ‏ 


مضان درلغت از ماده (رمَض) به معتای شذت گرما وتابش آفتاب برسنگ و شن است. با توجه 
به این که ماه رمضان. هنگام تحمّل سختی و عطش و گرسنگی است. به اين عنوان. نام گرفته 
ن ماه, همین ماه قمری و یگانه ماهی است که نامش در قرآن آمده و نیزیکی از نام‌های 
خداوند است. ازاین رو در روایات آمده که کلمه‌ی «ماه» به «رمضان» اضافه گردد و به هیچ وجه به 
تنهایی کف 
ژبوره تورات, انجیل, قرآن) در اين ماه نازل شنذه است. 
دلیل همین ویژگی‌هاست که اين ماه برای زوزه‌ذازی انتخاب شده است. * 


است. ا 


نشود. ماه رمضان برهمه‌ی ماه‌هابرتری دارد؛ زیر همه‌ی کتاب‌های آسمانی (سحْف. 
ب قدر در این ماه قرار گرفته و شاید به 


روزه‌ی کامل و حقیقی 

گرچه با پرهیز از کارهایی که روزه را باطل می‌کند, تکلیف از عهده‌ی انسان برداشته می‌شود و 
روزه صحیح است. ولی روزه‌ی کامل و حقیقی تتها به تخوردن و نیاشامیدن نیست, بلکه حقیقت 
آنجه مارا از خدا دور می‌کند. 


روزه یعنی خودداری و پره 


س. روزه‌های واجب کدامند؟ 
۱. روزه‌ی ماه رمضان! 

۲ روزه‌ی قضا 

۳ روزه‌ی کقاره 


. روزه‌ی نذر, هد و قشم 

روزه‌ی استیجاری 

روزه‌ی روز سوم اعتکاف 

روزه‌ی جایگزین قربانی در حج تمثع. 


وا 


روزه‌های حرام 

س. روزه‌های حرام کدامتد؟ 

۱ روزه‌ی عید فطر؟ 

۲ روزه‌ی عید قریان ۴ 

روزه‌ی سکوت؟ 

روزه‌ی وصال ٩‏ 

. روزه‌ی مستحت زن. در موردی که با حق شوهرمناقات دارد. *(بتابراحتیاط واجب) 
روزه‌ی مستحتٍ فرزند. آن جا که باعث آزار پدر و مادرشود. 
روزه‌ی فردی که روزه برایش ضرر دارد. 

. روزه‌ی مسافر(به جزمواردی که استثنا شده است). 
روزه‌ی یام تشریق" برای کسی که درمنا است. 
۰ روزه‌ی یوم الشک به نیّت روزه‌ی ماه رمضان. 


مد مد مد مدا 


[و 69| آموزش مصوراحکام 


روزه‌های مستحب 
زه‌ی تمام روزهای سال ۶ 
بیشترسفارش شده است. 


از روزه‌های حرام و مکروه. مستحب است. ولی در مورد برخی 


روزه‌های مستحب سفارش شده عبارتند از: 

۱ عید سعید غدیرخم (هجدهم ذی حجه) 

۲ میلاد پیعمبراکرم 2 (هفدهم رییع‌الاول) 

« روز مبعث حضرت رسول|کرم 72 (ییست و هقتم ز 
پیج شنبه‌ی اوّل و آخرهرماه قمری 

چهارشنبه‌ی اوّلِ بعد ازروزدهم ماه قمری 
سیزدهم , چهاردهم و پانزدهم هرماه قعری 

+ نوروز 

تمام ماه رجب و شعبان, یا بخشی زاين دو ماه 


مه وم ده فا 


. روز بیست و پتجم و بیست و نهم ذی‌قعده 
۰ روزاول تا نهم ذی‌حَجه 
۷۱ روزاقل و سوم مُحزم 


روزه‌های مکروه 


س. روزه‌های مکروه کدامند؟ 


۱ روزه‌ی روز عاشورا 

۲ روزه‌ی روز غزفه اگراو را از خواندن دعا بازدارد 
۳ روزه‌ی مستحبی میهمان بدون اجازه‌ی میزبان 
۴ روزه‌ی مستحبّی فرزند بدون اجازه‌ی پدر و مادر! 


ت در روزه‌های مختلف 
م . روزه‌داری در اسلام, اعتصاب غذا برای رسیدن به هدف‌های مادّی نیست؛ بلکه این عملِ 
پیوندی با پروردگار جهان دارد و چون عبادت است. باید به قصد انجام فرمان او باشد. 


نیت «روزه» یعتی شخص تصمیم داشته باشد که برای اتجام فرمان خداوند. از اذا: 
مغرب, کاری که روزه را باطل می‌کند. انجام ندهد و لازم نیست آن را از قلب خود بگذراند و یا بر 


زبان جاری کند. 


م.وقت نیت برای روزه‌ی ماه رمضان و تذر معین. ازاول شب تااذان صبح و برای روزه‌ی غیرمعیین 
(مانند روزه‌ی قضا و نذر مطلق) از اول شب تا ظهر روز بعد است. زما روزه‌ی مستحبی از 
اول شب شروع شده و تمام روزتا موقعی که به اندازه‌ی نّت کردن به مفرب وقت مانده باشد 
ادامه دارد؛ آزاین رو کسی که تا آن زمان از مفطرات پرهیز کرده. می‌تواند نیت کند و برايش ثواب 
روزه‌داری نوشته می‌شود. 


نذردونوع است: 


۱ نذر مشروط 
۴ نذرفطلق 
دذر فشروط آن است که شخص انجام عمل تیک یا اجتناب از کار تاشایست, را بر خود واجب می‌کند تا 
در نتیجه‌ی آن خدای متعال حاجتش را برآود؛ برای مثال می‌گوید: یرای خدا برعهده‌ی می است که اگربیمارم 
شفایافت. یک روز روزهبگیرم 
نذر مطلق نذری است که بدون هیچ قید و شرطی بگوید؛ برای خدا برعهده ی من است که فلان کارا انجام 
دهم 

نیت روزه‌ی ماه رمضانِ 

م. اتسان می‌تواند در هرشب ازماه رمضان برای روزه‌ی فردای آن نیّت کند و علاوه بر 
است که شب اوّل ماه روزه‌ی همه‌ی ماه را هم. یّت نماید. 


نکردن تا طلوع آقتاب 


س. شب قصد روزه گرفتن داشتم. اما سحربیدار نشدم تا 


و نزدیک طلوع آفتاب بیدار 
هدم ی روز محیح است؟ 

انسان می‌تواند در هرشب از ماه رمضان. برای روزه‌ی فردای آن نیت کند. در نتیجه لازم نیست 
حتما سحرییدار شوید و نیت روزه کنید. 


تن فا 


فراموش کردن نیت روزه 

س.اگرشب اول ماه رمضان. نیت روزه را قراموش کند و پیش از ظهریادش بیاید, تکلیف روزه‌ی 
اوچیست؟ 

اگرفبطلات روزه را مرتکب 


روزه‌ی آن روزرا قضا کند. 


عدول [برگشتی] از نیت روزه 
س .یا برگشتن از نیت در روزه امکان پذیراست؟ 
تا ظهرعدول از مستحبّی به واجب صحیح است. 


نیت روزه‌ی یوم‌انشک 

م . درروزی که انسان شک دارد خر شعبان است یا ال ماه رمضان(یوم الشک) واجب نیست 
روزه بگیرد. اگر بخواهد روزه بگیرد نمی‌تواند نیت روزه‌ی رمضان کند. بلکه می‌تواند قصد روزه‌ی 
مستحبّي آخرشعبان یا روزه‌ی قضا و مانند آن کند و اگر یعدا معلوم شود که ماه رمضان بوده از 
رمضان حساب می‌شود و قضای آن روز لازم نیست. و اگر در ائنای روز بفهمد که ماه رمضان | 
باید از همان لحظه نیت روزه‌ی رمضان کند: 


وقت روزه 
زمان روزه‌داری 


م . شروع پرهیزاز مُبْطلات روزه. طلوع فجْر صادق (وقت اذان صبح) است؛ پس اگربا شنیدن 
آذان, به طلوع فجّر اطمینان پیدا کند. نباید ٌبطلی انجام دهد پس اگر لقمه‌ای در دهان وارد 
شد. نباید فروبرد. اقا اگراطمینان به ذخول وقت ندارد. می‌تواند چیزی بخورد. 


گرچه احتیاط در این مورد خوب است. لازم است ممنین جهت رعایت احتیاط در مورد امساک" روزه و وقت 
نماز صبح: هم زمان با شروع آذان صبح از رسانه‌ا برای روزه امساک نمایند و حدود ینج: شش دقیقه بعد از 


آذان شروع به ادای فریضه‌ی صبح نمایند. 


خی داری؛ رهز غقا خورد 


داخل شده. اشکال ندارد و اگرشک یا گمان دار د. افطار جایز 


میان غروب و مفرب تفاوت وجود دارد. 


«غروب» آن است که قرص خورشید از أفق محَو َو 
ولی مقرب آن است که شوخی بعد از روت آفتاب که از 
طرف مشرق بالامی‌آید. زایل شود. 


فاصله‌ی زمانی میان غروب و مفرب در فصل‌های 


تفاوت می کند. 


برای افطار 

امام باقرتِته : در ماه رمضان ابتدا نماز بخوان, سپس افطار کن. مگر این‌گه همراه 
عده‌ای بودی که منتظر افطار بودند. اگر قرار بود تو نیز با آنان افطار کنی. با ایشان 
مخالفت نکن و ابتدا افطار کن و در غیراین صورت ابتدا نماز بخوان. راوی پرسید: چرا 
این کار را کنم و ابتدا نماز بخوانم؟ 

فرمود: چون دو وظیفه برای تو پیش آمده است: افطار و نماز: پس با چیزی شروع گن 
که بردیگری برتری دارد و آن نماز است. سپس فرمود: و تو روزه‌داری؛ پس اگر نمازت 
را با حالت روزه به‌جا آوری و روز را پایان دجی. برای من دوست داشتنی‌تراست. ‏ و نیز 


فرمودند: 
با چیزشیرین (مانند خرما)افطار گن و اگر چیزشیرینی نیافتی با آب افطار کن که آب 
پاک است. 

امام صادق ت: 


هرکس روزهداری را افطار دهد. پاداش او هم مانند پاداش فرد روزه‌دار است. " 


اسان لعج عی ۲.۵۰ 


۳۵۰ 


کسانی که روزه بر آنها واجب نیست 


۱ ۹ 
واچپ تیست| 


س. برچه کساتی. 

۱ کسی که به جهت ضعف یی .روزه‌داری برایش مت قراوان و غیرقابل تحمل دارد.البته 
چنین افرادی باید روزه بگیرند. اگرضعف به حد طاقت‌فرسا رسید آن وقت مجازند افطار نمایند. 

۲. پیرمرد و پیرزتی که روزه برای آنان مشقت دارد. یا اصلا تمی‌توانند روزه بگیرند. ! 

۳ کسی که بیماری‌اش تشنگی زیاد است و نمی‌تواند آن را تحمّل کند. ۲ 

۴ زن بارداریا زن شیردهی که روزه ب 

۵. زنی که خون حیض و نفاس می‌بیند.؟ 


۶ مسافری که قصد اقامت ده روزندارد. 
۷ بیماری که روزه 
۸ نابالغ 

٩‏ دیوانگان 
۰ فرد ببهوش یا کسی که در گم به سرمی‌برد. 


ضرر دار 


روزه و طول کشیدن بیماری 
س. اگرروزه باعت شود بیماری دیرتر بهیود یابد. تکلیف چیست؟ 
روزه حرام است. 


ری رتهب نظ رش است. یی 


۳۵۱ 


روزه با اعتقاد به ضرر آن 
س. اگرییمار با اعتقاد به اين که روژه برایتش ضرر دارد. روزه بگیرد. حکمش چیست؟ 
اگرروزه بگیرد. صحیح نیست و باید پس ازماه رمخان در هنگام سلامت آن را قضا کند. 


احتمال زخم معده و سنگ مثانه 

س . کسی که می‌داند یا احتمال قوی می‌دهد که مثاً اگرروزه بگیرد. به زخم معده دچار 
می‌شود. آیا روزه براو واجب است؟ 
اگراحتمال مقلایی می‌دهد. روزه براو واجب نیست. 


کلیه و آشامیدن مایعات 

س. کسی که بیماری کلیه دارد و باید برای جلوگیری ا زآن در طول روز چندین با ازآب و مایعات 
استفاده کند. حکم روزهاوچه می‌شود؟ 

روزه گرفتن براو واجب نیست. 


احتمال ضرر برای چشم 

س. چشم من ضعیف است و می‌ترسم (وزهبرآیم ضور داشته باشد؛ تکلیف من چیست؟ 

اگرترس ضررغقلایی باشد, روزه برشما واجب نیست و اگرتا ماه رمضان سال یعد بیماری ادامه 
یافت, قضا هم ندارد و تنها برای هر روز یک مد طعام به عنوان کفاره به فقیر بدهید. 


س . با روزه گرفتن قدرت بیتاییام کم می‌شود؛آیا می‌توانم روزه بگیرم؟ 
کم‌شدن قدرت بینایی اگربه معنای ضعیف شدن چشم یا شدت یافتن بیماری باشد, روزه 
واجب نیست و اگر موقت است و پس از مدتی یا یعد از ماه رمضان برطرف می‌شود. روزه واجب 


صرف «احتمال ضرره مجوز ترک روزه نیست؛ بلکه لازم است احتمال یه حذی بوسد که یرای انسان «توس 


از ضوره به وجود آید. 


ضرر روزه 

س. آی ملاک درضر, تشخیص خودم است یا پزشک؟ 

تشخیص خود شما ملاک است و همین اندازه که ترس شما در مورد ضرر عقلایی باشد. کافی 
است. البته ترس از ضرر گاهی از قول متخضص. زماتی از تجریه‌ی بیمارهای مشابه و گاهی از 
تجریه‌ی خود انسان به دست می‌آید. 


۳۵۲ ۳23 


احتمال ضرر مجوّز ترک روزه 
س . آی احتمال ضررهم مجوزترک روزه می‌شود. ااطمینان یه آن لازم است؟ میزان در مقدار 


ه 


آنچه مجوّز افطار روزه می‌شود. ترس از ضرری است که منشأاً عقلایی داشته باشد و میزان در 
مقدارآن, غرف غقلا است: به گوته ای که اثرتاشی از روزه را ضور بداتند. 


شک مُکلّف و منع پزشک 

س . اگرانسان شک داشته باشد که روزه برایش ضرر دارد یا نه. ولی پزشک او را از روزه گرفتن 
منعکند, تکلیف چیست؟ 

اگراز گفته‌ی پزشک برای او ترس بیدا شود و احتمال عقلایی بدهد که روزه 
نباید روزه بگیرد. 


س . پزشکی مرا از رو 
آگاهی ندارد. یا باید به تشخیص وی عهل کنم؟ 

چنانچه از گفته و تشخیص پزشک (حتَیٌ اگرغیر مسلمان باشد) اطمینان یا ترس از ضرر برای 
شما پیدا شود, نباید روزه بگیرید. 


گرفتن منع کردهٌ است؛ با توجه به این که او نسبت به مسائل شرعی 


ملاک در 


ضرر 
س ,پزشک مر ازروزه گرفتن منع کرده. ولی می‌دنم روزه ریم ضررندارد؛ وظیفهام چیست؟ 
اگر می‌دانید ضرر ندارد و از گفته‌ی پزشک هم برای شما ترس و احتمال عُقلايي ضرر پیدا 
نمی‌شود, باید روزه بگیرید. 


وظیفه‌ی بیمار در مورد روزه 
س . به دستور پزشک از روزه گرفتن منع شده‌ام و این باعث ناراحتی من شده است و دوست 
دارم مانند دیگران روزهبگیرم؛ ی ای 


روزه با وجود بیماری باطل است 
آینده. 


" ولی اگر قبل از ماه رمضان سال 
پیدا کردید. روزه‌ها را قضا کنید. درصورتی هم که تا سال بعد بهبود تیافتید, وظیفه‌ای 


برای روزه ندارید و باید به جای آن برای هرروزیک مد" طعام به فقیر بدهید. 


.گرا گنه پزمک: 


۳۵۳ 


گمان به ضرر و کشف خلاف 
س,. بیماری گمان دارد روزه برایش 


می‌گیرد و یعد از افطارمتوجه می‌شود 


که ضرری نداشته است؛ آیا روزه‌اش صحیح بوده است: 


با فرض این که ترس از ضرر داشته و منشأ آن هم عقلایی بوده: روزه‌اش باطل و قضای آن براو 


واجب است. 


م.اگرکسی اطمینان پیدا کند که روزه 
ضررداشته است. رو 


ايش حررندارد. ولی پس از اذان مغرب متوجه شود که 
اش صحیح تیست و باید قضای آن را به جا آورد. 


م .کی که می‌داند روزهبرایش ضررقبل توجهی ندارد. اک چه پزشک بگوید ضور درد. بید 
روزهبگید و کسی که خودش اطمیتان با گمان درد که روز برایش ضرردارد, هر چند دکتربگوید 
ضررندار. بیدرزهنگیرد و آگرروه بگیرد. صحیح نیست: بلکه حرام هم است. 


دشواری روزه گرفتن 


روزه‌ی دانش آموزان 

س . اگر امتحانات آخر سال دانش آموزی همان با ماه رمضان باشد و او نتواند هم درس 
بخواند و هم روزه بگیرد, آیا می‌تواند برای هدر نرقتن تلاش یک سالش, چند روز از روزههایش را 
افطار کند؟ 

باید روزهبگیرد وتا سختی زیادی بیش تیأمده, نم‌تواندآفطارکند. لبته می‌تواند به سفربرود 
افطا نماید! و بعد اب ژکشت درآن روزلازم نیس اقساک کند 


۳۵۴ 2 


روزه‌ی کارگران 
س. اینجانب کارگرشاغل در شرایط بسیار ید آب و هوایی (گرمای ۴۵ درجه) و کار سنگینم که 
روزه گرفتن بريم یار مشکل است: به طوری که کارمراتحت تأثیرقرارمی‌دهد و ممکن است به 
اخراجع منجرشوده لطقاً مر راهنمایی کنید؟ 
اگرمرخصی و اشتغال موقت یه شقل دیگری که با روزه گفتن منافتی ندارد و با مسافرت در 
تدای هر روز برای شما امکان تدارد. اد روزه بگری و گر در بین روز رزه بای شما ضرر یا 
شفّت زیاد داشته باشد. اقطار برای شما جایزاست و بعداً"بایدآن را قضا کنید؛ ولی در غیراین 
صورت. ترک آن به جهت برخی مرها جایزنیست. 


روزه‌ی کشاورزان و دامداران 
س. آیا بر کشاورزان و دامدارانی که به کشاورزی ی چوبانی مشفولند.روزه گرفتن واجب است؟ 


بلی, واجب است. ولی اگر در بین روز ادامه‌ی روزه با سختی زیادخّجی) باشد. می‌تواند افطار 
کند. 


س . اوج کار ما کشاورزان (مانتد درو گندم و جو) در فصل تابستان و گاهی هم زمان با ماه 


رمضان است ونمی‌توانیم آن را تعطیل کی زر بحتصول از بین میرود. از طرفی اگرروزهبگيريم: 
به علت تشنگی زیاد در گرمای شدید نمی‌توانیج به کارمان برسیم و کار عقب می‌ماند؛ وظیفه ما 
۱ 


در صورتی که بتوانید روزه بگیرید- هر چند برا 


۳۵۵ 


س .یه دستور پزشک یاید هریک ساعت مقداری مایعات بنوشم؛ وظیفه‌ام برای روژه چیست؟ 
روزه واجب نیست. و اگرپس از ماه رمضان در طول سال توان روزه گرفتن پیدا کردید. قضا 
درصورتی که بیماری شما تا سال آینده ادامه داشت قضا لازم تیست و باید برای هر 


واجب | 


روزیک مد طعام بدهید. 


اگر کسی ببه دلیل بیساری روزه صاء رمعتان را نگیرد. در صورتی که بیماری‌اش تا سال آینده اداسه یابد, قعضای 


روزههابراوواچب تبست و تنهاباید بای هرروز یک مأ طمام به فقیر بدهد. 
س ,یا بیماری‌ها و اختلالات روحی و روانی باعث ساقط شدن تکلیف نمازو روزه می‌شود؟ 


اگرییماری فرد بهگونهای باشد که نتوندوقت تماز را تشخیص دهد یا تا اور به کری وادر 
نمی‌تواند آن را انجام دهد. تکلیف از او ساقط می‌شود. 


بی‌هوشی در حال روزه 
م. اگرشخصی پیش ازاذان صبح نیت روزه کند و بی‌هوش شود و در بین روز به هوش بیاید. 
بنابراحتیاط واجب باید روزه آن روز را تمام کند و اگر تمام نکرد, قضای آن را به جا آورد. 


زن باردار 
س . روزه گرفتن برای زن باردار -که تمی‌داند روژه برای جتین ضرردارد یاه - چه حکمی دارد؟ 
اگر بر اثر روزه. ترس از ضرر برای جنین داشته باشد. تباید روزه 


زن شیرده 

س . وظیفه‌ی زنی که شیر می‌دهد, در مورد روزه چیست؟ 

مسأله دو صورت دارد اگرروزه باعت کمی شیر او و موجب ضرر برای بچه شود. روزه براو واجب 
نیست و باید برای هرروز یک مد طعام به ققیربدهد و بعدا روزه را قضا کند و اگرروزه برای خودش 
ضرر داشته باشد حکم افراد بیمار را دارد. 


س .مادری که به توزاد دو عاهه‌اش شیر می‌دهد. با توجه به بودن شیر خشک در بازار آیا 
می‌تواند روزه نگیرد؟ 
اگر استفاده از شیر خشک برای تغذیه‌ی نوزاد ضرر و مشکلی ندارد بنا بر احتیاط واجب روزه 


بگیرده 


شف ۳۵۶ 


روزه‌ی حایض 
س.اگرزن حایض درماه رمضان, پیش ازاذان صبح از حیض پاک شود. تکلیف او چیست؟ 
اگربرای غسل وقت دارد. باید غسل کند و چنانچه وقت تنگ است. تیم کند و روزه‌اش صحیح 


است؛ و در صورتی که ازروی عشد. غسل یا تیقم تکند. روزه‌اش باطل است و باید کقاره بدهد. 


گذره از ماه‌ی «کفره و بهمعنای «پوشاننده» است و در اصطلاح دیتی, عبر 


«پرداخت صدته:, قربانی یا انجام عمل شرعی و مانندآن به جهت گناه یا قصوری که صورت گرفته است.» از 
آن‌جا که چنین کاری آثارگناه را محو یا آن قصوررا جبران می‌کند و آن‌راازانسان می‌پوشاند. «کفاره» می‌گویند. 
«کفر» نیزا آن جهت که حقایقی چون وجود خداوند.قيمت و نبّت را اتکرکرده و آن را می‌پوشاند. ان نم را 
یافته است.[برای آشنایی با وزگان قهی به بخش اصطلاحنامه رجوع کنید] 


خون حیض در بین روز 
س . اگرزن روزه دار در روزه خون حیض ببیتد: تکلیقش چیست؟ 
روزهاش باطل می‌شود و باید بعد از ماه رمضان آن را قضا کند. 


وظیفه‌ی زن پس از پاک شدن 
م.بعد ازآن که زن از خون حیض پاک شد: واجب است برای نماز, روزه وعبادت‌های دیگری که 
باید با طهارت به جاآورده شود. غسل کندو دستورآن مثل سل جنابت است. 


ادن سبح غسل نکندیاگروطف تست تم بان طلست 
نکند دررزهی ماه رمضان وقضای آن | ۷ 
باید تیشم کند وروزهااش صحیح 
روزدی ماه رمضان وقضای آن اس | باید تیم کندورزاش صحیح 
۲برای ,وقت ندارد اس 
( زوی او مستحب با واجب مثل روزه | احتیاط مستحب است که 
کفاره یا نذراست. | تیمم بکند. 


۳۱ درخل کردن کوتاهی نکرده» ولیمثل رای استفاده از 


۳ بات هاش است 
باتیتم رزهاش صحیح است. 


ولی اگردر وسعت وقت قضای رمضان را 
"ت | گرفته صحیح بودن آن محل اشکال است. 


| بعازاذان صبح بقهمد که قیل ازاذان پاک شدء 


وزاش صحیح تیست. 


| بعدازاذان پاک شود یح ی 


غسل را فراموش کند و پس ازیک یا چند روزیادش بباید 


وزرا 


مُبطلات روزه (باطل کننده‌های روزه) 


م ۰ روزه‌دار باید از اذان صبح تا مقرب 


رخی کارهابرهیزد و اگریکی از آنها را انجام دهد. 


]دب 
رساندن غبارخلیظ یه حلق 


استمنا رخود ارضایی) 


قی‌ماندن برجنابت وجیض ونفاس تااذان صبح 


خوردن و آشامیدن 


م . اگرروزه‌داربه غغد چیزی بخورد با بیاشامد. روزه‌اش باطل می‌شود؛ چه آن چیز خوردنش 
معمول باشد- مانند نان و آب - چه غیرمعمول - مثل خاک و شیره‌ی درخت - و چه کم باشد یا 
زید؛ اما اگرشهُا چیزی بخورد با بباشامد. روزهاش باطل نمی‌شود. 


چشیدن غذا 
س.آیا چشیدن غذا روزه را باطل می‌کند؟ 


اگرآن را فرو نبرد. اشکالی ندارد. 


لقمه‌ی داخل دهان 
م. اگردرحال سحری خوردن بفهمد اذان صبح شده. باید لقمه را ازدهان بیرون آورد و چنانچه 
به عفد آن را فر برد؛روزهاش باطل است وبه دستوری که خواهد آمد.کفاره هم براوواجب می‌شود. 


غذای لای دندان 

م. اگرروزه دار چیزی را که لای دندان مانده یه اشتباه فرو ببرد. روزه‌اش باطل نمی‌شود. ولی 
اگریداند که درروزغذای ای دندانفرو می‌رودباید پیش ‌زاذان صبح خلالکند و چننچه خلال 
تکند و در روز فرو برود. روزه‌اش باطل است. و کفاره هم براو واجب می‌شود و اگر می‌دانسته در روز 
فرومیرود هرچند فرو رود ینابر حتباط واجب بایدقضای آنروزرا یرد 


۳۵۸ 


طعم و بوی غذا در دهانِ 

س.گاهی بعد از سحرطعم و بوی بعضی از غذاها یا خمیردندان تا مدتی 
اگرپس از گرداندن آب در دهان. یا طعم و بویی یاقی یماند. تکلیف چیست؟ 

اگردهان شسته شود و اجزای غذا باقی نماند. اشکالی ندارد. 


دهان می‌ماند. حال 


تر کردن لب 
س. آیا ترکردن لب با زبان, روزه را باطل می‌کند؟ 


خیر. باطل تمی‌کند. 


تذکر به روزه‌داری که نادانسته افطار می‌کند 


فراموشی چیزی بخورد, آیا تذکردا 


اک 


س. اگرشخص روز ن به او واجب است 


خیر: واجب نیست. 


غرغره کردن 
م .اگرهنگام غرغره کردن. آب از گلو پایین برود. روزه باطل می‌شود. 


مضمضه‌ی آب برای رفع عطش 
آب را به قصد رفع عطثن در دهان گردانده و بیرون بریزد - به طوری که اندکی 


چه حکمی دارد؟ ۱ 


س . اگررو 


آزان هم پایین نر 
اشکالی ندارد 


۱ قرو یردی آب دهان روزه را باطل نمی‌کند. هرچند 
۲ فرو بردن اخلاط سرو سینه.آگریه فضای دهان نرسیده باشد. حرام نیست؛ ولی در حال روزه اگربه 
فضای دهان رسیده باید بنیرحتیاط واجب آن را فرونبرد. و اگربه قد فرو برد.بنابراحتیاط. قضا و کفاره 
براو واجب می‌شود. 


۳۹ 


جویدن آدامسر 
س. آدامس جویدن و مکیدن کندر! 


روزه دار چه حکمی دارد؟ 

هرگاه طعم یا ذرات چیزهایی ماتندآدامی پس از جویدن یا عکیدن وارد حلق شود. روزه را 
باطل می‌کند؛ ما گرذرتی از آن جدا نمی‌شود یا در صورت جدا شدن آن را یرون می‌ریزد اشکال 
ندرد. ولی مکیدن گندرروزه را اطل می‌کند- 


اجزای آدامس و مانند آن به تدریج دردهان جدا می‌شود و معکن است از گلو قرو رود؛ از این رو این کار برای 


روزهدار سندیده نیست و گاهی تظظاهریه آن, سیک شعردن روزه محسوب می‌شود. 


م«پرکردن, کشیدن یا چرم گیری دندان برای روزه‌دارزمانی جایزاست که اطمینان به فرورفتن 
خون يا آبی که با دستگاه وارد فضای دهان می‌شود نداشته یاشد ولی اگر فرورفت روزه باطل 
می‌شود. 


روزه و خون‌ریزی دهان 

س. من روز قبل دندانم را ی رکرده‌ام و امرو که روزه‌ام. کمی خون ریزی دار آیا فرو بردن آب 
دهان دراین حالت (که با خون دندان مخلوط است) جایزاست؟ روزه‌ام چه حکمی دارد؟ 

خونی که ازلثه بیرون می آید تا آن را فرونبرده است روزه باطل تمی‌شود و چنانجه در آب دهان 
مُستَهلک شود (و از ین برود) محکوم به طهارت است و بلعیدن آن اشکال ندارد و مبَطل روزه 
نخواهد بود . 


فرو بردن َهُوی خون دهان 
س . به جهت بیماری لثه, در روز چندین بار از آن خون می‌آید و گاهی یدون توجه فرو می‌رود: 
آیاروزه باطل می‌شود؟ 


آگریدون توجّه و اختیار فرو رود. روزه صحیح است. 


۱.قشر (سستته) گ 


معمول پا اسپنداه مس 


۳۶۰ 


س.گاهی ازلهام خون می‌آید و درآب دهان ازیین می‌رود: اگرآن را رو رم.روزه باطل می‌شود؟ 
قرو بردن آن روزه را باطل تمی‌کند. 


وسایل دندانپزشکی در دهان 

س. آیا بردن وسایل غیر خوراکی مثل وسایل دندانپزشکی وابزار معاینه به دهان باعث ابطال 
روزه می‌شود؟ 

خیر. مگر اين که رطوبت دهان روی آن بماند و بعد آن را به دهان برگرداند و به ات 
که درآب دهان از بین نرود و آن را فر برد که در این صورت روزه‌اش باطل می‌شود. 


زه‌ای باشد 


مسواک زدن 
م . مسواک زدن با خمیر دتدان درحال روزه اشکال ندارد. ولی باید از فرو رفتن آب دهان 
جلوگیری شود و دهان را بعد ازآن بشوید. 


نخ دندان 
م .استفاده روزه دار از نخ دندان-کة مادّهی فلوراید و طعم نعنا دارد- اگرآب دهان را فرو نبرد, 
اشکال ندارد. 


ژژلب 
م ,استفاده از رژلب هنگام روزه‌داری آن را باطل نمی‌کند. مگرآن که وارد دهان شده و فرو داده 
شود. 


پماد لب 
س . زدن یماد «مثل ویتامین ام روی لب‌ها (برای جلوگیری از ترک خوردن) برای روزه‌دار چه 


حکمی دارد؟ 
چنانچه با آب دهان مخلوط نشود و از گلوپایین نرود. اشکال ندارد. 


عطر و شامپو 
م . استفاده از شامیو و کرم معَلر در حال روزه آن را باطل تمی‌کند. استعمال عطر نیز برای 
روزه‌دار مستحب است. ولی بوییدن گياهان مُعّ رکراهت دارد. 


اهدای خون 


م. اهدای خون ازسوی قرد روزه‌دار, اگرباعث ضعف شود. مکروه است. 


ریختن داروی چشم 
س. آیا ریختن دارو به چشم (مانند قطری یل 
روزه را باطل نمی‌کند 


) روزه را باطل می‌کند؟ 


شستشوی معده با دستگاه 
س. آیا شست وشوی معده با شوتد! باعث باطل شدن روزه می‌شو 


بله, باطل کننده است و باید روزه را قضا کند. 


و در طول روز ضرورتی نیاشد.اطل کردن روزه حرام است 


س. یا آندوسکویی روز باطل می‌کند؟ 
تا چیزی همراه آن وارد حلق تشود.روزه را باطل تمی‌کند. 


اگرروزه‌ی ماه مپارک رمضان را یاطل کند. امساک: 


اذان مغرب لازم است. 


مات به وسیله‌ی «سونده انم می 


۳۶۲ 2 


داروی ضذعرق 


س . قرآورده‌های ضد عرق 


ماده‌ای هستند که جدّب غدد عرق شده. مانع عرق‌ریزی 
شود. آیا استقاده از این قرآورده‌ها -که نقش تقذیه‌ای ندارند و ماتند دارویند - روزه را با 
می‌سوا از این فراور س‌ِ ي ارات و رو روز ر 
می‌کند؟ 
اشکالی ندارد 


نیاز به چند قرص در روز 

س, درطول روزبه خوردن چند قرص نیز دارم وبا مصرف آنه روزهبرایم ضر ندارد: یا می‌توانم 
روزه بگیرم؟ 

خیر. خوردن قرص روزه را باطل می‌کند و در صورتی که بدون مصرف آن روزه برایتان ضرر دارد. 
روزه برشما واجب نیست. 


اعتیاد به نشوار 

س , ماده‌ای به نام «نسوار»" را در دهان می‌گذارند که تا حدودی سبب بی‌حالی و سستی 
می‌شود؛ استفادهازآنبرای روزه دار چذ حکمی دار؟ 

احتیاط واجب آن است که روز دار از مواد مختری که از ره بینی با زیر بان جذب می‌شود, 
خودداری کند. 


تهیه‌ی غذا 
س. یا می‌توانم بای فوزندان با خویشان روزهخوارم در ماه مبارک رمضان غذاتهیه کنم؟ 
اگرغذری برای روزه نگرفتن ندارند. همکاری با آنان در روزه خواری حرام است. 


زا 


تزریقات 

تزریق آب مُفّطر 

س. در دانشگاه برای آموزش تزریقات به دانشجویان از آب مُعلر استفاده می‌شود+ آیا این کار 
روزه را باطل می‌کند؟ در صورت باطل شدن آن کقاره هم دارد؟ 

آگربه عضله تزریق می‌شود, اشکالی تدارد؛ ولی اگردررگ تزریق شود بتابراحتیاط واجب پرهی زکنند. 


آمپول درحال روزه‌ی ماه رمضان 

احتیاط واجب آن است که روزه‌دار از آمپول‌های ی و هر آمپولی که در رگ 
تزریق می‌شود خودداری کند؛ لکن آمپول دارویی که در عضله تزریق می‌شود و نیز 
که برای بی‌حس کردن به کار می‌رود. مانعی ندارد. 


تزریق سرم 

س. حکم تزریق سرم درحال روزه‌ی ماه رمضان چیست؟ 

براحتیاط واجب. ریق بزّم خودداری کرد؛ خواه جنبه‌ی غذایی و تقویتی داشته 
باشد, یا جنبه‌ی دارویی و مانتد آن. 


بنابراحتباط واجب جایزنیست. 
آپول | دارویی«دواودرما ( 
ِ اشکال ندارد. ۱ 
تسف مدق وس 
]سم وآمول‌های وریدی || تقویتی داروبی ...1 --ایراحتاط واجب جایزنیست.] 
تزریق خون 
س. آیا تزریق خون روزه را باطل می‌کند؟ 
ینابراحتیاط واجب روزه را باطل می‌کند. 
واکسن‌های زیر پوستی 


س. ی تزریق واکسن هیاتیت که درعضله ی زیریوست تزریق می‌شود؛روزه را اطل می‌کند؟ 


۳۶۴ 


استفاده از دارو در شب برای روزه 


س. در صورتی می‌توانمروزه گیرم که در شب از آمیول و داروی مخصوصی استفاده نم ی 
روزه گر 

اگر یدون تزریق آمپول یا استفاده از داروی مخصوص تمی‌توانید روزه یگیرید و برای تهیه‌ی 
آمبول با دارودچار ضررمالی یا دنت جسمی قابل توجهی می‌شوید.روزه برشما واجب نیست, 
ولی اگردراین حذ تباشد. واجب است آمیول یا دارو را تهیه و استفاده کنید و روزه بگیرید 


برمن واجب است! 


رضمن 


اگرآمپول دررگ تزریق نمی‌شود و تقویتی با تغذیه ای نباشد. زیانی برای روزه ندارد و می‌توانید در 
طول روز آمپول را تزریق کنید. 

تنقیه! مایعات [اماله] 

س , روزه‌ی بیماری که تنقیه می‌کند, ولی مایع فقط به نشیمنگاه او وارد می‌شود نه شکم چه 
حکمی دارد؟ 


تنقیه با چیزروان هرچند ازروی ضرورت و برای معالجه باشد, روزه را باطل می‌کند. 


شياف درمانی 
م.استعمال شیاف‌های درمانی اشکالی ندارد. 


قی کردن (تهوع] 
م . اگرروزهدر به جهت حالت تهوع. بیاختیر ستفراغ کند. اشکالی ندارد ولی اگر به طور 
عفدی باشد. روزه‌اش باطل می‌شود و کفاره هم براو واجب می‌شود. 


ورود چیزی از معده به دهان 
س.گاهی انسان ترش می‌کند و چیزی از معده‌ی او به فضای دهانش می‌آید. حال. اگرروزه‌داری 
اش چه حکمی دارد؟ 


آن چیز را ها به عقد قرو ببد. رو 


اگرپس از رسیدن به فضای دهان. به طور عمدی و با اختیار فرو برد. روزه‌اش باطل می‌شود, 
ولی هو رز را باطل تمی‌کند. 


۳۶۵ 
رساندن غبار غلیظ به حلق 


م. اگرروزه‌دار یار تقلیظی به حلق برساند. بنایراحتیاط واجب روزه اش باطل می‌شود: چه غبار 
خوراکی‌ها باشد (مانند ارد) با غیر خوراکی (مانند خاک). 


در این موارد رزه بل نمی‌شود: 
۱ غهرغلیظط نباشد. 
۲. اگر ملظ باشد؛ 
الف) به حلق ترسد. (فقط به داخل دهان برسد 
ب) بی‌اختیر به حلق برسد و بیرون آوردن آن معکن تباشد. 
ج) فراموش کند که روزه است. 
د) شک کند غبارغلي یه حلق رسیده یاه 


استفاده از دستگاه بخور 
س. آیا استفاده از دستگاه بخور جهت معالجه؛زوزه را باطل می‌کند؟ 


فرو بردن بخار غلیظ که در دهان به صورت ذزات آب درمی‌آید موجب باطل شدن روزه می‌شود 
و درفیراین صورت اهکال ندارد. 


مقصود از بخار غلیظ. بخار غیر متعارف است؛ مالند-بخاری که هنگان بوذاشتی در 
دیگ ازآن بیرون می‌آید و در دهان به صورت ذزات آب در می‌آید. ۹ 
بخار حمام و سونا 


م .بخار آبی که در حمام یا سونا ایجاد می‌شود. روزه را باطل نمی‌کند. مگراین که آن قدر غلیظ 
باشد که در دهان به صورت آب درآید و فرو رود. 


تیاط واجب آن است که روزه‌دار از ورود اختیاری دود سیگار و تتباکو به حلق خودداری 


دود وسیله‌ی نقلیه 


س .گاهی فرد روزه‌دارد رکنار وسیله‌ي تقلیه گزار می‌گیرد و دود آن به حلق او می‌رسد؛ یا روزه اش 


باطل می‌شود؟ 
اگربا این اعتقاد که دود غلیظ به حلقش تمی‌رسد. آن جا بایستد و به طوراتفاقی دود به حلق 
او برسد یا دود غلیظ نباشد. روزهاش باطل تمَی‌شود. 


اسپری تنگی نفس 

س , تنگی تفس شدیدی دارم و روزانه باید چتد بار از اسیری مخصوصی که پودر گاز را از راه 
دهان به ریه‌ها وارد می‌کند استقاده کنم؛ آیا با اين حالت می‌توانم روزه‌دار هم باشم؟ 

وسیله‌ی مذکور اگر صرق برای باز کردن راه تتقس استقاده می‌شود. مبطل روزه تیست. 


کاز اکسیژن 
س, آیا گاز اکسیژن که برای تنفس مصنوعی وارد ریه 
در فرض مرقوم مبطل روزه نیست. 


داروی رفع گرفتگی بینی 

س. اگرهنگام روزه: داروی ویکس (بازکننده‌ی مجرای تنقس) را 
می‌شود؟ 

صرف | 


انینشاق کنیم. آی رز اطل 


اق آن. روزه را باطل نمی‌کند. 


تف] ۳۶۸ 


قرو بردن تمام سر در آب 
م.اگررزه دار به طور دی تما سور در آب مطلق قرو بر. تابر اتیاط واچب روز‌اش باطلل 


می‌شود. 
شستن سر زیر دوش 
س. شستن سر زیر شیریا دوش آب در حال روزه چه حکمی دارد؟ 


آنچه روزه را باطل می‌کند. فرو بردن سردر آب است: به طوری‌که آب. همه‌ی سررا فرا گیرد؛ اما 
اشکالی تدارد 


شستن سرزیر شیر و دوش: 


یک عرحله و نصف دیگررا در مرحله‌ی بعد در 


یرآب ببرد ‏ شک کند تمام سرزیرآب رفته است یا نه. 


آب ریختن بر تمام سر 
س . اگر روزه دار آب را طوری یکباره بر سربریزد که تمام سر 


بردن سر در 


؟ 
زیرآب را دارد 


خیر دراین صورت روزه باطل تمی‌شود. 


روزه‌ی غواصان 
س . اگ رکسی با کلاه مخصوص عواصی [که یه سر می‌چسبد) در آب فرو رود 


دارد؟ 

رد 

زیرآب رفتن با لباس غواصی بتابراحتیاط واجب روزه را باطل می‌کند.البته هرگاه کسی داخل 
زیردریایی باشد و زیرآب برود. روز‌اش باطل تمی‌شود 


کلاه شتا 


س. آیادرماه رمضان می‌توان با گذاشتن کلاه یا عیتک شنا مانع رسیدن آب به بخشی | 
شد و زیرآب شتا کرد؟ 
بنابر احتیاط واجب روزه را باطل می‌کند. 


8۱ 


شنا کردن در حال روزه اشکال ندارد؛ ولی روزه‌داریاید از رسیدن آب به حلق یا نابراحتیاط واجب فرو بردن تمام 


سرد رآب خودداری کند 
بردن سر در آب مضاف 


س. آیا فرو بردن سردرآب مضاف مبطل روژه اس 
خیر باطل نمیکند. مگردرگلاب که بنابرااط واجب نباید سر را درآن فروبد. 


باطل شدن روزه به‌خاطر یاقی ماندن عقدی بر جنابت. خیض وّتقانس. مخصوص روزه‌ی ماه رمضان و قضای آن 
است و در روزه‌های دیگر موجب تحللان نمی‌شود. 


م.اگرشخص جْب یا حایض و نا (پس ازیاک شدن) در روزه ماه رمضان و قضای آن به عفد 
تا اذان صبح سل نکنند با اگروظیفه‌شان تیم است. دا تیم تنمایند. روزه‌شان باطل است. 


.ار شدن جنْب بعد از اذان صبح 

س . در ماه رمضان بعد از اذان صبح یا حالت جنایت بیدار شدم. ولی می‌دانم پیش از اذان 
مختلم شده‌ام؛ تکلیفم چیست؟ 

روزه صحیح است. 


رت ۳۷۰ 


عدم دسترسی جِلب به آب 


س . شخص جِْب که در ماه رمضان قبل از اذان صیح یه آب دسترسی تدارد. و 
چیست؟ 

اگرتا پیش ازاذان صبح به آب دسترسی ندارد. تیقم بدل از غسل کند و روزهاش صحیح است. 
بعد از اذان در صورت دسترسی به آب. برای نماز صبح غسل کند و گرنه با همان تیم نماز صبح 
را یخواند. 


مُسل یا خوردن سحری 

م .اگرشخصی درماه رمضان پیش از اذان صبح مُخْتلم شده و چنانچه بخواهد غسل کند. وقت 
برای خوردن سحری باقی نمی‌ماند. در صورتی که می‌تواند بدون سحری روزه بگیرد. باید سل 
کند و اگربدون آن نمی‌تواند و ترس از ضرردارد. سحری بخورد و پیش از اذان تیشم کند. 


تلاقي مُسل با اذان صبح 
م. اگردرماه رمضان با اعتقاد به اين که برای غسل جنابت وقت دارد. مشغول غسل شود و در 
این بین بفهمد که مقداری از غسل با اذان صبح همراه شده, روزهاش صحیح | 


تاخیر عفدی غسل 
س.کسی که پیش ازاذان صبح با ال احتلاٌخواب بیدار شده.آیا می‌تواند تا نزدیک اذان 


خوابیدن جُْب با علم به خواب ماندن 


م .کسی که شب ماه مبارک رمضان جُب شده و می‌داند اگر بخوابد تا قبل ازاذان صبح بیدار 
نمی‌شود. باید پیش از خواب غسل کند و اگربدون غسل بخوابد و بعد ازاذان بیدار شود. روزه اش 
باطل است و باید علاوه برقضای آن. کقاره‌ی هم یدهد. 


خوابیدن جُنب با احتمال بیداری 

م.کسی که درشب ماه رمضان نب است و می‌داند با احتمال می‌دهد که اگریخوابد. پیش از 
آذان صبح بیدا می‌شود. تصمیم داشته باشد که پس ازییداری غسل کند وبا 
بخواید. ولی تا اذان خواب بماند. روزه اش صحیح است. 


۳۳0 


م. شخص جنب در شب ماه رعضان اگرمی‌داند ی احتمال می‌دهد که در صورت خواییدن پیش 
ازاذان صبح بیدا رمی‌شود. چتانچه غقلت داشته باشد که یعد از بیداری باید غسل کند. در صورتی 
که بخوابد وتا اذان صبح خواب بماند. روزه‌اش صحیح است. 


م. شخص جُنّب درشب ماه رمضان. در صورتی که می‌داند یا احتمال می‌دهد که اگر بخوابد 
پیش از اذان صبح بیدار می‌شود, چنانچه تخواهد یا تردید دارد که بعد از بیداری سل کند, در 
صورتی که بخوابد و بیدار تشود روزه‌اش باطل است. 


چند بار خوابیدن جُنب با احتمال بیداری 

م . اگرجب در شب ماه رمضان بخوابد و بیدار شود و داد ی احتمال دهد که اگر دوبره 
بخوابد. پیش از اذان صبح بیدار می‌شود و تصمیم هم داشته باشد که پس از بیداری غسل کند, 
چنانچه دوباهبخوابد وتا اذان صبح بیدارنشود. بایدروزه‌ی آن روز اقضا کند؛ همچنین است اگر 


از خواب دوم بیدار شود و برای با سوم بخوابد. کفاره براو واجب تمی‌شود. 


خوابی را که درآن مختلم شده نباید خواب اول جذاپ کرد. که آگ پس از آن دوباره یخواید. خواب ال شمرده 
عی‌شود. 


معیار بیدار شدن 

س. آیا در بیدار شدن تب در شب ماه رما اندکی بیداری کافی است (مثلاً ساعت زنگ زده 
و شخص غرق خواب بوده است, قوری زنگ ساعت را خاموش کرده و باز خوابیده است)؟ 

این مقدارکافی نیست. 


خوابیدن روزه‌دار با علم به جنابت 
م . کسی که می‌داند اگر در طول روز بخوابد. مُخلم می‌شود. می‌تواند بخواید و روزه‌اش نیز 
صحیح است 


س . آگرشخصی بعد از نما صبح مختّیم شود وتا غروب سل نکند.آارزه‌اش اشکالی پیدا 
مد 
روزه‌ی او صحیح است؛ ولیاگربرای تمازظهرغسل نکند. کار حرامی مرتکب شده است. 


۳۷۲ 


روزه با ناآگاهی از جنابت 

س . اگ رکسی بعد از چند روز متوجه شود که روزه و نمازش را یا حالت جنابت خوانده و ازاین 
موضوع هم اطلاعی تداشته است. وظیفها 

روزه‌هايش صحیح است. ولی باید نمازها راقضا کند. 


روزه با فراموشی سل 
م.اگرکسی غسل جنابت را درماه رمضان قراموش کند و پس از چند روز به یاد آوردباید روزه و 
نمازهای آن چند روز را قضا کند. ولی روزه‌هایش کفاره ندارد. 


س اگرکسی شب جّب شود.ولی عسل را فاموش کند و درروزبهیادش بیاید. یا رزهاش 
باطل است؟ 

آری: روزه باطل می‌شود. و باید تا اقطار از خوردن. آشامیدن و مبطلات دیگر پرهیززکند و بعداً 
قضای آن را به جا آورد. ولی کقاره بر او واجب نیست. 


روزه با سل ناارست 

س . فردی که نمی‌دانسته تسترل کف پاادز سل لام است و مدتی به این شکل غسل کرده: 
در مورد نمازو روزه‌های گذشته چه تکلیقی دارد؟ 

چون به صورت طبیعی, هنگام شستن طرف راست و چپ بدن, آب به کف پا نیز می‌رسد, تنها 
یقین به نرسیدن آب به کف پا قضای نمازها واجب است و در هر صورت. روزه‌ها قضا 


عدم آگاهی از علایم بلوغ 

س . من قبل از سن چهارده سالگی مت می‌شدم. ولی نمی‌دانستم که احتلام نشانه بلوغ 
است: زاین رو تا پنزده سالگی روزه نگرفتم: یا تها قضای روزه کفایت می‌کند یا کثره هم دارد؟ 

قضای روزه و همچنین کفاره تأخیرواجب است. 


۳۷۳ 


نا[خودارضایی] 
م.استمتا آن است که اتسان با خود کاری کند که نی از او بیرون بياید. این عمل حرام است. 
و درصورت خروج عنی. غسل جتابت براو واجب می‌شود. 


خودارضایی به بهانه نداشتن شرایط ازدواج 

م ,کسی که شرایط ازدواج برایش فراهم تیست و از تظرغریزه‌ی جنسی در سختی به سر می‌برد: 
به این بهانه نمی‌تواند دست به «خودارضایی» بزند. بنابراین اگر بر اثرنگاه به نامحرم و مناظر 
شهوت‌انگیز, دیدن عکس‌ها و فیلم‌های مبتذل, خواندن داستان‌ها و مطالب جنسی و ... شهوت 
براوغالب شود و کاری کند که قتی ازاوبیرون آید. مرتکب این گناه بزرگ شده است. 


خود ارضایی بدون قصد خروج مَتی 
س. کسی که بدون قصد بیرون آمدن تتی درماه رمضان با خود بازی کند و ناخودآگاه ازاونی 


ج شود. آیاروزهاش باطل می‌شود؟ 

اگر خروج مَنی براثر این کار, جزو عادت های او نبوده و بی‌اختبار خارج شده, روزه باطل 
نمی‌شود: ولی اگرمی‌دانسته در صورت بازی با خود جُْمی‌شود یا عادت او براین بوده و درعین 
حال این کار را کرده است؛ حکم «جنابت عشدی» را دارد: یعنی هم قضا و هم کفاره براو واجب 


می‌شود. 


استمنای عمدی 
س. یا کسی که روزه‌ی خود را در ماه ره 
بدهدو 


به تشد با استمنا باطل کرده: باید کفاره‌ی جمع 


کفاره دارد. ولی پرداخت کفاره‌ی جمع ینابر احتیاط مستحب است. 


اطل نمی‌کند.ولیازتواب و ارزش آن می‌کاهد. 


م.اگربرای کسی فکرو خیال شهوانی پیش آید. ولی از ببرون آمدن عَتی جلوگیری کند. روزه‌اش 
باطل نمی‌شود. البته اگر با اين کار قصد بیرون آمدن مَنی را داشته باشد. هر چند مرتکب آن 
نشود. صخت روزه او محل اشکال است و احتیاط واجب آن است که روز ر تمام کند و بعداًآن را 
قضا نماید. 


م . اگررکسی روزه‌ی خود را به طور عقدی یا استمنا باطل کند. علاوه بر قضاء کقاره 
واجب می‌شود و احتباط مستحب است کقاره‌ی جمع بپردازد. 


ز یر او 


۳۷۴ 


آمیزش [جماع] 


م. آمیزش (جماع) روزه را باطل می‌کند. اگرچه فقط به مقدار ختنه گاه داخل شود و منی هم 
بیرون نياید. 


م «مردی که نمی‌تواند روزه بگیرد. حرام است همسر روزه‌دار خود را مجبور به تزدیکی کند و اگر 
او را مجبور کند, بنابر احتیاط واجب باید کفاره‌ی همسرش را بدهد. هرچند روزه‌ی همسرش در 
صورتی که درتمام مدت بی‌اختیار بوده باطل نمی‌شود. 


م.مسافری که درماه رمضان نمازش شکسته است. ‏ 


یزش بایش حرام یست.ولی راهت دار 


دروغ بستن به خدا و پیفمبرت 

م . دروغ گناه بزرگی است و در برخی موارد روزه را نیز باطل می‌کند: 

دروغ بستن به خدا. پیغمبر اسلام یا جانشینان او (دوازده اما مج#) و نیز دروغ بستن به 
حضرت زهر نش و سایرپیامبران#: بنابراحتیاط واجب روز را باطل می‌کند. 


دروغ نوشتن 

س . اگر کسی با نوشتن چیزی؛ دروغی را به پیامبر اکرم ع2 یا امامان لجلانسبت دهد آبا 
روزه‌اش باطل می‌شود؟ 

آری. بتایراحتیاط واجب روزه‌اش باطل میشود؛ فرچند با نوشتار باشد. 


۱ در نسبت دادن دروغ تفاوتی ندارد که با گفتی نسبت دروغ بدهد یا نوشتن و یا حتی اشاره 

۲ پس از دروغ بستن. هرچند شخص یلافاصله بگوید: «دروغ گفتم» یا توبه کند.باز حکم آن تغیر نمیکند. 

۴ اگر چیزی را به اعتفاد راست بودن. از قول خدا و پیفمبر ت23 نقل کند و سیس بفهمد دروغ بوده. روزه‌اش باطل 
نمی‌شود. 


نقل دروغ دیگران 
م.اگردروغی رکه دیگری ساخته. از قول کسی تقل کند که آن ‏ ساختهاست. روز با نمی‌شود. 


۳۷۵ 


نسبت دروغ به فقها و راویان حدیث 


س. اگرروزه داریه مجتهدان و راویان حدیث, حرقی را به دروغ تسبت دهد, آیا 


اش یاطل 
می‌شود؟ 

اگرچه کارحرامیمرتکب شده است.ولی روزهاش باطل نمی‌شود. مگای که نسبت دروغ به 
آنان. به دروغ بستن برخدا و رسول 2 یا جانشینان ايشان منتهی شود که در این صورت بتابر 
احتیاط واجب روزه را باطل می‌کند. 


غلط خواندن قرآن 
م.اگرکسی درماه رمضان آیه‌ی قرآن یا حدیثی را به 2 


۱ اگر نما شخص روزه‌در از روی غقد قعنا شود. روزه‌اش صحیح است, ولیگناهکرده و باید نمز را قضا کند. 
۲ کسی‌که جایی از بدن خود را به بدن مت رسانده: می‌تواند بدون غغسل مش مت روزه بگیرد و اگر در حال روزه 
هم میّت را مش تماید. روزه‌اش باطل نمی‌شود. ولی برای نماز و کارهایی که نیاز به طهارت دارد باید سل کند. 


هیج کدام از باطل کندههای روزه کنو نجالشود. روز رال لمی‌کند. 


باه. غلط بخواند. روزه‌اش باطل نمی‌شود. 


قصد باطل کردن روزه 

م , اگرکسی قصد انجام یکی از باطل‌کننده‌های روزه‌ی واجب معیتی (مانند روزه‌ی ماه رمضان 
و روزه‌ی نذر معیّن! ) را داشته باشد. هرچند مرتکب آن تشود. صخت روزه‌ی او محل اشکال است 
و احتیاط واجب آن است که روزه را تمام کند و بعداً آن را قضا تماید. 


روزه و موسیقی 
س,. آیا گوش دادن به موسیقی روزه را باطل می‌کند؟ 
خیر ولی به هرحال گوش دادن به موسيقي حرام. جایز نیست. 


امرودی در نمی خصومی که هماتدی تدار. مد نت 


تخستین جمه زما زم در سال چا 


۳۷۶ 2 


قضا و کفاره 

م . اگرکسی روزه‌ی ماه رمضان را نگیرد باید به جای آن روزه‌ی دیگری بگیرد. که «روزه‌ی 
تام دارد. و اگرشخص به عقد روزه‌ی ماه رمضان را نگیرد یا مبطل آن را انجام دهد. در صورتی که 
بداند آن کار روزه را باطل می‌کند. قضا و کقاره نیز براو واجب می‌شود؛ به جز در موارد اندکی که 


واجب نیست. 


تظاهر به روزه خواری در معابر و اماکی عمومی, حتی برای مسافر حرام است و عرتکب آن, چون یکی از ارزش‌های 
اسلامی را نادیده گرفته و حریم جامعه‌ی مسلعانان را شکسته: تعزیر و تئیه می‌شود. 


پی‌در پی بودن قضا و کقاره 

س. آیا قضای روزه‌ی ماه رمضان و کفاره‌ی آن باید پی‌در یی انجام شوند؟ 

لازم نیست قضای روزه‌ها پی‌دریی باشد, ولی در کفاره - چنانچه دو ماه روزه گرفتن را اختیار 
کند- باید سی و یک روز اوّل را بگیرد و بتابراحتیاط واجب پی‌درپی باشد. 


فراموشی تعداد روزه‌های قضا 
س, درماه رمضان مدتی روزه‌هایم قضا شده, ولی تعداد آن را فراموش کرده‌ام؛ وظیفه‌ام چیست؟ 
هرمقدار از روزه‌ها را که به آن اطمینان دارید. باید قضا کنید و بیش ازآن لازم نیست 


باطل کردن روزه‌ی قضا 

م , افطار روزه‌ی قضا تا پیش از ظهر اشکال ندارد. به شرطی که وقت برای قضای روزه تنگ 
نباشد؛ ولی بعد از ظهر جایزنیست و اگر کسی چنین کند. باید به ده فقیرا, هرکدام یک مد طعام. 
کفاره بدهد و اگرنمی‌تواند. سه روزروزهبگیرد و بت براحتیاط واجب پی در پی باشد. 


قضای روزه‌ی پدر و مادر 

م . اگرپدر و نیز بنای احتیاط واجب مادره روزه‌ی خود را یه خاطر ُذری -غیر از سفر -بجای 
نیاورده وب ایکهمی‌توانسته آن را قضاکند.قضانیزنکرده است برپسربزگ‌تر نان واجب است که 
پس از مرگ آنان خودش یا یه وسیله‌ی اجیر, قضای آن روزه رابجا بیاورد. و اقا آنچه به خاطر سفر 
بجا نیاورده‌اندواجب است حثی در صورتی که فرصت و امکان قضا را هم نیافته‌اند.آن را قضا کند. 
رزه‌هایی را که پدر و مادر عمداًبجا نیاوره‌اند بتایر احتیاط یاید به وسیله‌ی پسریزگ‌تر.شخصاً 


است+ ول کسی که کارا ملک وی سرمیدای درد کد 


عدم آگاهی از روزه‌های قضای پدر 
ً 


س.اگرپسر بزرگ‌ترشک داشته باشد که ازیدرش روزه‌ی قضا مانده با 


درصورتی که شک دارد. چیزی برعهده‌ی او نیست. 


پسر دوم و قضای روزه‌ی پدر 
س . اگرپسر ارشد خانواده پس از پدر از دنیا برود. آیاروزه‌های قضای پدر بر عهده‌ی پسر دوم 


استفاده از دارایی پدر برای روزه‌های قضا 

س .اگر پسر بزرگ‌تر بخواهد برای روزه‌های پدر از دنیا رفت 
دارایی او خرج کند؟ 

خیره پسربزرگ‌تر باید خودش روزه‌های پدر را بهجا آورد یا از اموال خود کسی را اجیر کند و حق 
ندارد که از باقی مانده‌ی دارایی میّت چیزی خرج کند. مگر آن‌که پدر وصیّت کرده باشد یا ورثه 


اش کسی را اجیر کند. آیا می‌تواند از 


اجازه بدهند. 


روزه‌ی مستحبی کسی که روزه‌ی قضا دارد 
س. آیا کسیکه روزه‌ی قضا برگردن اوسشت: متا وهی ممتحبی بگیرد؟ 
نمی‌تواند روزه‌ی مستحبی بگیرد. 


روزه‌ی استیجاری 

اجیرگرفتن برای روزه‌های فرد زنده 

م . اجیرکردن دیگری برای قضای روزه. در حالی که خود شخص زنده است. جایز نیست و 
خود او باید هرزمان توانایی پیدا کرد. آن را بهجا آورد. ولی اگرموفق به قضای روزه نشد. می‌تواند 
وصیّت کند که پس از مرگ کسی را برای آن اجیر کنند. 


۳۷۸ 2 


روزه‌ی استیجاری با وجود روزه‌ی قضا 
م .کسی که روزه‌ی قضا دارد. می‌تواند به جای دیگری روزه‌ی استیجاری بگیرد. 


کقاره‌ی افراد دارای سرپرست 

س.اگربرفرد نایلنی که با پدرش زندگی می‌کند کفاره واجب شود پرداخت آن برعهده‌ی کیست؟ 
برفرد ابالعکفرهواجب نیست. ولیاگربعدازلوغ. کفاره بهعهدهی او آمده. اید خودش بپردزد. 
کفّاره‌ی افطار دی و کقاره‌ی بیمار 


سس تفاوت کفاره‌ی افطار عَمدی روزه. .با کفاره‌ی اقطار به سبب بیماری چیست؟ 
تفاوت کفاره‌یافطارقدی با کاهی اف به سیب بیماری: 


| اگرییماری تاماهرمضان سال ‏ تضای رزه براوواجب نیست. اد رای هرروز 
بعدادمهداشته باشد یک مد طمام هفقیریدهد. 


اقضا کند.ولیاگرتارمضان آینده 
غغداً روزه نگیرد باید روزه را قضا کند و برای 
د طعام بهفقیربدهد. 


اگرییماریتاماء زان سال 
بعد ایامه تداشته ند 


اگربه تقتت فقیردسترشی دارد:نمی‌تواند به هرکدام از آن‌ها 
طعام یهد 


می‌تواد ه یگ قیریکتراز یک مد طعامبدهد رای متال+می‌تاند نج 
طعام رای یک قفیریدهد.) 


کفاره‌ی انواع روزه 

س کفاره‌ی انواع روزه را بیان کنید؟ 

۱. روزه خواری عَمُدی در ماه رمضان: 

الف: افطار به چیزحرام: یک کاره کافی است ولی احتباط مستحب آن است که کفاره‌ی 
جمع بدهد. 

ب: افطار به غیرحرام: آزاد کردن ینده با دو ماه روزه گرفتن و یا اطعام شصت فقیر. 

۲ خوردن عشدی روزه‌ی قضای ماه رمضان بعد از ظهر: اطام ۱۰ فقیرو در صورت عدم 
امکان. سه روزروزه که بنا براحتباط واجب پی‌در یی باشد. 
: آزاد کردن یک 
عدم امکان. سه روز پی در پی روزه گرفتن. 

۴ روزه‌ی اعتکاف: کقاره‌ی روزه خواری دی درماه مبارک ره 


بنده ی اطعام ده فقیرویا 


اندن ایشان و درصورت 


| علت وجوب کف 


۳۷۹ 


پرسش: کفاره‌ی جمع چیست؟ 

پاسخ: کقاره‌ی جمع عبارت است از: « آزاد کردن یک بنده؛ دو ماه روزه‌داری و اطعام ۶۰ فقیر». این کقاره در دو 
مورد است: یکی ای‌که انس 
بی‌گنا و ازروی عفد به 5 


روزه‌ی خود را با چی حرام باطل کند؛ دیگر که - تعود ال - فرد مسلمانی را 
ل پرساند. 


کفاره‌ی جمع در مورد افطار با چیز حرام. بنابرحتیاط مستحب است و برای قنل عمد, واجب است. 
کفاره‌ی روزه‌ی همسر 
س. کفاره‌ی عشدی روزه‌ی زن برعهده‌ی مرد است با زن؟ 


برعهده‌ی زن است. 


تطرق 3ج 


پرداخت کاره به واجبْالفقَه 
م .کقاره‌ی روزه را تمی‌توان به واجب التفقه زکسی که پرداخت هزینه‌های متعارف او برمُکلّف 


واجب است. مانند همسر و فرزند) داد ولی پزذاخت "یه سایر خویشاوندان اشکالی ندارد. 


پرداخت پول کفاره به فقیر 

س. آی یول کفاره‌ی روزه رامی: 

دادن پول کقاره به فقیر کفایت نمی‌کند. مگر این‌که اطمینان داشته باشد آن فقیر از طرف او 
طعام می‌خرد. 


ان به فقیرداد؟ 


پرداخت پول کقاره به نهاد خیرتّه 

س. آیا پرداخت پول کفاره به تهادهایی مانند بهزیستی و کمیته‌ی امداد کفایت می‌کند؟ 

می‌توانید آن را به مُسسات خیریه. بهزیستی, کمیته‌ی اعداد یا هرکسی بدهید که اطمینان 
دارید با آن طعام تهیه می‌کند و به فقرا می‌دهد. 


مصرف کقاره در امور فرهنگی 
س. آیاکفاره‌ی روزه رامی‌تو 


ان در آمور فرهنگی. جشن ازدواج و مانند آن صرف کرد؟ 
خیر. هزینه‌ی آن در این موارد جایزتیست و یاید با آن به تیازمندان طعام" داده شود. 


۳۸۰ 


پرداختن کقاره به سید 
س. آیاغیرسیّد می‌تواند کقاره‌ی روزه را یه ستّد بدهد؟ 


آری. اشکال تدارد. ولی بهتر(احتیاط مستحب) است به سید ندهد. 


کیفیت ادای کقّاره 

س. آیاکفره‌ی روزهباید قوری ادا شود یا می‌توان در طول زمان آنرا بهجا آورد؟ 

انسان نباید دربه جا آوردن کفاره کوتاهی کند. ولی لازم نیست -چه کفاره‌ی مالی باشد یا روزه- 
فوراً آن را انجام دهد. 


تأخیر در ادای کفاره 
س.کسی‌که کقاه‌ی روزه تا چند سال به تأخیراندزد آا چیزی برمقدارآنافزوده می‌شود؟ 
خیر, چیزی برآن افزوده نمی‌شود. 


قضا و کقاره‌ی بیمار 

س . کسی که به دلیل بیماری نتوانسته روزه‌های ماه رمضان را یگیرد. اگر چند سال قضای آن 
رابه تأخیراندازد, تکلیف چیست؟ 

اگربیماری او در بین سال خوب شد. باید روزه‌ها را قضا کند و چنان‌چه به سال بعد انداخت, 
گناه کرده و علاوه برای هر روز یک مد طعام به فقیریدهد؛ ما اگرییماری اش تا 
سال بعد ادامه یافت, به طوری‌که نمی‌توانست قضا کند. فقط باید برای هرروز, یک 
بدهد و قضای روزهها ازاو ساقط می‌شود. 


کقاره‌ی بیماری دایمی 

س . از پنج سالگی به ژماتیسم مُبْتلا هستم و به طور دایم دارو می‌خورم. به همین علت هیچ 
سالی روزه نگرفته‌ام؛آیا یاید کقاره بدهم؟ 

اگر به علت بیماری روزه نگرفته‌اید و بیماری شما تا ماه رمضان آینده استمرار داشته است. 
روزه‌هایتان قضا ندارد, ولی برای هرروز باید یک مد طعام به فقیر یدهید. 


س . براثرسکته‌ی مغزی چهار سال است که تیمی از بدن پدرم فلج شده و دیگر نمی‌تواند روزه 


۳۸۱ 


قضای روزه‌ی فرد تاتوان 

س . دختری ٩‏ ساله است که توان روزه گرقتن تدارد؛ آیا وقتی که توانایی پیدا کرد. قضای 
روزه‌های گذشته واجب است یا نه؟ 

دختریا پسری که تازه بالغ شده است. ولی به علت ضعف جسمانی! نمی‌تواند همه‌ی ماه 
رمضان را روزه یگیرد. باید همان روزهایی که توانیی دارد.روزه بگیرد و بقیه را در طول سال به 
تدریج قضا کند. و اگرتا سال بعد هم به علت ضعف جسمانی نتواند قضا کند: قضای این روزه‌ها در 
صورتی که ضعف به تحوی بوده که روزه برای او ضرر داشته است واجب نیست, ولی باید برای هر 
روزیک مد طعام. 


به فقیر بدهد. 


پرداخت کشاره برای ناتوان مالی و جسمی 
س . اگر پرداخت کفاره روزه برای شخصی که روزه‌اش را به عَشد افطار کرده. ممکن نباشد 
(به دلیل بیماری نمی‌تواند روزه بگیرد و از نظرمالی هم توانایی ندارد) تکلیقش چیست۱ 


باید هر چند مُد که می‌تواند. به نیازمندان غذا بدهد و اگراز آن هم ناتوان باشد بتابر احتیاط 
واجب باید استغفار کند یعنی با دل و زبان خود بگویة استغفراله. اگرچه یک مرتبه باشد و احتیاط 
مستحب آن است که بعد از استغفار هر وقت توأنایی یاقت, کقاره را بدهد. 


احکام روزه‌ی مساقر 
سفر در ماه رمضان 
م . سفردرماه رمضان احکامی دارد که در زیرمی‌آید: 
۱ قبل از ظهر مساقرت برود: 
وقتی به حد تحص رسید؛:می‌تواند افطار کند. 
اگرقبل از آن روزه را باطل کند: باید کقاره بدهد. 
۲ بعد از ظهریه مسافرت برود: 
روزه صحیح است و نباید آن را باطل کند. 
برگشتن از سفر: 
۱ قبل از ظهربه وطن با جای که می‌خواهد ده روز یماند برسد: 
الف: کاری که روزه را باطل می‌کند. انجام نداده است: 
باید نیت روزه نموده و روزه‌ی آن روزراتعام کند و صحیح است. 
ب: کاری که روزه را باطل می‌کند. انجام داده است: 
روزه‌ی آن روز راو واجب نیست و باید قضایش را بگیرد. 
۳ بعد از ظهر پرسد: 
روزه‌اش باطل است و باید قضای آن را بگیرد. 


حکم روزه‌ی مسافر 
م . به طور کی مساقری که باید تمازهای چهار رکعتی را در سفر دو رکعت بخواند. تباید روزه 
بگیرد و مسافری که نماز تمام! می‌خواند - مانند کسی که شفلش مسافرت با سقرش معصیت 
چگیرد: 


است - باید در سفرر 


۱ب فا چهاررکتی«ما هه میشود. در بل «غازشکسته »که دورکتی است. 


۳۸۳ 


مواردی که روزه در سفر صحیح است 

م. برخی از مواردی که روزه در سفرصحیح است: 

۱ نذر کند که روز معینی در سفرروزه بگیرد. 

۲ تذر کند که روز معینی راء چه مساق باشد.چه نباشد. روزه بگیرد. 

۳ مسافری که تداند روزه‌ی مسافر یاطل است و جهلش تا مقرب باقی باشد. 
۴ روزه‌داری که بعد از ظهرمسافرت کند. 

۵.کسی که برای شقلش زیاد مسافرت می‌کند. 

۶ در سفرمعصیت. 


۷ کسی که در سفر قصد اقامه ده روزه نماید 


مورد ۱ و ۲ در مورد ماه رمعان و قعضای آن استتن است؛ یعنیاگر کسی در وطی نترکند که روزه‌ی ماه رمضان با 
قضای آن را در سفر به‌جا آورد. این نذر صحیح نیست و همچنین ینابر احتیاط واجب نذر گرفتن روزه در سفر باید 
قبل از شروع سفرباشد. 


روزه‌ی قضا در سفر 
س. آیا روزه‌ی قضا گرفتن در سفر صحیح ابنت 
خیر, جایزنیست. مگراین‌که قصد اقامت ده/روز کرد باشد. 


روزه‌ی مستحب برای مسافر 

س . آیا مسافرمی‌تواند روزه‌ی مستحبی بگیرد؟ 

روزه‌ی مستحبّی در سفرجایزتیست؛ مگردر مدینه‌ی منوّره که برای برآورده شدن حاجت 
می‌تواند سه روز روزه‌ی مستحبَی بگیرد و بنایر احتیاط واجب لازم است روزهای چهارشنبه, 
پنج‌شنبه وجمعه باشد. 


موارد اختیار مسافر بین شکسته و تمام‌خواندن 
م , مسافر می‌تواند در دو شهرمگه و مدینه و مسجد کوفه و حرم! حضرت سیدالشهدا ظ 
نمازش راتمام یا شکسته بخواند. 


روزه در مکان‌های مقدّسی که نماز تمام است 
س. آیا این که مسافرمی‌توند در چهار مکان مقدس (مسجدالحرام. مسجداللبی 3 . 


کوقه و حرم حضرت سیدالشهدا 92). نماز را تمام بخواند. شامل روزه هم می‌شود؟ برای مثال: 
می‌تواند در مسجد کوقه بدون ق 

خیر. شامل روزه تمی‌شود؛ مگر در مدیته‌ی متوّره که برای خواستن حاجت می‌تواند سه روز 
روزه‌ی مستحب بگیرد. 


قصد ده روز ر 


[#۳ 6 آمرزش مصوراحکام 


لش ۳۸۶ 


جهل به باطل بودن روزه‌ی مسافر 

م .کسی که تمی‌داند روزه‌ی مساقریاطل است و در سفرروزه بگیرد: 
اگر در بین روزمسأله را بقهمدء ره 
اگربعد از اذان مغرب" مسأله را بقهمد: روزه‌اشس صحیح است. 


فراموشی موضوع یا حکم روزه‌ی مسافر 

م .اگر کسی فراموش کند که مسافر است با روزه‌ی مسافریاطل الست و در سفر روزهبگیرد, 
روزهاش باطل است. 

مسافرت در حال روزه 


م ‏ مسافرت در ماه رمضان اشکالی ندارد. 


س. آیا می‌توان در ماه رمضان برای فراراز روزه مسافرت کرد؟ 
بهتراست درماه رمضان به سفر نرود. مگزاین‌که برای کار نیکو یا لازمی باشد. 


قضای روزه‌ی مسافر 

س. کسی که درماه رمضان مسافرت کرده: آیاغلاوه بر قضا باید کفاره هم بدهد؟ 

خیر. تنها قضای روزه‌ها واجب است و کفاره ندارد. ولی اگر قضای روزه‌ها را تا ماه رمضان سال 
بعد به تأخیر اندازد. کار حرامی مرتکب شده و به جهت تأخیر. باید برای هرروزیک مُد طعام کفاره 


بدهد. 


مسافرت در روزه غیر ماه‌رمضان 

م . شخصی که روزه‌ی معینی برعهده‌ی او می‌باشد و با اينکه چند روز روزه قضا دارد و وقت آ 
ضبق شده رفتن به سفربرای او اشکال ندارد واگ در سفراست لازم تیست مراجعت کند که آن 
روزیا چند روزرا روزه بگیرد؛ چون کسی که در سفراست. روزه از او برداشته شده است همانند ماه 
مبارک, و تفاوتی هم بین اقسام روزه نیست 


۳۸۷ 
مسافرت برای فرار از کقاره 


م. اگرروزه‌داربه عفد قطری اتجام دهد. 
از ظهر, به قصد فرار باشد یا بدون این قصد. یاید کثاره بدهد. 


رش قبل از ظهریاشد با بعد 


مسافرت بعد از اذان ظهر 


م . اگرروزه‌دار بعد از ظهر مسافرت کند. روزه اش صحیح است و باید رو 


راتمام کند. 
رسیدن به وطن پیش از اذان ظهر 

ماگرمسافرپیش از ظهربه وطتش یا جایی برسد که ده روز در آن‌جا می‌ماند: 
اگرشلطری انجام نداده؛ بای آن روز را رزهبگیرد. 

ری انجام داده:روزه‌ی آن روزبراو واجب نیست. ولی بعداًبید قضا کند 


مسافرو کسی که برای روژه گرفتن غذر دارد. مکروه استه در روزهای ماه رعضان با همسرش آمیزش داشته 
باشد یا در خوردن و آشامیدن خود را به طورکامل تسیر کت 


رسیدن به وطن بعد از اذان ظهر 
. اگر مسافریعد از ظهریه وطتش با جای برسد که ده رودر آن جا می‌ماند, نباید آن روز را 
روزه بگیرد 
۳ بش 1 ی 
باطل کردن روزه‌ی پیش از حد تزخص 


م . اگرروزه‌دار پیش از ظهر مسافرت کند. چنانچه پیش از رسیدن به حد ترخص از روی علم 


و عمد مبطلی انجام دهد, علاوه بر قضا بثابر احتیاط واجب کفاره نیز باید بدهد لکن اگراز حکم 
مسأله غافل بوده کفاره ندار. 


اگر پیش از تلهر از وطن اّل به وطن دوم (یا جایی که می‌خواهد ده روز در آن‌جا یماند) مسافرت کند. چنانچه در 
بین راه یکی از فبطلات روزه را انجام نداده و قبل ازتان ظهرهم برسد. باید نیت روزهکند. 


عبی تحیق که اتجامگرنت. حدودقاصله .۱ 


از دیورهای ره ح 


۳۸۸ 2 


شرایط صحیح نبودن روزه‌ی مسافر 
م . مسافریا دار بودن شرایط زیرتمی‌توندروزه یگید: 


فیط صحح تون ری سافر | 
۱ کمترازسافت شرعی نبودن 

۲ قصد مسافت شرعی 

۳ستمرارتصد 

۴.عدم قصد یکی ازقواطع سفو 

۵ حام بودن سفرتباحبودن آن) 

۶ خانه یه دوش تبودن 


۷.شقل نبودن سقو 


پیمودن مسافت شرعی 
م. شرط ال صحیح تبودن روزه‌ی منسافرآن است که سفرش کمتراز مسافت شرعی نباشد. اگر 
فاصله‌ی محلی که قصد رفتن بهآن جر دار کمتراز مسافت شرعی باشد. نمی‌تواندرزه را بشکند, 


مقدار مسافت 
س. مسافت شرعی چقدراست؟ 
مسافت شرعی هشت فرسخ "[چهار فرسخ رفت و چهار فرسخ برگشت] است. 
ملاک مسافت 
م.کسی که رفت و برگشت او هشت فرسخ است, اگر رفت و برگشتش هیچ‌کدام کمتراز چهار 
فرسخ نباشد. نید روزهبگیر. ولیاگرفت او کمتراز چهارفرسخ باشد. نمازش تمام است وید 
روزه بگیرد. برای مثال: رفت سه فرسخ و برگشتن ینج فرسخ باشد. 


| یتیتصمیمنداشته ادا سقرخود دست بکشد. 


۴ رسخ با فیستگ: واحد ما از گنشتن ازحد ترْص: 


فاد (توته: در قماطراف شهرها دیا 


برمکل ب نظر خرف است. 
احاب گرد 


۳۸۹ 
پرسش: تفاوت حد شرعی با حد ترحّص چیست؟ 


پاسخ: «حذ شرعی» همان «مسافت شرعی» | 


یعتی هشت فرسخ رفت و برگشت. 
«ح ترعص» مکانی است که در نجا اذان شهرشنیده نمی‌شود. 


چند نکته درباره‌ی تعیین حذ ترخْص: 
در اطراف شخص 


از دیوارهای شهر: حذ ترخّص می‌باشد). 


است که ازاوّل مسافرت. قصد پیمودن مساقت شرعی را داشته باشد. بنابراین 
اگرازایتدا می‌خواهد به محلّی با فاصله‌ی کمتراز هشت فرسخ برود و در وسط راه یا پس ازرسیدن به 
آن مقصد. قصد کند مسافرت را ادامه دهد. به طوری که مجموع سفرش هشت فرسخ شود. چون 
ازاقل قصد نداشته. نمی‌تواند روزه را بشکند. 


استمرار قصد مسافرت 
م . شرط سوم این است که قصد مسافرت او تا آخر سفر ادامه داشته باشد (در بین راه از قصد 


خود برنگردد.) بنابراین اگر پیش از رسیدن به چهار فرسخ از قصد خود برگردد یا مردّد شود و تاآن 
هنگام روزه را نشکسته باشد, روزه‌ی آن روز را باید تحام کند. 


عدم قصد یکی از قواطع سفر 
تعریف قواطع سفر 
م . شرط چهارم آن است که در بین سفر. قصد «قواطع سفره نداشته باشد؛ یعنی تصمیم 


نداشته باشد که مسافرت خود را قطع کند و دست از سقر بکشد. بنابراین کسی که می‌خواهد 
فرسخ. از وطنش بگذرد یا در جایی ده روز بماند بای رزه‌اش را بگیرد. 


از پیمودن هشت 


م .در سفرنماژ شکسته است و روزه صحیح نیست. ولی چننچه مسافربهوطن یا زدگاهش 
برسد یا قصد اقامت ده روزه در محلی داشته باشد و یا سی روزیدون قصد آقامت (به حالت تردید 
درتوقف) جایی بماند, در این صورت سفرش قطع شده و دیگر احکام نمازو روزه مسافر را ندارد از 
این رو بایدتمازراتمام بخواند و روزهبگیرد. 


نمازهای کسته دو رکعتی حوانده می‌شود و تنها شامل سه نماز می‌شود: نمز ظهو, عصرو عشا؛ پس نماز صبح 
دو رکمتی و نمازمقرب سه رکعتی خوانده می شود. 


و ؟] آموزش مصوراحکام 


رسیدن به وطن 
تخستین قطع‌کتنده‌ی سفره‌وطن» است که برخی از احکام آن در زیر می‌آید: 
س. اگرمساقردر طول سفرازوطن خود عبور 
اگر قبل از ظهر از وطن عبور کرده وتا آن زمان یاطل‌کننده روز" 
که ادامه‌ی مسافرت (بعد از وطن) کمتر از هشت فرسخ باشد باید نیّت روزه کند و روزه بگیرد؛ و 
چنانچه ادامه‌ی مسافرت (بعد از وطن) هشت قرسخ يا 


انجام نداده باشد. در صورتی 


باشد. بعد از وطن, روزه اش صحیح 
نیست. و اگر بعد از طهر از وطن عبور کرده. روزه‌اش صحیح نیست. هرچند ادامه‌ی سفر از هشت 
فرسخ کمترباشد. 


رسیدن به وطن موجب اتمام سفرمی‌شود و تقاوتی نیست میان این که در وطی توقف کند یا زآن عبورنمید. 


تعریف وطن و احکام آن 

م . جایی که انسان برای زندگی اختیار کرده و قصد دارد هميشه آن‌جا بماند. وطن شمرده 
می‌شود . مثلً یک شهریا روستاء خواه در آن‌جا به دنی آمّه و وطن پدر و مادرش باشد یا خود آنجا 
را برای زندگی اختیارکرده باشد. 

کسی که در دو محل زندگی می‌کند مثلاً شش ماه در شهری و شش ماه در شهردیگر می‌ماند و 
هردو را برای زندگی همیشگی اختیار کرده اینت؛ هردو قطن اوننت. اگر بیشتر از دو محل (وطن 
اتخاذی) را برای زندگی خود اختيار کرده باشد منوط به صدق عرفی است والا محل اشکال است. 

اگر انسان بدون قصد ماندن همیشگی در جایی. ینا دارد مدت هفت. هشت سال در آنجا 
بماند. حکم وطن برای او درد. 


استقلال در انتخاب وطن 
س. زن درانتخاب وطن مستقل است یا تابع همسرش؟ 
زن درتصمیم‌گیری مستقل است و می‌تواند درانتخاب وطن و قصد اقامت تابع شوهرش نباشد. 
ولی اگرتابع تصمیم همسرش باشد - که معمولاً قصد شوهر برایش کافی است. پس 
اگرمود محلی را برای خود. وطن انتخاب کند. زن نیز از نظر وطن تایع شوهراست. 


ن است. 


ب ن چایی وطن کسی شود؟ 
اگربدون قصد آن‌قدر بماند که درنظر رف وطن او محسوب شود یا حداقل قصد زندگی برای 
هقت. هشت سال در جایی داشته باشد. حکم وطن را دارد. 


قصد اقامت ده روز 
م. هرگاه مسافری بخواهد ده روز پی‌درپی در محلی یماند یا می‌داند که ناچار است در آن‌جا ده 
روز توقف کند بای نماز را تام خوانده و روزه بگیرد 


تلفیق کسری روز ول با روز آخر نیز کافی است؛ بهطورمثال: ار از هر روز اّل قصد کند و تا ظهر روز یازدهمبماند 
کافی است و بایدنمازش را تعام بخواند 


تحقق قصد اقامت ده روز 

م . مقصود از اقامت. ماندن ده روزانشت: نه ده شبانه روز. بنابراین ماندن شب قبل ازآن (شب 
اول) و شب بعد ازآن (شب یازدهم) لزومی ذارد. پس آگرتصمیم دارد از اذان صبح روز اول تا غروب 
روز دهم بماند (ده روزو ته شب) باید تمازرا تعام بخواند. 


قصد ده روزه و سفر به کمتر از مساقت 


س. قصد اقامت ده روزه در قم دارم و می‌خواهم دراین مذت, به خارج از حد ترَخص و فاصله‌ی 


کمترازپنزده کیلومتری سفر کنم؛ حکم نمازو روزه‌ام چگونه است؟ 
اگردر مجموع ده روز قصد بیرون رفتن بیشترازهقت ساعت را نداشته باشید, اشکالی ندارد. 


وقتی مسافر قصد اقامت ده روز کند. چنانچه پیش از خواندن یک نماز چهار رکمتی از ماندن منصرف شود با 
مرد شود که درآن‌جا می‌ماند یا یه جای دیگر می‌رود. نمازش شکسته است و نمی‌تواند روزهبگیرد؛ ولی اگربعد 
از خواندن یک نماز چهاررکمتی از ماندن منصرف شود. یا مرد گردد. تا وقتی که آن‌جا هست باید تماز را تام 
بخواند و روزه بگیرد. 


م . هرگاه در محلّی توقف کند. ولی تداند مدت توققش چند روز خواهد بود. در آن‌جا نمازش 
شکسته است و نمی‌تواند روز اما پس از گذشتن سی روز باید نماز را کامل بخواند و روزه 
صحیح است. اگر چه فقط یک روز یعد ازآن. آن‌جا یماند. 


( و 6] آموزش مصوراحکام 


مساری که در محلّی سی روز مرقد بوده که می‌ماند یا می‌رود. در صورتیبایدروزهبگید که سی روزدر همان 
مکان بماند. بنابراین اگر بعضی روزها را آن‌جا و مقداری را در جایی دیگر مانده یعد از سی روز هم باید نعاز را 
شکسته بخواند و تباید روزه گید 


حرام نبودن سفر 

م . شرط پنجم صحیح نبودن روزه‌ی مساقرآن است که سفراو حرام نباشد. اگرمساقرت او گناه 
و حرام باشد باید درآن سفرروزه بگیرد و روزه‌اش صحیح است. 

اقسام سفرحرام : 

۱.خودش حرام است؛ مانند فرار از جبهه‌ی جهاد یا سفر زن بدون اجازه‌ی شوهر. 

۲ مقدمه‌ی کار حرام است؛ یعنی خود سقرحرام تیست, ولی هدف از آن, کار حرام | 
سفربرای دزدی. 


خانه به دوش نبودن در سفر 

م. شرط ششم آن است که ازافراد خانه به دوش ثباشند؛ مانند صحرانشینانی که محل زندگی 
ثابتی ندارند. در بیابان‌ها گردش می‌کنند و هزجا آب و جراگاه پیدا کنند. می‌مانند. چنین اشخاصی 
باید نمازرا کامل بخواند و در مسافرت‌ها روزه‌شان صحیح است. 


شغل نبودن سفر 

م . شرط هفتم آن است که مسافرت شغل او نباشد. انندهها. خلبان‌ها. کشتیران‌ها و افرادی 
مانند ایشان که مسافرت. شغل آنها است. در سفر اوّل و دّم. هرچند طول بکشد روزه گرفتن 
برایشان صحیح نیست. ما در غیرسفر ال و دوم نمازکامل و روزه صحیح است. 


اگر افرادی که شفلشان سفر است. بوای کار دیگری 
- مثلاً زارت - مسافرت کنند,روزه‌ی آنها صحیح 


شظ ۳۹۶ 


معیار در تحقق 


۳۳9 
س , کثیرالتغربه چه کسی می‌گویتد؟ 
کتیرالتغربه کسی می‌گویند که برای انجام غلش زیاد سقر می‌کند. این شخص در سفر سوم 
نمازش تمام است و روزه هایش را باید بگیرد؛ هر چند شغل او دو سه ماهه باشد. 


روزه‌ی دانشجو و کارمتد 


س. دانشجویا کارمندی که محل تحصیل یا کارش غیروطنش است و فاصله‌ی آنجا تا وطنش 


کمتر از مسافت شرعی است, در صورتی که هر ر 
باید روزه بگیرد. 
ش است و فاصله آن‌جا تا و 


رالتفر هر روز آن‌جا برود و به وطن 


در فرض سوّال کارمند. استاد و کسی که مأمور به تحصیل (بورسیه) است. در سفر ول و دوم 
نباید روزه بگیرند. و از سفرسوّم به بعد روزه‌تشان صحیح است. ولی سایر دانشجویان و دانش‌آموزان 
بنابراحتیاط واجب," نمازرا هم شکسته و هم تحام بخوانند و روزه بگیرند و بعد قضا نمایند 


س . دانشجوو کارمندی که محل تحضیل یا کازش در غیر وطن است و فاصله‌ی محل درس 


توعی میا شد. ,در صورتی که ده روزیا پیشترآن‌جا می‌ماند و به 
ٍطن برمی‌گردد, تکلیف روزه او چیست؟ 


در محل تحصیل و کارب قصد ماندن ده روزیا بیش ازآن. نماز تما است و بایدرزهبگیرد. 


۳۹۳ 


روزه‌ی سرپاز 
س, تما و روزه‌ی سربازها 
در دوران آموزشی باید احتباط کند و نماز را هم تمام و هم شکسته بخواند و اگر پس از آن 
متصذی کاری است و حداقل هرده روز یک باربرای آن کار سفرمی‌کند. در غیراز سفراول و دوم 
نمازش تمام و روزه‌اش صحیح است؛ و در غیراین صورت باید در محل سریازی قصد ده روز کند. 


اق می‌کند و روزه‌اش درسفر 


رسیدن به حذ تزخص 


م.کسی که عازم سفراست. تا به حد تحص نرسیده. نمی‌تواندروزه‌اش را افطار کند 


اگر مسافر پیش 


رسیدن به حد ترعّص از روی علم و عمد روزه‌اش را افطار کند 


علاوه بر قضا بابراحتیاط واجب کفاره هم بدهد. 


۷ اه مدین مام سم ری له الما ) میت 


۳۹۸ 


نذر روزه‌ی ماه رمضان در سقر 


م .کسی که درماه رمضان در سقرا ت نذررکند که روزه بگیرد. 


"س . آیا می: وطن نذر کنیم که روزه‌ی ماه رمضان یا قضای آن را در سفربه جا آوریم؟ 
خیره این تذر صحیح نیست. 


در 


قضای روزه‌ی مسافر 
س. کسی که درماه رمضان مسافرت: 
قضای روزه واجب است و 


آیا علاوه بر قضا باید کقّاره هم بدهد؟ 
اره ندرد:ولی اگر قضای روزه را تا ماه رمضان سال بعد به 
جهت تأخیر, بایدبرای هرروز یک مد طعام کفاره بدهد. 


روزه‌ی مافی‌الذمه 


م . کسی که تمی‌داند قضای روزه دارد یا ن. چیزی بر او واجب نیست. ولی می‌تواند روزه‌ی 
«ما فی الذمه» بگیرد؛ یعنی نیت کند که اگرروزه‌ی قضا داشته باشد. به‌جای آن باشد و گرنه به 
عنوان روزه‌ی مستحبّی حساب شود. 


کارهایی که برای روزه‌دار مکروه است 


البتهارنداند که به گلومی‌رسد. 


گياهان مُظر 


مرطوب کردن باس 


کشیدن دندان 


لیاسی که یه تن دارد ۱ 


۳۹۹ 


رویت هلال 

ماه رمضان با رقیت هلال اوّل ماه آغاز می‌شود و ب رقیت هلال وّل ماه (شوال) یه پایان می‌رسد. 

چون ماه رمضان. قمری است. گاهی سی و گاهی بیست و نه روز است؛ از طرف دیگرچون روزی 
راکه انسان نمی‌داند آخرشعیان است با اوّل رمضان. اگربه ّت اّل رمضان روزه بگیرد. حرام است 
و همچنین روزه‌ی اوّل شوال (عید فطر) حرام است. لذا «راه ثابت شدن اوّل ماه» اهمیت می‌یاید. 
زیرا ممکن است انسان روزه‌ی حرامی بگیرد؛البته دلایل دیگری همچون اصل انجام وظیفه نسبت 
به روزه‌داری تمام ماه مبارک رمضان و شبهای قدر و مناسبت‌های دیگراین ماه نیزاهمیت راه ثابت 
شدن ال ماه را بیشترمی‌کند. 


راه‌های ثبوت اوّل ماه 
س. راه‌های ثبوت اوّل ماه را بیان کنید؟ 
و اسان ما رات 
۲دومردعادل شهادت دهند که ماه رادیده‌اند. 


رههای تابت شدن اول ماه |-(-|۳. هرراهی که موجب ی 


۴ حاکم شرع حکم کند که ول ماه است. 


روز از ال ماه شعبان بگذرد. 


سایل نجومی اعتبار شرعی 
رژیت هلال با تلسکوپ و مانند آن نیزمعتبراست. 


روّیت هلال از طریق شیاع (شیوع پیدا کردی) 
م.اگرعده‌ای که ازگفته‌ی آنان یقین پیدا می‌شود. بگویند ماه را دیده! 


روز را 


اعلام ریت هلال از طریق رسانه‌ها 


س. یا دریافت خیرروّیت 


امه و سایت) برای ثبوت 
هلال کافی و قابل اعتماد است؟ 


هرچیزی که با آن یقین و اطمینان به ثبوت هلال حاصل شود. کافی است. 


شهادت بر شهادت در ریت هلال 


س . با توجه به این‌که برای اثبات قلال ما شا 


دو نفرعادل کافی است. آیا اعلام عید از 
سوی چند مرجع. به اندازه‌ی دو نقرعادل تیِنت؟ 

آنچه به عنوان یکی از راه‌های اثبات هلال عاه گقتة شده. شهادت دو نفرعادل, به این است که 
خودشان ماه را دیده‌اند. به همین دلیل اگر شهادت دونقرعادل به رژیت هلال با اطمینان به گفته‌ی 
دیگران حاصل شده باشد. این «شهادت برشهادت» توسط دو نفرعادل اعتبار شرعی ندارد؛ مگرآن 
که از گفته‌ی ایشان. اطمیتان به ریت هلال پیدا شود. 


اوّل ماه بر اساس تقویم 


م ‏ اّل ماه براساس تقویم کارشناسان نجوم ثابت نمی‌شود. مگراین‌که انسان ازگفته‌ی آنان 
اطمینان پیدا کند. 


ریت ماه در کشورهای شرقی 


به خود ثایت می‌شود 


پرسش: منظوراز هم آفق 
ات بای 


«هم آفق» مکانی است که از لحاظ 


شهادت دو مرد عادل 


اطلاع از رویت ماه با واسطه 


س. اگر شوّال ثابت می‌شو 
خیر: باید دو نف عادل خود برای انسان شهادت هد که ماه را دیده‌اند و اگر رژیت ماه را 


باواسطه نقل کنند.کافی نیست: مگر آن که از فته‌ی آنان اطمینان به ریت هلال پیدا شود 


حکم حاکم 


س . این‌که گفته می‌شود: «مجتهد باید د 


باشد» منفلور چیست؟ و شامل چه کسانی می: 
مقصود. اظهار نظرو صدور رأی در مورد ول ماه است و صرف ثبوت ماه تزد وی حکم نیست. و 


منظورازحاکم. مجتهد جامعالرایط و در درجه‌ی ول ول امرمسلمین است 


۰ 


۴۰۲ 


تقلید در ثبوت اوّل ماه 

ت هلال «حکم شرعی» نیست 
است که باید برای مکَلْف تابت شود و از قول هرکس برای انسان ثابت شد. می‌تواند طبق آن عمل 
کند؛ بنابایناگربرای کسی از علام نظریکی از مراجع تقلید. اطمینان به رزیت ماه پیدا شد. باید 
روزه‌ی خود را افطار کن و اگرشک داشته باشد. بیدآن روا روزه بگید. 


تیاز به تقلید داشته باشد. بلکه «تشخیص موضوع» 


تفاوت نظر مراجع در عیدفطر 

س . اگربین مراجع تقلید. در ثبوت عید فطرتفاوت نظر وجود داشته باشد, وظیفه‌ی مّف 
چیست؟ آیا هرکس به نظر مرجع تقلید خود مراجعه کند؟ 

در اثبات اّل ماه. تقلید راه ندارد و ملاک. علم یا اطمینان خود مک است؛ در نتیجه اگر 
شخص از گفته و اعلام نظر مرجع تقلید, به رژیت ماه اطمینان یابد. باید روزه‌ی خود را افطار کند. 
واگرشک داشته باشد وزرا شرعی دیگری هم اّل شوال معلوم نشود. ای آن روز روزه بگید. 


تشخیص شب قد با اختلاف در اقل رمضان 
س .با توخه به این‌که در برخی از سال‌ها دز یو 


ماه رمضان اختلاق پیش می‌آید: تکلیف 
شب قدرچه می‌شود؟ 


بای انجام اعمال شب قدر طبق حکم حاکیم ویا اطمینان شخصی عمل کند 


علم به حلول ماه رمضان در بین روز 

س. اگرپیش ازظهرعلامکردند که موزل ماه رمضان است. تکلیف روزه‌یآن روز چه می‌شود؟ 

اگرمبطلات روزه ا مرتکب نشده. بنیراحتیاط واجب باید نیت کند و روزه بگیرد و بعدانیزان 
روز را قضاکند. واگریکی زآنه را متکب شده: وهی و باطل است؛ولی (به حترام مه رمضان) 
باید تا اذان مغرب از باطل‌کننده های روزه خودداری تماید و یعد از ماه رمضان آن روز را قضا کند. 


افطار با گمان به خلول شَوَال 
س. اگراز گفته‌ی عدّه‌ای حدس بزنیم که فردا عید فطر است. می‌توانیم روزه را افطار کنیم؟ 
اگراطمینان پیدا تشود که فردا عید فطراوّل شّال) است, نمی‌توان روزه را افطار کرد. 


زکات فظره 
علت نام‌گذاری کات فطره 
م . رکات فطره. یعنی زکات بدن؛ از آن رو که بدن را از مرگ (زودرس) حفظ می‌کند یا آنا از 
پلیدی اموال برکنار می‌دارد, «زکات بدن» می‌نامند؛ و چون روز عید قطر پرداختش واجب است. به 
«رکات فطره» معروف است. 


شرایط وجوب زکات فطره 
م. برکسی که هنگام غروب شب عید فطر دارای شرایط زیر باشد. واجب است رکات فطره‌ی 
خود و هرکسی که نان خوراوست. پرداخت نماید: 


۳ بی‌هوش‌نباشد. ‏ | ۴.آزادباشد. 


مشمولان زکات فطره 

زکات خود 

م . همان طور که از مسأله‌ی قبل روشن شد. هرکسی که شرایط پرداخت زکات فطره را درد و 
مخارجش به عهده‌ی دیگری نیست, هنگام غروب شب عید فطر زکات فطره براو واجب می‌شود. 


زکاتِ نان خور 
تعریف نان خور 
س. به چه کسی نان‌خور گفته می‌شود؟ 


کسی که هزینه‌ی تغذیه‌ی او -هرچند برای مدتی کم-به عهده‌ی انسان باشد؛ مانند افراد تحت 
سرپرستی شخص (زن. فرزند. خدمتکار) و نیزمیهمان (با وجود شرایطی). 


شرایط نان‌خور 
م. دروجوب پرداخت قطرهفرقی نمیکند که نانخورهای فرد کوچک باشند ابزگ: مسلمان 
باشند یا کافر, دادن خرج آنان برا واجب باشد "یا نه ۳و در شهردیگر باشند یا در شهر خود او. 


تن ۴۰۴ 


زکات قطره‌ی داتشجویان 
س. آی زکات قطره بردانشجویی که در خوایگاه سکوتت دارد, واجب است: 
اگرمخارج او را پدرو مادرش می‌دهند و تان خورآنان محسوب می‌شود. برعهده‌ی آنها است. و 
اگرمستقل است و فقیرهم نیست. برعهده‌ی خودش می‌باث 


فطره‌ی نامزد شرعی 
س. قطره‌ی دخترعقدکرده. برعهده‌ی کیست؟ 


اگرتان خور پدرش باشد. برعهده‌ی اوست. 


وظیفه‌ی میزبان در شب 
س .شب آخرماه رمضان افرادی قبل از غروب و تنها برای افطار و صرف شام به منزل ما می‌آیند. 

گاهی همان شب اعلام می‌کنند که فردا عید فطراست. فطریه‌ی این میهمانان برعهده کیست؟ 
فطریه‌ی میهمان یک شبه برعهده‌ی میزبان نیست. 


میهمان چند ساعته 

س , فطریه‌ی میهمانی که پیش از غروپ,شب عید فطربه خانه انسان می‌آید و یکی- دو سا 
پس از صرق افطاری می‌رود, برعهده‌ی کیست؟ 

فطریه‌ی میهمان یک شبه برمیزبان نیست 


میهمان بعد از غروب شب عید 
م. فطریه‌ی میهمانی که یعد از غروب شب عید فطروارد می‌شود, بر صاحبخانه واجب نیست. 
هرچند پیش از غروب او را دعوت کرده باشد و در خانه‌ی او هم افطار تماید. 


فطریه توسط میهمان 
س. اگرمیهمان فطریه‌ی خود را یدهد. آیا از عهده صاحیخانه ساقط می‌شود؟ 
خیر: ولیاگر یا اجازه‌ی صاحبخانه از طرف او قطریه‌ی خود را یدهد. صحیح است. 


بی‌اطلاعی از عید و ورود میهمانِ 
س. اگرانسان شب عید فطرمیهمان داشته باشد و صیح متوجه شود که عید بوده. یا فطریه 
میهمان براو واجب است؟ 
انسان یاید قطریه‌ی کسانی را بدهد که هنگام غروب شب عید فطر نان خور او محسوب می‌شوند؛ 
مانتد کسی که چتد روزقبل یه خانه او آمده و قصد دارد تا عید فطریماند یا غروب شب عید فطر 
آمده و می‌خواهد چند روز پیش او بماند. 


فطریّه‌ی کارگران 
س . کارگرانی که مدیرعامل شرکت علاوه بر حقوق ماهيانه غذایشان را هم می‌دهد آیرکات 
قطریه‌یآه با مدیرعامل ۱ 
با توجه به این که تغذیه در این گون ورد بخشی از حقوق نها محسوب می‌شود. در فرض 
سوال کارگران نان خوراو محسوب تمی‌شوتد و رکات قطره برعهده خود آنهاست. 


فطریه‌ی بیماران بستری در بیمارستان 
س. قطریه‌ی بیماری که در شب عید فطر در بیمارستان بستری | 
اگر بیمار ققیر است. زکات فطره براو واجب نیست و اگر فقیر تي 


هزینههایی است که از بیمر دریافت خواهد شد, حتی اگربه جهت بیماری روزه هم نگرفته باشد 
باید رکات فطره را پرداخت کند. مگرآن که مخارج او به عهده‌ی دیگری باشد؛ مانند: زتی که نفقه اش 
به عهده‌ی شوهر است. 


مصرف زکات فطره 

م.اگرزکات فطره را به یکی از مصارف زیر برسانند؛ کافی است: 

۱ فقیر 

۲ مشکین! 

۳ کسی که از طرف امام 4یا نایب امام: مأمور است که رکات را جمع آوری و نگهداری نماید 
و به حساب آن رسیدگی کند و آن را به امامت یا نایب ايشان و ی فقرا برساند. 

۴ کافرانی که اگر به آنان رکات بدهند, به دین اسلام متمایل می‌شوند یا دررجنگ به مسلمانان 
کمک می‌کنند. 

۵ خریداری بنده‌ها و آزاد کردن آنان. 

۶. بدهکاری که تمی‌تواند قرض خود را بدهد. 


۷ مصرف در راه خدا: مانند ساختن مسجد که منفعت عمومی دینی دارد یا ساختن پل و 
ساخت و توسعه راه‌هایی که بهره آن به عموم مسلمانان می‌رسد و آنچه برای اسلام سود دارد. به 
هرشکلی که باشد. 


۸ مسافری که در سفردرمانده و بی‌پول شده است (ابنْ السَّبیل). 


۱ در دادن رکات ققیر خود با بر دیگزان مقدم بدارد. یمد همسایگان ققیر وسپس 
اهل علم فقیر راد اما اگر دیگران از جهتی برتری داشته باشند. مستحب است آنها را عقدم کند. 


۲ احتیاط مستحب است زکات فطره را به فقیر موم بدهند. 


مستحي است وی 


بای شا وگن قهیب بخش کید 


آن مالی ندارد, واجب است؟ 
کسی‌که مخارج سالانه خود و افراد خانواده 
ندارد. فقیر است و پرداخت زکات فطره بر او واجب نیست. 


ش (کسانی که مخارجشان شرعاً به عهده اوست) را 


اثبات فقر 

م . کسی که باید فطریه بدهد. اگرمی‌داند شخصی در گذشته فقیر بوده ی اطمینان دارد و ی از 
حالت ظاهری‌اش گمان می‌یابد که او در حال حاضر فقیر است می‌تواند به او بپردازد. در غیراین 
صورت < 


پرداخت فطریّه به بدهکار 
س . آیا جایزاست که رکات فطره به قرد بدهکار داده شود؟ 
اگربدهکارتوانایی دادن بدهی خود را ندارد. جایزاست و لازم نیست فقیرباشد. 


است رکات فطره را یه عنوان هدیه به خویشاوندان آبرومند و مستحق بدهیم؟ 
لازم نیست به فقیربگوید که رکات است: بلکه آگرآن فرد خجالت می‌کشد. مستحب است آن را 
به او داده و رکات بودنش را به زبان نیاورد, ولی خودش باید قصد رکات نماید. 


بردن زکات فطره به شهر دیگر 
س .آيا می‌توان رکات فطره را به خویشاوندان فقیری پرداخت که در شهری دیگر سکونت 
دارند؟ 


اگردر شهرخودش فرد نیازمند وجود دارد. احتیاط واجب آن است که فطره را به شهردیگرنبرد. 


مصرف فطریه در امور فرهنگی 

س. آیا جایزاست زکات فطره را در امور دیتی: مانند هزینه‌ی کلاس‌های قرآن با انتشار و اهدای 
کتاب‌های مذهیی صرف کرد؟ 

مصرف زکات فطره. همان مصرف زکات مال است. ولی احتیاط مستحب آن است که به فقرای 
شیعه بدهد. 


شرایط مصرف‌کنندگان زکات 


عدالت فقیر 
م. فقیری که به او فطریه می‌دهند. لازم نیست عادل باشد؛ ولی احتیاط واجب آن است که به 
شراب‌خوار و کسی که آشکارا گناه کبیره انجام می‌دهد. فطره ندهتد. 


واجبٌ النفقه نبودن 

پرداختن فطره به واجب‌النفقه 

س . آیا می‌توان زکات فطره را به کسی که تأمین مخارجش برانسان واجب است. پرداخت کرد؟ 

انسان نمی‌تواند مخارج کسی (فقیری) را که مانند زن و فرزند خرجش براو واجب است. از زکات 
بدهد, ولی دیگران می‌توانند به چنین کسی زکات بدهند. 


پرداختن فطریه به پدر و مادر 

س. ایا می‌توان رکات قطره را یه پدر و مادر خود- در صورت مستحق بودن- داد؟ 

اگر پدرو مادر فقیر باشند. فرزندباید مخارج واجب آنان وا بپردازد و در این صورت (که نفقه‌ی آنها 
واجب شده) دیگرنمی‌توان چیزی ازرکات فطره به آثان داد. ولی دیگران می‌توانند به آنان زکات بدهند. 


پرداختن فطریه پیش از عید 
س. کسی ازمن پول درخواست کرده و می‌دائم فقیرو مستحق است؛ آیا جایزاست پیش از ماه 


دادن فطره پیش از ماه رمضان صحیح نیست: ولی اگربه عنوان قرض به فقیر بدهد و شب عید 
فطر طلب خود را بابت فطره حساب کند. اشکالی ندارد. 

دادن فطریه در ماه رمضان بنابر احتیاط واجب صحیح نیست, ولی اگربه عنوان قرض به فقبر 
بدهد و شب عید فطر طلب خود را بابت فطریه حساب کند. مانعی ندارد. 


سیّد نبودن زکات‌گیرنده 
س. کسی که سید نیست. یا می‌توند فطره را یه سیّد بدهد؟ 
خیر, جایز نیست. 


فطریه‌ی ستّدی که همسرش غیر سید است 


س,آیا سیدی که زنش غیرستّدا| 
اشکالی تدارد. 


ای ۳۳۱ 


مقدار و جنس زکات قطریه 
م . رکات فطره به ازای هرنفر, یک صاع (تقریباً سه کیلوگرم) گندم يا آرد و یا سایر مواد غذایی 
معمول در تغذیه‌ی مردم و یا پول "این‌ها است. 


مقدار فطره برای هر فقیر 
م.احتیاط واجب آن است که به یک فقیر بیشتراز مخارج سالش و کمتر از سه کیلوگرم قطره ندهند. 


زمان ادای زکات فطره 

م .کسی که نمازعید فطرمی‌خواند. بنابراحتیاط واجب باید فطریه را پیش از نماز عید بدهد 
یا کنار بگذارد. ولی اگر نماز عید نمی‌خواند. می‌تواند پرداخت یا کنار گذاشتن فطریه را تا ظهر 
تأخیر بیندازد و اگربه فقیر دسترسی ندارد. می‌تواند آن را کنار یگذارد تا به فقیر مورد نظرش یا هر 
فقیری بدهد (تأخیر باید مقصود عقلایی داشته باشد) و بتایر احتیاط واجب باید هر وقت آن را 
می‌دهد. نیت فطریه کند.البته نباید در رساندن آن به فقرا کوتاهی کند. همچنین اگر در نگهداری 
آن کوتاهی کند و تلف شود. ضامن است. 


زکات فطره پرتعام کسانی که دارای شرایط باشند واجب است و فرقی نمی‌کند که ماه رمنان را روزه گرفته باشند. 
یا نگفته باشند. 


| بیی از مین به جای پرداعت پول طمامه وهای 


ه ققامی‌دهد. 


قطره را به تصد قریت.یعتی برایانجام قرمان خداوندبردزد و زمانی که 
دادن قطریه نماید. 


فطریه از مال حرام 
م. زکات قطره بای ازمال حلال باشد. 


استفاده از فطره‌ی کنارگذاشته 

س. اگر شخصی قطریه راکنا بگذرد آا می‌تون از آن ستفادهکند و سیس به جای آن مال 
با پولدیگری بگذارد؟ 

خیر: نمی‌تواند. 


تبدیل فطریه‌ی کنارگذاشته 

س. پول فطریه را کنار گذاشته‌ام 
وبه جای آن پول دیگری یگذارم؟ 

با کنارگذاشتن فطریه. دیگر نمی‌توانید آن را عوض کنید و باید همان پول را بهفقیر بدهید. 


نب بل خرد نیز دارم آامی‌توانم فطریه را بردارم 


نپرداختن فطریه 

س. اگرکسی رکات فطره را ندهد و کنار هم نگذارد, تکلیفش چیست؟ 

اگ رکوتاهی کرده و به عفد نیرداخته یا حتی کنار نگذاشته. کار حرامی مرتکب شده است و بنابر 
ادا و قضا - فطریه را بدهد. 


احتیاط واجب باید بعداً- بدون نیّت 


نپرداختن فطریه توسط مسئول خانوار 
م.اگرفطریه‌ی انسان بر کسی واجب باشد و او آن را ندهد. برخود انسان واجب تمی‌شود. 


تحقيق در ادای زکات فطره 

م « در صورتی که پرداخت زکات فطریه‌ی کسی بر عهده‌ی شخصی دیگر باشد. لازم نیست 
,وجو کند که آن شخص پرداخت‌کرده است یا نه؛ ولی اگر رق | کند که پرداخت نکرده. 
احتیاط مستحب آن است که خودش بپردازد. 


[[6] آموزش مصوراحکام 


نماز عید فطر 


حکم نماز عید 


م, تمازعید قطردر هنگام حضورامام معصوم #22 واجب است و باید به جماعت خوانده شود 


و درزمان غیبت ولی عصوع2 مستحب می‌باشد و جایزاست نمایندگان ول فقیه که از سوی وی 
مجا له ما دید و هچین نی چحههی مجتب زر امد اد جمامت 
بخواند. و احتاط واجب آن است که غیرآنان تاز را ادا وان و به جماعت خواندنشان به 
قصد رجا نیزاشکالیندرده بل ار مصلحت افیضا کند که یک تمازعید در شهر برگزار شود بهتر 
است که غیرازامام جمعه‌ی مَلصوب از طرف ولی فقیه, کسی مُتَدی اقامه‌ی آن نشود. 


م . وقت نماز عید فطراز طلوع آفتاب روز عید است تا ظهر: و مستحب است بعد از بالا آمدن 
خورشید ازآفق غذا یخورند و بنا براحتباط واجب ژکات قطره را هم بدهند یا کنار بگذارند. بعد تماز 


عید را بخوانند. 


روش نماز عید 

م. نمازعید فطردو رکعت است و ٩‏ قنوت دارد و ی گنه خوانده می‌شود: 

- دررکمت ول پس از حمد و سور اد یت تکبیرگفته شود و بعد از هرتکبیریک قنوت بخواند 
و بعد از قنوت پنجم, تکبیردیگری و سپس به رکوع رفته و دوسجده را انجام دهد. 

- در رکعت دوم پس از حمد و سوره چهار تکبیر گفته شود و یعد از هر تکبیر یک قنوت بخواند و 
بعد از قنوت چهارم تکبیر دیگری بگوید و سپس رکوع و دو سجده را انجام دهد و تشهّد وسلام بگوید. 


قنوت نماز عید 
م . در قدوت تماز عید فطر هردعا و ذکری بخوانند. کاقی است. ولی بهتر است دعای زیر را به 
قصد زجاء [امید ثواب از پروردگار] بخوانند 


عباذک الصَالخونَ و آغوذیک معا استفاد مئه عبادک الَْْْضون. 


۴۱۲ 2 


مستحبات نماز عید 

م , مستحب است در نماز عید قطرموارد زیررعایت شود: 

1 قرائت نمازعید را بلتد بخواند. 

۲ بعد از نماز مانند خطبه‌های نماز جمعه دو خطبه بخواند؛ با این تفاوت که در نماز جمعه 
قبل از تماز و در تماز عید بعد از آن خوانده می‌شود (خطبه خواندن در صورتی است که نماز به 
جماعت خوانده شود.) 

۳ دراین نماز سوره‌ی خاضی شرط نیست. ولی بهتراست در رکعت | 


سوره‌ی «غیْ» و در رکعت 
دوم سوره‌ی «شفس» بخواند. 

۴ هنگام گفتن تکبیرها دست‌ها را بلند کند. 

۵ بعد از نماز مغرب و عشا در شب عید فطر, پس از نماز صبح و ظهرو عصر روز عید و نیز بعد 
از نمازعید قطراین ذکرها را بگوید: «اللٌکَبَر له اکن لا ال ال ال وله اکبر له اکبَر وله 
الْحند.هُ تغل ما هداناه. 

۶ نمازعید زیرآسمان خوانده شود. 


شک در شمارش تکبیرها و قنوت‌ها 

م . اگردر شمارش تکبیرها و قنوت‌های تماز شلک کند. چنانچه از محل آن نگذشته باشد, بتا 
را برکمتربگذارد و اگربعد معلوم شود که آن زا گفتة بوده, اشکال ندارد و اگرا محل آن گذشته, 
اعتنا نکن برایمثال: اگر در حال رکوعرکمت اول شک کند که چهارتکبیرگفته یا پنج ت, نباید به 
این شک اعتنا کند. 


فراموشی رکُن‌های نماز عید 
م. گرد تمازعید رکوع یا دو سجده یا تکیرةالحرم را فراموش کند. نمازش یاطل می‌شود. 


فراموشی یک سجده و تشهّد 


م . اگر در نمازعید یک سجده یا تشهٌد را قراموش کند. احتیاط مستحب است که بعد از نماز 


آن را یه امید ثواب به جا آورد. و اگر کاری کند که برای آن در نمازهای شبانه‌روزی سجده‌ی سَهو 


است. احتیاط مستحب است که در نماز عید نیزیعد از تما به قصد رجاء دو سجده‌ی سَهو 
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فراموشی قرائت» تکبیر یا قنوت‌ها 
م , اگر در تماز عید. قرائت. تکبیرها -جز تکبیرةالاحرام - یا قنوت‌ها را فراموض کند و به جا 


نیاورد. نمازش صحیح است. 


شرکت در راهپیمایی روز قدس 


خلاصه‌ی فصل 


روزه درلغت یه معتای افساک و خودداری می‌باشد و در اصطلاح عبارت است ازء خودداری از موارد 
٩‏ کانه. 


ازاذان صبح تا اذان مغرب یه قصد انجام فرسان خداوند. 

روزه دل را صفا و تورائیت می‌بخشد؛ و میل های نفسانی را می‌میراند و پیروی شهوت را فرو می‌نشاند. 
روزه تکیرو خودیینی را ازبیین می‌برید و آرام بخش دلها است. 

+ حقیقت روزه یعنی خودداری از آنچه ما را از خدا دورمی‌کند. 


نیت روزه یعنی شخص تصمیم داشته باشد برای انجام فرسان خداوند. کاری که روزه را باطل میکند 
انجام ندهد. 


وقت نیت برای روزه‌ی ماه رمضان و نذر معین, ازاّل شب تا اذان صبح است. 
وقت نت برای روزه‌ی غیر معتین (مانند روزه قضا و نذر مطلق) از ال شب تا ظهرروزیعد است. 
«وقت نیت روزه‌ی مستحبی ازاقل شب شروع شده وتمام روزتا موقمی که به اندازه نیت کردن به 


مغرب وقت مانده باشد ادامه دارد. 


+ انسان می‌تواند در هرشب ازعاه رمضان برای روزه‌ی فردای آن نییت کند. 

عدول از روزه‌ی مستحتی به واجب. تا ظهر صحیح است. 

+ شروع پرهیز از متطلات روزه. ازاذان صبح انست. 

اگردر هنگام سحراطمینان به دخول وقت (اذان ضبي)ندارد می‌تواند چیزی بخورد. 
با وجود شک با گمان به دخول وقت. افطار جایزنیست. 


اگرروزه سیب دیرترشدن بهبودی بیماری شودذ.حرام است, 
« روزه گرفتن با وجود اعتقاد به مضربودن آن : صحیح نیست و باید قضا شود. 

+ اگر احتمال عقلایی دهد که روزه سیب زخم معده یا سنگ مثانه می‌شود, روزه برای او واجب نیست, 
+ اگربیماری تا ماه رمضان سال بعد ادامه یبد و روزه ضررداشته باشد. قضا ندارد. 

+ ملاک در تشخیص ضرر. خود شخص است. 

« میزان در ترس غقلایی از ضور, توف عقلا است به گونه ای که اثرناشی از روزه را ضور بدانند. 

زن باردراگرترس از ضوربرای خود با جنین داشته باشد. ناید روز 
اگرچیزی ازآن را فرونبداشکالی ندارد. 

اگرهنگام غرغرهکردن. آب از لو ییین برود. روزه یاطل است. 

مسواک زدن با خمیردندان در حال روزه اشکال ندارد مگ اینکه چیزی را فرود بدهد. 

+ استعمال عطربرای روزه دارمستحب است ولی بوبیدن گياهان معظ کراهت دارد. 

روزه دار بنایر احتباط واجب باید از آمیول هایی که دررگ تزریق می‌شود وریدی- و مفذّی و مقوّی 
اجتناب کند. 


چشیدن غذا در حال ره 


ٍل دارویی که در عضله تزریق میشود یا برای بی‌حسی است. مانعی تدارد. 
, کت 


روزه دار یتاب احتباط واجب باید از انواع سرم و تزریق خون |" 
رساندن غارغلیظ به حلق بنابراحتیاط واجب روزه را ال می‌کند. 


»اگرجثّب سل راتاخیراندازد تا وقت تنگ شود گناه کرده ولی باید تا پیش ازاذان صبح تیم 


وروزهبگیرد. 

« قصد انجام یکی ازمتطلات در روزه واجب (اگرچه مرتکب آنها نشود) صخت روزه را دچار 
اشکال می‌کند. 

+ دروغ بستن به خدا و ییامبراسلام 2 یا جانشیتان او (دوازدهاسام ف ینابر احتیاط واچب روزه را 
باطل می‌کند. 


«انجام شهُوی هیچ یک ازباطل کننده‌هایروزه: آن را باطل تمی‌کند. 

+ تظاهربه روزه خواری در معابرو اماکن عمومی. حتی برای مسافرحرام است. 

+ درصورت فراموشی تعدادروزه‌های قضا: هرمقدار را که بهآن اطمینان داردباید قضا کند. 

کسی که روز‌ی قضای ماه رمضان برگردن اوست تمی‌تواند روزه‌ی مستحتی بگیرد. 

« دادن پول کفاره به فقی رکفایت نمی‌کند مگراین که اطمینان داشته باشد که به وکالت از طرف او 


طعام می‌خرد. 
+ مصرف کفّره در امورفرهنگی جایزنیست. 
» پرداخت کفاره توسط غیرسد به ستد. اشکالل درد ولی هت است ترک شود. 


+ مسافری که بایدنمزهای چهاررکعتی را در سفردو رکعتیبخواند. نبایدروزهبگیرد و مسافری که باید 
نمازراتمام بخواند باید روزه بگرید. 

»اگرکسی برای شغلش دائجالفریا کثیاسَفرباشدءروزهاش درس رضحیح است. 

ابراحتیاط واجب نذر گرفتن روزه در سفرباید قبل از شروع سفر باشد, 

رویت هلال. حکم شرعی نیست تا نیاز به تقلید داشته باشد. 


اگردر شهر, شخص فقیروجود داد بابرا حتیاط واجب نبیدقطریه را به شهردیگری ببد. 


اطلاح امه 


اصطلاح ناعه ال (و] 


الق 


آب جاری:آبی است که اززمین بجوشد و جریان دافته باخد: 
نت آب چشمه وقنات. 


آب راید: آب تایت. آب ایستاده.آمی که نه جوشش دارد و نه 


جریان؛ ماتند آب حوض. 

آب قلیل:آبی است که از گ رکمترباشد واززمین هم تجوشد. 
آب کر مقدارشقیتی ازآب است که اگردرظرقی به درا ویهناو 
گودي سه وجب ونیم برزن. آن ظرف را رکند. 

آب فضاف: آبی است که از چیزی گرفته شده (ماندد آب انار 
آب لیمو با با چیزی مخلوط شده باشد: به‌طوری که دیگربه 
آن. آب نگویند. (مانند شریت) 

آب مثلّق: آبی است که از جیزی گرفته تشده و با چیزی هم 
مخلوط نشده و اگرهم مخلوط شده, به حذّی تیست که به 
آن آب نگویند. 

لبیل مسافری که هزیه‌ی سفرش ییان یفت با ازبین 
رقته واکنون درمانده است. هرچند دروطن خود بی‌نیاز باشد 
احادف:قارگفت دویاچند مکان دریک طول جترافبانی 
(نصف الهان 

آلقی, با تقواتر 

اما امل خواندن نمازهای چهاررکمتی در غیرسفر. 

انا: وسط , میانه. حین 

اجر و شرایط, هرآنچه که تبودنش به اصل یک چیزلطمه 
وارد کند, جزه آن محسوب می‌شود و هر امری که نبودنش 
صفت یا حالت مطلوب چیزی را تفیبر دهد. شرط آن به شمار 
می‌رود؛ بای مثال رکوع تکردن به اصل تمازلطمه می‌زد. 
» وصف صخت تما را از بین می‌برد؛ یعتی 


ذم: خروج نی درحال خواب > بلوغ. 

احتیاط:گاهی درمقابل «اجتهاد» و «تقلیدهبه کارمیرود وه 
عنوان روش سوم در عمل کردن به احکام است: بهگونهای که 
یقین داشته باشد بهوظیفهاش عمل کرده است. و گاه 
در خصوص فتو و حکم یک مسئله به کار می‌رود و آن رعایت 
نبودن همه‌ی چولب آن متنظه نت به مایری که جلف با 
نجامآن.یقین پیداکند که وظیفاش رنجامداده است وبه 


عهده‌اش چیزی نیست. 
یادآور می‌شود که شیوه‌ی عمل در هر دو مورد یکی است؛ لکن 
محدوده‌ی احتياط در مور ّل. کل احکام را شامل می‌شود: 


ولی در مورد دوم: نسبت به همان مسئله‌ی مورد نظرکاربرد دارد. 
احتیاط لارم: احتیاطی که مجتهد. زوم رعایت آن ر از طریق 
وعمل به آن واچب است. 

اطی است همیاه با قتوای صریح 
مجتهد که رعایت آن خوب است. ولی واچب نیست ولد 
تمی‌تواند در آن مسئله. به مجتهد دیگر رجوع کند. 
احتیاط واجب: احتباطی است که همراه با قتوای قطعی و 
صریح در مسأله تمی‌آید. دراین مورد. دا اد به احتیاط 
عمل کند و یا به فتوای مجتهد دیگری که پس از مرجع 
تقلیدش, ازدیگران اعلم است. مراجعه کند. 

احتباطٌ ازروی احتیاط.سه احتیاط. 


احتیاط راترک نکند: اشاره به احتیاط واجب است. 
اخرا به دست آوردن, یقینپیداکردن به چیزی, دریافتن, 


احکام خمسه: احکام پنج گانه‌ای که وظیفه‌ی کلف رانسبت 
به اعمال او مشخص می‌کند: وجوب. خرقت. استحباب. 
کراعت و ایاحه. 

آخوّط. کاری که مطایق با احتیاط است. سب احتیاط. 
یر فودی که رای به ج آوردن نمازو روزه‌ی مت ویاکارهای 
دیگردر مقابل مزدی به کار گرفه می‌شود. 

ارتاس: فرورفتن در آب برای غسل, فرو بردن صورت وا 
درآب برای وضو 

آرخخ: بسندیده‌تو. 
له :برطرف کردن؛ از بین بردن. 

اشتبراء(استبر در لفت به معنای بائت جُستن از پلیدی. 
نجاست وعیب؛ و در فقه در سه موردبه کار رفته؛ استبر 


بول؛ اتبرء از قنی: استبرای حیونتجااست خوا. 
اشیحاهه تام یکی از سه نوع خونی آست که زن می‌بیند. 
خون اگوزیادباشد. استحاضه‌ی کنیره واگ رکم باشد. 
استحاضه‌ی قلله و درغیراین دوصورت. استحاضه‌ی 
متوشطه است. 
شفاء(استشفا: شفا خواستن با 
اشیفتء(استفتا: درخواست فتو. پرسیدن و کسب نظرمجتهد 
درارهی حکم شرعی یک مسئله. 


اشیضناء(اسمنا]: انسان با خود یا به وسیله‌ی دیگری کاری 
کند که نی ازاو ببرون بياید. 

اشیثباط احکام:به دست آوردن حکم خداازمنایع صحیح ومعتبرر 
اشینجاه|ستتجا: تطهیرمخرج ادرارو مدقوع(بهآباستفاده 
شده درتطهیر مخرج ادرارو مدفوع. آب استنجاء میگویند). 
اشتبلاه: احاطه پیداکردن آب برچیز نحس, 

اسراف: زیادهروی کردن؛ از حذ اعتدال خارج شدنسه تبذیر 
اسلام: تسلیم و سرسپاری در برابردین خاتم که گاهبه معنای 
اقراربه توحید و رسالت پیامبراکرم نیز می‌باشد.سه ایمان 
اسمای مبارکه: نام‌های مقذسی که حفظ احترامآنها لازم 
است ولمس آنها بدون طهارت (وضو یا غسل) جایزنیست, 
هلال جست‌وجو برای دیدن هلال ماه. 

اشکال‌دارد؛ یعنی چنین کاری موجب ساقط شدن تکلیف 
نیست و لمی‌شود به آن اکتفا کرد ولی در این مورد می‌توان 
به فتوای مجتهدی که از جهت علمی در رتبه‌ی یعدی است+ 
رجوع کرد, سه احتیاط واجب. 

اشیلشاق: هواا دربینی و ریه قرو بردن؛آب با مایع دیگب 
نی کشیدن. 

اصول دبن[زکان دین)؛ توحید. تب 
اضعا نچاری, اگیری. 

هر ظاهرت,روشن‌ترفتا است): آظهراین است؛ فتوالین اس 
اعده تکار عمل. 

آغذل: عادل‌ترس عادل, 

اغراض روی گردندن. 

اعراض‌از وطن: روی گردانی از وطن؛ به‌طوری که اسان 
تصمیم داشته باشد برای زندگی به آ‌جا بازنگردد. /اعراض 
ازمال: چشم پوشی مالک ازمال یا حق 
آعلم: داناتر/ مجتهدی که تسبت به سایر مراجع. قدرت 
بیشتری دراستنباط احکامالهی داشته باشد. 

افطا: به بایان رساندنروزه/ باطل کردن روزه. 

اقامه: ب‌پا داشتن؛ انجام دادن/ آنجه پس از اذان و هنگام 


زت. معاد. امامت وعدل. 


آماده شدن برای تمازگفتهمی‌شود. 

آقوی این است:نظرقوی این است: فتوای صویح است و باید 
طبق آن عمل شود. 

آکراه: ود کردن شخص به ری که مایل بهانجام آن نیست. 
السغات:توجه داشتن . 

کل عنعتی: الکل متیلیک که از قطیرچوب به دست می‌آید 


۴۹ 


و قابل شرب نیست و درصنعت به کار می‌رود. 

مارد کردن داروی مایع به بدن از طریق مخرج مدفوع, 
ناک امتدع کردن. خود را زانجام کاری بزداشتن, پرهیزاز 
مواردی همچون مُبّطلات روزه. سب یطلات, 
آندوسکیبی:عکس برداری و نمونهردری از داخل ید 
اثال: یرون آمدن نی 

اناءآغزکردن/ یجاد یک اعتبار یا خواسته و ماننآن ی لفظ 


آنقیه: توعی داروی اشیتشاقی که ازراه بیتی استعمال می‌شود. 
اهل کتاب: فردغیر مسلمانی که به یکی از ادیان الهی معتقد 
باشد و خود اتبع یکی از پامبران صاحب کناب بداند مانند 
بهودی ومسیحی. 

اهمال: عمل تکردن از روی بی تفوتی: 

آورح: باتقواته کسی که نه تتها گناه تمی‌کند. بلکه به ترک 
مکروهات واعمال قبیج تیزاهمیت می‌دهد. 
ایمان:قاروعتقد یه اسلام(یعنیتوحید. نبوت پیامبراکرم 3 
ومعاد) همراه با اعتقاد به امامت و ولایت ائصهی اطهار(ج. 


۳۳۰ 


ب .پ 


بل مقابل حق/ عمل باطل: کاری که برخیازاجا ی یط 
لام آن, مفقود است. 

بالق کسی که بهست بلوغرسیده است وبا ظهوریکی اعلایم 
سه‌گانه: تکلیف شرعی به عهده‌ی او می‌لید. سبه علایم بلوغ 
بذغت: ایجاد شثت با اعتقاد خلاف شرع واسلام: 
بل جایگزین؛جاند 
بدل از مُسل: تیتمی که جایگزین غسل می‌شود. 

بدل از وضو: تیقمی که جایگزین وضو می‌شود. 

بلوغ:رسیدن به حدّ تکلیف که با یدید آمدن یکی ازعلایم سه 
نهآ مشخص می‌شود سه علایم بلوغ. 

بدیهی؛ روشی وآشکار؛آنجه معنایش سریع به هن آید, 
بری؛ لذمه: کسی که چیزی ب رگردن اوتیست, 

برائت مه:فارغ شدن انسان ازآنچه برعهده‌ی او بوده است. 


بعید است: این تعبیرد رحکم فتواست. 

درحکم فتواست. 

لوغ: رسیدن به ح تکلیف که با پدیدآمدن یکی ازعلایم سه 
گانه‌ی آن مشخص می‌شود. 

بط و نرب بهمعایفتوایصریح میباشد ولزم 
است به آن عمل شود. 

ول: اهر 

به نحومتعرف: ه طورمعمول: مطای تظر رف 


تعید نیست: از 


ت.ت 


تبلیر تلف تباهی« ببهوده خرح کردن. 
خی قدامبه انجام ی ترک کاری بانیت معصیت. 

تجشس: تفحص و جست‌وجو کردن/ جاسوسی کردن, 
لی:ارارو مدفوع کردن. 

تذکیه:قبج شرعی. 

تتکیه شده: حیونی که ه روش شرعی ذبح شده باشد. 
تسیحات اریعه: سبحان له والحمدله و لاله لاله وله کب 
تسبیحات فاطمه‌ی زهرا ۳۴:۷5 مرتبه له اکبر. ۳۳ مرتبه 
الحمدله و ۳۳ مرتبه سبحان اله. 

تطهیر پاک کردن چیزنجس شده یکی زپاککننه‌های شرعی. 
تعزر مجاتی که اندازه و چگونگی آن از سوی حاکم شرع 
مشخص می‌شود. 

تعتیب نمازه خواندن قرأن, دعاها و ذکرهای مخصوص پس از 
اتمام نماز, 

ازروی عغد وبا جدیّت کاری رانجام دادن. 

فیط ؛ کوتاهی کردن: مسامحه تمودن (در مقابل افراط). 
ی کته کردنمقدریازناخن وموی سردراعمل حج وعمرد. 
ید یت از فتوای مجهد وعمل نمودن به دستوروی 
تقلید یدای تفلید بای اولین ار 

نقا برتفلید 
تبعیض در تقلید: تفلید از چند مجتهد در مسائل متفاوت فقه 
تفه هماهنگ شدن اعقاید کفار یا مخالفین درگفتر ی کرار 
ازروی تاچاری. 

تفه شدارتی: قیهبه منظور حفظ وحدت مسامین. 
کب الاحام: دکر ال اکبرهبه تصد شروع نما 
تکتف, قراردادن دست‌هابرروی هم درحال تماز 
تلفین: خواندن شهادت برخدا وجهارده معصوم ‏ درموقع 
دقن متّت, 

تلقی: ار ردن داروی مایع با ابر مخصوص از طریق خرچ 
مدقوع به روده‌ی بزرگ, 

ُوب: رکشت و یشیمانی از گنه وتک آن, 

توقیع: درلفت به معنای قرمان. دستخط: امضا و در کتب 
شیعی به معنای نامه‌ها و فرمان‌هایی است که از طرف امام 
زمان ** می‌رسیده. 

عم یل ازوضویاغسل]:زدن کف دست‌ها به خاک. سنگٍ 
ومانند آن و مسح پیشانی و پشت دست‌ها با ترتیب خاص. 


ادامه‌ی تقلید از مرجمی که از دنیارفته است. 


تت 
جاهل, نادان, بی اطلاع. 
چاهل قاصر: کسی که احتمال نمی‌داده کارش اشتباه است و 
با امکان سوال و دسترسی برای جواب نداشته. 
جاهل مقضر: کسی که متوه جهل خود بوده و راههای رفع 
جهالت خود را هم می‌داند, ولی در آموختن تکالیف شرعی 
کوتاهی می‌کند. 
جاهل به حکم: کسی که حکم مسلله را نمی‌دند؛مثل کسی 
که نمی‌داند خون مرغ خانگی تجس است با اک 
جاهل به موضوع؛ کسی که از موضوع حکم بی‌اطلاع است: 
متل کسی که نمی‌دن این دی قرمز براترخون ایجا شده 
با چیزدیگری است, 
جایزه عملی که انجام آن حرام نیست. 
خبیره؛ چیزی که با آن زخم و شکستگی رامی‌بندند / پارچه با 
دوایی که روی زخم و مانند آنمی‌گذارند. 
جماع: مقاریت. آمیزش جنسی 
چنابت: حالتی است که بعد ازآمیزش جنسی یا خروح نی 
ایجاد می‌شود. سه جلب. 
جُثب؛ کسی که جماع ا 


خیره با صدای بلند با جوهر قرائت کردن (درمقابل احفات) / 
طور عمومی (در مقابل ی / انجام دادن عملٍ 
به صورت آشکار(درمقایل خفاا 

نماز جهری: نمازی که در آن. حمد و سوره باید ی صدای بلند 
خوانده شود (تمازهای صبح. مقرب وعشا). 


‌« 
حاثراحا روضه‌ی مشوفه‌ی حرم مام حسین ق((محدوده‌ای 
از حرم امام حسین تز). 
حاض [حایض): زتی که درعادت ماهيانه (حیض) باشد. 
حاکم اسلامی: حاکم شرع. کسی که از نظردین اسلامزمامدار 
مسلمین است. 
حاکم شرع: مجتهد جامع الشرایط/ ولی فقیه و رهبرمسلمین/ 
مجتهدی که ازدیدگاه شرع, حق حکم کردن داشته باشد. 
حجت شرعی: دلیل شرعی. 
حتّ: زارت خانه خدا و اعمال مربوط به آن. 
حع بذلی: حجی که بایختیدن هزینه‌ی سفررازسوی دیگری) 
واجب می‌گردد. 
حخ نیایی: حجی که به نیابت از دیگری انجام شود انجام 
مناسک حق بهنیابت از دیگری: 
ججانت؛ گرفتن خون از بدن با روش مخصوص. 
دب اصقر: هرچیزی که وضو را باطل کند؛ مانند؛ خروج ادرار. 
مدقوع ویادمعده. 
خداباتبه هر چیزی که باعث وجوب غسل شوده ماند؛ 
احتلام وآمیزش. 
حدٌ تیمص: مکانی که در آنجا آخرین خانه‌های شهر دیده 
تمی‌شود و آذان آن هم به گیش تمی‌رسد./ (حدود ۱۳۵۰ 
متری از دیورهای شهرا, 
خرام؛ممنوعنچهاسلمآن مدع کرده وارتکاب آن گنه است.. 
خرخ: مشفت. سختی و دشواری؛بهحدّی که به طورمعمول 
قابل تحقل نباشد. 
حَوّال+تکلیفی که در صورت سوییجی ازآن. کف در ابر 
خداوند مسول است؛ مانددنماز و رو 
حقااس؛ حق اشخاص دیگ رکه درارتلف کردن و ضررزدن 
به اموال و حقوق آان.به صورت دین و مانند آن یه عهده‌ی 
مکلّف می‌آید. و رضایت صاحب حق باعت ساقط شدن آن 


می‌شود. 
خکُم: دستورشرع/ حکم قاضی در مواردتاع و مانند آن/ امر 
و دستورولی فقیه در مسائل مربوط به اداره کشور اسلامی و 
اموری که یه عموم مسلمین ارتباط دارد(درمقابل فا 
حکم تکلیفی: حکمی که بدون واسطه بهاعمال کف مربوط 
می‌شود و وظیفه‌ی وی را درانجام دادن با تدادن آن مشخص 
می‌کند؛ مانند وجوب و حرعت. 


اصطلاح نامه وروی 


حکم وضعی؛ حکمی که با واسطه به اعمال مکلت روط 
می‌شود؛مانند؛ زوجتت. طهارت و نجاست, صخت و بطلان 
که به اشخاص و اشیا تعلق می‌گیرد. 

حکم ثالوی: حکمی که در شرایط خاص مانند: اخطرر, 
بیماری, تشر و خزج... برای کلف جعل می‌شود. 

جیض: فاعدگی. عادت ماهانه‌ی زنان. 

خالی از اشکال نیست؛ اگرجایزبودن چیزی مورد اشکال بود 
(خالی از اشکال نیست). احتیاط واجب در ترک کردن عم 
مذکور در مسله است. 

خالی ا فقوت تیست: این تعبیردر حکم فتوااست. 

خالی ازوجه نیست: این تعبیردر حکم فتوا است. 


خوف: تری. هراس: واهمه. 


درهم شرعی؛ سکه نقره یه 
دعل: گورک: جوش جرکی؛ زخمی که روی پوست بدن بدید 


می‌آید وازآن خونابه و جرک بیرون می‌آید. 

دینار شرعی؛ سکه طلا به ون یک مشقال شرعی (۳/۶ گرم). 
نج: سوبریدن حیوان 

ذبح شرعی: کشتن حیوان دارای خون جهنده با رعایت ضوابط 
شوعی. 

ذراع. بخشی از دست انسان (از آرتج تا نوک انگشتا 
واحد انازهگیری مسافت. بهطول تقریبی ۴۸ انتیمتر 
کر هرآنچه انسان اه یادخدا بیندزد. 

دکرنماز: آنچه در رکوع. سجده. قنوت و.. گفته می‌شود, 


نوعی 


امام راتب؛ امام جماعت تاپت مسجد. 


راجج: پسندیده, بهتر(در مقابل مرجوح) 
ایستاده. بی‌حرکت > آب راکد. 


ژجحان؛ برتری. 
رشد: درجه‌ای از فهم و شعور که سبب می‌شود انسان ازاتلاف 
و نابودی مالش جلوگیری کرده و آن را در راههای عقلایی 
مصرف کند. 

رشد در ازدوج؛ مرحله‌ای است که فردتفاوت‌های زن و مرد و 
مسائل زناشویی را داد 

رشبد؛ کسی که به مرحله رشد رسیده باشد. سه رشد. 

رفع ضرورت؛برطرف شدن حالت اضطرار و ناچاری. 

رکن نمازه اساسی‌ترین جزه نماز که هرتوع اخلال درآ (هر 
چند وی باشد) سبب باطل‌شدن عبادت می‌شود. 

وق مکان‌هایی که به صورت شبستان از هر چهار طرف 
ضریح أئمه لجْ# را احاطه کرده است. 

روضه: محدوده‌ی ضریح معصومین یه أچه میان قرو منیر 
حضرت رسول اکرم 3 در مسجدالثبی قاردار. 

رژیت هازل؛ دیدن ماه شب اول, 

ریا انجام دادن کار خیر و عبادت. بای غیر خدا و به منظور 
خودنمایی و کسب شان و منزلت در میان مردم؛ تظاهر یه 
نیکوگاری: 


ه شهوت بانگیزبهدیگری یه گونه‌ای که 
اشد که به دنب آن گناهیانجامگیرد. 

زوال عین نجس: برداشتن و ازیین بردن تجاست, 

[کات: درصد معتتتی ازیعضی اموال (ماتند طلاءنقره, گندم, جو 
...)که درصورت رسیدن به حد تصاب باید در موارد مشخص 
حصوقت هوده 

کات فطره: رکات خاصی که در وزعید فطرپرداخت می‌شود. 
زینت: زیوروآایش. 


۳۳۳ 


س .شش 


ساعدءزآرتج تا مچ دست. 
ساقط: افتادن. ازیین رفتن. 
تایه انگشت اشاره 


بدن را بپوشاند. 


سجده‌ی نما برزمین گذاردن بیشانی. کف دست‌هاء سرزانوها 
وسردو انگشت بزرگ یاها در تسازء 

سجده‌ی سوه سجده‌ای که تمرگزار یه خاطرفرموشی یااشتباهی 
که درتمازازا سرزده. عد از تما بایدانجام دهد. 

سجده ی شکو پیشانیبرزمین نهادن بهمنظور سیاس‌گزاری 
ازتعمت‌های خداوند. 

سجده‌ی تلاوت؛ سجده‌ای که به سیب خواندن یا شنیدن 
آیات سجده‌دا قرانبرانسان واجب با مستحب می‌شود. 
سفره سفر شرعی: سفری با شرط خاص که در آن,نمازهای 
چهاررکنتی راید دورکعتی خواند. 

سفر معصیت: سفری که به خودی خود حرام باشد (مانند: 
سفرزن بدون اجازه شوهر) یا به قصد گناه کردن انجام گیرد 
(مالنده سفر به قصد دزدی). 

سقط شده؛ جنین نارس یا مرده که قبل از زمانتود,ازرحم 
خارج شده آست. 

شلس بیل: نوعی بیماری که شخص را از نگهداریادررعاجز 
می‌کند. 

شماع؛ شنیدن (غیرارادی) 

شثت, آنجه از معصوم لا صادر شده باشد؛ گفتار. رفتار و 
تقربرمعصوم. 

سسد؛ کسانی که از نسل هاشم (جة علای پیامبرکمق 
هستند. یعنی افرادی که نسبتشان به حضرت هاشم برسد که 


شاخص: شاخه: میله 
زمین تصب می‌کنند. 
شارع مدس:بنیانگذار شریعت (خدا و پیامبراکم 3 
شاهد: گرا 

شبیه: اشتباه, شک و تردید درامری. 
شهادت, کشته شدن درراه خدا/گواهی دادن. 
شپرت: خواهش نفس/ میل چنسی. 


تهادتین:شهادت به یگنگی خداوند و رسالترسول هش 

شهی: کسی که بهقمان ام معصوم ما ناییش, درجهاد 
هو 

شیمه: کسانی که معتقد به امامت و خلافت بلافصل حضرت 

علی تا هستند. 

شیوع: روج یافتن. پرکندهشدن. 

شیاف: داروی جامدی که از محل خروج مدفوع استعمال 


می‌شود. 


۳0 ص.ض 

صاع:پیانهایداای گنجایشی حدود سه کیاوگرم . 
طکت: درستی, سلامتی, 

صدفات واجبه؛ مالی که منّف باید در موارد معین بپردزد: 
مانند خمی ورگات.. 
دقه: آنجه که به‌خاطر تواب و باداش الهی به دیگران 
بخشیده شود. 

حَرزع: نوعی بیماری عصبی است که با لرزش اندام و گاهی 
بی‌هوشی وبی‌حشی بدن:توأم است. 

صووره؛کسی که تاکنون حج بهجاتیاورده است. 

حَوم:روزه 

حبیته: کلماتی که یه وسیله‌ی آن عقد: 
ازدواج موقت. 

تامن: عهده داره برعهده گیرنده. 
سورد خسارت. اعم از جاتی:مالی و آبرویی, س مفسده: 
خرورت: تاچاری. 

خروری دین: آنچه همه مسلمانان آن را جزه دین می‌دانند؛ 
مان 


محثق می‌شود/ 


ازوروزه: 
حعف تفرط: ضعف شدیدی که از حد بگذرد. 


1 23 


طفل: کودک نابال. 
طلای سفید؛ طلایی است که به‌خاطر مخلوط شدن با توا 
دیگر رنگ آن سفید است. 

تئیه رامش/ سکون بدن. 

طهارت:یاکی/ وضو غسل وتیمم یل ازآن هو 

طهارت ظاهری: حکم بهپاکی چیزی به حسب ظاهر, در 
جایی که وضعیت وافعی آن چیز از نظرنجاست و طهارت) 
مشکزک باشد. به اکیازنجاسات تیزگفتهمی‌شود. 

طواف یکی زاعمال مره و حج که عبرت است از دورزدن و 
گشتن دورکمبه. 

طیاف تساه: آخرین طواف حچ و مره مفرده است که تیک آن 
یاعت می‌شود حرمت الا جنسی زک زناحیهاحرام به وجود 
آمده) همچنان یافی یماند. 

ظاهراین است: فدو است (مگراین که قرینه‌ای برخلاف آن 
باشد). 

تن: گمان, غلبه یک مورددربین مار مشکوک. 
ظهرشرعی:وقت اذان ظه رکه سایه‌ی شاخص محومی‌شودیا 
بهکمترین حق خودمی‌رسد ویس |زآن روبه فزوتیمی‌گذار. 


[ 6 آموزش مصوراحکام 


عع 
عادت وقعته: عادت ماهیانهی زنی است که وقت عادت او 
تابت است. ولی تعدادروزهای عادتش کم وزیا می‌شود. 
عادت عددیه: عادت ماهیانه‌ی زتی است که تعداد روزهاي 
عادتش کم وزیا تمی‌شود.ولی وقت ثابتی تدارد. 
عادت وقتیه و عددیه: عادت ماهیانه‌ی زتی است که وقت و 
تعدادروزهاي عادت اوتقیبرتمی‌کند. 
عادل: کسی است که دارای ملکه‌ی عدالت باشد س عدالت. 
عاریه, امانت گرفتن چیزی که بعد ازاستفاده ازآن به صاحب 
آن برگردانده شود. 
عنه نتوانی از انجام کار 
عدالت, ملکه و حالت درونی و تفسانی‌ای که انسان را ه 
و میداد بهطوری که ازروی غخد گناهیرانجام نمی‌دهد. 
دول به معنای رجوع کردن, بازگشتن / جمع عادل سه عادل. 
عل کرد برگشتن: برگشتنعراتیکردن. 
غذرشرعی:غذری که از دیدگه شرع قابل قبول است. 
رف آنچه توده‌ی مردم عادي متدیین به طبع خود پذیرفتهاند. 
عرتي جب از جرام؛ عرقی که یس ازآمزش نامشروع با (ستصنا 
آزیدن خارج گردد. 
غُشر و خزج: مشقت: سختی و دشواری؛ به‌طوری که به طور 
معمول قابل تحمل نباشد. 
نت عمومی, سلامت اخلاقی و رفتاری جامعه. 
علایم بلوغ۰ ۱.روییدن موهای خش بر روی عانه (اطراف لت 
تداسلی) ۲.احتلام ۲.گذشتن ازسن ۱۵ سال قمری برای 
پسوان و ٩‏ سال قمری بای دختران 
علی الأحوط: بنایر احتیاط . 
علی الظاهر آنچه از ظاهر دلیل شرعی فهمیده می‌شود. این 
تعبیردر مقام اظهارنظر حکم توا را درد. 
عند: کاری را ازروی قصد انجام دادن. 
ازروی قصد. 
شوه یرت خانه خدا و اعمال مخصوص به آن رکه کمتراز 
اعمال حج است). 
شمردی مقرده*عموای که جدای [زححانجام گید وعلاوه بر 
اعمال آن. طواف تساء وتمازآن را تیزدر بردرد. 
مرهی تمتع عمرهای است که قیل ازحج تمتعانجام می‌شود. 


اصطلاح نامه آرتوی] 


+ شرمگاه. آتچه انسان از اهر کردتش حیا می‌کند: 
آکنایه از عضو جنسی انسان است), 

عم به احتاط:رعایت همه جوانب احتمالی تکلیف «هطوری 
که یقین حاصل شود بهوظیفه‌ی واقعی عمل شده است. 

عیال: همسر تان‌خور 

عیب: خرایی: نقعی. 

عید فطرا تخستین روزماه شوال که یکی ازاعیاد بزرگ اسلامی 


عبن نجس: چیزی که اصالاً نجس است: مانند خون (که خود 
این که به واسطه‌ی برخورد با تجاست نجس 


عابط [غانط]؛ مدفوع. 

ده غذه‌ها: توده‌های به هم قشرده‌ی چربی در بعضی نقاط 
بدن, 

عرش غقلایی هدفی که از نظرغقل قابلقبول و 
باشد. 


ساله: آبی که معمولاً س از شستن چیزی خود به ودب 
فشارازآن خارج می‌شود. 

مُسل: شست‌وشوی بدن با کیفیت مخصوص و قصد قربت. 
غسل ارتماسی: به‌قصد قربت. تمام بدن را یکباره در آب قرو 
بردن؛ به طوری که آب یه همه‌ی جای بدن برسد. 

غسل ترتیبی: اول سرو گردن. بعد طرف راست و سیس طرف 
چپ را شستن. 

غسل چییره‌ای: غسلی است که با وجود جبیره (برروی بعضیٍ 
ازاعضای بدن) انجام می‌گیرد. 

غسل مستحب: هر غسلی که به مناسبت روزها و شب‌های 
خاص باعبادات و زیرات مخصوص وی وود به اکن متبرکه 
وارد شده است: ماتند؛ سل جمعه. سل شب‌های احیا و 
غسل ورودبه مکی معقلمه, 

غسل واجب: غسلی که اجام دادن آن یه سیب عواملی چون 
جنایت, حیض و ...برای نمازوبرخی واجیات دیگرواجب است. 
عشب: تسلّط نامشروع برمال یاحق دیگران. 

غیرمنطل؛ آنچه یاعت باطل شدن عمل نمی‌شود: مانند: شک 
دراین که یا رکعت سوم است یا چهارم (در نماز چهاررکعتی). 
غیرتشروع:نچه مخالف شرع است. 


فاجر. ماهکار تباهکار تکار 
فاجش: عیومتعرف, تایسند: 

فاقذلتلپوزنن: کسی که برای عسل. وضو یا تیقم, به آب و 
خاک دسترسی تدارد ا اي که استعمال آنهابرایش ضرر دارد. 
َاغّم: کسی که بعد از مجتهد اعلم از دیگران اعلم است. 


فخر سپیده‌ی صبح. 
فخر ال و دوّم: تزدیک اذان صبح, از طرق مشرق سفیدی 
ظاهرمی‌شود که روبه الا حرکت می‌کند و آن را ول جر 


کاذب) می‌گویند؛زمانی که آن سفیده از بین رفت: سفیده‌ی 
دیگری سرمی‌زند که نورآن درپهنای آفق گسترده و لحظه به 
لحظه زیادترمی‌شود و این را فجّردوم (فجرصادق) می‌گویند. 
فخرکاذب و صادق: منظورفجرازل ودوم است. 

غذیه, یک مد طعام که در مواردی خاص به عنوان کفقاره‌ی 


هه نیازمند پرداخت می‌شود. (هرشد ۷۵۰ گرم است.) 
برزارکردن نما به طورانفادی (درمقیلنمازجماعت). 
فسق: وتاب ناه خروجازطاعت خداوند 
ُسوق: گفتار حرام: منند؛ دروغ» فحش و... 


لَع آب جو(شرایی که جو گرفته می‌شود): 

ققب: کسی که مخارج سال خود و خانادهاش ره اندازه‌ی 
کافیتدار و نمیتوند به دست هم بیاورد. 

اه علم یه احکام دین ازروی دلایل شرعی/ مجموعه احکام دین. 
فی‌ْسله؛ به‌طوراجمالی؛ در بعضی موارد, 

فی‌حدنفسه (فی‌تفسه): در حد خود. به‌خودی خود/حکم 
اولیه یک مستله.بدون در نظرگفتن عومل و شرایط دیگر 
(بدون ملاحظه‌ی جهات دیگو. 

قی سبیل اه دررهخداههرعمل خالصی که با آن: قرب به 
خداوند حاصل شود. / مصالح عموم اسلام و مسلمین؛ مانند: 
ساختن مساجد و مدارس, 

قاصوسه جاهل. 

قاعدگی: عادت ماهیانه زنان؛برود. 

یل جلو(کنیه از عضو جنسی که درچلو بدن قراردرد). 
قبله. جهتی که نمارگزر ای یه آن سمت تماز بخواند (جهت 


قبله جهتی که نمرگزا بیدبه آن سمت تمازبخوان (جهت 
کمبه در تمام نقاط). 

ی[ تهوع.استفراغ بیرون ریختن محتویات معده زره رها, 
قصد افامت؛ تصمیم مسافربه اقامت ده روزیابیشتر در یک 
محل, 

فروح: زخم‌هایی که براثرسلاح عارض شده است/ دانه‌های 
ریزی که نشانه‌های چرک و قساد در نها تمایان شده است. 


ّت: قصد تقزب به خدای متعال و تزدیک شدن به او, 
قصد ورود؛ قصد اینکه یک عمل بهعنوان مستحب دررویات 
واردشده است. 
قصور کوتاهیدرانجام وظیفه. 
قضاء[قضا: قضاوت کردن/ اتجام عبادتی که و 
الآ 
قضای حاجت: تخلی؛ادرار و مدقوع کردن. 


است (در: 


ک.گ 


کافر: کسی که به اسلام معتقد تیست, 

کافرتامل چهار دسته می‌شود: 

ا.کسانی که وجود خداوند را قبول ندرند 

۲.کساتی که یگانگی خداوند را قبول نداد 

۲.کسانی که پیامبری رسول اکرم جرا قبول ندارند 
۴.کسانی که شتکریکی از ضروریات دین هستند وانکرآن به 
نکر توحید یا رسالت برمی‌گردد سب ضووری دین. 
کافرخربی: کافری که با مسلمین پیمان ترک مخاصمه ندارد و 
یا درحال جنگ است. 

کافرذتی: اه کنایی که درسرزمین اسلامی: 
ذارپنه جکومت اسلامیزندگی می‌کند. 
کیایٌ گناهان کبیره س گناه کبیره 

کیانی تایه هل کتاب؛ یرو یکی از پیامبانی که دای کناب 
آسمانی بود‌اند. 

کنیوالشک: کسی که زیاد شک می‌کند. 

کر واحدی در اندازه گیری معادل حجم ۳/۵ وجب در ۳/۵ 
وجب در ۳/۵ وجب ویابهمقدرتقریبی ۳۸۴ 
کراّت؛ حکم کاری که انجام ندادن آن بهتر است و ترک آن 
نواب دارد. ولیاگرانجام شود. گنه نیست. 

ُشوف: خورشید گرفتگی, 

خره: کاری که کف ای به عنوان جریمهبرای اشتباهی که 
مرتکب شده انجام دهد. (اان تخلّف از اومر شرع). ملً 
کفاره‌ی روزه.۶۰ روز روزه گرفتن با اطعام ۶۰ فقیراست. 
کقاره‌ی جمع: همه‌ی کفارههاء مت کفاه‌ی جمع برای روز ۶۰ 
روز روزه گرفتن و اطعام ۶۰ 
:لاس مخصوص 
گَفین: دودست (ازمج تا نوک انگشتان). 
کی عام. غیرمعتینب 
گناهکبیرد:گناهی که درآیات و روا 
آتش داده شده است. 


گواه:شاهد. 


اشرایط مخصوص 


اصطلاح نامه آوروو] 


م 
مءالشعیر: نوشاب‌ی کازدر یرای که ازعصاره‌ی جوانه‌ی جو 
می‌سا 
مزمن: شیعه‌ی دوازده امامی, 

مافی الذعه,آنچه برعهده‌ی کلف است. هرچند به آن علم 


نداشته باشد. 

عآموم؛پیروکسی که فرنمازبهاخم جمافت اقتدا کزده است. 
ماه شمسی: منظوریک «برج» است که بیشتر از ۳۱ روز تمی‌شود. 
ماه قمری: مدت زمان یک دورگردش ماه یه دورزمین که بریر 


٩۲یا‏ روزاست.: 
یا نچه حام نیست/عملی که درنظرشرع: تبسن محسوب 
می‌شود ونه پسندیده 


مباحات عامه: چیزهایی مانند کوه‌ها. درباها و یرندگان که 
تصرف در آن در صورتی که منع ولایی (از جانب ول 
نداشته باشد, چایزاست. 

شباشر آنکه کاری را شخصاً و به طور مستقیم انجام می‌دهد 
مباشرت: با دست خود و به طورمستقیم کاری را انجاخ دادن 
مبتدل: ٌست. غیرمجاز. 

بل :مور بتلا درمعرض پیشامد. 

مبطلات؛ اموری که باطل‌کننده‌ی عمل هستند. مانند غذا. 
خوردن که باطل کننده‌ی روزه است, 

تطون؛ کسی که به خاطربیماری, از نگه‌داری مدقوع با باد 
معده عاچزاست. 

منتت: زمان برانگیخته شدن حضرت محمد تة بهپیامبری 
۷ رجب). 

تعّف:نکه شرع وبا قنون تخلف کرده است. 

متداول: مرسوم. 

متشرزع: کسی که به قواتین شرع یای‌بندی و اهتمام دارد. 
سود کسی که منحقل ضرر شده است. 

منجُس: تجس شده؛ چیری که به طور ذاتی پاک است؛ ولی 
با یکی اژ نجاسات (هر چند با واسطه) به گونه‌ای تماس بیدا 
کرده است که رطوبت یکی به دیگری انتقال بیدا کرده است. 
مثقال شرعی: سه چهارم مق ازاری, دنا معدل ۳/۶ گرم 
مجتهد: کسی که در مراتب علمی یه درجه‌ای رسیده است که 
می‌تواند احکام اسلام راز دی شرعی استنباط کند. 
مجتهد جامع الشرائط: مجتهدی که شرایط لازم رای مرجعیت 
و در است. 


شخیری: عملی که درادایتکلیق. کافی است. 
ری است: کافی است (ساقط کننده‌ی تکلیف است). 
مجیّر شرعی: چیزی که از نظر احکام شرعی تجویز کنده‌ی 
عملی باشد: دلیلی که بهاستنادآن بتوان عملی راز نظرقانون 
اسلم و وچایزدانست. 

خحارم: جمع مَخزم سب محرم. 

مختتر: کسی که درحال جان دادن است. 

مُختلم: کسی که درخواب ازاومتی خارج شده است سه احتلام. 
فحتمل الاعلمیه: مجتهدی که احتمال دار اعلم از دیگران 


شحتّم: جیزی که حرام شده است/ نخستین ماه از سال قمری. 
مَخر: کسی که از نظر تگاه و تماس با او محدودیتی که با 
دیگران وجود دارد نیست مانندمادر. خواهر وهمسر, 

تحرم نسبی:آن که محرمیتش به واسطه ی نسبت خویشاوندی 
وتولداست: مانند عمه:خاله,عمو و دایی, 

مخوم سببی: آن که محرمیت او به واسطه‌ی ازدواج حاصل 
آشده باشد: مانندهپدر شوهره مادرزن: عروس و داماد 

محرم رضاعی: آن که محرمیت او به واسطه‌ی شیر خوردن (با 
شرایط خاص) حاصل شده باشد؛ مانند:برادر و خواهررضاعی. 
مخظور: معنوع. 

محکوم به...است: نوعی فتوا (متلا محکوم به حلهت است. 
یعتی به حلال بودنش حکم می‌شود): 

محکوم به بطلان: باطل است. 

محل اشکال است؛ اشکال دارده تمی‌توان یه آن فتوا داد لد 
می‌تواند در این مسئله به مجتهد بعد, از نظر رتبه‌ ی علمی 
مراجعه کند) سه احتیاط واجب. 

مخرح ول و غایط؛ محل طبیعی خروج ادرارومدفوع. 


بیر: حکم فتوا دارد). 
:۷۵۰ کوم است. 

شذرازطعام) ده سیرطعام: مانن: بنج آر.گندم خرموکشمش. 
شدّعی: کسی که ض دیگری |قامه‌ی دعوا کرده است. 

تاخو 
دی رطوبتی که پس از لاعبه (شوخی و بازی شهوانی با 
دیگری)ازانسان خارج می‌شود. 


راودت: رفت وآمد. معاشوت. 
شرتده مسلمانی است که خدا یا رسول اکرم 3 ا نکر کند و 
یا به طوری ُنکریکی از روریات دین شود که انکار اوه انکار 
وسالت برگردد. 

مد فطری: کسی که هنگام انعقد نطفه‌ی او پدر با مادرش 
مسلمان بوده‌اند و خودش پس ازبلوغ شرتد شده است. 

ملی: کسی که هنگامانعقادتطفه‌ی او پدر و مادرش 
کافربودهاند و خود نیز پس از بلوغ «اظهارگفره تموده. بعد 
مسلمان شده وسپس فزتد گشته است. 

رشح: آنچه باعث برتری امری یا کسی بر دیگری می‌شود. 
مرجع تقلید: کسی که کلف. دراحکام شرعي خود به اورجوع. 
واز وی تقلید می‌کند. 

مرجوح: کم ارزش ترس راچج 

شردار: حیوانی که با خود مرده ی در هنگام کشتنش خرایط لازم 
تذکیهرعایت نشده است. سه ذبح. 


تترمر: نوعی سنگ, 

مساعدت: باری, همکاری. 

شیر ره یفتهبه مذهب تشیع: صاحب بصیرت. 
فستحاضه: زنی که خون استحاضه می‌بیند. 

مستحب: کاری که شریعت به آن ام رکرده. لیترک آن را 
داده است. 


ی ۲ ن رفتهامخلوط شده با چیزدیگر. 
به‌طوری‌که گویا دیگر وجودندارد:مانند خون لثه که در اثر 
مخلوط شدن با آب دهان ملک می‌شود. 

عشج: دست کشیدن برچیزی. 

مسح اعضاي وضو؛ دست کشیدن برجلوی سرو روی باه با 
رطویت بافیماند از شست وشوی دست و صورت. 

تشء تماس مستقیم بدنی ایک چیز 


مشکین:به معنایدرمانده. به گونهای که هیچ چیزنداشته و 
حال از 
تشلک: راه. روش: 
مشلوس: کسی که یه خاطربیماری ازتگهداری ادا عاجزاست. 
مشاهد مشوفه: حرم بیامبر 29 ائمه‌ی معصومین مه 
مشروع: جایزآنچه موافق شرع باشد. 

دشواری؛ گرفتاری؛ رنج. 

مشکرک: مورد شک:مردود. 


رسخت‌ترو شدیدتراست. 


مصفحت: 


آن‌چه صلاح و نفع درآن باشد. 

کسی که تاگزیر یه ترک واجب و یرتکاب حرام شده 
است/ درمانده؛ کسی که چاهایندرد/ تهیدست. 
تشتحه: چرخاندن آب دردهان. 


عتسابه:قابل اعتناء؛قابل ملاحظه. 
تست تافرمانی. گناه. حرام. 

عتسده: تیاهی و فساد؛ آنچه باعث ضرر و خسران دنیوی یا 
آخروی میگردد. 

متام باهیم: قدم‌گاه حضرت ابراهیم شا در فاصله ۱۳ متری کعبه. 
مقدمه‌ی واجب؛ آن‌چه صعت عمل واجب. وابسته به انجام 
آن است؛ ماننده طهارت برای تمازء 

شقتر جاهل 

مکپوه:ناپسنده کاری که شریعت آن را هی کرده, ولیانکاب 
آن را اجازه داده است. سب احکام خمسه. 

شکلّت: کسی که یه حد تکلیف و بلوغ رسیده, اسانی که بالق 
وعاقل است, 

لا آنچهیاچیزی در بخورد وتماس داد. 

مر کودک نابالفی که قدرت تشخیص - بای مثال؛ خوبی 
وبدی - داشته باشد. معیر ممتزبودن در هرمورد. تشخیص 
وی تسیت یه همان مورد است. 

مسا غلایی: غرض و انگیزهعقلاییء 

شک کارزشت.اعم ازحرم ومکووه. 

کر انکارکننده. 

وب غله, کسی که عملی به تیایت از او انجام می‌گیرد. 

تی:مایعغلیغلی که ازغدد تناسلیبه وسیله آمیزش یااحتلام 
ویا استمنا خارج می‌شود. 


مواضع سیعه: اعضای هفت‌گانه بدن که در هنگام سجده بای 


آنوارد است. 


مورد اشکال است: محل اشکال است: اشکال: 


متت: جسد بی‌جان انسان. 


۳۳۰ 


۰ 
تافله؛ تما مستحب سه توافل پومیه. 
نان‌خور: + عیال 
ایب کسی که عملی ره چای دیگری انجام دهد. 
تجاست غزضی: تجاستی که دراصلی جسم تیست. بلکه برآن 
عارض می‌شود: مانند: تجاست آپ. 
نجس: هرچیزی که به طور ذاتی پاک نیست و قابل تطهیرهم 
نباشد؛ ماند:ادرارد مدفوع. خون. منی. مردره سگ و خوک. 
تجس العین: چیزی که اصالتً نجس باشد؛ مانند: سگ و خوک 
سه عین نجس. 
نخود؛ یکی ا احدهای وزن که به طور تقریبی معادل یک 
بیست وچهارم مثقال و ۰/۱۵ گرم است. 
نذره ملزم کردن خود با صیقه مخصوص ب رکاری که ازنظرشرع. 
مطلوب است. 
نظر به ریبه: نگاه کردن همراه با شههوت > ریبه, 
نغاس: خولی است که همرء یمان یا یس ازآن از رح 
خارج می‌شود. 
تساه [نفساا:زنی که خون نفاس می‌بیند س. نقاس. 
نما عملی است با کنو شرابط مخصوص که از جاتب خدا 
برقکفینواجب شده است ودارایاقسامی اس 
نماز آیات: نمازی است دو رکعتی و با کبقبت مخصوص که 
هنگام پیش‌آمدن حوادنی نظیر له سوف و خسوف واجب 
می‌شود. 
نماز حتباط: نمزی که برای جبران رکمات مورد شک به جا 
آوردهمی‌شود. 
تماراشتسفاء [استستا: تمازی که برای طلب باران خوانده می‌شود. 
نماز جمعه: دورکعت نما است که در ظهرروز جمعه به جای 
نمازظهرو یه جماعت برگزر می‌شود وبا کمتر از ۵ نفرانجام 
پذیرنیست. 


نماز خوف: نمازی است که در حال جنگ و یا کیفیت 


مخصوص به چا آورده می‌شود. 

نماز شفع: دورکعت نما مستحبی است که یس ازهشت رکمت 
نافله تمازشب خوانده می‌شود. 

نماز شب: ازده رکمت نماز مستحبی است که یه صورت چهار 
تماز دو رکمتی (نافله‌ی شب) و دو رکمت تماز شفع ویک رکست 
نمازوهبعدازنیمه‌ی شب به جاآورده می‌شود. 

نماز طواف: دو رکمت تماز که بید یس از طواف خانه خدا یه 


جاآووده شود. 
نما عید: دورکست تماز که در روزعید فطرو قربانخوانده 
نماز نله دورکعت نماز که مستحب است پس از نمازمفرب 
خوانده شود. 


تماز تضر: منظور نمازهای چهار رکعتی است که در سفر دو 
رکعت خوانده می‌شود و به آن «نماز شکسته» م‌ویند. 

نماز قضاء تمازی که به جبران نمازهای فوت شده خوانده 
می‌شود. 

تماز مسافر: س تماز قصر, 

نما یْت:نمازی با کیفیت مخصوص که برجنازه‌ی مسلمان 
خوانده می‌شود. 

نماز ون یک رکمت نماز مستحبی است که در نمازشب, پس از 
تمازشفع خواندهمی‌شود. 

نمازوحشت: دورکعت نمز با کیفیت مخصوص که درشب ازل 
قبربرای رده خواندهمی‌شود 

لوافل بومته: نمازهای واجب شبانهروز که ۱۷ رکمت است. 
نیت انجام دادن یک عمل برای شخص دیگر 

نیّت؛قصده تصمیم به انجام عمل. 

واجب: آن چه شرع به آن فرمان داده و ترک آن را حرام شمرده 
است: 

واجب فوری: عمل واجبی که بایدهرچه زودترانجام دهیم, 
وسواس؛ شک و شبهه زیاد در عبادات و احکام مقهبی؛ به 
ویژه در طهارت و نجاست. 

وسواسی؛ شخصی که زیاد شک می‌کند و به درستی عمل خود 
اطمینان تدارد. 

وسیّت:سفارش‌های انسانبه اجام عبادات. برداخت بدهی, 
دریافت مطالبات و... یس از مرگش , 

وصی: کسی که عهده‌دارانجام وصیتی شده است. 

وضو شستن صورت و دست‌ها و مسح سروپاها به کیفیت 
مخصوص وبا قصد تقزّب و نزدیکی به خداوند, 

وضوی ارتماسی: وضوبی است که با فرو بردن صورت و 
دست‌ها درب صورت گیرد. 

وضوی ترتیبی: وضویی است که با ریخ 
دست‌ه انجامگیرد. 


به روی صورت و 


وضوی جببره‌ای: وضوبی است که روی بعضی از اعضای آن 


وطن؛ محل زندگی انسان. 
وطن اصلی: محلی که انسان درآن به دنا آمده وبزگ شنده 
وطن جدید (ُجد): محلی به جزوطن اصلی که اسان برای 
زندگیانتخاب کرده وبا آنقدر در آنجا مانده که در نظر رف 
وطن وی محسوب می‌شود. 

وقت فضیلت: زمانی است که گر نمازدرآن وقت خوانده شود 
تواب بیشتری دارد. 

َفْف: جدا کردن مال یا ملکي از اموال خود و اختصاص دادن 
منافع آن رای افراد خاص یا آمور خی 

ولایت: سریرستی, صاحب اختیار بودن سب ولی. 

ولایت فقیه؛ حکومت و اداره‌ی جامعه اسلامی توسط فقیه 
جامعالشرایط . 

ولن: سرپرست؛ کسی که از نظر شرع سرپرست دیگری است: 
مانند پدر. جذ پدری و حاکم شرع, 

ولن دّم: کسی که براساس شریعت. حق قصاص گرفتن دیه در 
اختیار اوست؛ مانندپدرمقتو (ورته‌ی مقتول). 

ول فقیه:فقیهجامع الشاتطی که دزمان عیبت معصوم لت 
حکومت وادارمی جامع‌ی اسلامی برعهده‌ی اوست.س ولایت. 


۳۳۱ 


د.ی 
کید تن سرمتی: (خلنت: 
بائسه؛زنی که ستش به حی رسیده که دیگرعادت ماهیانه 
تمی‌شود, 

بتبم؛کودکی که یدرخود را از دست داده است. 

بقین: علم صددرصد که احتمال خلاف درآن دادهنشود. 


مومت روزانه؛تبانه روزی. 


